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اخبار انجمن 

دکتر  جایزۀ  دورۀ  اولیــن  اهداء 
انواری

مراســم چهاردهمیــن دورۀ تقدیــر و اهداء 
جوایز بخــش ایران انجمن مهندســان برق 
چهارشــنبه  روز  در   )IEEE( الکترونیــک  و 
1402/12/02 با حضور کمیتۀ اجرایی بخش 
ایران، اســتادان پیشکســوت در حوزۀ برق 
و کامپیوتــر، کارآفرینان و پیشکســوتان در 
حوزۀ صنعت و مشاوران و رؤسای شاخه‌های 
بخش ایران، رئیس IEEE و رئیس ناحیۀ8 در 
سالن اتابکی پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری 

اطلاعات برگزارشد.
   در این مراســم، نخستین دورۀ جایزۀ دکتر 
مرتضی انواری به آقــای دکتر منصورجم‌زاد 
اهــدا گردید. ایــن جایزه بــا حمایت مالی 
انجمن انفورماتیک ایران از امسال در فهرست 
جایزه‌های بخش ایران IEEE گنجانده شــده 

است.
   گزارش کامل این مراسم و معرفی برندگان 
در همیــن شــمارۀ گــزارش کامپیوتر درج 

گردیده است.

ملّی  کنفرانس  پنجمین  برگزاری 
انفورماتیک

با  انفورماتیک  ملـّـی  کنفرانــس  پنجمیــن 
همــکاری مشــترک پژوهشــگاه دانش‌های 
بنیادی و انجمن انفورماتیک ایران در روزهای 

۱۳ تا ۱۵ دی ماه ۱4۰۲ در محل پژوهشگاه 
برگزار گردید.

   گــزارش کامل این کنفرانش در همین 
شــماره گزارش کامپیوتــر درج گردیده 

است.

برگــزاری وبینار دی‌مــاه گروه 
تخصصی معماری سازمانی

گروه تخصصــی معماری ســازمانی انجمن، 
ششمین وبینار ماهانۀ خود در سال جاری را 
 در تاریخ 1402/10/27 از ســاعت ۱۸ تا ۲۰ 
با عنوان معماری چابک در عمل برگزار کرد.

   در ایــن وبینــار آقای حمیدرضــا اقیری، 
سرپرســت دفتر پایش و نظارت بر پروژه‌های 
حاکمیتی شــرکت خدمــات انفورماتیک، به 
تشــریح تجارب عملی طراحی و پیاده‌سازی 
قابلیــت مدیریت پروژه در شــرکت خدمات 
انفورماتیک با اســتفاده از روش‌های معماری 
چابــک پرداخت و در پایان به پرســش‌های 

حاضران پاسخ داد.
    در این وبینار 2۰ نفر از علاقه‌مندان حضور 

داشتند.
    انجمن انفورماتیک ایران بدین وســیله از 
آقای حمیدرضا اقیری به خاطر قبول دعوت 
انجمــن برای برگزاری ایــن وبینار صمیمانه 

قدردانی می‌نماید.

گروه  بهمن‌ماه  وبینــار  برگزاری 
تخصصی معماری سازمانی

گروه تخصصــی معماری ســازمانی انجمن، 
هفتمین وبینارماهانۀ خود در ســال جاری را 
در تاریخ 1402/11/30 از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با 
عنوان چارچوب معاری سازمانی SAP برگزار 

کرد.
   در ایــن وبینارخانــم نرجــس فرضی از 
معرفی  بــه  داده‌پردازی ســداد  شــرکت 
 SAP معماری سازمانی شرکت  چهارچوب 
پرداخت و در پایان به پرسش‌های حاضران 

پاسخ گفت.
   در این وبینار ۲۰ نفر از علاقه‌مندان حضور 

داشتند. 
   انجمن انفورماتیک ایران بدین وســیله از 
خانــم نرجس فرضی به خاطــر قبول دعوت 
انجمــن برای برگزاری ایــن وبینار صمیمانه 

قدردانی می‌نماید.

راه‌اندازی وبگاه جدید مجلّۀ علوم 
رایانشی

وبگاه جدید مجلّۀ علوم رایانشــی با امکاناتی 
وسیع‌تر از وبگاه قبلی، از تاریخ 402/09/11 
راه‌اندازی گردید. وبگاه جدید محصول شرکت 

سیناوب است.
مجلّۀ علوم رایانشــی، فصلنامۀ علمی انجمن 
انفورماتیک ایران است که چاپ مقاله در آن، 
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برای نویسندگان امتیاز علمی دارد. این مجلۀ 
در ارزیایی سال ۱4۰۱ نشریات علمی توسط 
وزارت علوم، تحقیقات و فنــاوری، موفق به 

کسب رتبه ب شده است.

تجدیدطراحی وبگاه انجمن
به دلیل وجود محدودیت‌هایی در وبگاه قبلی 
انجمن، وبگاه جدیــدی طراحی و جایگزین 
وبگاه قبلی گردیده است. اطلاعات وبگاه قبلی 
به تدریج در حــال بارگذاری در وبگاه جدید 
هســتند و امید اســت وبگاه جدید به زودی 
تکمیل گردد و مــورد رضایت اعضای گرامی 

انجمن قرار گیرد.

راه‌اندازی  داوطلبان  برای  تقاضا 
گروه‌های تخصصی جدید

انجمن انفورماتیک ایران از کلیۀ کارشناسان، 
متخصصان و استادانی که مایل به راه‌اندازی 
گروه‌هــای تخصصی زیر در انجمن باشــند 

دعوت به همکاری می نماید:
اینترنت اشیاء•	
زیرساخت و مراکز داده•	
علوم داده•	

از داوطلبان درخواســت می‌شــود تا رزومۀ 
نشــانی  بــه  را  خــود  کاری  و  تحصیلــی 

 info@isi.org.ir ارسال نمایند

با  مشــترک  کنفرانس  برگزاری 
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

براســاس توافــق به عمــل آمــده، کنفرانس 
بین‌المللی دو ســالانۀ رایانش و سیســتم‌های 
 )DCHPC 2024( توزیع شده و رایانش پرسرعت 
که تاکنون از سوی گروه تخصصی محاسبات 
و سامانه‌های توزیع شدۀ انجمن انفورماتیک 
 ایران ســازمان‌دهی و برگزار شــده اســت، 
)DCHPC 2018 و DCHPC 2022(، از ایــن 
پس با همکاری مشــترک پژوهشــکدۀ علوم 
بنیادی  کامپیوتــر پژوهشــگاه دانش‌هــای 
)IPM( برگزار خواهد شد. زمان برگزاری این 
کنفرانس در اواســط بهار هر دو ســال یکبار 

خواهد بود. 

متن کامل این توافق‌نامه به امضای آقای دکتر 
پژمان لطفی کامران، رئیس پژوهشکده علوم 
کامپیوتر و آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشــایخ، 
رئیس هیئت مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران، 

رسیده است.
 

عضویت دائمی در انجمن
هیئت مدیــرۀ انجمن به‌منظور تأمین بودجۀ 
لازم برای خریــداری محلیّ ثابت برای دفتر 
انجمن، نوع عضویت جدیدی را با عنوان عضو 

دائمی انجمن در نظر گرفته است. 
بنابراین مصوّبۀ هیئت مدیره، اعضای حقیقی 
با پرداخت 20 میلیون ریال و اعضای حقوقی 
با پرداخــت 150 میلیون ریــال به عضویت 

دائمی انجمن درخواهند آمد. 
تأمیــن محلیّ ثابــت برای دفتــر انجمن، از 
هدف‌های دیرپای انجمن بوده است و هیئت 
مدیــرۀ فعلی انجمن تمام تلاش خود را برای 
تأمیــن بودجۀ کافی بــرای خریداری محلّی 

بدین منظور به‌کار گرفته است. 
امید اســت با حمایت اعضــای انجمن از این 
طرح، بودجۀ لازم برای برآورده ســاختن این 

هدف مهم فراهم گردد. 
تاکنون این افــراد و شــرکت‌ها به عضویت 

دائمی انجمن درآمده‌اند: 

اعضای حقیقی 
	1 آقای علی موفّقی اردستانی .
	2 آقای وحید مجیدی .
	3 آقای امیر خاوران .
	4 خانم لادن جزی .
	5 آقای علیرضا خلیلیان .
	6 آقای داریوش نیکنام .
	7 آقای کاوه قطبی‌نژاد .
	8 آقای روزبه درویش روحانی .
	9 آقای سید رئوف خیامی .

.	10 آقای عبدالله سجادیان
.	11 خانم مهشید دولت مدلی
.	12 آقای کامران خلت آبادی
.	13 آقای روح الله عباسی
.	14 آقای حمید خسروی
.	15 آقای سید حمید طبسی

.	16 آقای سید امیرحسین جوادی
.	17 آقای حسین صادقی
.	18 خانم محبوبه بهادرپور

اعضای حقوقی 
	1 شرکت توسعه و تجهیز فدک رایان .
	2 شرکت تجارت سرور ماندگار .
	3 شرکت گلرنگ سیستم .
	4 شرکت ندا رایانه .
	5 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات .
	6 شرکت داده ورزی فرادیس البرز .
	7 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش .
	8 شرکت اطلاع‌رسانی پیوند داده‌ها .
	9 شرکت توسعه فناوری اطلاعات جهان .

افزار نوین 
.	10 شرکت پرداخت الکترونیک سداد 
.	11 شرکت رایانه همراه کیان 
.	12 شرکت گروه اقتصادی و فناوری اهلیت 

و اصلیت ماندگار
.	13 شرکت نویان ابرآروان
.	14 شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات 

پاسارگاد آریان
.	15 شرکت مهرماشین 
.	16 شرکت مهندسی سازه اطلاعات سامان
.	17 شرکت کاوان فناوران آوند
.	18 شرکت مهندسی رز اندیشه هوشمند
.	19 شرکت پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور 
.	20 شرکت پدیسار انفورماتیک
.	21 شرکت بین‌المللی مهندسی سیستم‌ها 

و اتوماسیون ایریسا 
.	22  شرکت نوآوران شبکه سبز مهرگان
.	23  شرکت نوین داده پرداز روناش 
.	24 شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان
.	25 شرکت بهسازان ملت
.	26 شرکت پردازش رایان پژواک
.	27 شرکت مبنا داده ارتباط شبکه )مدانت(
.	28 الماس رایان ایرانیان
.	29 همراهان سیستم گوهر
.	30 شرکت روند تازه
.	31  شرکت توسعه فن‌افزار توسن 
.	32 شرکت نوین آوازه‌گران فراوب 
.	33 شرکت راه آرمان مهرنیکان
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.	34 شرکت داده‌پردازان پرسیس پویا
.	35 شرکت مهندسی مفتاح رایانه افزار
.	36 شرکت فناوران کوشای صدرا
.	37 شرکت سابین تجارت آریا 
.	38 شرکت افق توسعه و نوآوری مانا 
.	39 شرکت تحلیل‌گران اطلاعات نگاره 
.	40 شرکت تحلیل‌گران هوشمند آریا سیستم
.	41 شرکت ایده های تجارت کاسپین
.	42 شرکت نوید طلوع پارسیان
.	43 شرکت توسعه تجارت الکترونیک نوظهور
.	44 شرکت افق پردازان مبتکران
.	45 شرکت اطلاع رسانی پارت ارتباط آوا
.	46 شرکت سیستم های مدیریتی دیجیتال
.	47 شرکت کلید گستر بینا
.	48 شرکت ملی انفورماتیک
.	49 شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران
.	50 شرکت تولیدی و بازرگانی اشجع باتری
.	51 شرکت فرادید ارتباط نیلگون
.	52 شرکت ایده ال ارتباطات قرن
.	53 شرکت فناوری اطلاعات هوشمند لیان
.	54 شرکت صنایع الکترونیک فاران
.	55 شرکت فناوری اطلاعات آراد پرداز اسپادانا
.	56 شرکت خدمات رایانه امید
.	57 شرکت توسعه یکپارچه ایلیا
.	58 مهریدک آریا

برگزاری دوره‌های تخصصی برای 
سازمان‌ها

برگزاری  آمادگی  ایــران  انفورماتیک  انجمن 
دوره‌های زیر را برای کارشناسان سازمان‌های 
مختلــف به‌صــورت حضــوری در محل آن 

سازمان‌ها و یا به‌صورت مجازی دارد: 
	1 کارگاه نیم روزه تدویــن توافقنامه‌های .

سطح خدمات 
	2 کارگاه یــک روزه طراحــی و اســتقرار .

پیشخوان خدمات
	3 کارگاه نیــم روزه طراحــی کاتالــوگ .

خدمات 
	4 کارگاه یــک روزه ابزارهــای مدیریــت .

خدمات فناوری اطلاعات 
	5 کارگاه نیم روزه برون‌سپاری خدمات و .

محصولات فناوری اطلاعات 
	6 کارگاه نیــم روزه همسوســازی IT  با .

کسب وکار )IT Alignment( از طریق 
COBIT5

	7  کارگاه یک روزه راهبری فناوری اطلاعات .
COBIT5 از طریق )IT Governance(

	8  کارگاه یک روزه راهبری فناوری اطلاعات .
)IT Governance)

	9 کارگاه نیم روزه  مدیریت تدوام کسب و .
ISO2012:22301 کار

.	10 فنــاوری  راهبــری  روزه  نیــم  کارگاه 
ITBSC اطلاعات و

.	11 کارگاه نیم روزه تدوین راهبرد خدمات 
فناوری اطلاعات 

.	12 کارگاه یــک روزه مدیریــت خدمــات 
فناوری اطلاعات 

.	13  ITIL V3 Foundation کارگاه سه روزه
2011

.	14 کارگاه یــک روزه مدیریــت مخاطرات 
فناوری اطلاعات

.	15 COBIT5  کارگاه سه روزه دوره جامع
.	16 کارگاه نیــم روزه توســعه نیازمندی‌ها 

مبتنــی بر چارچــوب CCMI-ACQ  و 
ISO/IEC29148:2011 استاندارد

.	17 دورۀ دو روزۀ اسکرام مستر حرفه‌ای
ویژگی‌های این کارگاه‌ها عبارتند از: 

مشــارکت گروهی، بحث و انجام سناریو، •	
حل نمونه آزمون‌های امتحانی 

استفاده از مثال‌های مرتبط با حوزه فعالیت •	
هر کسب وکار 

برگــزاری دوره حداقل توســط دو مدرس •	
دارای مدرک بین‌المللی 

برگزاری دوره در محل سازمان متقاضی •	
ارائه مدرک شرکت در دوره از سوی انجمن •	

انفورماتیک ایران 
ارائه مستندات آموزشی•	

علاقه‌مندان می‌توانند با دفتر انجمن انفورماتیک 
ایران )66412861 و 66412976( و یا نشانی 
  member@isi.org.ir الکترونیکی  پســت 

تماس بگیرند.

برگــزاری هفتمیــن همایــش 
پیشرفت‌های معماری سازمانی ایران

معماری  پیشــرفت‌های  همایــش  هفتمین 
ســازمانی ایــران، بــا همکاری پژوهشــگاه 
ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات و انجمن 
انفورماتیک ایران در تاریخ 24 و25 آبان ماه 
1402 در محل سالن همایش‌های پژوهشگاه 

برگزار شد.
برگزاری این همایش با اســتقبال گســتردۀ 
جامعۀ هدف مواجه شــد و بیش از 400 نفر 
برای شرکت در همایش و بیش از 1100 نفر 
برای شــرکت در کارگاه‌های جانبی همایش 

ثبت‌نام کرده بودند.

اخبار ايران 

برپایی موزۀ کامپیوتر ایران
موزۀ کامپیوتر ایران در تاریخ 27 بهمن 1402 
با حضور عدّۀ زیادی از پیشکســوتان جامعۀ 
فناوری اطلاعات کشــور و سایر علاقه‌مندان 
افتتاح شــد. طراحی و راه‌اندازی این موزه به 
همّت بلند آقای مهندس ناصرعلی ســعادت، 
عضو برجســتۀ انجمن انفورماتیک ایران، به 
بهترین نحو و با چیدمانی بســیار فکورانه و 

زیبا صورت گرفته است.
موزۀ کامپیوتر ایران در خیابان اســتاد حسن 
بنا)مجیدیه( شمالی، روبروی مرکز مخابرات 
تندگویان، پلاک 603، ســاختمان ندارایانه، 
طبقه همکف واقع است و ساعت بازدید از آن 
همۀ روزهای هفته بجز شنبه‌ها و سه شنبه‌ها 

از ساعت 15 تا 20 است. 
 computermuseum.ir ،نشانی وبگاه موزه

است.
 گزارش کامل‌تــری از برپایی موزۀ کامپیوتر 
ایران در بخش دیدگاه همین شمارۀ گزارش 

کامیپوتر درج گردیده است.
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دو  بین‌المللی  کنفرانــس  اولین 
سالانۀ هوش‌مصنوعی و علوم داده

این کنفرانس در تاریخ 3و 4 اردیبهشت1403 
توســط دانشــکده مهندســی سیستم‌های 
هوشــمند و علوم‌داده دانشــگاه خلیج‌فارس 
در محل آن دانشــگاه و در دو محور نظری و 

کاربردی برگزار می‌شود.
هدف از برگزاری این کنفرانس عبارتند از:

اشتراک دانش و تجربیات•	
ارتباط و شبکه سازی•	
معرفی فناوری‌های جدید•	
پاسخ به چالش‌ها و نیازهای صنایع•	

بیشــتر  اطلاعات  برای کســب  علاقه‌مندان 
 می‌تواننــد بــه وبــگاه کنفرانس به نشــانی 

www.dsai2024 مراجعه کنند.

راه‌اندازی سامانۀ پیشینۀ پژوهش
پژوهشــگاه علوم و فنــاوری اطلاعات ایران، 
ســامانۀ پیشــینۀ پژوهــش را بــه نشــانی 
pishineh.irandoc.ir جهــت خدمــت به 
نظام علمی کشــور راه‌اندازی کرده است. این 
ســامانه به دانشــجویان تحصیلات تکمیلی 
و پژوهشــگران کمک می‌کند تا از پیشــینۀ 
کارخــود در پایان‌نامه‌ها و رســاله‌ها آگاهی 

یابند و از دوباره‌کاری پرهیز کنند.

راه‌اندازی سامانۀ همانندجویی
اطلاعــات  فنــاوری  و  علــوم  پژوهشــگاه 
 ایــران، ســامانۀ همانندجویی را به نشــانی

قانون پیشگیری  پایۀ  بر   tik.irandoc.ac.ir
و مقابله با تقلّب در تهیۀ آثار علمی راه‌اندازی 
کرده است. تمام متن پیشنهادها)پروپوزال‌ها(، 
و  دانشــجویان  و رســاله‌های  پایان‌نامه‌هــا 
دانش‌‌آموختــگان تحصیلات تکمیلی باید در 

این سامانه ثبت شوند.

بین‌المللی  کنفرانس  نخســتین 
قالب متاورس و  آیندۀ آموزش در 

هوش‌مصنوعی
آکادمی آموزشی و تحقیقاتی متاورس ایران، 

این کنفرانــس را در 11 تا13 اردیبهشــت 
1403 برگزار می‌کند.

محورهای موضوعی این کنفرانس عبارتند از:
محیط‌های یادگیری مجازی•	
توسعه تجارت یادگیری•	
تربیت شهروند دیجیتال•	
بازی‌ســازی در آمــوزش •	 از  بهره‌گیــری 

متاورسی
تجزیه و تحلیل یادگیری در قالب متاورس•	
طراحی و آموزش برنامه درسی در متاورس•	
رشد حرفه‌ای معلم•	
نوآوری و کارآفرینی•	

 futureeducation.ir نشانی وبگاه کنفرانس
است.

انجمــن انفورماتیــک ایــران، حامی معنوی 
برگزاری این کنفرانس است.

هشــتمین کنفرانس بین المللی 
اشیاء  اینترنت  شهرهای هوشمند، 

و کاربردها
این کنفرانس در تاریخ 25و ۲۶ اردیبهشــت 
دانشــگاه  مهندســی  دانشــکدۀ  در   140۳

فردوسی مشهد برگزارمی‌شود.
محورهای کنفرانس عبارتند از :

شبکه و ارتباطات در اینترنت اشیاء•	
اینترنت اشــیاء، زنجیــره بلوکی و فناوری •	

دفتر کل توزیع شده
و •	 اجتماعی  شهر هوشــمند، شــبکه‌های 

جمع‌سپاری
امنیت و محرمانگی در اینترنت اشیاء•	
اینترنــت اشــیاء، صنعت نســل چهارم و •	

کاربردهای هوشمند
 sciot2024.um.ac.ir نشانی وبگاه این کنفرانس

است.

سالانۀ  کنفرانس  ســیزدهمین 
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مرکــز الگــوی اســامی ایرانی پیشــرفت، 
ســیزدهمین کنفرانس ســالانۀ خــود را با 
موضــوع« چالش‌هــا و راهکارهــای تحوّل 
کشور بر اساس ســند الگوی اسلامی ایرانی 

پیشــرفت« در تاریخ 26 و 27 اردیبهشــت 
1403 به صورت ترکیبی) حضوری-مجازی( 

برگزار می‌نماید.
علاقه‌مندان بــرای دریافت اطلاعات تکمیلی 
می‌تواننــد بــه وبــگاه کنفرانس به نشــانی 

conference.olgou.ir مراجعه کنند.

اخبار جهان

تلاش‌هــای  افزایــش  و  متــا 
هوش‌مصنوعی

مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت متا، اعلام 
کرد که این شرکت زیرساخت رایانشی خود 
را برای پشــتیبانی از نقشۀ راه آینده شرکت 
که هوش‌مصنوعــی در مرکز آن قــراردارد، 

توسعه خواهد داد.
    بــه گفتــه زاکربرگ، این توســعه عمدتاً 
بــرای پشــتیبانی از هوش‌مصنوعــی مولدّ 
صــورت خواهدگرفــت و برای ایــن منظور، 
 H100 پردازنــدۀ گرافیکی  تهیه 350،000 
محصول شــرکت انویدیا تا پایان سال ۲۰۲۵ 

برنامه‌ریزی شده است. 
   زاکربــرگ افزود چشــم‌انداز بلندمدت ما، 
ساخت هوش‌مصنوعی عمومی، متن‌باز کردن 
آن و در دســترس قراردادن آن برای همگان 

است تا از مزایای آن بهره‌مند گردند.
   افزایــش ســریع تقاضــا بــرای مدل‌های 
هوش‌مصنوعــی باعــث کمبود تراشــه‌های 
هوش‌مصنوعی در ســطح جهان شده است. 
این تراشه‌ها در آموزش مدل‌های بزرگ‌ زبانی 
به کار می‌ر‌وند و کمبود آن‌ها باعث شــده تا 
غول‌های فناری نظیر آمازون و مایکروسافت 

به تولید تراشه برای خود بپردازند.

تکنولورژی مگزین، 20 ژانویۀ 2024

سهم بازار فراهم‌کنندگان خدمات 
ابری

هزینه‌های صرف‌شده برای خدمات ابری در سال 
۲۰۲۳ به رقم ۲۷۰ میلیارد دلار بالغ گشته است.
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 پیشــتازان اصلی این بازار به ترتیب عبارتند 
از آمازون، علی بابا، گوگل، مایکروســافت و 
ســیلزفورس - این پنج شرکت در سه ماهۀ 
چهارم ســال ۲۰۲۳ بالغ بر ۷۴ میلیارد دلار 
صرفــه هزینه‌های خدمات ابری کرده‌اند. این 
مبلغ 5/6 میلیارد دلار بیشتر از سه‌ماهۀ قبلی 
افزایش بین سه‌ماهه‌های  است و بزرگ‌ترین 
متوالی در بازار خدمات ابری تاکنون می‌باشد. 

این رکورد مدیون هوش‌مصنوعی است.
    ســهم بازار این پنج شــرکت در سه‌ماهۀ 

چهارم سال 2023 به قرار زیر بوده است:
5- سیلزفورس %3

4- علی بابا %4
3- گوگل %11

2- مایکروســافت 24% )یک درصد افزایش 
نسبت به سه‌ماهۀ قبل(

1-آمازون 31% ) دو درصد کاهش نسبت به 
سه‌ماهۀ قبل(

سی آر انِ، 2 فوریۀ 2024

تجدیدســاختار SAP  با تمرکز بر 
هوش‌مصنوعی

شــرکت آلمانی SAP اعلام کرد که با وجود 
درآمد قوی در ســال ۲023، برنامه‌ای برای 
تجدید ساختار شــرکت دارد که تمرکزش بر 
رشــد فعالیت‌های مبتنی بر هوش‌مصنوعی 
اســت. این برنامــه ۸۰۰۰ کارمند شــرکت 
را تحــت تاثیــر قرارمی‌دهــد که یــا باید 
مهارت‌آموزی شوند و یا شرکت را ترک کنند. 
تعداد کارمندان این شــرکت در پایان ســال 

2023 بیش از ۱۰۷ هزار نفر بوده است.
    هزینۀ پیش‌بینی شــده بــرای اجرای این 

برنامه در حدود 2 میلیارد یورو است. 
   درآمد شــرکت SAP در سال مالی ۲۰۲3 
نسبت به سال پیش از آن ۵% افزایش و سود 
عملیاتی شرکت9% افزایش داشته است.                
   شــرکت SAP اعــام کرده که تــا پایان 
ســال ۲۰۲۵ تقریبــاً یک میلیــارد یورو در 

هوش‌مصنوعی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

تک‌تارگت، ۲۴ ژانویۀ ۲۰۲۴

افزایــش چشــمگیر درآمــد 
مایکروسافت

درآمد مایکروســافت در ســه‌ماهه دوم سال 
مالی 2024)منتهی به ۳۱ دســامبر ۲۰۲۳( 
بالغ بر ۶2 میلیارد دلار بوده که 18% بیشــتر 
از دورۀ مشابه سال گذشته است. سود خالص 
این شــرکت نیــز در ایــن دورۀ مالی 21/9 
میلیــارد دلار بوده که ۲۶% بیشــتر از دورۀ 
مشابه سال گذشته اســت. این رشد درآمد، 

فراتر از انتظارات وال استریت بوده است.
    در این دورۀ مالی، در آمد مایکروسافت از 
خدمات ابری شامل آزور به همراه آفیس ۳۶5 
تجاری، بخش تجاری لینکداین، داینامیکس 
۳۶۵ و سایر خدمات ابری، 33/7 میلیارد دلار 

بوده که رشدی ۲۴ درصدی داشته است.

فیوچریوم، ۳۱ ژانویۀ ۲۰۲۴

گرداننده دیسک ۳۰ ترابایتی
شرکت سی‌گیت اعلام کرد که بر پایۀ فناوری 
 )HAMR( ثبت مغناطیســی به کمک گرما
تا پایان ماه مارچ ســال جاری گرداننده‌های 
دیســک ۳۰ ترابایتی را آماده عرضه خواهد 

داشت.
   گنجایش هر دیســک بیــش از ۳ ترابایت 
خواهد بود و بدین‌ترتیب ســی‌گیت می‌تواند 
محصولات ۳۰ ترابایتی را در خانوادۀ اکسوس 
گرداننده‌های دیسک خود در اختیار مشتریان 

قرار دهد.
   سی‌گیت انتظار دارد که تا پایان سال جاری 
بیش از یک میلیون گردانندۀ دیســک را به 

فروش رساند.
فناوری HAMR از رســانه‌ای کــه بتواند در 
ناحیه‌هــای بســیار کوچک‌تری نســبت به 
رسانه‌های متعارف ضبط عمودی، مغناطیسی 
شــود اســتفاده می‌کند امّا برای آن‌که قابل 
نوشــتن باشــد، باید گــرم شــود. بنابراین، 
ســی‌گیت نوک‌هــای خوانــدن- نوشــتنی 
تولیدکــرده با لیزرهای بســیار ریز که بتواند 
دیســک را دقیقا در محلیّ کــه بیت‌ها باید 

نوشته شوند گرم کند. 
   ســی‌گیت بــرای تولیــد دیســک‌های ۴ 

ترابایتی ظرف چند سال آینده، و ۵ ترابابتی 
کوته‌زمانی پس از آن برنامه‌ریزی کرده است.
   سی‌گیت تنها تولیدکنندۀ گردانندۀ دیسک 

با ظرفیت 3 ترابایت در جهان است.

دیتاسنتر داینامیکس، 17 ژانویه 2024

فناوری  جلودار  مصنوعی  هوش 
ملی سوئد

کشور ســوئد راهبرد جدید فناوری ملّی خود 
را اعلام نمود که هوش‌مصنوعی در آن جلودار 
اســت، با تمرکز بر برنامه‌های سرمایه‌گذاری 
بلنــد مــدّت بــرای تقویــت رقابت‌پذیری 
شــرکت‌های کوچک و بزرگ بومی در سطح 

بین المللی.
   تولید و توســعۀ محصولات هوش‌مصنوعی 
برنامــۀ ســرمایه‌گذاری ســوئد  در مرکــز 
قــرار دارد. ایــن کشــور برای ایــن منظور 
کمیســیون مخصوصی را به نام کمیســیون 
هوش‌مصنوعی تشکیل داده تا در شکل‌دهی 
مشارکت  هوش‌مصنوعی  سیاست‌گذاری‌های 
کنــد. رئیس این کمیســیون، کارل هنریک 
سوانبرگ، مدیرعامل پیشین شرکت اریکسون 

و مدیرعامل فعلی خودروسازی ولوو است. 
   ماموریت کمیســیون هوش‌مصنوعی، تهیه 
پیشــنهادهای واقعی و عینی برای کمک به 
دولت سوئد در زمینۀ شکل‌دهی سیاست‌هایی 
است که رشد و توسعۀ رقابتی، امن و اخلاقی 

هوش‌مصنوعی را در آن کشور فراهم سازد.

آسوشیتدپرس، ۸ فوریۀ ۲۰۲۴

هوش  بر  مبنــی  غلط  اطلاعات 
برای  تهدید  بزرگ‌ترین  مصنوعی 

اقتصاد جهان
بر پایۀ گزارش مخاطرات)ریســک( ســالانۀ 
مجمــع جهانی اقتصاد که بــا نظرخواهی از 
۱۴۰۰ کارشــناس خبره تهیه شــده است، 
موج اطلاعــات غلط و دروغ‌پراکنی مبتنی بر 
هوش‌مصنوعی که می‌تواند بر انتخابات تأثیر 
بگذارد، بزرگ‌ترین تهدیــد کوتاه‌مدّت برای 

اقتصاد جهان قلمداد شده است.
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    در ســال جاری، انتخابات در کشــورهای 
انگلستان، آمریکا، اتحادیۀ اروپا و هند که%60  
تولید ناخالص ملّی جهان را تشکیل می‌دهند 
صــورت می‌گیرد و بــه پیش‌بینــی مجمع 
جهانی اقتصاد، رابطۀ بیــن اطلاعات غلط و 
ناآرامی‌هــای اجتماعی، در خــال مبارزات 
انتخاباتی در کانون توجّه قرار خواهد داشت.

   اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست یا نادقیق 
اســت در حالی که دروغ‌پراکنــی، اطلاعات 
نادرســتی است که به طور عمدی و هدفمند 

ساخته می‌شود.
   در گزارش مخاطرات سالانۀ مجمع جهانی 
اقتصــاد، پنج خطــر عمــده در کوتاه‌مدّت 
عبارتنــد از اطلاعات غلــط و دروغ‌پراکنی، 
تغییــرات آب و هوایی، قطب‌بندی اجتماعی، 
ناامنــی رایانه‌ای و برخوردهــای نظامی بین 

کشورها.

گاردین ، ۱۰ ژانویۀ 2024

بازگشت برون‌سپاری‌های بزرگ
آخرین پیش‌بینی گارتنر در مورد هزینه‌کرد 
بخش فنــاوری اطلاعات نشــان می‌دهد که 
خدمات و فناوری اطلاعات، بزرگ‌ترین بخش 
هزینه‌های فناوری اطلاعات را در سال ۲۰۲۴ 

تشکیل می‌دهد.
    دو قرارداد بزرگی که به تازگی منعقد شد 
نشانۀ بازگشت قراردادهای بزرگ برون‌سپاری 
اســت. نخســت، دراوایــل ژانویۀ امســال، 
ادارۀ پســت کانادا قــراردادی را برای انتقال 
فراهم‌کنندۀ خدمات  اینوواپســت، شــرکت 
فناوری اطلاعاتش به شــرکت دیلویت کانادا 
به منظور بهبود حمل کالاها و خدماتی که از 
طریق رسانه‌های دیجیتال  به فروش رفته‌اند، 
منعقد کرد. وُدافون نیز قرارداد ۱۰ساله‌ای به 
ارزش1/5میلیارد دلار با مایکروســافت برای 
پشتیبانی از بنُ‌سازه‌‌های دیجیتال برای بیش 
از ۳۰۰ میلیون کســب و کار، ســازمان‌های 
بخش عمومی و مشــتریان در سراسر اروپا و 

آفریقا، به امضاء رساند.
    بــه گفته تحلیل‌گر ارشــد گارتنر، این دو 
قرارداد تنها نوک کوه یخ برون‌ســپاری‌های 

 عمــدۀ فناوری اطلاعات را نشــان می‌دهند.
 او گفت" مدیران عامل مشــکلات زیادی در 
اســتخدام و حفظ کارمندانشان دارند. آن‌ها 
با اســتعفای بســیاری از کارمندانشان روبرو 
هســتند امّا قادر به جایگزیــن کردن آن‌ها 

نیستند."
    بنــا به پیش‌بینی گارتنر، تا ســال 2027 
در اغلــب صنایع، در مقایســه بــا کارمندان 
داخلی فناوری اطلاعات، 50% یا بیشتر صرف 
پیمانــکاران فناوری اطلاعات خواهد شــد و 
این به خاطــر ناتوانی مدیران عامل در حفظ 

کارمندان ماهر می‌باشد.
   آخرین پیش‌بینی تحلیل‌گران نشان می‌دهد 
که رشــد خدمات فناوری اطلاعات در سال 
2024 ادامه خواهد یافت و برای نخستین بار 
بزرگ‌ترین بخش هزینه‌های فناوری اطلاعات 
را تشکیل خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود که 
خدمات فناوری اطلاعات با رشــدی 8/7% به 

1/5 تریلیون دلار بالغ گردد.

تکنوهایرز، 25 ژانویۀ 2024

بر  هوش‌مصنوعی  تاثیرگــذاری 
40% مشاغل

بنا به گفتۀ رئیس صنــدوق بین‌المللی پول، 
تاثیر  از مشــاغل  بــر%40  هوش‌مصنوعــی 
 خواهدگذاشت و کشورها باید نسبت به برپایی
 شــبکه‌های امنیت اجتماعــی به منظور کم 
کردن تاثیر بــر روی کارکنان نفوذپذیر اقدام 
کنند. به گفتۀ وی، هــوش مصنوعی اقتصاد 
جهانــی را تغییر خواهــد داد و اقتصادهای 
پیشرفته در معرض بیشترین مخاطرات قرار 

دارند.
    بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول%60 
مشاغل در اقتصادهای پیشرفته مانند آمریکا 
تاثیــر هوش‌مصنوعی انگلســتان تحــت   و 

 قرارگرفته‌اند که ایــن تأثیر بر روی نیمی از 
آن‌ها منفی بوده اســت. بنا بــر این گزارش، 
ایمن‌تریــن مشــاغل آن‌هایی هســتند که 
برایشــان جنبه مکمّل دارد،  هوش‌مصنوعی 
یعنی فنــاوری به آن‌ها در کارشــان کمک 

می‌کنند، نه این‌که به طور کامل جایگزینشان 
گردد. این مشاغل شامل نقش‌هایی هستند با 
درجۀ زیادی از مســئولیت‌پذیری و تعامل با 

انسان‌ها - مانند جراحی ، وکالت و قضاوت.
   بنا بر این گزارش، تأثیرگذاری هوش‌مصنوعی 
بــر مشــاغل در اقتصادهای نوظهور شــامل 
 برزیل، چیــن و هند، 40% و بر کشــورهای 

کم‌ درآمد 26% خواهد بود.

گاردین ،8  فوریۀ 2024

اطلاعات  فناوری  مدیران  تمرکز 
بر نرم‌افزارهای سازمانی

مطالعاتی که بــر روی هزینه‌های فناوری در 
ســال 2024 صورت گرفته نشــان می‌دهد 
کــه 53% تصمیم‌گیرندگان فناوری اطلاعات 
در اروپــا، خاورمیانه و آفریقا گفته‌اند که نرم 
افزار مدیریت پروژه، بالاترین اولویت کســب 
و کار آن‌ها در ســال جاری است و پس ازآن 
 )ERP(نرم‌افــزار برنامه‌ریزی منابع ســازمان

قراردارد)%50(.
    این مطالعه نشــان می‌دهد که سازمان‌ها 
در حال بهینه‌ســازی جریــان کاری خود با 
ابزارهای مدیریت هوشمند فرایند هستند تا 
با افزایش کارایی، در هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی 

کنند.
   هنگامــی که از مدیــران فناوری اطلاعات 
در بارۀ ابزارهای مشــتری‌محوری که برای به 
کارگیری آن‌ها ظرف 12 ماه آینده برنامه‌ریزی 
کرده‌اند سؤال شد، تصمیم‌گیرندگان فناوری 
اطلاعات در آمریکای شمالی، هوش‌مصنوعی 
مولدّ را در بالای فهرســت اولویت‌های خود 
ذکر کردند، در حالی که در کشورهای اروپا، 
خاورمیانه و آفریقا، ابزارهای خدمات مشتریان 
با 34% در صدر فهرست اولویت‌ها و به دنبال 
آن هوش‌مصنوعی مولدّ، روبات‌های گپ‌زنی، 
مدیریت ارتباط با مشتری با 29% قرار داشت.

کامپیوترویکلی، مارچ 2024
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بررسی تحلیلی وضعیت آموزش و بازار کار معماری سازمانی در دنیا
همایون ملکی

کارشناسی ارشد، آزمایشگاه معماری سازمانی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز،
homayoonmaleki@yahoo.com

سید رئوف خیامی
استادیار، آزمایشگاه معماری سازمانی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز،
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چيكده
جهش فناوری اطلاعات در یک دهه گذشــته تغییرات بســیاری را پدید آورده و حوزه رقابت بین‌سازمانی را نفس‌گیرتر و دنیای پیرامون سازمان‌ها را پویا‌تر 
از گذشته کرده است. پویایی و تغییرات سریع فضای کسب‌وکار، به یکی از چالش‌های اصلی سازمان‌ها تبدیل شده و مدیریت این چالش‌ها نیازمند هم‌راستایی 
بیشتر مولفه‌های سازمان با اهداف آن است. برای رسیدن به این مهم، اهمیت پیاده‌سازی درست معماری سازمانی و تربیت صحیح معماران سازمانی متخصص، 
کاملاً مشــهود اســت. تربیت معماران ســازمانی بر عهده دانشگاه‌ها می‌باشــد و با توجه به تغییرات صورت‌گرفته در نیازمندی ســازمان‌ها در یک دهه گذشته، 
بازنگری و بهبود در برنامه‌های درســی دانشــگاه‌ها مورد نیاز اســت. در این تحقیق ابتدا کیفیت و کمیت برنامه‌های آموزشی معماری سازمانی در دانشگاه‌های 
دنیا مورد بررســی قرار گرفته اســت. پس از آن با تحلیل محتوای برنامه‌های آموزشــی و تغییرات یک دهه گذشته، اهداف و سرفصل‌های این برنامه‌ها با شرح 
جزئیات اســتخراج شده‌ و لیست تطبیقی سرفصل‌های منتخب ارائه گردیده اســت تا علاقه‌مندان معماری سازمانی بتوانند از این تحقیق به‌عنوان مرجع و راهنما 
در زمینه بازنگری دروس اســتفاده نمایند. در انتها وضعیت شــغلی و بازار کار معماران سازمانی با توجه به میزان تخصص آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. 
با مطالعه این تحقیق و نتایج آن، برنامه‌ریزان درســی و علاقه‌مندان این حوزه، دید بهتری نســبت به آموزش و مهارت‌های لازم برای معماران ســازمانی و آینده 

شغلی آن‌ها، پیدا خواهند کرد.

واژه‌های كليدي
مطالعات تطبیقی، آموزش معماری ســازمانی، معماری ســازمانی فناوری اطلاعات، ســرفصل دروس معماری ســازمانی، محتوای برنامه درسی، وضعیت شغلی 

معماران سازمانی
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1. مقدمه
امــروزه دنیای پیرامون ســازمان‌ها دائماً در حال تغییر اســت و این 
تغییر در یک دهه گذشــته همراه با جهش فناوری اطلاعات، شــتاب 
بیشــتری گرفته و حوزه رقابت را ســخت‌تر از گذشته کرده است. از 
یک ســو، اکثر تغییرات صورت‌گرفته در حوزه فناوری اطلاعات است 
و ســازمان‌ها بیشتر از گذشــته نیازمند متخصصان فناوری اطلاعات 
هســتند. از سوی دیگر، سازمان‌ها گســترده‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند و 
شناخت سازمان‌ها، سخت‌تر از گذشــته شده است. در نتیجه تربیت 
صحیح و به‌روز معماران ســازمانی متخصص، کاملًا مشهود است که 
این امر مهم، منتهی به شــناخت بهتر سازمان‌ها و پیاده‌سازی درست 
معماری سازمانی می‌شود. نهاد‌های آموزش‌محور همانند دانشگاه‌ها و 
مؤسســات عالی علمی، وظیفه سنگین تربیت معماران سازمانی را بر 

عهده دارند.
با توجه به تغییر نیاز‌های سازمان‌های امروزی و در جهت هم‌راستایی 
بیشــتر دانش معماران ســازمانی با نیازهای جدیــد، در این تحقیق 
سعی شــده است که ابتدا برنامه‌های آموزشــی معماری سازمانی در 
دانشــگاه‌های مطرح دنیا از نظر کیفی و کمی مورد بررسی قرار گیرد. 
در مرحله بعد تغییرات صورت‌گرفته در یک دهه گذشته و پیامدهای 
مثبت و منفی آن بررســی شــده و پس از آن با توجــه به تغییرات 
صورت‌گرفته و همچنین تحلیل محتوای برنامه‌های آموزشی، اهداف 
و ســرفصل‌های این برنامه‌ها با شرح جزئیات استخراج شده است. در 
انتها نیز وضعیت شغلی و بازار کار معماری سازمانی با توجه به میزان 

تخصص افراد مورد بررسی قرار گرفته است.

2. پیشینه پژوهش
در سال‌های گذشــته پژوهش‌های متفاوتی جهت برنامه‌ریزی درسی 
برای دانش‌آموختگان معماری سازمانی انجام شده است. برخی از این 

پژوهش‌ها، موردی و برخی دیگر جامع بوده‌اند.
یکی از جامع‌ترین پژوهش‌ها توســط توپی و همکاران )۲۰۱۰( تحت 
عنوان »سیســتم‌های اطلاعاتی ۲۰۱۰« انجام شــده که در آن یک 
برنامه‌ریزی درســی جامع برای تمام زیر شــاخه‌های سیســتم‌های 
اطلاعاتی من‌جمله معماری ســازمانی، از ابتدای مســیر تحصیلی تا 
انتخاب مســیر شغلی پیشنهاد شده اســت. این برنامه شامل دانش و 
مهارت‌های لازم، که یک معمار ســازمانی در طول تحصیل و اشتغال 
نیاز به آن دارد، می‌باشد. این برنامه محدود به مقطع تحصیلی خاصی 
نمی‌شــود و در آن با تکیه بر دروس اصلی این رشــته و معرفی آنها، 

پیشنهاداتی برای دروس اختیاری نیز ارائه شده است]2[. 
بل و همکارانش )2013( در پژوهشــی تحت عنــوان »آنالیز برنامه 
آموزشــی سیســتم‌های اطلاعاتی در دوره کارشناسی« که بر مبنای 
پژوهش سال ۲۰۱۰ انجام شــده، به بررسی سطوح آموزشی و آینده 
شغلی این رشــته می‌پردازند. آنها ضمن بررسی 127 برنامه آموزشی 

در دانشگاه‌های دنیا، به مصاحبه حضوری با رؤسای بخش‌های مختلف 
پرداخته و توانسته‌اند عناوین تدریس شده و راهنمای شغلی دروس را 

مورد تطبیق و بررسی قرار دهند]3[.
توپی به همراه دیگر محققان از دانشــگاه‌های سراســر دنیا )۲016( 
برنامه‌ریزی درسی به‌روز شده‌ای تحت عنوان »مدل شایستگی جهانی 
برنامه‌ریزی درســی تحصیلات تکمیلی در سیستم‌های اطلاعاتی« را 
منتشر کرد. این برنامه شامل ۹ زیر‌مجموعه از سیستم‌های اطلاعاتی 
می‌باشــد که یکی از آنها معماری سازمانی است. در این برنامه هدف 
اصلی از معماری سازمانی، مدیریت پیچیدگی‌ سیستم‌های اطلاعاتی 
و هم‌راستایی این سیســتم‌ها با ر‌اهبردهای سازمان بیان شده و یک 
نقشــه راه برای دانش‌آموخته معماری سازمانی در مقطع تحصیلات 
تکمیلی ارائه می‌دهد. این نقشه راه شامل دانش و مهارت لازم جهت 
طراحی یک ساختار سازمانی جامع، شناخت فرایندها، پاسخگویی به 
تغییرات و توسعه و پیاده‌سازی ساختار مذکور در یک سازمان واقعی 

از جنبه‌های مختلف می‌باشد]4[.
انجمن کامپیوتر مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک )۲۰۱۷( برنامه‌ریزی 
درسی جامعی تحت عنوان »فناوری اطلاعات ۲۰۱۷« منتشر کرد. در 
این ســند ۱۶۵ صفحه‌ای برای تمام زیر شــاخه‌های فناوری اطلاعات 
من‌جمله معماری ســازمانی یک برنامه جامع تدوین شده است. طبق 
این ســند، داشتن دانش کافی جهت بهره‌وری در دنیای متغیر فناوری 
اطلاعات کافی نیست و صلاحیت یک دانش‌آموخته فناوری اطلاعات، 
مستلزم داشتن مهارت‌های مختلف جهت پاسخ‌گویی به نیازهای مختلف 
سازمان می‌باشد. هدف اصلی این ســند بررسی نیازهای سازمان‌های 
مختلــف و اعمال نتایج آن بر برنامه‌ریزی درســی جهت تربیت دانش 

آموختگان معماری سازمانی می‌باشد]5[.
پل لیدیگ رئیس انجمن علوم کامپیوتر و همکاران )۲۰۲۰( برنامه‌های 
منتشر شده در سال ۲۰۱۰، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را مورد بررسی و بازبینی 
قرار دادند و برنامه جامع و به‌روز شــده‌ای تحت عنوان »سیستم‌های 
اطلاعاتی ۲۰۲۰« را ارائه دادند. این برنامه همنام برنامه ارائه شده در 
ســال ۲۰۱۰ می‌باشد و طبق این برنامه در یک دهه گذشته تغییرات 
اساســی در حوزه‌های مختلف سیستم‌های اطلاعاتی اعمال شده و به 
همین دلیل نیازمند بازنگری در پژوهش مذکور )2010( و برنامه‌ریزی 

مجدد می‌باشیم]6[.

3. هدف
با توجه به بررسی علمی نیازمندی‌های کسب‌وکار و لزوم ورود مراکز 
آموزش عالی به این حوزه و تربیت متخصصین معماری سازمانی آشنا 
به نیاز‌مندی‌های کســب‌و‌کار، در این پژوهش سه مسئله مورد توجه 

قرار گرفته است:
1. شناســایی کمی و کیفی برنامه‌های آموزشــی دانشگاه‌ها و ایجاد 

شناسنامه‌های اطلاعاتی
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2. تحلیل محتوی برنامه های آموزشی دانشگاهها، استخراج اهداف و 
سرفصل‌ها و تهیه لیست تطبیقی سرفصل‌های منتخب

3. بررسی وضعیت شغلی و بازار کار و میزان درآمد بر اساس تخصص
شناسایی برنامه‌های آموزشی مرتبط

در این بخش تعریف کوتاهی از معماری ســازمانی ارائه شــده و پس 
از آن دوره‌هــای آموزشــی و دروس مرتبط با معماری ســازمانی در 
دانشــگاه‌های مختلف به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده شده 

است.

3. معماری سازمانی
امروزه تعاریف بسیاری از معماری سازمانی ارائه شده است، بر اساس 
تعریف جامع و کامل گروه گارتنر "به فرایندهایی که راهبرد و اهداف 
ســازمان را به تغییــرات نتیجه‌بخش و اثرگــذار در درون آن تبدیل 
می‌کنند، معماری ســازمانی گفته می‌شــود. این فرایندها به‌وســیله 
اصول کلیدی و مدل‌هایی ســاخته شــده‌اند که بــه خوبی وضعیت 
مطلوب ســازمان را توصیف می‌کنند و می‌توانند زمینه‌ساز پیشرفت 
آن باشــند." و همچنین طبق تعریف The Open Group معماری 
ســازمانی در مورد درک عناصر سازنده ســازمان و درک ارتباط بین 

آن‌ها می‌باشد]7[.
فرایند معماری سازمانی دارای سه مرحله است: برنامه‌ریزی راهبردی 
فنــاوری اطلاعات، برنامه‌ریزی معماری ســازمانی و اجرای آن که از 
آنها با عنوان‌های وضعیت موجود، مطلوب و انتقال نیز یاد می‌شــود. 
مهم‌ترین موضوعاتی که در حوزه معماری ســازمانی مطرح می‌شــود 
شــامل اصول معماری، مؤلفه‌ها، مدل‌ها، چارچوب‌ها، اســتانداردها، 
دیدگاه‌ها، متدولوژی‌های توســعه و ذی‌نفعــان کلیدی و نگرانی‌های 
آنان اســت]8[. تا به حال بیش از 15 چارچوب و متدلوژی توســعه 
معماری ارائه شده است که معروف‌ترین آنها زکمن، توگف و معماری 

فدرال می‌باشند.

2.3. دوره‌های آموزشی و دروس
با جســتجوی عناویــن "معماری ســازمانی" ،"معماری ســازمانی 
فنــاوری اطلاعــات" و مؤلفه‌های معمــاری ســازمانی در وبگاه‌های 
رسمی دانشــگاه‌ها تعداد 67 دوره آموزشــی و 93 عنوان درسی در 
55 دانشــگاه از سراسر دنیا شناسایی شــدند. با توجه به بررسی‌های 
صورت‌گرفته، اکثر دانشــگاه‌ها و مؤسسات عالی علمی فعال در حوزه 
معماری سازمانی در ایالات متحده و پس از آن در بریتانیا قرار دارند. 
معماری ســازمانی در دانشگاه‌های مختلف با شکل‌های متفاوتی ارائه 
میشــود. از ارائه دروس تا رشــته‌های تحصیلی در مقاطع کارشناسی 
و تحصیــات تکمیلــی و همچنین تخصص‌ها و گرایشــات معماری 
سازمانی و دوره‌های آموزشی مستقل. تخصص یا گرایش به دو صورت 
 قابل بررســی اســت: الف( یکی از گرایش‌های تحصیلات تکمیلی و 
ب( تعدادی دروس اصلی و اختیاری به‌عنوان یک زیر‌مجموعه از یک 
رشته کارشناســی و یا تحصیلات تکمیلی اســت. دانشجو بر اساس 

علاقه و حوزه کاری آینــده خویش، یکی از برنامه‌ها را جهت تکمیل 
دروس خــود در مقطع مفروض انتخاب می‌کند]1[. در ادامه وضعیت 
معماری سازمانی در دو دانشــگاه را به عنوان نمونه بررسی کرده‌ایم. 
در دانشــگاه اول عناوین درســی در مقطع کارشناسی ارشد معماری 
سازمانی و در دانشــگاه دوم دوره‌های آموزشی پیش‌بینی شده برای 

معماران سازمانی بررسی شده است.
در دانشــگاه پنسیلوانیا مقطع کارشناسی ارشــد معماری سازمانی با 
عنوان »معماری سازمانی و تحول کسب‌وکار« وجود دارد. طول دوره 
این مقطع برای دانشــجویانی که به صــورت پاره‌وقت تحصیل کنند، 
کمتر از دو ســال اســت. در این دوره ۹ درس به صورت اجباری و ۴ 
درس به صورت اختیاری می‌توانند اخذ شــوند که در جدول 1 آمده 

است.
دانشــگاه کارنگی‌ملــون یکــی از جامع‌ترین برنامه‌هــای موجود در 
دانشگاه‌ها و مؤسســات عالی علمی را برای معماران سازمانی در نظر 
گرفته اســت. در این برنامه 13 دوره آموزشی حضوری و غیر‌حضوری 
مختص معماران ســازمانی از ســطوح مبتدی تا حرفه‌ای وجود دارد. 
این دانشگاه معماران سازمانی را بر اساس میزان تجربه به چهار دسته 

تقسیم می‌کند.
معمار مبتدی: ۰ تا ۲ سال تجربه•	
معمار نیمه‌ماهر: ۳ تا ۵ سال تجربه•	
معمار ارشد: ۶ تا ۱۰ سال تجربه•	
معمار رهبر: بیش از 10 سال تجربه•	

این دانشــگاه برای هر کدام از ۴ دســته بالا برنامه مدونی را پیشنهاد 
می‌دهد. دوره‌هــای آغازین، مباحــث ابتدایی معماری ســازمانی و 
زیرمجموعه‌هــای معماری ســازمانی مثل برنامه‌ریزی اســتراتژیک، 
بهینه‌سازی کســب‌وکار، مدیریت دانش و داده، مدیریت سیستم‌ها و 
اپلیکیشن‌ها، مدیریت شبکه و رایانش ابری و مدیریت ریسک و امنیت 
را شــامل می‌شود. در دوره‌های میانی هر کدام از این حوزه‌ها، به جزء 
و به صورت تخصصی بررســی می‌شــود. در دوره‌های پایانی مباحث 
اجرایی در سازمان‌ها با همکاری متخصصان معماری سازمانی مستقر 

در سازمان‌ها برگزار می‌شود.
در این مقاله در مجموع 160 عنوان درس و دوره آموزشــی بررسی و 

جدول )1(: دروس اجباری و اختیاری
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اســتخراج شده و در جدول 2 آمده است. دوره‌های آموزشی و دروس 
ارائه شــده عمدتاً توسط دانشکده مهندســی کامپیوتر تحت عنوان 
»سیستم‌های اطلاعاتی« و یا توسط دانشکده مدیریت و تحت عنوان 

»مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی« ارائه می‌شوند.
مدت زمان لازم جهت گذراندن دوره‌های آموزش معماری ســازمانی 
معمولاً بالاتر از یک ســال است و این مدت برای یک رشته تحصیلی 
بین 9 ماه تا 3 سال به طول می‌انجامد. در 50 درصد دانشگاه‌ها برای 
انتخاب درس معماری سازمانی نیاز به گذراندن یک یا چند پیش‌نیاز 
می‌باشــد. فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات، سیستم‌های 
اطلاعاتی، مدیریت پروژه و مهندســی نرم‌افــزار پرتکرار‌ترین دروس 
پیش‌نیاز معماری ســازمانی می‌باشند. برخی مواقع داشتن چند سال 
تجربه عملی در زمینه کسب‌وکار جهت اخذ برخی از دروس یک الزام 

به حساب می‌آید.
میزان شــهریه رشــته تحصیلی یا درس و دوره معماری سازمانی در 
دانشگاهها متفاوت است. هزینه تحصیل برای مقطع کارشناسی‌ارشد 
به ازای هر واحد درسی تا 1112 دلار و به ازای هر ترم تا 15000 دلار 
نیز می‌رســد. هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی برای 12 دانشگاه 
برتر در زمینه مدیریت سیســتم‌های اطلاعاتــی از نظر usnews در 

جدول 3 آورده شده است]9[.

3.3. ایجاد شناسنامه‌های اطلاعاتی
به منظور یکپارچگی اطلاعات جمع‌آوری‌شده و توانایی مقایسه آن‌ها، 
یک قالب شناسایی برنامه آموزشی با عنوان شناسنامه اطلاعاتی تهیه 
شد که شامل موارد 1. نام دانشگاه 2. نام کشور 3. عنوان درس یا دوره 
4. نام دانشــکده 5. طول مدت 6. تعداد واحد 7. نحوه ارائه 8. هزینه 
دوره 9. اهداف دوره 10. مباحث ارائه شــده می‌باشد. در شکل 1 یک 
نمونه از شناسنامه‌های اطلاعاتی مربوط به دانشگاه توئنت هلند قابل 

مشاهده است.

جدول )3(: هزینه ثبت نام و تحصیل )دلار(]9[جدول )2(: برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌ها
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4. محتوای برنامه‌های آموزشی
در این بخش ابتدا برنامه‌ریزی درســی و مراحل آن تعریف می‌شود و 
سپس تغییرات صورت گرفته از سال 2010 تا 2020 که سبب تغییر 
رفتار مشتریان و ســازمان‌ها شده، بررسی خواهد شد. در انتهای این 
بخش با توجه به تغییرات و پیامد‌های مثبت و منفی شناســایی شده، 
محتوای آموزشــی 160 درس و دوره آموزشــی بررسی و مهم‌ترین 
اهداف و سرفصلهای آن‌ها با شرح جزئیات استخراج شده و در جداول 

4 و 5 آمده است.

1.4. تعریف برنامه‌ریزی درسی
برنامه‌ریزی درسی شامل سازماندهی یک سلسله فعالیت‌های یاددهی 
و یادگیــری به منظور ایجاد تغییرات مطلــوب در رفتار یادگیرنده و 
ارزشــیابی میزان تحقق این تغییرات اســت. برنامه‌ریزی درســی در 
ماهیت خود شامل مبانی فلسفی، اجتماعی، فرهنگی و روان‌شناختی 

میباشد و شامل فرایند 3 مرحله‌ای است]1[.
1( تدوین برنامه درســی: تدوین برنامه درســی به فرایند نظم و 
ترتیب و تعیین توالی و تقدم و تأخر عناصر برنامه درســی اشاره دارد. 
در این زمینه ســؤالاتی نظیر این که چه کســی باید در برنامه‌ریزی 
درسی مشــارکت کند )معلم، دانش آموز و...(، از چه روش‌هایی باید 

برای ساخت برنامه درسی استفاده نمود و... مطرح می‌شود.

2( طراحی برنامه درســی: به فرایند مشــخص‌کردن عناصر برنامه 
درسی و گنجاندن آنها در برنامه اشــاره میکند. عناصری که میتوانند 
در برنامه درســی گنجانده شود عبارت‌اند از: اهداف و مقاصد، محتوا یا 
موضوعات درســی، فعالیتها و تجربیات یادگیری، روش تدریس، اجرا و 
ارزشیابی. علاوه بر این در طرح برنامه درسی درباره سازماندهی و الگوی 
مناسب آن برای برنامه درســی بحث میشود. این مرحله در این مقاله 
مورد توجه قرار گرفته است تا محتوا، اهداف و موضوعات درس معماری 

سازمانی در دانشگاه‌های مختلف با یکدیگر تطبیق داده شوند.
3( ساخت برنامه درسی: فرایند ساخت برنامه درسی ناظر است بر 
فرایند تعیین ماهیت مؤلفه‌ها و عناصر برنامه درســی، به عبارت دیگر 
تصمیم‌گیری درباره ایجاد و تکوین عناصر برنامه درســی را ســاخت 

برنامه درسی می‌نامیم]1[.

2.4. تغییرات در دهه گذشته
در یک دهه گذشته تغییرات اساسی در سه حوزه زیر اعمال شده و این 
تغییرات ســبب تغییر رفتار سازمان‌ها، مشتریان و تعامل بین این دو 
شده است. دانش‌آموخته معماری سازمانی لازم است که این تغییرات 
را بشناسد. از این رو نیاز به بازنگری و به‌روز کردن محتوای برنامه‌های 

آموزشی مربوط به این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود.
برنامه‌ریزی معماری سازمانی و سیستم‌های اطلاعاتی چندجانبه است 
و با مفاهیمی همچون پیشرفت‌های تکنولوژیکی و فرصت‌‌های توسعه 
گره خورده اســت. چنین چالش‌های پویایی، دلیل برنامه‌ریزی مجدد 
برای برطرف‌کردن نیاز‌های نســل‌های آینده می‌باشــد. در یک دهه 
گذشــته فضای اجتماعی، ســازمانی و فناوری به طور اساسی تکامل 
یافته اســت. با توجه به افزایش فناوری‌های جدید، نیازهای جدیدی 

ایجاد شده و نیازمند برنامه‌ریزی مجدد هستیم.
1( تغییرات در داده و فناوری 

بســیاری از فناوری‌هایی که در برنامه‌ریزی درسی سال ۲۰۱۰ عنوان 
و یا پیش‌بینی شــده بودند، امروزه متداول هستند و به طور فعال در 
ســازمان‌ها اجرا می‌شوند. پیشرفت‌های دیگری نیز در محیط فناوری 
رخ داده که شــامل تلفن‌های هوشــمند، اینترنت اشیا، سیستم‌های 
سایبری و شبکه‌های هوشمند می‌باشد]10[. همچنین بر روی جمع 
آوری، ذخیره و یا اســتفاده از داده‌ها، فناوری‌های جدید تاثیر زیادی 
گذاشــته‌اند. به طور مثال داده‌های جمع‌آوری شــده از رســانه‌های 
اجتماعی با حجم بســیار بالا ســبب شده اســت که از فناوری‌های 
هوش مصنوعی مانند یادگیری ماشین در سیستم‌های مدرن موجود 
استفاده بیشــتری شــود. از جمله فناوری‌های دیگری که به صورت 
تجاری در ســازمان‌ها در حال اســتفاده هســتند می‌توان دستیاران 
شــخصی خودکار، دســتیار هوش مصنوعی مانند روبات‌های هوش 
مصنوعــی، واقعیت مجازی)VR(، واقعیت افزوده)AR(، سیســتم‌های 
پشــتیبانی تصمیم‌گیری با قابلیت هوش مصنوعی، اتوماسیون فرآیند 

کسب‌وکار و روباتیک را نام برد.

شکل )1(: نمونه شناسنامه اطلاعاتی
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فناوری‌های نو‌ظهور دیگری مانند بلاک‌چین منجر به افزایش تحقیق 
و توسعه ارزهای رمزنگاری‌شده و قراردادهای هوشمند شده و همین 
موضوع باعث شده که »در‌دسترس‌بودن رایانش ابری« در حال حاضر 
»حداقل شرط« ورود سازمان‌های بزرگ و کوچک به عرصه »رقابت« 

باشد.
2( تغییرات در سازمان‌ها

توســعه فناوری‌هــای دیجیتالی که در بخش قبل مــورد بحث قرار 
گرفت، به طور چشــمگیری بر ســازمان‌ها تأثیر گذاشته است. این 
فناوری‌ها به دلیــل توانایی منحصر به فردی که در خودکارســازی 
و یکپارچه‌ســازی دارنــد، فرایندهای ســازمان را به طور اساســی 
متحول می‌کنند. دیجیتالی‌شــدن فرایند‌ها راه‌های جدیدی را برای 
ارتباط ســازمان‌ها و افراد با یکدیگر جهــت انجام معاملات تجاری و 
همکاری‌های مشــترک بین سازمان‌ها فراهم می‌کند. استفاده از این 
فناوری‌ها همچنین باعث ایجاد مدل‌ها و فرایندهای تجاری جدید و 

بهبود‌یافته نیز می‌شود.
امروزه استفاده همگان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و به طبع آن 
تولید حجم زیاد داده، نوع ارتباط سازمان‌ها با مشتریان خود را تغییر 
داده و استفاده از این داده‌های انبوه و تحلیل‌های کارشناسان، در تمام 
تصمیم‌گیری‌های سازمان، به طور فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده است.

در ســازمان‌های تولیدی مثل کارخانه‌ها نیز، فناوری‌های جدید مورد 
اســتفاده قرار می‌گیرند. تولید هوشــمند یک نوآوری نو‌ظهور است 
که نتیجه همگرایی فناوری‌های مختلفی اســت کــه تولید را از نظر 
بهــره‌وری، کیفیت و انعطاف‌پذیری بهبــود می‌دهد و محرک کلیدی 

برای بهبود پایداری و بهره وری انرژی است.
در سازمان‌های خدماتی نیز استفاده از فناوری‌های جدید مثل هوش 
مصنوعــی در زمینه‌هایی مانند پزشــکی، آموزشــی و امنیتی باعث 
ایجاد مفاهیمی مانند خانه‌های هوشــمند، ســازمان‌های هوشــمند، 
بیمارســتان‌های هوشمند و شهرهای هوشمند شده است. در خدمات 
حمل‌و‌نقل، وســایل نقلیه خودمختار و هواپیماهای بدون سرنشــین 
ممکن اســت به زودی ســازمان‌ها را قادر ســازند تا روش‌های کاملًا 

جدیدی را برای حمل‌و‌نقل کالا و افراد ارائه دهند.
اســتفاده از فناوری‌های جدید باعث به وجــود آمدن نوع جدیدی از 
ســازمان‌ها شده که دیجیتال هســتند. بدین معنی که از دارایی‌های 
فیزیکی بســیار کم بهره برده و ارزش آنها تا حد زیادی بر اساس نرم 
افزار است. شرکتی مثل اوبر نمونه‌ای از سازمان دیجیتال است. برخی 
از ســازمان‌های جدید مانند Airbnb نیز بر مدل تجاری »اشــتراک 
گذاری« تکیه می‌کنند که با اســتفاده از این مــدل، افراد می‌توانند 
بــرای کالاها و خدمات خود به صورت مؤثرتر و معمولاً با هزینه کمتر 

مشتری پیدا کنند.
به طور کلی، یادگیری فناوری‌های دیجیتال جدید برای  فارغ‌التحصیلان 
معماری سازمانی، فرصت‌های بسیار خوبی را برای تأسیس استارتاپ/

سازمان و یا استخدام در سازمان دیگر فراهم می‌کند]11[.

3( پیامدها برای افراد و جامعه
مباحثــی که در دو بخش قبل مورد بررســی قرار گرفت، در ســطح 
جامعــه تأثیراتی می‌گذارد که از این تأثیرات به عنوان انقلاب صنعتی 
چهارم یاد می‌شــود. این تأثیرات چه مثبت، چــه منفی ارتباط بین 

سازمان‌ها و مشتریان را به طور کلی متحول کرده است.
تأثیرات مثبت:

	1 پویایی: گسترش تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها ما را قادر می‌سازد .
که همیشه در ارتباط باشیم.

	2 زندگی مجازی: به طــور فزاینده‌ای مردم به جای دیدار رودررو، .
به صورت برخط با دوســتان و خانواده خود از طریق رسانه‌های 

اجتماعی ارتباط برقرار می‌کنند.
	3 تجارت دیجیتال: بســیاری از کالا‌ها و خدمات به صورت برخط .

عرضه می‌شوند.
	4 رســانه‌های اجتماعی: شــیوه ارتباط و تعامل افراد را تغییر داده .

است.
	5 ســرگرمی برخــط: میلیاردهــا ســاعت محتوای برخــط برای .

سرگرم‌کردن مردم وجود دارد.
بدیهی است که سیســتم‌های اطلاعاتی به طور فزاینده‌ای در زندگی 
روزمره و کســب‌وکار ما دخیل شده اســت و گذراندن یک روز بدون 
تعامل با این سیستم‌ها دشوار است]12[. ذکر این نکته ضروری است 
که در گذشــته منظور از »کاربر« در سیستم‌های اطلاعاتی کارکنان 
ســازمان بود، اما امروزه این واژه را برای همه افــراد به کار می‌برند. 
بنابراین، سیستم‌های اطلاعاتی از ســازمان محوری به سمت جامعه 

محوری رفته است]13[.
پیامدهای منفی:

برخی از پیامدهای ناشــی از انقلاب صنعتی چهــارم بحث برانگیز و 
گاهــی حتی منفی خواهد بود. این پیامدها می‌تواند حقوق اساســی 
شــهروندان را تهدیــد و خطری برای جوامع ایجــاد کند )مانند درز 

اطلاعات شخصی شهروندان(.
برای مقابله با این پیامدها دولت‌ها و ســایر نهادهای نظارتی، قوانین 
و اســتانداردهای جدیدی را تدوین می‌کننــد )به طور مثال مقررات 
عمومــی حفاظــت از داده‌های اتحادیــه اروپــا( و در نتیجه نیازمند 
به‌روزرســانی برنامه‌های درســی برای آگاهی محصــان از قوانین و 

مقررات جدید می‌باشیم.

5. تحلیل محتوای آموزشی
با بررســی و مطالعه شناســنامه‌های اطلاعاتی که در فصل 4 تکمیل 
شــدند و همچنین سرفصل‌ها و اهداف اســتخراج شده از برنامه‌های 
آموزشــی در فصل 5، ســرفصل‌های منتخب استخراج گردید. لیست 
تطبیقی ســرفصل‌های منتخب در هر یک از دانشگاه‌ها و رشته‌ها در 

جدول ۶ آورده شده است.
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با بررســی لیســت تطبیقی تهیه شــده، درصد فراوانی سرفصل‌های 
منتخب استخراج گردید که در جدول 7 نتایج قابل مشاهده است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود در بیش از 70 درصد برنامه‌های آموزشی 
استخراج شده، سرفصل همســویی راهبردی پوشش داده شده است 
که این خود نمایانگر میزان اهمیت هم‌راســتایی فعالیت‌های فناوری 
اطلاعات با اهداف راهبردی ســازمان است. بیشــترین سرفصل‌های 
منتخب ارائه شــده در دوره‌های آموزشــی بعد از سرفصل همسویی 
راهبردی به ترتیب سرفصل‌های چارچوب‌ها، مفاهیم پایه‌ای و مدل‌ها 

و استانداردها می‌باشند.
از بیــن دانشــگاه‌‌هایی که رشــته‌ای مرتبط با معماری ســازمانی را 
 Twente در آمریکا و دانشــگاه San Diego ارائه داده‌اند دانشــگاه
در هلند در مقطع کارشناســی ارشد با پوشــش 7 سرفصل منتخب 
بیشــترین تعداد سرفصل را ارائه داده‌اند. قابل ذکر است که نام رشته 
 Architecture- Based رشته ،San Diego ارائه شده در دانشــگاه
Enterprise Systems Engineering Leadership و نام رشــته 
 Enterprise Architecture رشته ،Twente ارائه شده در دانشگاه

and IT management است.
از بین دانشگاه‌هایی که دوره آزاد آموزشی در ارتباط با معماری سازمانی 
ارائه می‌دهند دانشگاه Toronto با پوشش 7 سرفصل منتخب در رتبه 

اول قرار دارد. نام این دوره Enterprise Architecture می‌باشد.
از بین مؤسسات غیردانشگاهی ارائه‌دهنده دوره‌‌های آموزشی معماری 
 BCS در دوره‌ای به نام Knowledge Academy سازمانی مؤسســه

جدول )5(: سرفصل‌های استخراج شده از برنامه‌های آموزشیجدول )4(: اهداف استخراج شده از برنامه‌های آموزشی
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 Intermediate and Practitionor Certificate In Enterprise
and Solution تعداد 6 ســرفصل منتخب را پوشــش داده است که 
این تعداد در بین دوره‌های آموزشــی تدریس شده در مؤسسات غیر 

دانشگاهی بیشترین تعداد است.

6.وضعیت شغلی و بازار کار
مهم‌ترین هدف دانشــگاه‌ها و مراکز عالی علمی، تربیت دانشــجویان 
در بهترین ســطح ممکن و تزریق آنها به بازار کار می‌باشــد. یکی از 
مهم‌ترین دغدغه‌های دانشجویان نیز درآمد آنها پس از اتمام تحصیل، 
با توجه به میزان تجربه و تخصص آنها می‌باشد. با بررسی‌های صورت 
گرفته از و‌بگاه‌های دانشگاه‌ها و جستجو در سایت‌های کاریابی]14[، 
درامد نســبی یک معمار ســازمانی در ایالات متحده بر اساس درصد 

تخصص در جدول 7 آمده است.

متوسط درآمد ســالانه معماران سازمانی 118 هزار دلار می‌باشد که 
نســبت به دیگر حوزه‌های فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر، درآمد 
متوسط رو به بالایی حساب می‌شود و با توجه به محبوبیت روزافزون 
ایــن تخصص، انتظار می‌رود در ســال‌های آینده ایــن میزان درآمد 
افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند. برای بررسی دقیق‌تر وضعیت بازار 
کار به ســراغ و‌بگاه کاریابی دیگری به نــام glassdoor رفتیم]15[. 
طبق آگهی‌ها و اطلاعات مندرج در این سایت، کمینه حقوق، بیشینه 
حقوق و حقوق پرداختی توســط شــرکت های اینتل، اچ‌پی، ورایزن، 
مایکروسافت و دیگر شرکت‌های بزرگ به متخصص معماری سازمانی، 

در جدول 8 آمده است.
هر چه میزان تجربه و تخصص معمار ســازمانی بیشــتر باشد، حقوق 
پرداختی به ســمت حقوق بیشــینه می‌رود و بالعکس هر چه میزان 

تجربه و تخصص معمار ســازمانی کمتر باشــد، این مقدار به ســمت 
حقوق کمینه حرکت می‌کند. البته ذکر این نکته ضروریست که برای 
شــاغل شدن در شرکت‌های بزرگی که در جدول 8 آمده است رقابت 
بســیار زیادی وجود دارد و به همین علت نیازمند توانایی‌های زیاد و 

چندجانبه می‌باشد.

جدول )6(: لیست تطبیقی سرفصل‌های منتخب

شکل )2(: درصد فراوانی سرفصل‌های منتخب

جدول )7(: درآمد بر اساس میزان تخصص به دلار]14[
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7. نتیجه‌گیری
در این تحقیق محتوای آموزشی 160 درس و دوره آموزشی در مقطع 
لیسانس و تحصیلات تکمیلی در ارتباط با معماری سازمانی در اروپا، 
آمریکای شــمالی و اســترالیا بررســی گردید و به منظور یکپارچگی 
اطلاعات جمع‌آوری‌شــده و توانایی مقایسه آن‌ها، یک قالب شناسایی 

برنامه آموزشی با عنوان »شناسنامه اطلاعاتی« تهیه شد.
 با بررسی و مطالعه شناسنامه‌های اطلاعاتی مهم‌ترین اهداف و سرفصلهای 
آن‌ها با شــرح جزئیات استخراج شد. پس از آن با تحلیل کمی و کیفی 

اهداف و سرفصلها، لیست تطبیقی سرفصل‌های منتخب تهیه شد.
با بررسی لیست تطبیقی تهیه شده، درصد فراوانی سرفصل‌های منتخب 
استخراج گردید و سرفصل »همسویی راهبردی« با سهم بیش از ۷۰ 
درصدی در برنامه‌های آموزشی استخراج شده، نمایانگر میزان اهمیت 
هم‌راســتایی فناوری اطلاعات با اهداف استراتژیک سازمان است. بعد 
از ســرفصل همسویی راهبردی به ترتیب ســرفصل‌های چارچوب‌ها، 

مفاهیم پایه‌ای و مدل‌ها و استانداردها می‌باشند.
در دانشــگاه‌های مطــرح دنیا در حــوزه معماری ســازمانی »بهبود 
مهارت‌محوری دانش‌آموختگان« از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به 
همین علت »هم‌راستایی نیاز‌های متغیر کسب‌وکار با دروس تدریس 

شده«، به صورت مداوم در دستور کار این دانشگاه‌ها قرار دارد.
بازار کار معماری ســازمانی از گذشته گسترده‌تر شده و جایگاه شغلی 
معماران سازمانی ارزش بیشتری پیدا کرده است. حقوق پرداختی به 
معماران ســازمانی در میان دانش‌آموختگان علوم کامپیوتر متوســط 
روبه‌بالا می‌باشــد و نمایانگر جایگاه ارزشمند معماران سازمانی برای 

سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ در این حوزه می‌باشد.
امید به این اســت که الگوبرداری دانشــگاه‌های فعال کشور در حوزه 
معماری ســازمانی از این رویه و همچنین از اهداف و ســرفصل‌های 
استخراج شــده در این تحقیق، باعث بهبود شرایط معماری سازمانی 

در کشور ‌شود.
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پنجمین کنفرانس ملی انفورماتیک برگزار شد

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی پنجمین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران 
را با همکاری انجمن انفورماتیک ایران و با هدف رشد و توسعه دانش 
انفورماتیــک برگزار کرد. تأکید این کنفرانــس بر جنبه‌های بنیادی، 
کاربردی، راهبردی و توســعه‌ای انفورماتیک اســت که از سودمندی 

خاص در سطح کشور برخوردارند. 
پنجمیــن کنفرانس ملی انفورماتیک در روزهــای 13 تا 15 دی ماه 

1402 با برگزاری 9 ســخنرانی علمی توسط اســاتید و پژوهشگران 
داخلــی و خارج از ایران، ارایه شــفاهی 19 مقاله پذیرفته شــده و 3 
کارگاه عملی به صورت مجازی و برخط بر بستر سامانه فراروم برگزار 

گردید. 
برنامه کامل کنفرانس به شرح زیر بوده است. 

برنامۀ پنجمین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران
روز اول: چهارشنبه 13 دی ماه 1402

خوشآمدگویی مسئولین کنفرانس9:15 – 9:00افتتاحیه کنفرانس

10:00 – 9:15سخنرانی افتتاحیه
سخنران: خانم دکتر مرجان سیرجانی، دانشگاه Malardalen، سوئد
Timed actors and their formal verification :عنوان

10:15 – 10:00استراحت

مقالات علمی گروه 
سیستم

پردازش بهینه مرحله آموزش شبکه عصبی با استفاده از اشتراک داده10:30 – 10:15
زهرا رحیمی، هاجر فلاحتی، حاکم بیت الهی

10:30 – 10:45SDN ارائه طرح تشویقي و اولویت‌بندی وظایف جهت استفاده بهینه از انرژی مازاد خودروهای الکتریکي در محاسبات مه به کمک کنترل‌کننده
فائزه رحمانی، نیک محمد بلوچزهی

مدیریت منابع مبتنی بر نظریه بازی برای کاربردهای بیدرنگ با استفاده از Lévy Walk  در سامانه‌های لبه11:00 – 10:45
ابوالفضل یونسی، محسن انصاری

زمانبندی آگاه به اوج توان در سامانه‌های بحرانی-مختلط سه سطحی چندهستهای11:15 – 11:00
شایان شکری، محراب طوقانی، ساره ملکی، سپیده صفری، شاهین حسابی

11:30 – 11:15استراحت

12:15 – 11:30سخنرانی 2
سخنران: خانم دکتر صحرا صدیق سروستانی، دانشگاه Missouri، امریکا

 Links, sequences, and consequences – a bird’s eye view of dependability and security of :عنوان
complex networked systems

13:00 – 12:15استراحت

13:45 – 13:00سخنرانی 3
سخنران: آقای دکتر امیرحسین جهانگیر، دانشگاه صنعتی شریف، ایران

عنوان: چرا پردازنده‌های پیشرفته امروزی دستورات را همانگونه که برنامه مینویسیم اجرا نمی‌کنند؟ آیا زمان تعریف یک مدل محاسباتی جدید فرا 
نرسیده است؟

13:50 – 13:45استراحت
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هوش مصنوعی در بانکداری الکترونیکی ایران15:10 – 13:50میزگرد 1
شرکت ملی انفورماتیک

15:15 – 15:10استراحت

16:00 – 15:15سخنرانی 4
سخنران: آقای دکتر سعید صالحی، دانشگاه تبریز، ایران

On the Halting Probability and Chaitin’s Heuristic Principle :عنوان

16:10 – 16:00استراحت

مقالات علمی گروه 
هوش مصنوعی

بازیابی تصاویر محتوامحور با استفاده از ویژگی‌های بافت استخراج شده از الگوی باینری محلی دو لایه16:25 – 16:10
سید علی حسینی، امیرحسین عشقی، صبا محمدی

الگوریتم ژنتیک چند هدفه مرتب‌سازی نامغلوب مبتنی بر خوشه‌بندی فازی بیزین16:40 – 16:25
پژمان غلام نژاد، امیرمهدی سازدار، عبدالله غفاری ششجوانی

پژوهش دانشجویان 
پیش‌بینی تفسیرپذیر نتیجه‌ی فرایند کسب‌وکار17:00 – 16:40دکتری

زهرا حسینی نژاد محبتی، صادق علی اکبری، رامک قوامی زاده میبدی، حامد ملک

17:45 – 17:00سخنرانی 5
سخنران: آقای دکتر شهریار ابراهیمی از پژوهشگاه IDEAS-NCBR ، لهستان

Zero-Knowledge Proofs in Action  :عنوان

مقالات علمی گروه 
سیستم

روش پيشواكشي داده كارا در پردازنده‌هاي گرافكيي18:00 – 17:45
صبا مستوفی، هاجر فلاحتی، نگین ماهانی، پژمان لطفی کامران، حمید سربازی آزاد

پیش‌بینی فعالیت منجر به گلوگاه در فرایندهای کسب‌وکار با استفاده از روش‌های فرایندکاوی18:15 – 18:00
زهرا حسینی نژادمحبتی، صادق علی‌اکبری، معصومه کوهستانی

شتابدهنده مبتني بر پردازش درون حافظه براي شبكه هاي عصبي ژرف18:30 – 18:15
هاجر فلاحتی، نگین ماهانی 

برنامۀ پنجمین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران
روز دوم: پنجشنبه 14 دی ماه 1402

سخنران: آقای دکتر حسین حجت، دانشگاه TeIAS و تهران، ایران 9:45 – 9:00سخنرانی 6
Programming Abstractions for Networks :عنوان

10:00 – 9:45استراحت

مقالات علمی گروه هوش 
 مصنوعی/
سیستم

بیشینه‌سازی انتشار با استفاده از الگوریتم ژنتیک10:15 – 10:00
محسن قنبری قمصری، سید مهدی وجیدی پور، فرشته دهقانی

پیشبینی بیماریهای مزمن با داده‌های نامتوازن توسط ماشین بردار پشتیبان گرانشی10:30 – 10:15
عبدالله محمدی، جلال الدین نصیری، سهراب عفتی

پیشبینی ابتلا به بیماریهای مزمن به کمک ماشین بردار پشتیبان دوقلو با قیود نرم10:45 – 10:30
حمیده فدیشهای، جلال الدین نصیری، سهراب عفتی

هبود گراف زوم؛ چارچوب تحلیل شبکه‌های پیچیده11:00 – 10:45
سید مهدی وحیدیپور، عماد صالتی، رسول سبزهواری، محمد ریاضی

11:15 – 11:00استراحت

سخنران: آقای دکتر جاوید طاهری، دانشگاه Karlstad، سوئد12:00 – 11:15سخنرانی 7
Edge Intelligence :عنوان

13:00 – 12:00استراحت

سخنران: آقای دکتر صادق طالبی، دانشگاه Copenhagen، دانمارک13:45 – 13:00سخنرانی 8
Exploration in reward machines with near-optimal regret :عنوان

14:00 – 13:45استراحت

 مقالات علمی گروه 
 زمینه‌های 
بین رشته‌ای

ارزیابی تهدیدات امنیتی در برنامه‌های کاربردی اینترنت اشیا14:15 – 14:00
صدیقه هدایتی، پیام محمودی نصر

14:15 – 14:30SqueezeNet و convolutional طبقه‌بندی سیگنال‌های قلبی توسط شبکه‌های عصبی
فاطمه معاون، محبوبه مولوی عربشاهی

یک چارچوب انتخاب ویژگی مرکب مبتنی بر معیار حداقل افزونگی و حداکثر ارتباط برای طبقه‌بندی داده‌های بیولوژیکی14:45 – 14:30
فاطمه کوکب زاده، الهام عباسی هرفته، جمال زارعپور احمدآبادی

بهبود عملکرد یافتن نوع مشتری با رویکرد چندمرحله‌ای در صنعت هتلداری15:00 – 14:45
حامد شرافت مولا، هادی یعقوبیان، راضیه ملک حسینی، کرم الله باقری فرد

سامانه سلامت سنجی حسگرهای درون خودرویی مبتنی بر شبکه عصبی خودرمزگذار و رگرسیون جنگل تصادفی: نمونه موردی سایپا15:15 – 15:00
سحر ترک حصاری، بهنام یوسفی مهر، مهدی قطعی
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15:30 – 15:15استراحت

16:45 – 15:30میزگرد 2

محاسبات لبه‌ای: چالش‌های پژوهش و صنعت
دکتر مهدی راستی، دانشیار، دانشگاه اولو، فنلاند

دکتر رضا طحان، مدیر سرویسهای نوین شبکه، همراه اول
دکتر احمد خونساری، دانشیار، دانشگاه تهران

17:00:-16:45استراحت

17:00-17:45سخنرانی 9
سخنران: آقای دکتر صدرالساداتی، دانشگاه ETH، سوئیس

Storage-Centric Computing :عنوان

17:45-18:00اختتامیه کنفرانس

برنامۀ کارگاههای پنجمین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران
روز سوم: جمعه 15 دی ماه 1402

کارگاه اول
کارگاه زنجیر‌ۀبلوکی و ارز دیجیتال، کلیات حوزههای زنجیر‌ۀبلوکی و کدنویسی آن

ApexChain :برگزارکننده

8:00 – 9:30

1. مفاهيم اوليه زنجیر‌ۀبلوکی
2. زنجیر‌ۀبلوکی در عمل چيست و ارتباط آن با هوش مصنوعي در كجاست؟

3. بررسي حوزههاي زنجیر‌ۀبلوکی
4. جايگاه توكن، ارزديجيتال و زنجیر‌ۀبلوکی

5. حوزه تريد ارزديجيتال

استراحت10:00 – 9:30

10:00 – 11:30

6. مروري بر دانش تريد ارزديجيتال
7. فرصت هاي سرمايه گذاري ارزدیجيتال

8. ماينينگ، امكانات ماينينگ و فرصتها و هزينه‌ها
9.  بررسي مزاياي فناوری بلاكچين

10. انواع زبان برنامه نويسي و بن‌سازه‌هاي زنجیر‌ۀبلوکی و ارزديجيتال

استراحت12:00 – 11:30

Server bechmarking with CloudSuite 4.0کارگاه دوم
برگزارکننده: آقای علی انصاری

12:00 – 13:30

 CloudSuite is a benchmark suite for first-party cloud services. The suite consists of eight benchmarks representing popular
 online services and analytic workloads in datacenters. The benchmarks are based on state-of-the-art open-source real-world

software stacks and are containerized for ease of use.
 Cloud computing is now the dominant platform to offer scalable online services to a global client base. Today’s popular online

services (e.g., web search, social networking, and business analytics) are characterized by massive working sets, deep soft-
 ware stacks, high degrees of request parallelism, and real-time constraints. These characteristics set cloud services apart from
desktop (SPEC), parallel (PARSEC), and traditional commercial server workloads (TPC). Thus, we offer CloudSuite, enabling us-
 ers to analyze their systems with representative cloud services. CloudSuite also complements emerging first-party workloads

 (e.g., Microservices) and third-party workloads (e.g., Serverless) with multi-tier monolithic software stacks that remain a
backbone for datacenter services.

استراحت14:00 – 13:30

مقدمه ای بر یادگیری ماشین و کاربرد‌هاکارگاه سوم
برگزارکننده: آقای هادیان دانشجوی دکترای دانشگاه بازل

14:00 – 15:30

مقدمه‌ای بر یادگیری ماشین
یادگیری با ناظر

یادگیری بدون ناظر
مقدمه‌ای بر الگوریتم‌‌های طبقه بندی

درخت تصمیم
جنگل تصادفی

استراحت15:45 – 15:30

15:45 – 17:15	1 روش‌های ارزیابی مدل‌های طبقه بندی.
	2 آشنایی با بسته Scikit-learn در پایتون.
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مراسم نکوداشت دکترمحمّد قدسی
)30 بهمن 1402(

در آیین نکوداشــت دکتر محمد قدسی استاد پیشکسوت و فرهیخته 
دانشــکده مهندســی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شــریف از تلاش‌ها 
و خدمات ارزنده ایشــان تقدیر شــد. در این مراسم رئیس دانشکده 
مهندسی کامپیوتر شریف از اعطای »بورس تحصیلی دکتر قدسی« به 

دانشجویان دکتری خبر داد.
در ابتدا دکتر موسوی سرپرست دانشگاه طی سخنانی گفت: هرم سنی 
دانشگاه در وضعیتی اســت که بازنشستگی بعضی از همکاران الزامی 
است هرچند دانشگاه شریف از قبل برای استفاده از ظرفیت استادان 
پیشکسوت تمهیداتی اندیشیده است امیدوارم که با کمک همکاران و 

پیشکسوتان دانشگاه این بستر مهیا شود.
سرپرســت دانشــگاه در خصوص دکتر قدســی گفت: ایشان یکی از 
عزیزانی اســت که بعد قریب به نیم قرن فعالیــت صادقانه به افتخار 
بازنشستگی نائل شدند. با اینکه از نزدیک افتخار مصاحبت با ایشان را 
نداشتم ولی در خصوص دقت‌نظر، صداقت، سعه‌صدر و شاگردپروری 
ایشان بســیار شنیده‌ام. وی افزود: دکتر قدســی علیرغم بیماری که 
برایشــان حادث شده بود با زحمت و مشــقت ارتباط موثر خود را با 
دانشگاه ادامه دادند و در مشــایعت همسر محترم‌شان همواره شاهد 
خدمات ارزشمند ایشــان در دانشگاه بوده‌ایم. دکتر موسوی در پایان 
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ســخنانش از خدمات ارزنده دکتر قدسی و همراهی و همدلی همسر 
ایشان در مسیر اعتلای دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.

سپس دکتر ضرابی‌زاده رئیس دانشــکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه 
ضمن خیر مقــدم خطاب به حاضرین گفت: امروز روز مهمی برای ما 
است امروز گردهم آمدیم تا به پاس نیم قرن خدمات ثمربخش استاد 

فرهیخته دانشکده دکتر قدسی از ایشان تجلیل کنیم.
وی افزود: پشــتکار، همت بالا و دوراندیشــی تحسین برانگیز ایشان 
ستودنی است وی در اعتلای مهندسی کامپیوتر نقش بسیار اثرگذاری 

داشتند و در پژوهش، آموزش و تربیت نیروی انسانی اثرگذار بودند.
عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: دکتر قدسی 40 سال پیش دانشکده 
مهندســی کامپیوتر دانشــگاه شــریف را به‌عنوان اولین دانشکده در 
سطح کشــور پایه‌گذاری کرد.  پس از 40 سال این دانشکده یکی از 
توانمندترین دانشکده‌ها در این حوزه است و محل اجتماع دانشجویان 
نخبه کشور اســت به طوری‌که 100 نفر اول کنکور در این دانشکده 

مشغول به تحصیل هستند
وی افــزود: هر ســاله 80 درصد دارندگان مدال طــای المپیاد این 
دانشــکده را انتخاب می‌کنند و این را مدیون مسیر صحیحی هستیم 
که دکتر قدســی ترسیم کردند و در تمام این سال‌ها با دقت در حفظ 

کیفیت و اعتلای آن کوشیدند .
دکتر ضرابی‌زاده در بخش دیگری از ســخنان خود به خدمات دکتر 
قدســی در سطح کشور اشــاره کرد و گفت: راه‌اندازی المپیاد دانش 
آموزی کامپیوتر با بیش از 30 ســال سابقه، ایجاد مسابقه دانشجویی 
ACM با بیش از 20 سال ســابقه، انتشار 5 کتاب ارزشمند در حوزه 
کامپیوتر، راه اندازی وبلاگ استادان علیه تقلب و ....  از جمله خدمات 

دکتر قدسی در حوزه کامپیوتر است. 

رئیس دانشــکده در ادامــه از ایجاد و اعطای بــورس تحصیلی ویژه 
دانشــجویان دکتری به نام دکتر قدســی خبــر داد و گفت: به پاس 
خدمات با ارزش دکتر قدســی با تصویب هیئت رئیســه دانشــکده 
مهندســی کامپیوتر به افتخار این اســتاد فرهیخته »بورس تحصیلی 
دکتر قدســی« به مبلغ بیش از 100 میلیون تومان ســالانه به یک 
یا دو دانشــجوی دکتری اعطا خواهد شــد. همچنیــن از ایجاد اتاق 
ســرمایه‌های فکری، محلی برای اســتمرار ارتباط موثر با دانشکده و 

بهره‌گیری سرمایه‌های ارزشمند علمی دانشکده خبر داد.
شــایان ذکر اســت در طول برنامه کلیپ‌هایی پخش شــد که در آن 
اعضای هیئت علمی دانشکده کامپیوتر و استادان پیشکسوت دانشگاه 
ضمن توصیف تلاش‌ها و خدمات والا و ارزنده اســتاد قدسی در جهت 
اعتلای دانشگاه؛  پشــتکار، اراده، جدیت، همت، شخصیت تاثیرگذار، 
پایبندی به اصول اخلاقی، شجاعت در انتخاب هدف‌های بزرگ و عزم 

همت رسیدن به اهداف را از خصوصیات بارز ایشان برشمردند.
مهندس قنبــری و مهندس جهانگــرد اعضای هیئــت علمی مرکز 
تحقیقات مخابرات، پیشکســوتان انفورماتیک کشور و معاونین اسبق 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از دیگر سخنرانان این مراسم 
بودنــد که در خصوص تحولات حــوزه فناوری‌اطلاعات ایران و نقش 
تاثیرگذار دکتر قدسی در امر توسعه مهارت‌ها و تربیت نیروی انسانی 
توانمند در حوزه آی تــی، همچنین در خصوص بیوگرافی، افتخارات 
و دســتاوردهای ایشان سخنانی ارائه کردند. دکتر قدسی نیز در پایان 

طی سخنان کوتاهی از حاضرین در مراسم تقدیر و قدردانی کرد.
در پایان مراســم از دکتر محمد قدســی به پاس خدمــات ارزنده و 

ارزشمند ایشان با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.
به نقل از پایگاه خبری دانشگاه صنعتی شریف
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هوش مصنوعی برای اهداف توسعه پایدار: 
چالش‏های ارزیابی تبعات هوش مصنوعی
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ترجمة: سیّدعلی آذرکار
دبیر انجمن انفورماتیک ایران
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پیش‌گفتار
هوش مصنوعی در سال‏های اخیر پیش‏رفت‏های درخور توجهی کرده و رشد روزافزون فناوری‏های مرتبط با آن، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. 
به‌کارگیری و استفاده از این فناوری‏ها با هدف ارائه خدمات و محصولات بیشتر و ارتقای زندگی بشری، روز به روز گسترده‏تر و عمیق‏تر شده و در حال فتح 
همه ابعاد زندگی بشــری اســت. در حال حاضر، کمتر حوزه‏ای اســت که هوش مصنوعی در آن ورود نکرده و نقش بازی نکرده باشد یا نحوه ورود آن مورد 
توجه قرار نگرفته باشد. پیش‏بینی‏ها حاکی از آن است که این روند نه تنها متوقف نشده که با ابداع فناوری‏ها و کاربردهای جدید، سیری صعودی هم داشته 

و بیش از پیش در دسترس همه افراد بشر قرار خواهد گرفت.
در کنار این آینده روشــن و نویدبخش، نگرایی‏هایی هم در میان متخصصان و اندیشــمندان در خصوص استفاده فراگیر از هوش مصنوعی وجود داشته که 
دامنه و محدوده به‌کارگیری و استفاده از آن در آینده را در هاله‏ای از ابهام فرو برده است. در صدر این نگرانی، نگرانی‏های اخلاقی و حریم خصوصی است. 

اولویت بعدی، نگرانی تاثیر استفاده از هوش مصنوعی بر سایر ابعاد زندگی بشری )مانند موضوعات زیست‏محیطی( است.
سازمان ملل متحد چندین سال پیش، چارچوبی را برای توسعه پایدار جامعه بشری تدوین و ارائه کرد که هدف آن، ایجاد جهانی قابل‏زیست برای آیندگان 
اســت. این چارچوب به »آرمان‏های توسعه پایدار« معروف شــد که دربرگیرنده 17 محور مشخص است. آرمان‏های توسعه پایدار تلاش می‏کند ضمن بیان 

نگرانی‏ها و دغدغه‏های جامعه بشری، نگاهی هم به ایجاد جهانی پایدار برای زیست نسل‏های آینده داشته باشد.
کتاب »هوش مصنوعی و آرمان‏های توســعه پایدار« که در ســال 2022 توسط آقای هنریک ســکاگ ساترا )Henrik Skaug Sætra( تالیف 
شــد، تلاش دارد تا ضمن تحلیل و بررســی تبعات ناشی از به‌کارگیری و اســتفاده از هوش مصنوعی و فناوری‏های مرتبط با آن بر آرمان‏های توسعه 
پایــدار، نگاه جامعه جهانی را هم به این پیامدها جلب کند. این کتــاب به موضوعاتی مانند تکوین هوش مصنوعی، مبانی نظری و فنی آن یا ابزارهای 
که در این حوزه تولید شــده نمی‏پردازد. تمرکز آن بر اثرگذاری اســتفاده از هوش مصنوعی بر ابعاد مختلف زندگی بشری )در چارچوب آرمان‏های 

توسعه پایدار( است.
در نظر اســت فصول این کتاب به تدریج ترجمه و در نشــریه گزارش کامپیوتر منتشر شده و در اختیار مخاطبان مشتاق و علاقه‏مند قرار گیرد. امید 
اســت این کار بینش و دیدگاه عمیق‎‏تری را در خصوص تبعات و پیامدهای اســتفاده از هوش مصنوعی بر ابعاد مختلف زندگی بشــری، به خوانندگان 

عرضه کند.
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فصل 3: چالش‏های ارزیابی تبعات هوش مصنوعی
برای ارزشــیابی تبعات هوش مصنوعی و آنچه به عنوان تبعات نامیده 
شــده و نیز روش تحلیل آن‏ها، باید روشن شــود. در این فصل، یک 
رویکرد تحلیلی و چارچوبی که در سرتاســر کتاب استفاده شده، ارائه 
خواهد شــد. این رویکرد تحلیلی، مبتنی بر دو مقاله‏ای است که من 
پیش‏تر در این باب منتشــر کرده‏ام، ولی از آنجا که این مقالات کوتاه 
و مختصــر ابتدایی از نمایش ظرفیت‏هــای این چارچوب حاضر قاصر 

ماندند، این کتاب فرصتی است تا این کمبود را جبران کند.
ابتــدا رابطه بین اخلاق هوش مصنوعی و پــروژه‏ای که در این کتاب 
انجام شده را ارائه خواهم داد. سپس، به سمت ایجاد رویکردی تحلیلی 
که امکان یک تحلیل نظام‏مند1 و جامع از هوش مصنوعی و آرمان‏های 
توسعه پایدار را فراهم کند، حرکت خواهیم کرد. این کار شامل ایجاد 
یک رویکرد چند لایه به تبعات در ســطوح خرد،2 متوسط3 و کلان،4 
تفکیک تبعات به مســتقیم و غیرمستقیم، و توجه به این موضوع که 
تبعات مختلف به راحتی قابل شــمارش نیســتند ولی باید بر حسب 
درجاتی ارزشیابی شوند، می‏پردازد. سرانجام چارچوبی را برای نمایش 
نتایجی که با این چنین روشــی به دســت آمده و مبتنی بر کارهای 

پیشین من است، ارائه خواهم داد.

پایداری و اخلاق هوش مصنوعی
هر تحلیلــی از تبعات و پیامدهای هوش مصنوعی، لاجرم به رشــته 
اخلاق هوش مصنوعی، مرتبط با تحلیل تبعات اخلاقی هوش مصنوعی 
اســت؛ همان طــور که از نام آن نیز بر می‏آید. بــا این حال، پایداری 
ذاتاً مبتنی بر پرســش‏های عمیق اخلاقی مرتبط با این اســت که آیا 
ما چیزی بدهکار نســل‏‏های آینده هستیم، عوامل شکل‏دهنده توزیع 
عادلانه منابع، مشــکلات مربوط به تبعیض و انواع مختلف نابرابری و 
ارزش طبیعت و موضوعاتی از این دســت، کدام است؟ اخلاق هوش 
مصنوعی، زمینه گسترده‏ای از تحقیقات را، که هدف آن تبعات مرتبط 
با پایداری است، مهیا کرده اســت؛ بنابراین، زمین حاصلخیزی برای 
بررســی چگونگی تاثیرگذاری هوش مصنوعی بر آرمان‏های توســعه 

پایدار است.
برخــی از موضوعاتی که از جانب جامعه اخلاق هوش مصنوعی توجه 
زیــادی به خود جلب کرده، مرتبط با موضوعاتی از این قبیل اســت: 
چگونه هوش مصنوعی برای مراقبت اســتفاده شده و چگونه بر حریم 
خصوصی تاثیر می‏گــذارد، و این‌که چگونه فقــدان حریم خصوصی 
و دسترســی بیش از پیش به داده‏های شــخصی، امکان دستکاری و 
اقناع بر اســاس هوش مصنوعی را فراهم می‏ســازد. علاوه بر آن، یک 
حوزه کلیدی تمرکز، ماهیت ســوداری5 ســامانه‏های هوش مصنوعی 
است، هم‌چنان‌که در فصول پیش‏رو به کرات به این موضوع برخواهم 
1- Systematic
2- Minor
3- Meso
4- Macro
5- Bias

گشــت. یک مفهوم پایه‏ای مرتبط با اخلاق هوش مصنوعی این است 
کــه فناوری )از خود جمله هــوش مصنوعی( با توزیع و اعمال قدرت 
ارتباط داشته و موضوعات توزیعی برای درک آرمان‏های توسعه پایدار 
کلیدی اســت. علاوه بر آن، موضوعاتی مانند این‌که، به عنوان مثال، 
چگونــه هوش مصنوعی به کار رفته در روبات‏های اجتماعی می‏توانند 
روابط بین انسان‏ها را تغییر دهد نیز بررسی شده است. به هر حال، نه 
فقط در ارتباطات شــخصی بین افراد معدود، بلکه هوش منصوعی در 
مباحث مربوط به افزایش دو قطبی شــدن به دلیل پویایی رسانه‏های 
اجتماعی، کاربرد آن در انتشــار اخبار جعلی، خلق دروغ‏های بزرگ و 

عمیق و مواردی از این دست، نیز وارد شده است.
آن چنان‌که من هوش مصنوعی را بخشی از یک نظام فنی-اجتماعی 
بزرگتر می‏دانم، همان طور که به زودی به این موضوع برخواهم گشت، 
موضوعات مرتبط با ماهیت داده‏ها و به طور مشــخص، دسترســی، 
مالکیت و اســتفاده از آن، برای درک برخی از مهم‏ترین تبعات هوش 
مصنوعی مرتبط با پایداری، کلیدی اســت. داده‏ها هرگز خنثی نبوده 
و نیســت. علاوه بر این، داده‏ها در هســته همان چیزی که از آن به 
عنوان »ســرمایه‏داری نظارتی«6 یاد شده و یک مفهوم مهم در تحلیل 

نظام‏های اقتصادی و سیاسی فعلی است، قرار دارد.

رویکرد تحلیلی
این کتــاب چارچوب جدیدی را برای نظام‏منــد کردن درک تحلیل 
تبعات اخلاقی هوش مصنوعی از طریق بررسی تبعات بر سه بعُد اصلی، 
17 آرمــان، و در صورت نیاز، اهداف مرتبط با هر کدام ارائه می‏دهد. 
با انجام این کار، مشــاهده خواهیم کرد کــه چگونه هوش مصنوعی 
اقتصاد، پدیده اجتماعی و محیط‏زیســت را تحــت تاثیر قرار داده و 
از این ســه رده گسترده می‏توانیم در شــناخت دقیق تاثیرات هوش 
مصنوعی بیشتر و بیشتر غور و تامل کنیم. بنابراین، آرمان‏های توسعه 
پایدار چارچوب جدیدی برای اخلاق هوش مصنوعی ارائه می‏دهد که 
شــرایط بحث‏های میان‏رشته‏ای موثرتری را در خصوص اخلاق هوش 
مصنوعی و نیز اطلاع‏رســانی عمومی‏ موثرتر و آگاهی‏بخشــی بیشتر 
درباره تبعات هوش مصنوعی، فراهم می‏سازد. آرمان‏های توسعه پایدار 
دربرگیرنده طیف گســترده‏ای از موضوعات است، ولی خوب است به 
یاد داشــته باشــیم موضوعاتی هستند که توســط آرمان‏های توسعه 
پایدار کشف نشــده باقی مانده است؛ به این موضوعات در فصل 7 به 

آن پرداخته خواهد شد.
من آرمان‏های توســعه پایــدار را ابزار موثری بــرای تحلیل اخلاقی 
نامیده‏ام، ولی واقعاً 17 آرمان چگونه در انجام این تحلیل به ما کمک 
می‏کند؟ برای پاســخ به این سوال، نیاز است چارچوبی را که در این 
کتاب اســتفاده شده به طور کامل تبیین شــده تا بتوانیم بین اثرات 
مستقیم و غیرمســتقیم هوش مصنوعی تفکیک قائل شویم. علاوه بر 
آن، تفکیک بین ســطوح مختلف تحلیل )خرد، متوسط و کلان( نیز 

سودمند خواهد بود.
6- Surveillance capitalism
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انواع مختلف اثرات مستقیم و غیرمستقیم
در سرتاســر این کتاب، من به اثرات مســتقیم و غیرمســتقیم اشاره 
خواهم داشــت. این تفکیک مهم اســت، چرا که هوش مصنوعی در 
برخی موارد به روش‏هایی استفاده شده که می‏تواند به شکل مستقیم 
بر آرمان‏های توسعه پایدار، افراد و سازمان‏ها تاثیر گذارد، ولی می‏تواند 
توسط طیفی از تاثیرات غیرمستقیم نیز مشخص شود. به عنوان مثال، 
این اثرات مســتقیم و غیرمســتقیم می‏تواند به چگونگی تاثیر هوش 
مصنوعی بر رشــد اقتصادی باشد )آرمان شــماره 8(، که این به نوبه 
خود می‏توانــد اثرات عمده‏ای بالقوه‏ای بــر روی تلاش‏های مبارزه با 
فقر )آرمان شــماره 1( بگذارد. تفاوت بین چگونگی اثرگذاری تبعات 
یک آرمان بر روی ســایر آرمان‏ها با تاثیرات مستقیم، موضوعی است 
که من هنگام تفکیک اثرات مســتقیم از اثرات غیرمستقیم معمولاً به 
آن‏ها اشاره خواهم کرد. این در شکل شماره 1 نشان داده شده است.
در هــر حال، انواع دیگری هم از اثرات غیرمســتقیم وجود دارد و به 
همین دلیل اثراتی که الان بحث شــد، گاهی تحت عنوان اثر موجی7 
از آن‏ها نام برده شــده، چرا که به واســطه گسترش تاثیرات ناشی از 

حوزه‏های متاثر مستقیم اولیه شناخته می‏شود.
هنگامی که در زمینه پایــداری صحبت می‏کنیم، مفهوم »محدوده« 
تاثیرات نیز با نشان دادن این‌که تاثیرات هوش مصنوعی می‏تواند کم و 
 8)GHG( بیش مستقیم باشد، مرتبط است. پروتکل گازهای گلخانه‏ای
چارچوبی اســت برای تحلیل و رده‏بندی انواع گازهای گلخانه‏ای، که 
در آن محدوده انتشــار گازهای نوع 1، 2 و 3 تفکیک شــده است. در 
این کتاب، خود مفهوم محدوده‏های اثرگذاری بیشتر مورد توجه قرار 

گرفته تا جزییات دقیق این پروتکل. 
فرمول‏بنــدی دوبــاره پروتکل فوق کــه تاثیرات مرتبط بــا پایداری 
مبتنی بر هوش مصنوعی را نشــان می‏دهد، اول از همه مبتنی بر یک 
شــرکت یا ســازمان خواهد بود. بنابراین، نه تنها لحاظ کردن این‌که 
چگونه اقدامات یک کنشــگر می‏تواند اثراتی به دنبال داشــته باشد، 
بلکه چگونه این اقدامات اثرات پایین‏دســتی و بالادســتی دارند هم 

7- Ripple effect
8- Greenhouse Gas Protocol

مفید اســت. تبعات محدوده 1، تاثیرات مســتقیم ناشی از توسعه و 
بگارگیری ســامانه‏های هوش مصنوعی خود شرکت است. این ممکن 
است مستلزم ملاحظاتی در این خصوص باشد که چگونه یک شرکت 
فناوری اطلاعات قادر به استفاده از هوش مصنوعی برای بهینه‏سازی 
کارایی انرژی در ســاختمان‏های مشتریان خود است، که این خود به 
کاهش مصــرف انرژی و نیز کاهش تولید گازهــای گلخانه‏ای کمک 
می‏کند، و این‌که چگونه زیرســاخت‏های رایانشی داخلی آن )به دلیل 
مصرف برق( منجر به تولید گازهای گلخانه‏ای و زباله می‏شود. تاثیرات 
محــدوده 2، به هر حال، مســتلزم ملاحظاتی در خصوص توان، برق، 
گرما و سرمایشــی اســت که برای این راه‏حل‏ها استفاده شده است. 
این شــرکت ممکن اســت از یک مرکزداده خارجی بــه منظور ارائه 
خدمات خود اســتفاده کرده باشــد. ضمن آن‌که گازهای گلخانه‏ای 
ناشی از این مرکزداده نسبت به شرکت »خارجی« محسوب می‏شود، 
ولی به طور مســتقیم به فعالیت‏های شــرکت ارتباط داشته و باید به 
عنوان تبعات غیرمســتقیم این شرکت قلمداد شود. در حالی که خود 
شــرکت گازهای گلخانه‏ای تولید نمی‏کند، ولی این گازها در صورت 
عدم فعالیت شــرکت هم تولید نمی‏شود. در این مثال، استفاده بیشتر 
از بــرق و گازهای گلخانــه‏ای مرتبط با آن، باید متعاقباً در مقایســه 
با مشــارکت‏های مثبتی که در محدوده 1 حاصل شــده، لحاظ شود. 
تبعات محدوده 3 شامل همه دیگر تاثیرات غیرمستقیمی است که در 
اثر فعالیت‏های شرکت ایجاد شده، هم پایین‏دستی و هم بالادستی. به 
عنوان مثال، خرید تجهیزات رایانشی که به آرمان شماره 12 و تولید و 
مصرف پایدار مربوط است، ممکن است اینجا لحاظ شود. با این حال، 
یکی از جنبه‌های کلیدی که بایــد در ارزیابی‌های تبعات محدوده 3 
گنجانده شود، نحوه استفاده از هر سامانه هوش مصنوعی توسعه‌یافته 
و فروخته‌شــده توســط دیگران و تبعات مرتبط با پایداری این گونه 
استفاده است. به عنوان مثال، آیا سامانه تولیدشده توسط یک شرکت، 
به خودکارســازی و کم کردن کارها کمک می‏کند؟ آیا برای مراقبت 
و نظارت کارکنان اســتفاده شده است؟ آیا منجر به ریسک‏های ناشی 
از تبعیــض مبتنی بر هوش مصنوعی می‏شــود؟ تبعــات محدوده 3 

شکل 1 : اثرات مستقیم و غیرمستقیم هوش مصنوعی بر آرمان‏های توسعه 
پایدار

شکل 2: اثرات محدوده 1، 2 و 3
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البته می‏تواند مثبت هم باشــد، از این نظر که استفاده غیرمستقیم از 
راه‏حل‏های شرکت می‏تواند برای بهبود زیرساخت‏های شرکت، پایش 
و حفاظت از حقوق کارگران و موضوعاتی از این دســت هم استفاده 

شود )شکل شماره 2(.

یک رویکرد نظام‏مند و لایه‏ای
مفهوم محدوده‏ها و تبعات خارجی )نســبت به کنشگر مورد سوال(، 
نشان می‏دهد که من رویکردی نظام‏مند را به هوش مصنوعی به عنوان 
یک فناوری، پیش گرفته‏ام. هوش مصنوعی یک فناوری مجزا نیســت 
و کاربرد آن همواره توســط تبعات ناشی از آن و ورای زمینه مستقیم 
به کارگیری، مشخص خواهد شد. با در نظر گرفتن هوش مصنوعی به 
عنوان بخشی از یک جامعه بزرگ‏تر اجتماعی-فنی، به این معنی است 
که تصور می‏شــود هوش مصنوعی یک فناوری است که تاثیراتی را بر 
نظام‏های اقتصادی و سیاســی خواهد داشت؛ ضمن آن‌که این فرض 
هم وجود دارد که این نظام‏ها هم تکوین و استفاده از هوش مصنوعی 
را محدود و هدایت خواهد کرد. برای شــناخت تاثیرات هر فناوری، از 
جمله هــوش مصنوعی، نقش و ارتباط آن با نظام‏های اجتماعی-فنی 
باید لحاظ شــود. بر عکس آن، نیازمند انجام کاری اســت که بارلی9 
از آن به عنوان تحلیل‏هــای »انزواگرایانه« فناوری یاد می‏کند. ضمن 
آن‌که این گونه تحلیل‏ها ممکن اســت از یک اهمیت نسبی برخوردار 
باشد، چرا که مورد کاوی و موارد کاربردی را ارائه می‏کند که می‏تواند 
بــه عنوان ورودی به یک تحلیل جامع‏تر لحاظ شــود، ولی در اینجا، 
چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در آزمایش‏های مجزا و سامانه‏های 
بســته به خودی خود از اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود. سامانه 
فراگیرتری که به آن اشــاره می‏کنم، همانی اســت که امروزه بارها از 
آن به عنوان »ســرمایه‏داری نظارتی« یا یک »اقتصاد داده‏محور« یاد 
می‏شــود. دیگران ترجیح می‏دهند که بر نقش بن‏سازه‏ها تمرکز کرده 
و متعاقب آن، به ســرمایه‏داری بن‏سازه اشــاره می‏کنند. نقد کلیدی 
دیگری پیرامون این ســوال مطرح اســت که آیا هوش مصنوعی یک 
بخــش جدایی‏ناپذیر صنعت 4.0 و انقلاب صنعتی چهارم اســت؟ یا 
آیا این گزارش‏ها از تاثیرات هوش مصنوعی و فناوری‏های هوشــمند 
جلوه‏هایــی از هیاهــو و توجه ناکافی بــه ذات و ماهیت واقعی تغییر 

9- Barley

فناورانه است؟ در موارد متعددی، من به این پدیده اشاره خواهم کرد، 
ولــی برای مطالعه جزییات کامل نظام‏هــای اجتماعی-فنی، خواننده 
بایــد به منابــع و گزارش‏های مفصل‏تری مراجعه کنــد. با این حال، 
موضوع با اهمیت دیگر، غول‏های فناوری )یا Big Tech( است که در 
سرتاسر کتاب به آن اشاره شده است. این مفهوم ناظر به شرکت بزرگ 
فناوری مانند گوگل، آمازون، اپل، فیســبوک و گاهی مایکروســافت 
بوده و عمده شــرکت‏هایی هســتند که در این مفهوم قرار می‏گیرند. 
این‏ها همه شــرکت‏های آمریکایی هســتند؛ واقعیتی که با توجه به 
تمرکز آرمان‏های توســعه پایدار بر دسترسی محلی و برابر به فناوری 
از اهمیت ویژه‏ای برخوردار اســت. با این حال، شرکت‏ها و کشورهای 
دیگری نیز بازیگران عمده‏ای در دنیای هوش مصنوعی هستند؛ چین، 
به طور مشــخص، خواســتگاه چندین رقیب جدی و چالشــی مانند 

علی‏بابا و تنسنت10 است برای شرکت‏های فناوری مستقر در آمریکا.
از آنجا که فرض می‏شود هوش مصنوعی چنین اثراتی را بر سامانه‏های 
بزرگ‏تــر دارد، یک منبع نهایــی از تاثیرات غیرمســتقیم مرتبط با 
پایداری پدیدار می‏شــود. اگر هــوش مصنوعی در تغییرات مربوط به 
توزیع قدرت، به عنوان مثال، بین شرکت‏های خصوصی و دولتی نقش 
و مشارکت داشته باشد، این به نوبه خود طیف گسترده‏ای از تاثیرات 
بالقوه بر روی آرمان‏های مختلف توسعه پایدار به دنبال خواهد داشت 
و این جابجایی قدرت، خــودش را در تغییر نظام‏های اجتماعی-فنی 
نشــان خواهد داد. شکل 3 چارچوب تحلیلی اســتفاده شده در این 

کتاب را به طور کامل نشان می‏دهد.
بخش پایانی این چارچوب تفکیک تاثیرات به سطوح خرد، متوسط و 
کلان اســت. به عنوان مثال، هوش مصنوعی ممکن است سامانه‏هایی 
را تولیــد کند که به افراد اجازه دهد ســامت و تغذیه خود را بهبود 
دهند؛ ایــن گونه تاثیرات بر روی افراد یا گروه‏های کوچک‏تر تاثیرات 
خرد تلقی می‏شــود. تاثیرات ســطح متوســط، به هر حال، مرتبط با 
چگونگی تاثیر هوش مصنوعی بر گروه‏هایی در اندازه بزرگ‏تر اســت 
کــه در این کتاب، با ملاحظات مربوط به چگونگی تاثیرگذاری هوش 
مصنوعی بر سازمان‏های بزرگ، ملل و حتی مناطق جغرافیایی ارتباط 
دارد؛ بــا یک تاکید ویژه بــر تفاوت تاثیر چرا که ایــن موضوع برای 
شناخت قصد و اهداف آرمان‏های توسعه پایدار ضروری و حیاتی است. 
10- Tencent

شکل 3: چارچوب تحلیلی پیشنهادی
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سطح کلان، ســطح نظام‏های سیاسی، اقتصادی و تولیدی و تاثیرات 
بلندمدت هــوش مصنوعی بر اقتصاد و جوامع ما، در گســترده‏ترین 
مفهوم آن، است. تاثیر ســطح کلان، جایی است ملاحظات مرتبط با 
نظام‏های سیاسی، اجتماعی-فنی به آن تعلق دارد و نیز سطحی است 
که در آن تحلیل‏های مربوط به ماهیت و ظرفیت به عنوان مثال، برای 
انقلاب‏های صنعتی، انجام می‏شود. گذار از سطح خرد به سطح کلان، 
به معنی حرکت از ملاحظات کوتاه‏مدت تاثیرات به ســمت ملاحظات 
بلندمدت تاثیرات نیز است. تعامل بین سطح مختلف با جزییات بیشتر 

در فصل 7 بحث شده است.
چارچوب کامل تحلیلی در شــکل 3 نشان داده شده است. این شکل 
نشــان می‏دهد که چگونه هوش مصنوعی بر آرمان‏های توسعه پایدار 
به طور مســتقیم، و نیز به طور غیرمستقیم و از طریق اثرات موجی و 
از طریق تاثیرات آن بر نظام‏های اجتماعی-فنی، تاثیر می‏گذارد. علاوه 
بر آن، این چارچوب نشان می‏دهد که چگونه هوش مصنوعی تاثیرات 
متفاوتی بر ســطوح خرد، متوسط و کلان داشته و این تاثیرات از یک 

سطح به سطح دیگر نیز دارای اهمیت است.
تا اینجا، در این کتاب، من چیزی را که به نظرم یک چارچوب بســیار 
بلندپروازانه است، ارائه کردم. کاملًا درک می‏کنم خواننده‏ای که تازه 
شــروع به خواندن این کتاب کرده، از این‌که این موضوعات چگونه به 
کار خواهد آمد، تعجب کند. این نگرانی‏ها کم و بیش عادی اســت و 
هــم اکنون می‏خواهم بر این نکته تاکید کنم که این چارچوب عمدتاً 
قصــد دارد بر ملاحظاتی که طیف گســترده‏ تبعات غیرمســتقیم به 
کارگیری هوش مصنوعی به دنبال خواهد داشت، تاکید کرده و آن‏ها 
را برجســته کند. هدف من این نیست که با استفاده از این چارچوب، 
پاسخ نهایی که همه تاثیرات را جمع‏بندی می‏کند ارائه دهم؛ بلکه در 
عوض می‏خواهم به خواننده محدوده‏هایی را نشــان می‏دهم که برای 
شــناخت نقاط مهم و تاثیرگذار ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی 

ضروری اســت. یک چارچوب بلندپروازانه به ناچار مستلزم این است 
که نتوان در همه جزییات و ظرایف دقیق و عمیق شــد. با این حال، 
به نظر من این یک نقطه ضعف بسیار کمتری نسبت به یک جایگزین 
است. به نظر من، انتخاب یک چارچوب به اندازه کافی ساده که بتوان 
تمام جزئیات آن را در یــک کتاب مقدماتی درباره هوش مصنوعی و 
آرمان‏های 17گانه توسعه پایدار در نظر گرفت، برای ارائه یک گزارش 

واقعی و مفید از تأثیر واقعی هوش مصنوعی بسیار ساده است.
چارچوبی برای نظام‏مند کردن تاثیرات هوش مصنوعی بر آرمان‏های 

توسعه پایدار
بر اســاس رویکرد تحلیلی که توصیف شــد، چارچوبی برای نمایش 
نتایج یک تحلیل مبتنی بر این رویکرد تدوین شده است. من پیش‏تر 
این‌کــه چگونه این چارچوب می‏تواند برای ارزشــیابی و گزارش‏دهی 
تلاش‏های مرتبط با پایداری شــرکت‏ها استفاده شود را بررسی کردم. 
در آنجا نســخه اولیه چارچوبی که در این کتاب به شکل کامل تبیین 
و توصیف شده، ارائه شد. برای افرادی که علاقه‏مند به استفاده از این 
کتاب برای آماده‏سازی گزارش‏های مربوط به پایداری هستند، توصیه 

می‏کنم برای آشنایی با جزییات بیش‏تر به این مقاله رجوع کنند.
ویژگی اصلی این چارچوب برای تلخیص و نمایش نتایج تحلیل، تولید 
جداولی است که یک نمونه از آن در جدول زیر نشان داده شده است. 
در فصولــی که خواهد آمد، خواهید دید که ســوالات کلیدی مرتبط 
با چگونگی اثرگذاری هوش مصنوعی بر آرمان‏های توســعه پایدار در 
سطوح خرد، متوسط و کلان، نشان داده شده است. علاوه بر آن، یک 
مرور کلی از این‌که هر یک از آرمان‏های توســعه پایدار چگونه آرمان 
توســعه پایدار مورد نظر را از طریق اثرات موجــی متاثر می‏کند نیز 
نشان داده شده است. سمت چپ جدول، تاثیرات مثبت را جمع‏بندی 

کرده و سمت راست تاثیرات منفی را.
ادامه دارد ...

جدول 1: جدول نحوه تحلیل اثرات

خرد: آیا سامانه‏های هوش مصنوعی شرکت: کارها و اثر موجی بر
شغل‏ها را به نحوی تغییر می‏دهد که روی کارکنان تاثیر 
منفی دارد؟ منجر به افزایش کنترل و مراقبت و کاهش 

آزادی می‏شود؟ ریسک تبعیض را افزایش می‏دهد؟
متوسط: آیا سامانه‏های هوش مصنوعی شرکت: به رشد 
استثنایی که نابرابری‌ها را تشدید خواهد کرد، کمک 

می‌کند؟ محیط‏زیست محلی را تحت تاثیرات منفی قرار 
می‏دهد؟

کلان: آیا سامانه‏های هوش مصنوعی شرکت: منجر به 
تولید گازهای گلخانه‏ای می‏شود؟ تاثیرات منفی بر روی 
زندگی در زمین دارد؟ تاثیرات منفی بر روی زندگی در 

آب دارد؟

آرمان شماره 8: شغل شرافتمندانه و رشد 
اقتصادی 

خرد: آیا سامانه‏های هوش مصنوعی شرکت: 
کارکنان را به شکل مثبتی متاثر می‏کند؟ 

افراد را به شکل مثبتی از طریق ایجاد 
شغل، رشد اقتصادی متاثر می‏کند؟

متوسط: آیا سامانه‏های هوش مصنوعی 
شرکت: به شکل مثبتی دیگر شرکت‏ها و 

سازمان‏ها را متاثر می‏کند؟ به شکل مثبتی 
گروه‏ها، جوامع یا صنایع خاصی را متاثر 

می‏کند؟
کلان: آیا سامانه‏های هوش مصنوعی 

شرکت: به شکل قابل توجهی در کاهش فقر 
مشارکت دارد؟ نوآوری و توسعه‏های آتی را 
ارتقا می‏دهد؟ تاثیرات مثبت زیست‏محیطی 

دارد؟

اثر موجی بر

3
5
10
13
15
)÷(

خلاصه کوتاهی از چگونگی استفاده شرکت‏ که 
از سامانه‏های هوش مصنوعی مرتبط با آرمان 

شماره 8

1
3
9
)+(

اثر موجی از 9 و 4اثر موجی از 9
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همه ساله IEEE بخش ایران در راستای ارتقای جایگاه علمی و صنعتی 
رشته مهندسی برق وکامپیوترکشور، جوایزی با عناوین زیر جهت ارج 
نهادن به تلاش پیشکسوتان، پژوهشگران و دانشجویان اعطا می‎کند:

استاد پیشکسوت در امر آموزش•	
استاد پیشکسوت در امر پژوهش•	
آموزش و پژوهش رده جوانان•	
آموزشی استاد پرویز جبه دار مارالانی )در زمینه آموزش مهندسی •	

برق(
پژوهشی استاد محمد حکاک )در زمینه مخابرات(•	
پژوهشــی اســتادکارو لوکــس )در زمینه کنترل و سیســتم‌های •	

هوشمند(
پژوهشی اســتاد فخرایی )در زمینه میکروالکترونیک، سیستمهای •	

دیجیتال، مدارهای مجتمع وتحقق ســخت افزاری و سیســتم های 
مخابراتی(

پژوهشــی-صنعتی اســتاد مرتضی انواری )در زمینه توسعه پایدار •	
علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات(

مهندس پیشکسوت در حوزه صنعت•	
کارآفرین برتر•	
زنان در مهندسی•	
مشاور برگزیده دانشجویی•	
پروژه تخصصی برگزیده کارشناسی•	

پایان‌نامه برگزیده کارشناسی ارشد•	
رساله برگزیده دکترا•	
شاخه دانشجویی برگزیده و شاخه های دانشجویی قابل تقدیر•	

برخــی از این جوایز همچون جایزه آموزشــی اســتاد پرویز جبه‌دار 
مارالانی، جایزه پژوهشــی استاد محمد حکاک، جایزه پژوهشی استاد 
کارولوکس، جایزه پژوهشی استاد فخرایی و جایزه پژوهشی-صنعتی 
اســتاد مرتضی انواری جهت پاسداشت و یاد و خاطره این عزیزان به 

فعالین آموزشی، پژوهشی و صنعتی اعطا می‌گردد.
برای اولین بار در ســال 1401 به پیشــنهاد مجمع کامپیوتر بخش 
ایران جایزه پژوهشــی-صنعتی دکتر مرتضی انواری با هدف تقدیر از 
تلاشگران و اثرگذاران در توسعه پایدار حوزه علوم کامپیوتر و فناوری 
اطلاعــات، ترویج و گســترش علمی، پژوهشــی و صنعتی در حوزه 
علــوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ایجاد انگیزه و ارائه راه با معرفی 
تلاش‌های برجســته و تجربیات ارزشــمند در حوزه علوم کامپیوتر و 
فناوری اطلاعــات، در مجمع کامپیوتر و کمیتــه جوایز بخش ایران 
مورد بررسی قرار گرفت و آیین نامه اعطای جایزه تحت عنوان "جایزه 

پژوهشی-صنعتی استاد مرتضی انواری" تصویب شد.
در ســال 1402 اولین دوره جایزه اســتاد مرتضی انــواری به آقای 
دکتر منصور جم زاد اســتاد تمام بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف و 
فارغ‌التحصیل مدرسه عالی برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر و دانشجوی 

استاد مرتضی انواری در کارشناسی خود بود، اهدا شد. 

چهاردهمین جایزه سالانه IEEE بخش ایران

مراسم چهاردهمین دوره تقدير و اهداء جوايز بخش ايران IEEE، در روز چهارشنبه 1401/12/2 ساعت 15 با حضور کميته اجرايي 
بخش ايران، اساتيد پيشکسوت در حوزه برق و کامپيوتر، کارآفرينان و پيشکسوتان درحوزه صنعت و مشاورين و روساي شاخه‌هاي 
بخش ايران، رئیس IEEE و رئیس ناحیه 8 به صورت حضوری درسالن اتابکی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزارشد. 
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لازم به ذکر است که انجمن انفورماتیک ایران حامی مالی جایزۀ دکتر 
انواری است.

برگزيدگان جوايز سال 1402 بخش ايران  عبارتند از:
1. استاد پيشكسوت در زمينه آموزش بخش ايران،  آقاي دکتر مهدی 

کراری، استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2. استاد پيشكسوت در زمينه پژوهش بخش ايران،  آقاي دكتر مجید 

صنایع پسند، استاد دانشگاه تهران
3. کار افریــن برتر بخش ایران آقای دکتر اســماعیل ثنایی  اســتاد 

دانشگاه صنعتی شریف
4. مهندس پیشکســوت بخش ایران آقای دکتر حســین محســنی 

بازنشسته دانشگاه تهران 
5. آموزشي استاد جبه دار مارالاني، آقاي دکتر مسعود شفیعی، استاد 

دانشگاه صنعتی امیر کبیر
6. پژوهشــي اســتاد حكاك ، آقاي دکتر بابک حســین خلج ، استاد 

دانشگاه صنعتی شریف
7.پژوهشی اســتاد انواری اقای دکتر منصور جم زاد دانشگاه صنعتی 

شریف
8.پژوهشــی اســتاد کارولوکس اقای دکتر مجید نیلی استاد دانشگاه 

تهران 
9.پژوهشی استاد فخرایی اقای دکتر امید شعاعی استاد دانشگاه تهران 
10.عضو هيئت علمي جوان پژوهشگر بخش ايران، آقاي دكتر ارمین 

سلیمی بدر عضو هئيت علمي دانشگاه شهید بهشتی
11. مشــاوره دانشــجويي برگزيده بخش ايران – آقاي دکتر ســعید 

اخوان ، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
12.رساله دكتراي برگزيده بخش ايران – سه نفر به عنوان فيناليست 

انتخاب شدند: 
خانم دكتر زهره ســادات میری، دانشگاه تهران، استاد راهنما آقاي •	

دکتر محمد عبدال حد، دکتر شمس الدین مهاجرزاده
خانم دکتر طیبه جهانی نژاد، دانشگاه صنعتی شریف، استاد راهنما •	

آقاي دکتر محمدعلی مداح علی
آقاي مهدی قطبی ملکی ، دانشــگاه شــهید بهشتی، استاد راهنما •	

آقاي دکتر رضا محمدی، آقای دکتر حمید جوادی
13. پايان نامه كارشناســي ارشــد برگزيده بخش ايران – سه نفر به 

عنوان فيناليست انتخاب شدند:
اقای دانش امانی، دانشــگاه تربیت مدرس، استاد راهنما آقاي رضا •	

بیرانوند 
آقاي امین حق پناه، دانشگاه تهران, استاد راهنما آقاي دکتر مهدی •	

طالع ماسوله، دکتر  احمد کلهر
آقاي علی فروتن نیا ، دانشگاه فردوسی مشهد ، استاد راهنما آقاي •	

دکتر محمد رضا اکبرزاده توتون چی
آقاي حســین نیک نژاد ، دانشــگاه صنعتی همدان ، استاد راهنما •	

آقای دکتر شعیب بابایی توسکی

آقای دانش امانی، دانشــگاه تربیت مدرس ، استاد راهنما آقاي رضا •	
بیرانوند برنده اين جايزه انتخاب شدند.

14.پايان‌نامه كارشناســي برگزيده بخش ايران– ســه نفر فيناليست 
انتخاب شدند:

خانم فاطمه زارع مهرجردی، دانشــگاه صنعتی  خواجه نصیر الدین •	
طوسی، استاد راهنما آقاي دکتر مهدی دلربایی

آقاي محمد اکبری، دانشگاه شیراز، استاد راهنما آقاي دکتر محمد •	
حسن آسمانی

آقاي اشــکان صفری، دانشگاه تبریز، استاد راهنما آقاي دکترحامد •	
خراطی

آقاي علی رضا طالب زاده نوری و امیرمحمد کرباســی رفسنجانی، •	
دانشگاه علوم و تحقیقات، استاد راهنما آقاي دکتر فربد  رزازی

خانم فاطمه زارع مهرجردی  از دانشــگاه صنعتی  خواجه نصیر الدین 
طوســی  اســتاد راهنما آقاي دکتر مهدی دلربایــی برنده اين جايزه 

انتخاب شدند.
15. شاخه دانشجويي برگزيده، شــاخه دانشجويي دانشگاه فردوسي 
مشهد – مشــاور شاخه دانشجويي دكتر سید محمد سعید ماجدی و 

رئيس شاخه دانشجويي آقای علی نوائی نظامی
16. شاخه دانشــجويي قابل تقدير، شاخه دانشــجويي تهران مشاور 
شاخه دانشــجويي آقاي سعید اخوان و رئيس شاخه دانشجويي آقای 

محمد امین علی نژاد
17.شــاخه دانشجويي قابل تقدير، شــاخه دانشجويي دانشگاه فنی و 
حرفه ای شــهر کرد مشاور شاخه دانشجويي آقای دکتر امین اتابک و 

رئيس شاخه دانشجويي آقاي مهدی سعیدی بروجنی
18.شــاخه دانشجويي قابل تقدير، شــاخه دانشجويي دانشگاه فنی و 
حرفه‌ای سنندج مشاور شاخه دانشجويي آقاي دكتررحیمی و رئيس 

شاخه دانشجويي آقاي اقالی عیوب اسکندری

معیارهای ارزیابی براســاس آیین‌نامه جایزه اســتاد مرتضی 
انواری شامل موارد زیر هستند:

1( فعالیت‌های آموزشی )حداکثر امتیاز 25 (
تدریس در حوزه علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات و حسن شهرت •	

آموزشی
انتشار کتب درســی برجسته در رشته های حوزه علوم کامپیوتر و •	

فناوری اطلاعات
تنــوع و اثرگذاری گســترده دروس ارائه شــده در مقاطع مختلف •	

تحصیلی
اقدامات و ارائه دیدگاه‌های تاثير گذار آموزشــی و نوآورانه در سطح •	

ملی)مانند ایجاد رشــته جدید با نگرش کاربــردی، اجرای دوره‌های 
تاثیرگذار در الگوهای آموزشــی)تغییر پارادیم آموزش(، ابداع الگوی 

جدید آموزشی)مانند آموزش معکوس و...( 
	•
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2( فعالیت‌های پژوهشی )حداکثر امتیاز 25(
انجــام پژوهش طرح‌های تحقیقاتی اثرگــذار در نوآوری صنایع در •	

حوزه علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
انتشــار کتب پژوهشی برجســته در حوزه علوم کامپیوتر و فناوری •	

اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی
آثار علمی، پژوهشــی و صنعتی برجسته در حوزه علوم کامپیوتر و •	

فناوری اطلاعات
ارائه دیدگاه‌های تاثير گذار پژوهشــی در ســطح ملی وبین‌المللی •	

)مانند تاســیس دانشکده یا پژوهشــکده، انجام تحقیقات کاربردی با 
دانشگاه و برعکس، پیشنهاد و اجرای طرحهای پژوهشی که اثر آن در 
صنعت مشهود است مانند طرح تکفا، تاسیس NSF، انتقال بعٌد دانش 
از دانشگاه به صنعت، طرح پژوهشــی که تبدیل به قوانین بالادستی 

ماندگار در حوزه علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات می‌گردد و....(.
دســتاوردهای برجســته و تاثیرگذار در پیاده‌ســازی نوآوری‌های •	

پژوهشی و ارتقای صنعت کشور) مانند ارایه دستگاههای ساعت زنی، 
نرم‌افزار زرنگار که منجر به تحویل در صنعت چاپ شــد، ساخت انواع 

سوئیچ‌های مخابراتی و .... (
دبیــری همایش‌ها و برگــزاری میز گردهای تخصصــی در حوزه •	

کامپیوتر
 3( فعالیت‌های صنعتی )حداقل 20 و حداکثر 50 امتیاز( 

ثبت اختراعات ملی/بین‌المللی•	
مشارکت در پروژه‌های دانش‌بنیان•	
طراحی و انجام پروژه‌های کلان ملی •	
انجام پروژه‌های بزرگ بین‌المللی•	
جوایز و گواهی‌های صنعتی•	
تولید محصولات کامپیوتری بشرط سرمایه‌گذاری•	
تالیف کتاب با محوریت حل مشکلات صنعتی•	
	• SME مدیریــت مجموعه‌های بــزرگ خصوصی)در ســازمان‌های

ایران)بالاتر از 50 نفر(، مسئولین در قالب C*O و.....( 
سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حوزه علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات •	

)حداقل معادل 6 ماه هزینه‌های برپایی و فعالیت یک استارت آپ(
راه‌اندازی کسب و کار دانش بنیان یا استارتآپ•	
اقدامات و دیدگاه‌های تاثیرگذار در صنعت کشور ) مانند طرح تکفا، •	

استانداردســازی در صنعت، داشتن مسئولیت اجتماعی، بانی مصوب 
نمودن قوانین در این حوزه  و....(

بیوگرافی دکتر مرتضی انواری
دکتر مرتضی انواری )۱۳۱۰-۱۳۸۹( کارشناسی ارشد و دکتری خود را 
در رشته ریاضی از دانشگاه ایلی‌نویز دریافت کرد و پس از ۱۱ سال تدریس 
و تحقیق در دانشگاه‌های ایلی‌نویز، ایالتی میشیگان، ایالتی اوهایو، ایالتی 
کالیفرنیا، بریتیش کلمبیای کانادا و مؤسســه پوانکاره فرانسه، در سال 

۱۳۴۸به دعوت پروفسور رضا، ریاست وقت دانشگاه صنعتی شریف، به 
ایران مراجعت و به عنوان نخستین رئیس دانشکده علوم ریاضی منصوب 
شد. ایشان مدرسه عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر در ایران را بنیان 
نهادند. این مدرســه عالی در مهرماه ۱۳۵۲به‌عنوان نخستین مؤسسه 
مستقل آموزش عالی کامپیوتر در کشور با پذیرش ۴۵۰ دانشجو در سه 
رشته »کاربرد کامپیوتر وتحلیل سیستم‌ها«، »ریاضیات عملی و تحقیق 
در عملیات« و »برنامه‌ریزی« آغاز به کار کرد.  مدرســه عالی کامپیوتر 
در طول ۵ ســال فعالیت خود )۱۳۵۲-۱۳۵9( بالغ بر هزار نفر دانشجو 
تربیت کرد که بســیاری از آنان هم‌اکنون دارای سمت‌های دانشگاهی 
و اجرایــی مهمی در حوزه فناوری اطلاعات کشــور هســتند. ترکیب 
رشته‌های موجود دراین مدرسه عالی را می‌توان انفورماتیکی‌ترین برنامه 
دانشگاهی حتی تا زمان حاضر دانست که خود نمونه‌ای از بینش عمیق 

و دوراندیشی زنده یاد دکتر مرتضی انواری است.
در مصاحبه‌ای در پاســخ به علت تأسیس مدرسه عالی برنامه‌ریزی و 
کاربرد کامپیوتر در ســال 1352 ایشــان گفته اند: »مدت‌ها در ایران 
و در دانشــگاه میشیگان در مورد مســئله کامپیوتر و کارشناسان آن 
مطالعه کردم. چرا که در ایران بیش از یکصد کامپیوتر )بزرگ( وجود 
دارد و با پیشــرفت تکنولوژی احتیاج به تعداد بیشتری کامپیوتر نیز 
خواهد بود. ولی اصل اساسی کارشناس در این رشته است که ایران از 
این نظر در مضیقه بوده و این امر موجب استفاده ناقص از کامپیوترها 
شــده اســت که این خود موجب بی‌اســتفاده ماندن آن‌ها است. در 
این راه هیچ موسســه دیگری پیشقدم نشده بنابراین خودم دست به 
کار تأســیس این مدرســه عالی زدم«. در مورد انتخاب اساتید ایشان 
گفته‌اند: »بســیاری از دانشــگاه‌هائی که به فکر ایجاد رشته کامپیوتر 
افتاده بودند با کمبود استاد مواجه شدند. اساتیدی که شما می‌بینید 
یعنی از شاگردان خود من بوده‌اند و تحقیقات و سمینارهای زیادی در 
دانشگاه برای آشنائی آن‌ها برقرار کردم. ایشان را که همه از بهترین‌ها 
بودند انتخاب کردم. بعضی دیگر از دوســتان قدیمــی بوده‌اند که با 
قدرت کار و تفکر آن‌ها آشــنائی نزدیک داشته‌ام و با بعضی دیگر نیز 

قبلًا همکاری داشته‏ام و ایشان را به‌خوبی می‌شناسم«.
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اســتاد انواری دوره کارشناسی ارشــد علوم کامپیوتر را در دانشکده 
ریاضی پایه‌گذاری کرد. ایشان عضو هیئت مؤسس انجمن انفورماتیک 
ایران در ســال 1357بودند و در اولین نشست ملی فناوری اطلاعات 
کشور در ســال ۱۳۸۴ در مجموعه پنج فرد برگزیده دانشگاهی مؤثر 
کشــور از ایشان به‌عنوان »دانشــگاهی برگزیده« تقدیر به عمل آمد. 
فعالیت‌های علمی و آموزشی ایشــان در سال‌های حضور در ایران 

عبارت بودند از:
ریاست دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف )۱۳۴۷(•	
پایه‌گذاری دوره کارشناسی ریاضی و علوم کامپیوتر )۱۳۴۷(•	
پایه‌گذاری دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر )۱۳۴۹( •	
بنیان‌گذاری مدرسه عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر )۱۳۵۲(•	
عضویت در هیأت مؤسس انجمن انفورماتیک ایران )۱۳۵۷(•	

بیوگرافی آقای دکتــر منصور جم زاد برندۀ نخســتین دورۀ 
جایزۀ دکتر انواری
دکتر منصور جم زاد 

متخصص علوم رایانه و استاد دانشگاه صنعتی شریف

 تحصیلات و سوابق علمی
- کارشناســی ریاضی کاربردی و تحقیق در عملیات -مدرســۀ عالی 

برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر در تهران
- کارشناســی ارشد رشــته علوم کامپیوتر- دانشــگاه مک گیل در 

مونترال کانادا
- دکترا رشــته مهندســی برق و کامپیوتر- در دانشگاه واسدا توکیو 

سال 1989

- در دانشگاه واســدا دوره پسا دکتری و در انستیتوی پیری شناسی 
متروپولیتن توکیو به عنوان محقق مهمان سال )1990 تا1994(

- عضو هیئت علمی در دانشــکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه 
صنعتی شریف در سال 1374

- هیئت تحریریه در ماشین بینایی و پردازش تصویر
- هیئت تحریریه در فصلنامه نوبریهای علوم و مهندسی کامپیوتر

- هیئت تحریریه مجلّۀ علوم رایانشی
- سرپرســتی و راه‌انــدازی اولین تیم طراحی و ســاخت روبات‌های 
فوتبالیســت اندازه متوســط )روبوکاپ( ایران در دانشــگاه صنعتی 

شریف)1377(
- دارای 25 مقاله کنفرانســی و ســه مقاله ژورنالی در مجلات داخل 

کشور هستند



36

ش ویژه
گزار

دويست و هفتاد

 نه مرادم نه مریدم
 نه پیامم نه کلامم

 نه سلامم نه علیکم

 نه سپیدم نه سیاهم
 نه چنانم که تو گویی

گرامی‌باد 93  امین سالروز تولد    
دکتر مرتضی انواری

تولد : 9 بهمن 1309 -  وفات : 9 آذر 1389

شعر زیبای مولانا جلال الدین مولوی  تحریر شده بر مبنای خوانش 
دکتر انواری، که به نقل از دوست عزیزمان دکتر محمد داورپناه جزی 
به صورت کلیپ  شــعر خوانی از طرف پسرشان الکس برای ایشان 
ارســال شده و الکس نوشته اســت که پدرش بعد از سکته این شعر 
را نقــل کرده  و خوانده )و ضبط شــده(، این کلیپ نــزد من و دکتر 
داورپناه برای سپردن به موزه رایانه ایران محفوظ می‌ماند :    ابیات 
با تورفتگی در نگارش عینا  از خوانش صوتی دکتر انواری استخراج 
شده که در نسخه در دسترس ما از این شعر مولانا، نبود پس به رسم 

امانت آنها را با رنگ مشخص  و عینا نقل کرده‌ایم : 
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 نه چنینم که تو خوانی
 و نه آنگونه که گفتند و شنیدی

 نه سمائم نه زمینم
 نه به زنجیر کسی بسته‌ام و بردۀ دینم

 نه سرابم
 نه برای دل تنهایی تو جام شرابم

 نه گرفتار و اسیرم
 نه حقیرم

 نه فرستادۀ پیرم
 نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم

 نه جهنم نه بهشتم
 چُنین است سرشتم

 این سخن را من از امروز نه گفتم، نه نوشتم
بلکه از صبح ازل با قلم نور نوشتم...

       حقیقت نه به رنگ است و نه بو
 نه به های است و نه هو

 نه به این است ونه او
  نه به جام است و سبو

 گر به این نقطه رسیدی
 به تو سر بسته و در پرده بگویــم

 تا کســی نشنـود این راز گهــربـار جـهان را
 آنچـه گفتند و سُرودنـد تو آنـی

 خودِ تو جان جهانی
 گر نهانـی و عیانـی

 تـو همانی که همه عمر بدنبال خودت نعره زنانی
 تو ندانی که خود آن نقطۀ عشقی

 تو خود اسرار نهانی
           همه جا تو، نه یک جای و نه یک پای

           همه‌ای با همه‌ای ، همهمه‌ای
            تو سکوتی
 تو خود باغ بهشتی

 تو بخود آمده از فلسفۀ چون و چرایی
 به تو سوگند

 که این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی در همه افلاک بزرگی
 نه که جُزئی

 نه که چون آب در اندام سَبوئی
 تو خود اویی بخود آی

 تا در خانه متروکۀ هرکس ننشـــینی و
 بجز روشنــی شعشـعۀ پرتـو خود هیچ نبـینـی

و گلِ وصل بـچیـنی....
       بخودآ

  

 

تکمله
 این صفحه تحفه ادواری ماست،  به یاد عزیزانی که حضور جاوید در 
حیات جمعی ما دارند که از شماره 257 نوید آنرا داده بودیم و از آن 
شماره با  این هدف آنرا پی می‌گیریم. در یادماندگان ، صفحه‌ای است 
برای یادآوری یادِ ســفر کردگانی که در حیات معقول خود ، خاطرات 
به‌یادماندنی برای هم عصران خود ســاخته و در زندگی آنها نقشــی 
بی‌بدیل داشته‌اند .این یادمان‌ها را در ایامی مصادف با زمان تولد این 
نامــداران می‌نگاریم تا حافظه‌های تاریخی خــود را مزین به فضیلت 

قدرشناسی کنیم.
دکتــر مرتضی انواری در نهم بهمن ماه 1309 زاده شــد و بهمن ماه 
1402 مصادف با 93 سالگی از عمر جاوید ایشان در قلوب همکاران ، 
دانشجویان و عزیزانی است که از ثمرات اراده معطوف  به فرهنگ این 
استاد فرهیخته کماکان بهره معنوی برده و می‌برند و به آن مفتخرند.

آقای دکتر انواری در خانواده‏ای متوسط چشم به دنیا گشودند، دوران 
متوسطه را در دبیرستان البرز به پایان رساندند و در سال 1329 وارد 
دانشــگاه تهران شدند و بعد از سه سال مدرک کارشناسی  خود را در 
رشــته فیزیک گرفتند. پس از مدتی تدریس در دبیرستان‌های کشور 
با گرفتن یک بورس از دولت آمریکا به آن کشــور عزیمت کرده و به 
ادامه تحصیل در رشته فیزیک مشــغول شدند و سپس از فیزیک به 
ریاضی تغییر رشــته داده و پس از دو سال به دریافت درجه دکتری 
نائل شــدند. دکتر انواری کارشناسی ارشد و  و مدرک دکتری خود را 

از دانشگاه ایلی‌نوی امریکا دریافت کردند.  
 ایشــان در دانشــگاه‌های ایلی‌نوی، ایالتی میشــیگان، ایالتی اوهایو، 
برکلی و در دانشــگاههای کانادا و فرانســه تدریس و تحقیق کردند و 
پس از 11 ســال تدریس و تحقیق در سال 1348 به ایران مراجعت و 
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در دانشگاه صنعتی شریف فعلی،  ریاست دپارتمان ریاضی و عضویت 
شــورای دانشگاه را به عهده گرفتند و پس از یکسال حضور مجدد در 
دانشــگاه میشیگان، در ســال 1349 به ایران مراجعت کردند و دوره 
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر را در دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی 
شــریف پایه‏گذاری کردند. در سال 1352 مدرسه عالی برنامه‌ریزی و 

کاربرد کامپیوتر را تأسیس و  در سال 1356 تا 1357 مقدمات برپایی 
انجمن انفورماتیک ایران با حضور در هیئت موسس آن فراهم کردند. 
این نوشــته را با نقل مصاحبه‌ای کمتر دیده‌ شــده‌ای از ایشان که در 
شماره 28 ماهنامه تخصصی کامپیوتر )معروف به کامپیوتر مشکی( در 
تیرماه 1372 نشر شده است ، پایان می‌دهم و سرخوشانه می‌گوئیم :   

تولدتان مبارک دکتر انواری عزیز، همیشه در خاطر همه دانشجویانتان حاضرید
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پیشنهاد)قسمت ششم(- از پی آیندخود اظهاری  خاطرات 66 پیشکسوت، به بهانه جشن بزرگ انجمن در زمستان 1407

پیش به سویِ
 جشن بزرگ گرامی‌داشت 
پنجاهمین سالگرد تاسیس  انجمن انفورماتیک ایران

سیصدمین نوبت انتشار گزارش کامپیوتر
پنجاه و پنجمین  سال تاسیس مدرسه عالی برنامه‌ریزی و کاربرد کامپیوتر 

شصت و ششمین سالگرد ورود رایانه به ایران

همراه با روایات کتبی  66  پیشکسوت داوطلب جهت کمک به تدوین تاریخ مکتوب نگاشته شاهدان عینی از وقایع انفورماتیک ایران
)پیشکسوت گرانقدر، آنچه در دوران حضور در بخش انفورماتیک کشور، شاهد یا عامل بوده‌اید را با توالی زمانی، برای درج در 

این صفحه بفرستید( 

زمانِ برگزاریِ جشن  :  طی بهمن و اسفند 1407

)نقلِ( خود اظهاری شاهدان عینی وقایع بخش انفورماتیک ایران
پنجمین و ششمین و هفتمین پیشکسوت از میهمانان پیشواز جشن پنجاه سالگی‌ انجمن

زیست نوشت و مصاحبه‌های دکتر محمدعلی علاقبند استاد پیشکسوت آموزش دانشگاهی علوم رایانه خاطرات مهندس رضا محسنی 
تحلیلگر پیشکسوت سامانه‌های رایانه‌ای از جریان برپائی اولین مرکز خدمات انفورماتیک دولتی، روایت تدریس‌های ایثارگونه دکتر 

افشین همت یار از مدرسین پیشکسوت مهندسی فناوری اطلاعات  

دکتر افشین همت یارمهندس رضا محسنیدکتر محمدعلی علاقبند
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مقدمه
 در رخدادهای غیر تصادفی، هر رخداد  پســندیده و ثمربخشــی را  
عاملانی، شاهدانی و نظّاری است. این عوامل می‌توانند نقش برنامه‌ریز، 
طراح، مجری،  پیاده‌ســاز یا نظاره گر دســتاوردها را  بر عهده داشته 
باشــند . این عوامل گاه به یاد سپرده می‌شــوند و گاه برای همیشه 
گمنام باقی می‌مانند. گاه دیگران قدرشناسانه با آنها برخورد می‌کنند 
و گاه قدرناشناســانه یا بخیلانه آنها را بــه ناحق، مذمت می‌کنند،  یا 
عامدانه نادیده می‌گیرند . عاملین رخدادهای سرنوشــت یا دگرگون 
ســاز، عموما نوآور، گاه نهادساز، گاهی موسس و غالبا  موثر، به عنوان 
مدیر و کارشناس ، گاه پیشران و گاه الگو سازند. این عوامل فعال، به 
علت تحول‌ســازی، جزئی از اقلیتی هستند که جهان از ابتدا بر دوش 

آنها بوده است و این‌ها هستند که چراغ راهند. اینان پیشکسوتانند.
در این شــماره از ) یا با( ســه پیشکسوت سخن می‌گوئیم تا دیگرانی 
برســند و کاروان 66 پیشکسوت جشن ســال 1405 انجمن را کامل 
کنند. در این شــماره افتخار آشنائی با ســه پیشکسوت رایانه از سه 
نســل را می‌یابیم : دکتر محمد علی علاقبند )از اولین اســاتید رایانه 
در دانشــگاه‌های کشور(، مهندس رضا محسنی ) از اولین کارشناسان 
تحلیل و طراحی ســامانه‌های اطلاعات رایانه‌ای که نویسنده یکی از 
اولین کتاب‌های تالیفی به زبان فارســی در این حوزه هستند( و دکتر 
افشین همت‌یار که از کوشندگان شکل‌گیری اولین دانشکده مهندسی 
رایانه کشــور و گرایش‌های تحصیلی آن، در دانشگاه صنعتی شریف 

بوده‌اند. 
  

دکتر محمدعلی علاقبند
اســتادی پیشکســوت، پیش آهنگ و پیشــتاز )روایتی کوتاه از سر 
فروتنی از زیســت بلند مرتبه استادی پیشتاز از  مجموعه اولین‌ها، که 

در حافظه تاریخی بخش رایانه در ایران جایگاهی یگانه دارد

پیشگفتار 
 افتخار آشنائی با دکتر محمدعلی علاقبند از اساتید خوشنام دانشکده 
علوم دانشــگاه تهران و از اولین اســاتید دانشــگاهی علوم رایانه در 

ایران، برایم در نیمه اول دهه 60 در جریان نمونه‌ســازی آموزش‌های 
گارگاهی و تجربی آمــوزش انفورماتیک در بخش خصوصی در قالب 
شــرکت مشــاورین انفورماتیک تهران حاصل شد. دوران کوتاهی که 
برای من بسیار آموزنده و لذتبخش بود. پس از این همکاری متاسفانه 
کمتر ســعادت دیدارشان را داشــتم تا در 16 آذرماه امسال به اتفاق 
اســتاد ارجمندم و همکار پیشین دانشــگاهی و کاری دکتر،  جناب 
مهندس راســی به اتفاق سعادت دیدار مجدد ایشان را یافتم. دیداری 
خاطره‌انگیز و به‌یادماندنی. در همین جلســه از ایشــان برای نوشتن 
خاطرات پیشکسوتی‌شــان اســتدعا کردم. دکتر با مهربانی مرا ارجاع 
دادند به مصاحبه مکتوب در دست انجام اخیری که با پژوهشگر موزه 
در دست راه‌اندازی رایانه‌ایران، جناب مهندس رامیار خلیلی، در دست 
انجــام دارند. البته پس از این ملاقات محبت کردند و متن ســوالات 

ایشان و مقداری از پاسخ‌ هایشان را با رایانامه برایم ارسال کردند. 
با توجه به جایگاه رفیع پیشکسوتی ایشان شایسته دیدم  با این منبع 
و ســایر اطلاعاتی که از ایشــان در دو مصاحبه در شماره‌های 138 
و 200 گزارش کامپیوتر درج شــده، ســیمای پیشکسوتی این استاد 
فروتن را در حد کمینه ثبت و نشــر کنم. برای درج اطلاعات مصاحبه 
هم از جناب خلیلی استعلام کردم و اجازه گرفتم و ساختار آن را هم 
به شــکل بیان از زبان سوم شــخص در قالب زندگینامه‌ای مختصر، 
تنظیم کردم که در اینجا ملاحظه خواهید کرد. باشد در فرصتی دیگر 
به قلم یا بیان خود ایشــان با جایگاه رفیعشان در جمع پیشکسوتان 

دانشگاهی رایانه‌ایران بیشتر آشنا شویم.
محمدعلی علاقه بند در ســال 1316 در شــهر یزد متولد شد. دوران 
تحصیلات ابتدایی در یزد بود و دوره دبیرســتان را در تهران گذراند 
و دیپلم ریاضی خود را از دبیرســتان البرز دریافت نمود.کارشناســی 
ریاضی و علوم تربیتی را در دانش‌سرای عالی تهران / کارشناسی ارشد  
آمارشناســی را در دانشکده علوم دانشــگاه تهران و کارشناسی ارشد 
علوم رایانه را در دانشــگاه یوتای امریکا / و دکتری انفورماتیک را در 

دانشگاه پل ساباتیه فرانسه گذراند.
پیــش از عزیمت به امریــکا دوره‌های طراحی ســامانه‌های رایانه‌ای 
و برنامه‌نویســی رایانه را در شــرکت آی‌بی‌ام آموخــت  که با افتخار 
از شــاگردی آقایان مهنــدس داریوش مهذبی و مهندس جمشــید 
قره‌چه‌داغی یاد می‌کند و معتقد است که آنان بودند که او را با طراحی 
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ســامانه‌های‌های رایانه‌ای و برنامه‌نویسی رایانه آشنا نمودند و همواره 
خود را قدردان زحمات ایشان می‌داند.

در  می‌گوید:  تهران  دانشگاه  محاسبات  مرکز  شکل‌گیری‌  بیان  در 
گرفت  تصمیم  تهران  دانشگاه   1343/1342 سال‌های  محدوده 
سامانه‌های اداری خود را خودکار نماید بدین منظور مرکز محاسبات 
دانشگاه  رییس  ویژه  معاون  مستقیم  نظارت  تحت  تهران  دانشگاه 
این  در  را  کارش  داخلی  مدیر  عنوان  به  هم  او  و  گردید  تشکیل 

مرکزشروع نمود.
در باره تجهیزات رایانه‌ای موجود در مرکز محاســبات دانشگاه تهران 
می‌گوید : درشــروع به کار یک رایانه  آی بی ام 1620 کارت سیستم 
و یک مجموعه ماشــین‌های اداری به نام یونیت رکورد داشــتیم بعدا 
یک کامپیوتر1620آی بی ام دیســک سیستم وسپس یک کامپیوتر 

آی بی ام 360.
دکتر علاقبند در باره همکارانش درمرکز دانشگاه می‌گوید : در شروع 
به کار آقای روغنی مســئولیت امور مربوط ماشین‌های یونیت رکورد 
را داشــتند وبعدها آقای محمد جواد رجاییان به عنوان معاون مرکز، 

همکارشان بودند.
روند کارهای اداری و دانشجویی در مرکز محاسبات این گونه بود که 
در سال‌های اول، سامانه‌های مورد نیاز اداره کل آموزش دانشگاه مورد 
نظر بود ودراین راستا همکاری تنگاتنگی بین اداره کل آموزش دانشگاه  
و مرکز محاسبات دانشگاه وجود داشت. براساس طرح رایانه‌ای کردن 
امور آموزش مقرر شــده بود اسامی ‌پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری . 
فهرست ومشخصات دروس ) نام درس، نام استاد، تعداد واحد درس، 
ظرفیت کلاس، تعداد گروه( در اختیار مرکز گذاشــته شــود و مرکز 
هم نســبت به ایجاد پرونده دانشــجو، پرونده دروس، پرونده استادان 
اقدام نماید و صورت دانشــجویان هر کلاس را برای اســتادان آماده 
نماید، برای دانشــجویان برگه واحد‌هایی را کــه انتخاب کرده‌اند در 
اختیارشــان برای اصلاح یا حذف و اضافه نمــودن درس قرار دهد و 
خلاصه به‌همین روال دریافت صورت نمره‌ها از استادان، تهیه کارنامه 
دانشــجویان، اعلام اسامی‌دانشجویان مشروط. مشابه سامانه آموزش، 
ســامانه امور مالی و البته بیشرین توجه به لیست حقوق کارکنان بود 

ولی به سایر سامانه‌های مالی توجه خاصی  دیده نمی‌شد.
در مــورد ارائه دروس‌هــای رایانه‌ای و مدرســان و مخاطبان آنها در 
مرکز محاسبات، دکتر علاقبند به‌یاد می‌آورد که برای اولین بار درس 
حســابگر‌های الکترونیک توسط ایشــان و با همکاری آقای مهندس 
داریوش مهذبی وتحت نظارت زنده یاد آقای دکتر علی افضلی اســتاد 
دانشــکده علوم دانشــگاه تهران، به میزان سه واحد برای دانشجویان 
سال سوم رشــته‌های ریاضی و فیریک دانشکده علوم دانشگاه تهران 
برگزار می‌شــد ولی در محل مرکز محاســبات کلاس رســمی ‌برقرار 
نمی‌شــد فقط چند نفر از دانشجویان دانشــکده فنی دانشگاه تهران 
که مشــتاق یادگیری برنامه‌نویسی بودند راهنمایی می‌شدند و به‌طور 
خودآموز نســبت به یادگیری اقدام می‌نمودند و حتی کتابی به زبان 

فارســی برای برنامه‌نویســی به زبان فرترن نوشتند که مورد استقبال 
هــم قرار گرفــت .تقریبا نیمی ‌از کارکنان مرکــز خانم بودند و مرکز 
محاســبات در عین حال به موسسه تحقیقات امور اجتماعی دانشگاه 

تهران خدمت ارائه می‌داد.
دکتــر علاقبند به یاد مــی‌آورد که : زمانی که اســتفاده از رایانه در 
ایران شــروع شــد، کم کم افراد تمایل به یادگیــری آن پیدا کردند 
ولی امکان آن فقط برای کارمندان منتخب موسســاتی فراهم بود که 
می‌خواســتند با شرکت آی‌بی‌ام قرارداد اجاره رایانه منعقد نمایند ویا 
کارکنان موسساتی مثل بانک‌ها که از رایانه و یا یونیت‌رکورد استفاده 
می‌نمودند. برای پاســخ به این نیاز تصمیم گرفتند آموزشگاه رازی را 
تاســیس نمایند. اما مشکلات تاسیس بســیار بود، چون  قبل از این، 
این نوع آموزشــگاه وجود نداشت هیچ ارگانی صدور مجوز را به‌ عهده 
نمی‌گرفت. بالاخره اســتدلال نمودیم که این آموزشــگاه هم شباهت 
زیادی به آموزشــگاه‌های تعلیم ماشین‌نویسی دارد و وزارت آموزش و 

پرورش اجازه صدور مجوز را داد
مخاطب آموزشــگاه رازی گروهی شــاغل و یا بدون شغل بودند وبنا 
بر علاقه شــخصی تمایل به یادگیری داشــتند و گروهی برای کسب 
شــغل افرادی که تبحــر در منگنه زنی پیدا می‌کردنــد به‌ علت نیاز 
بازار کار خیلی زود به‌کار مشــغول می‌شــدند. برای برنامه‌نویسان هم 
فرصت شغلی کم وبیش فراهم بود بخصوص افرادی که برنامه‌نویسی 
کوبول را آموخته بودند. چون زنان بیشتر آموزش منگنه‌زنی می‌دیدند 
تعدادشان نســبت به مردانی که برنامه‌نویسی یاد می‌گرفتند، بیشتر 

بود.
در ســال 1371 دکتر علاقبند و دوســتان به فکر تاســیس موسسه 

آموزش عالی انفورماتیک ایران می‌افتند، 
چون دانش‌آموختــگان علوم رایانه نیاز بازار رایانه را رفع نمی‌نمودند، 
بــا مشــورت همــکاران در دانشــگاه‌های تهران، شــهید بهشــتی 
مرکزتحقیقــات مخابرات ایران و کارشناســان شــرکت‌های رایانه‌ای  
تصمیم گرفتند به‌جای این که به دانشــجویان مدرک دانشگاهی داده 
شــود، دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ریاضی و فیزیک و سایر 
علاقه‌مندان به این رشــته مخاطب موسسه باشــند و با این هدف از 
وزارت علوم و تحقیقات درخواســت چنین مجوزی نمودند که مورد 
موافقت واقع شــد  و با توجه به این که کادر آموزشــی ومعرفی شده 
که از استادان دانشــگاه‌های معتبر فوق الذکر بودند به موسسه اجازه 
داده شــد مدرک دانشــگاهی هم ارایه دهد، ابتدا کاردانی وســپس 
کارشناسی. اکثر مدرسان موسسه، استادان دانشگاه‌های تهران، شهید 
بهشــتی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران وکارشناســان شــرکت‌های 
رایانه‌ای بودند. مخاطبان دوره‌ها تحلیل‌گری ســامانه‌های رایانه‌ای و 
برنامه‌نویســان رایانه، افراد علاقه‌مندی بودند که موسســه راسا آنان 
را انتخاب می‌نمود ولی دانشــجویان دوره‌های کاردانی وکارشناســی 
از طریق کنکور سراســری توسط ســازمان سنجش آموزش کشور به 

موسسه معرفی می‌شدند.
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دکتر علاقبند دو دوره چهارســاله نماینــده تام‌الاختیار وزارت علوم 
وتحقیات و فنــاوری و یک دوره هم نماینــده تام‌الاختیار مرکز آمار 

ایران بود.

مصاحبه در شــماره 183 گــزارش کامپیوتر مورخ 
اسفند ماه 1376

مصاحبه در شماره 200 گزارش کامپیوتر مورخ آذر 
و دی ماه 1390

دکتر علی‌محمّد ملقب به افشین همّت‌یار
روایت مدرسی پیشکسوت، فروتن و یاور دانشجویان  )از زیست 
دانشگاهی ویژه‌ای که در آن، عشــق به معلمی‌، در عمل به ایثار 

برای جبرانِ کمبودهایِ تاسیس یک گرایشی نو پا  انجامید(

پیشگفتار :
با دکتر همت یار از سال 1367، سه سال بعد از راه اندازی اولیه و در 
جریان استقرار دانشکده مهندســی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف 
آشنا شدم و ورود ایشان برای گرایش سخت افزار ما، از ابتدا  مائده‌ای 
بود که تا سال بازنشستگی ایشان به همدل و یاور همیشگی و صادق 
دانشجویان، تغییر ماهیت داده و ارتقا یافت. حضور مهندس همت‌یار 
که بعدا دکترایشــان را در حین تعلیم گرفتند، حضوری قابل اتکا در 
عســر و حرجی بود کــه ما  تعداد قلیل هیئــت علمی ‌درگیر دروس 
متعدد دانشــکده در شــرایط اضطرار راه اندازی  بدان گرفتار بودیم 
و ایشان حلال بســیاری مشــکلات و به قولی آچار فرانسه آموزشی 
دانشکده به ویژه در امور دروس آزمایشگاهی که جنبه مهارتی داشت، 
بودند، تا پایان خدمتشــان حاضر به همه گونه ایثار فرهنگی تعلیمی 
‌برای جبران کمبود اســاتیدی بودند که ما تا سال‌ها گرفتارش بودیم. 
اخلاق حسنه ایشــان تصویری دلچسب برای استادی پر ثمرشان بود 
که همیشــه احاطه نظریشــان همراه با مهارت‌های عملی با رضایت 
دانشجویانشــان همراه بود. دکتر همت‌یار از آن جهت در زمره اساتید 
پیشکسوت نسل سوم دانشگاهیان رایانه می‌گنجند که در طول خدمات 
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صادقانه آموزشــی مورد تایید همگانی‌شان، ضمن تحمل سختی‌های 
پذیرش اســاتید جوان، جایگاه علمی‌ و فرهنگیشان را با کار و آموزش 
باکیفیت تثبیت کرده و دائما ارتقا دادند  و در شــکل‌گیری و استقرار 
اولین دانشکده مهندسی کامپیوتر و گرایش‌های سخت افزار و فناوری 

اطلاعات آن، طی سالیان نقشی غیر قابل انکار داشتند.
 

متن خود نوشتِ زیستِ کارِی دکتر همت یار
اول دی ماه 1344 در تهران متولد شدم. پدر و مادرم کارمند جمعیت 
شــیر و خورشــید )هلال احمر فعلی( بودند. خانه اســتیجاری ما در 
خیابان سرباز جنب پادگان عشرت‌آباد بود. برادر اولم در خرداد 1346 
و برادر دومم در فروردین 1350 متولد شد. مهر ماه 1350 در دبستان 
ملــی معرفت تحصیلات خود را آغاز کردم. کلاس‌های دوم تا پنجم را 
در دبســتان دولتی اقدسیه که نزدیک منزلمان بود، تحصیل کردم؛ و 
وقتی کلاس پنجم بودم، برادر ســومم در اردیبهشــت 1355 به دنیا 

آمد. 
تابستان 1355 من و دیگر دانش‌آموزان برتر کلاس پنجم در آزمونی 
شــرکت کردیم که از ماهیت آن اطلاعی نداشــتیم. آزمون مربوط به 
سازمان )تازه تأســیس( ملی پرورش استعدادهای درخشان )سمپاد( 
بــود که از بین همکلاســی‌هایم فقــط من در آن پذیرفته شــدم و 

تحصیلات دوره راهنمایی خود را آغاز کردم. 
پس از انقلاب موضوع انحلال سمپاد مطرح شد و دانش‌آموز جدیدی 
برای دوره راهنمایی پذیرفته نشــد؛ ولی قرار شــد تــا اتخاذ تصمیم 
نهایی، دانش‌آموزان قبلی به تحصیل خود ادامه دهند. دوره اول که ما 
بودیم وارد دوره دبیرســتان شدیم و دوره‌های دوم و سوم )به ترتیب 

ورودی 1356 و 1357( تحصیل در دوره راهنمایی را ادامه دادند. 
سال 1362 پس از اخذ دیپلم از دبیرستان علامه حلی )نامی‌که سال 
1361 برای دبیرســتان بی‌نام ما انتخاب شده بود و تا امروز همان نام 
باقی است،( در اولین کنکور سراسری پس از انقلاب فرهنگی شرکت 
کردم و به عنوان نفر اول در رشــته مهندســی برق، گرایش مخابرات 
دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شــدم. کنکور آن سال دو مرحله‌ای 
بود، مرحله اول تستی و مرحله دوم تشریحی. نتیجه مرحله اول فقط 
به صورت رد و قبول اعلام شــد و ما که قرار بود در مرحله تشریحی 
شــرکت کنیم، از کارنامه و رتبه خود اطلاع نداشتیم. در پایان جلسه 
آخر مرحله تشــریحی باید دوازده رشته-محل انتخابی خود را پشت 

کارت ورود به جلسه درج می‌کردیم. 
در آن زمان علاقه زیادی به رشــته ریاضی داشــتم، ولی چون برای 
موفقیت در مرحله تشریحی، دروس فنی رشته برق هنرستان را مطالعه 
کرده و امتحان داده بودم، به عنوان اولین انتخاب رشــته مهندســی 
برق، گرایش مخابرات دانشــگاه صنعتی شریف را درج کردم. گرایش 
مخابرات را انتخاب کردم، چون شنیده بودم که جنبه‌های ریاضی آن 
بیش از بقیه گرایش‌هاســت. دانشگاه صنعتی شریف را انتخاب کردم، 

چون محل امتحان آنجا بود!!! انتخاب دوم من رشــته ریاضی دانشگاه 
صنعتی شــریف، انتخاب سوم رشته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و 
انتخاب‌های چهارم تا ششم رشته‌های مشابه انتخاب‌های اول تا سوم 
ولی در دانشــگاه تهران بود. انتخاب‌هــای هفتم تا یازدهم را دقیقاً به 
خاطر ندارم، ولی انتخاب دوازدهم من کاردانی مخابرات در دانشــگاه 
صنعتی خواجه نصیر بود. لازم به ذکر اســت که نتیجه نهایی کنکور 
13 آذر ماه اعلام شــد و عملًا تحصیل من در دانشــگاه از بهمن ماه 

1362 آغاز شد.
در تابســتان 1363 به دعوت یکی از دوســتانم با گــروه برق جهاد 
دانشــگاهی صنعتی شریف آشنا شدم. حدود یک سال به همراه چند 
دانشجوی دیگر تحت آموزش‌های نظری و عملی بودم و از سال 1364 
فعالیت جدی خود در جهاد دانشــگاهی را آغاز کردم. فعالیت مستمر 
من در جهاد دانشــگاهی تا ســال 1368 که بــرای همکاری با مرکز 
تحقیقات مهندســی جنگ جهاد ســازندگی )پژوهشکده سامانه‌های 

حمل و نقل فضایی فعلی( دعوت شدم، ادامه داشت.
در مرداد ماه 1366 ازدواج کرده و در آبان‌ماه 1366 زندگی مشترک 

خود را آغاز کردم. 
در بهمن ماه 1366 در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف 
شــرکت کردم و در رشته مهندســی برق گرایش مایکروویو پذیرفته 
شــدم. آزمون کارشناسی‌ارشــد از ســال 1367 به صورت متمرکز و 
سراسری برگزار شــد، و آزمون سال 1366 آخرین آزمون اختصاصی 

دانشگاه بود.
در آن زمــان موضوع مشــارکت اجباری دانشــجویان در امور جنگ 
تحت عنوان طرح شــش‌ماهه مطرح شــد و من به همراهی جمعی از 
دانشجویان برای آموزش نظامی‌ راهی پادگان نیروی هوایی شدم. پس 
از پایان دوره آموزشــی یک ماهه، به‌عنوان همکار جهاد دانشگاهی در 

صنایع نظامی‌پارچین مشغول به کار شدم.
فرزند اولم در مرداد ماه 1367 به دنیا آمد.

پس از پایان دوره طرح شــش‌ماهه، از مهرماه 1367 تحصیل در دوره 
کارشناسی‌ارشد را شروع کردم. در همین زمان آقای مهندس معینی 
که رئیس وقت دانشکده مهندسی کامپیوتر بودند، از من دعوت کردند 
که برای راه‌اندازی آزمایشگاههای دوره کارشناسی دانشکده مهندسی 
کامپیوتر، با آن دانشــکده همکاری کنم. آقای مهندس معینی یکی از 

دعوت‌کنندگان من برای همکاری با جهاددانشگاهی هم بودند.
دانشکده مهندسی کامپیوتر در سال 1364 تأسیس شده بود و تا سال 
1367 برای برگزاری آزمایشــگاه‌های کارشناسی از امکانات دانشکده 
مهندسی برق استفاده می‌کرد. من طی سال‌های 1367 تا 1370 که 
در دوره کارشناسی‌ارشــد تحصیل می‌کــردم، ضمن کمک به تأمین 
تجهیزات لازم برای راه‌اندازی آزمایشــگاه‌ها، با ارائه 2 تا 5 آزمایشگاه 

در هر نیمسال در خدمت دانشکده مهندسی کامپیوتر بودم.
پس از پایان دوره کارشناسی‌ارشــد در ســال 1370، با توجه به نیاز 
دانشــکده مهندســی کامپیوتر به مدرســین تمام‌وقت، رئیس وقت 
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دانشــکده مهندســی کامپیوتر، آقای دکتر جهانگیر از من خواستند 
که به فکر ادامه تحصیل نباشــم، و در قالب طرح سربازی به عضویت 
هیئت علمی‌دانشکده مهندســی کامپیوتر درآمدم. از نیمسال بهمن 
1370 علاوه بر دروس عملی، تدریس دروس نظری را نیز در دانشکده 
مهندســی کامپیوتر آغاز کردم؛ و با توجه بــه کم‌بودن تعداد اعضای 
هیئت علمی‌دانشکده، طی نیمسال‌های بعدی تدریس دروس متعدد 
دیگری را متقبل شدم. در سال‌های ابتدایی دهه 70 در هر نیمسال 2 
تا 5 درس نظری ارائه می‌کردم که یک یا 2 درس هر نیمسال، درس 

جدیدی بود که قبلًا ارائه نکرده بودم.
دانشــجویان کارشناسی‌ارشد دانشکده در ارائه آزمایشگاه‌ها به اعضای 
هیئت علمی‌کمک می‌کردند، ولی دانشــجویان از میزان تسلط ایشان 
بــرای آزمایشــگاه‌های دروس به اصطــاح آنالوگ نظیــر مدارهای 
الکتریکــی و الکترونیک راضی نبودند. لذا من مســئولیت کامل ارائه 
آزمایشــگاه‌های مذکور را برعهده گرفتم و تمام جلسات آزمایشگاه را 
خودم شــخصاً برگزار می‌کردم، و در هر نیمسال علاوه بر چند درس 
نظری، چند آزمایشگاه نیز داشتم. ارائه 3 درس نظری و 9 آزمایشگاه 
در یک نیمسال )معادل 36 ساعت در هفته حضور در کلاس درس یا 

آزمایشگاه( اوج میزان تدریس من در آن سال‌ها بود.
در بهمن ماه 1372 فرزند دومم به دنیا آمد و در دی ماه 1373 مادر 

عزیز و مهربانم )قبل از بازنشستگی( به رحمت خدا پیوست. 
دانشجویان کارشناسی مهندسی کامپیوتر، خصوصاً گرایش سخت‌افزار 
نیمه اول دهه 70، دروس و آزمایشگاه‌های متعددی را با من گذراندند. 
در یک نیمسال اغلب دانشجویان گرایش سخت‌افزار 3 درس نظری با 
من داشتند و یک دانشجو 4 درس دانشجویان آن دروه می‌گفتند که 

ما به جای مهندسی سخت‌افزار، داریم مهندسی همت‌یار می‌گیریم!
سال 1373 مســئولیت امور فوق‌برنامه دانشــجویی دانشکده به من 
واگذار شــد. این مســئولیت را که با تعریف پست ســازمانی معاونت 
دانشــجویی برای دانشکده‌ها در ســال 1378، به معاونت دانشجویی 

تبدیل شد، تا سال 1383 برعهده داشتم.
فرآیند تبدیل وضعیت من از پیمانی به رسمی‌آزمایشی در سال 1374 

آغاز و در سال 1376 به سرانجام رسید.
در ســال‌های 1374، 1375 و 1376 می‌توانستم از بورس تحصیلی 
برای ادامه تحصیل استفاده کنم، که یک سال به دلیل تعلل مسئولین 
دانشکده، یک ســال به دلیل تعلل مسئولین وزارت علوم و یک سال 
به دلیل تعلل مسئولین دانشگاه، فرصت استفاده از بورس را از دست 

دادم.
در ســال 1380 با راه‌اندازی رشــته مهندســی فناوری اطلاعات در 
دانشکده، از من خواسته شــد برای تقویت رشته جدید، برای تقویت 
گروه تازه تأسیس فناوری اطلاعات نیز تلاش کنم. طی سال‌های بعد 
من به یکی از اعضای اصلی گروه فناوری اطلاعات تبدیل شدم، و طی 

سال‌های 1395 تا 1399 نیز مدیر گروه فناوری اطلاعات بودم.
در ســال 1380 در آزمون ورودی دکترای دانشــکده مهندسی برق 

دانشــگاه شرکت کردم و با اســتفاده از ســهمیه مربیان در گرایش 
مایکروویو و نوری پذیرفته شــدم. از ابتدای دوره در تمام کلاس‌های 
درس شــرکت می‌کردم و تکالیف نوشتاری و کامپیوتری را با جدیت 
انجــام می‌دادم. با توجه به نیاز دانشــکده تدریــس دروس نظری در 
دانشکده را نیز هم‌چنان ادامه می‌دادم و در واقع بورس تحصیلی من، 

فقط مجوز تحصیل بود.
24 واحد دروس نظری، امتحان جامع و دفاع از پیشــنهاد پژوهشی را 
در زمان مقرر با موفقیت گذراندم، ولی دوره پژوهش دکترا کمی‌طول 
کشید و در شهریور 1386 از رساله خود دفاع کردم. ناگفته نماند که 
پــدر بزرگوارم در فروردین 1385 دار فانی را وداع گفت و چندین ماه 

نیز تحت تأثیر این موضوع بودم.
در بهمن ماه 1389 مرحوم دکتر میرعمادی )معاون آموزشــی وقت 
دانشگاه( از من خواستند که برای تدریس به پردیس بین‌الملل دانشگاه 
در جزیره کیش بروم. ایشــان با آگاهی از وضعیت روحی دانشجویان 
پردیس کیش، فرمودند که دانشجویان علاوه بر استاد به پدر نیز نیاز 
دارند. لذا با توجه به رابطه بســیار خوب من با دانشــجویان دانشکده 
در تمامــی‌دوران فعالیتم، تدریس من در پردیس کیش را برای بهبود 
روحیه دانشجویان مفید می‌دانستند. از آن تاریخ تا خرداد ماه 1396 
مــن علاوه بر تدریس در پردیس کیش، به عنوان نماینده دانشــکده 
مهندسی کامپیوتر، مسئولیت هماهنگی تدریس دیگر اعضای هیئت 

علمی‌در پردیس کیش را نیز برعهده داشتم.
تدریس در پردیس کیش را در روزهای پایانی هفته، چهارشنبه عصر، 
پنج‌شــنبه و جمعه انجام می‌دادم و با توجه به نیاز پردیس کیش در 

هر نیمسال بین 2 تا 6 درس را تدریس می‌کردم.
در سال 1391 پردیس بین‌الملل تهران دانشگاه راه‌اندازی شد، و من 
برای تدریس در پردیس تهران نیز دعوت شــدم. از آن تاریخ تا خرداد 
1397 علاوه بر تدریس در پردیس تهران، به عنوان نماینده دانشکده 
مهندسی کامپیوتر، مسئولیت هماهنگی تدریس دیگر اعضای هیئت 

علمی‌در پردیس تهران را نیز برعهده گرفتم.
تدریس در پردیس تهران را در ساعات آزاد طول هفته و عمدتاً ساعات 
پایانــی روز انجام می‌دادم و با توجه به نیاز پردیس بین 2 تا 5 درس 

را تدریس می‌کردم.
در واقع طی ســالیان متمادی به یک ماشــین تدریس تبدیل شدم و 
فکر می‌کنم رکوردهای تدریس من نه دست‌یافتنی هستند و نه شاید 
قابل باور. تدریس 3 درس نظری و 9 آزمایشــگاه در یک نیمســال، 
13 درس-گروه نظری با 9 عنوان مختلف در یک نیمســال، برگزاری 
6 کلاس متوالــی و بدون وقفه از ســاعت هفت و نیم صبح تا چهار و 
نیم بعدازظهر در روزهای یکشــنبه و سه‌شنبه هر هفته و برگزاری 7 
کلاس غیرمتوالی از ســاعت هفت و نیم صبح تا هفت و نیم بعدازظهر 
در روزهای شــنبه و دوشــنبه از رکوردهای من هستند. لازم به ذکر 
اســت که نمره ارزشیابی اغلب دروس بنده بالای سه و نیم و البته در 
برخی موارد بین سه تا سه و نیم بوده است. یک بار نیز به عنوان استاد 



48

ش
گزار

دويست و هفتاد

نمونه آموزشی دانشکده انتخاب شده‌ام.
در خرداد ماه 1394 به دعوت دکتر مداح حسینی )رئیس وقت پردیس 
تهران( مســئولیت معاونت آموزشی پردیس تهران را نیز پذیرفتم. در 
اردیبهشــت ماه 1397 که نیاز به کاهش هزینه‌ها در پردیس تهران 
مطرح شد، مســئولیت انجام وظایف معاون دانشجویی پردیس )البته 
بدون عنوان رســمی( را نیــز برعهده گرفتم. در بهمــن ماه  1397 
به عنوان سرپرســت پردیس تهران منصوب شــدم و عملًا تا مهرماه 
1398 که رئیس جدید پردیس تهران معرفی شــدند، مسئولیت‌های 
سرپرستی، معاونت آموزشــی و معاونت دانشجویی پردیس تهران را 

برعهده داشتم.
در آبــان ماه 1398 به دعوت دکتر اجتهــادی )رئیس جدید پردیس 
تهــران( مســئولیت معاونت دانشــجویی پردیــس را برعهده گرفتم 
و تا تیرماه 1401 که در ســاختار ســازمانی جدید پردیس، معاونت 

دانشجویی تعریفی نداشت، به انجام وظایف خود ادامه دادم.
طی ســی و یک ســال عضویت در هیئت علمی‌دانشــکده مهندسی 
کامپیوتر، راهنمایــی بیش از 200 پایان‌نامه کارشناســی را برعهده 
داشــته‌ام. در نیمه دوم دوره 31 ساله عضویت هیئت علمی‌نیز، که با 
اخذ مدرک دکترا به رتبه اســتادیار ارتقا یافتم، بیش از 90 پایان‌نامه 

کارشناسی‌ارشد و 9 رساله دکترا را راهنمایی کرده‌ام.
یکی از عوامل بســیار مهم برای من در پذیرش حجم بالای تدریس، 
دانشجویان تحصیلات تکمیلی متعدد و مسئولیت‌های اجرایی متنوع، 
حفظ ارتباط مســتمر با دانشــجویان و امیدآفرینی و تقویت روحیه 
ایشان بود. متأسفانه با گسترش ویروس کرونا و مجازی‌شدن کلاس‌ها، 
ارتباط من با دانشــجویان بسیارضعیف شــد و انگیزه تدریس در من 
به‌تدریج کاهش یافت. وقایع ناگوار پاییز 1401 در دانشگاه نیز انگیزه 
رویارویی من با دانشجویان را از بین برد و چنین بود که در 29 اسفند 

1401 بازنشسته شدم.
آنچه نوشتم، فقط بخش آموزشی و اجرایی فعالیت‌های من در دانشگاه 
بود و تشــریح همکاری خود با مراکز مختلف صنعتی و نظامی ‌و انجام 
پروژه‌های متعــددی را که عمدتاً در حوزه مهندســی برق بوده‌اند و 
ارتباط اندکی با مهندســی کامپیوتر داشــته‌اند، را به نوشتار دیگری 

موکول می‌کنم.
ایمــان دارم که در تمام دوران زندگی، خدا بهترین تصمیم‌ها را برای 
من گرفته اســت و هر آنچه اتفاق افتاده اســت، قطعاً برایم خیر بوده 
اســت. من خود را به دست سرنوشت ســپرده‌ام و از زندگی پرفراز و 

نشیب خود راضی هستم.
یک از مهم‌ترین مواهب الهی برای من، همسر مهربان و فداکارم بوده 
است، که تمام سختی‌های زندگی مشترکمان را تحمل کرده است، و 
قطعاً بدون همراهی، همدلی و همیاری همســرم نمی‌توانستم وظایف 
و مســئولیت‌هایی را که برعهده گرفته بودم، انجام دهم. امیدوارم که 
تا عمرم باقی اســت، بتوانم مرارت‌هایی را کــه در چند دهه زندگی 

مشترکمان تحمل کرده است، جبران کنم.

  مهندس رضا محسنی 
کارشناسی پیشکسوت تحلیل و طراحی سامانه‌های اطلاعاتی 
رایانــه‌ای )واگویه‌ دقیــق و با جزئیات از جریان شــکل‌گیری و 
اســتحاله اولین معاونت تخصیصی و دولتی رایانه در سازمان 

برنامه و بودجه وقت (

پیش‌گفتار
 مهنــدس محســنی را از طریــق کتابش در مورد تجزیــه و تحلیل 
ســامانه‌های اطلاعاتی رایانه‌ای که از اولین نمونه‌های کتب فارسی در 
این موضوع بود در دورانی که کتب فارسی نشر شده در موضوع رایانه 
را از ابتدا پیگیری و رصد می‌کردم شــناختم و سپس خبرهای حضور 
اثربخش ایشــان در ســازمان برنامه و بودجه را شنیدم . این گذشت 
تا زمانی که از طریق آقای مشــایخ، نوشــته مفصل ارسالی ایشان به 
دفتر انجمن را در مورد شــکل‌گیری مرکز کامپیوتر سازمان برنامه و 
بودجه خواندم. من که ســال ها درگیر مطالعــه در مورد تاریخ رایانه 
در ایران بودم از نوشــته پر اطلاع و دقیق و منضبط ایشان شگفت‌زده 
شــدم. هر چند به علت اقامت فعلی ایشان در خارج از کشور هیچگاه 
فرصت ملاقات ایشان را متاســفانه نیافتم اما در صحبتی با دوست و 
همکار عزیزم جناب دکتر سید حسن میریان استاد دانشکده مهندسی 
کامپیوتر دانشگاه صنعتی شــریف پس از  شنیدن خاطرات و نظرات 
ایشان در مورد سوابق و پیشکسوتی جناب محسنی، بر نشر خاطرات 
ارزشمند تاریخی ایشان مصمم شدم که عین نوشته ایشان را در اینجا 
به عنوان خاطرات پیشکســوتی که مربوط بــه مقطع مهمی ‌از تاریخ 

رایانه در ایران است را نشر می‌کنیم : 

 متن خاطرات 28 صفحه‌ای مهندس محسنی به شکل پی.دی.اف 
که به پیوست رایانامه حامل این متن است
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










 











Hector Proudhom







 

 





 

 












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ش
گزار

دويست و هفتاد










































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




















                             






















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ش
گزار

دويست و هفتاد







































 





  



53

ش
زار

گ

دويست و هفتاد





























 

 




 

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























 

 















 





 
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




















BSAD: Business Systems Analysis & Design


























  
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ش
گزار

دويست و هفتاد










Data Processing





































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




















IBM

IBM
.

OS: Operating System
MVS: Multiple Virtual Storage


Disk Pack

RAM
Virtual Memory


Printer IBM




OS (TSO: Time Sharing Option)




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








   IBMIBM












  

  

  





 

                                                                   
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


IBM System/




  






























  









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ش
گزار

دويست و هفتاد






























JCL
















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


JCL
Data StructureData Base

Operating System













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

































 











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


















CDC: Control Data Corporation



























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






 

 

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
















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












 




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




































Iranian.com





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

  
















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

  
















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گزار

دويست و هفتاد










































 






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







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دیدگاه

دويست و هفتاد

ناصر علی سعادت1
 مجموعه‌دار اصلی، حامی، همراه و

مشوق

 
حسام آرماندهی2

سرمایه‌گذار

سعید انوری نژاد3
مدیر پروژه

سید ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف 

abtahi@sharif.ir

جمیله میرزا اسکندری4
طراح داخلی و معماری

1- - فارغ‌التحصیل دبیرســتان البرز و دانشــگاه صنعتی شریف، و از پیشکســوتان صنعت کامپیوتر در ایران. مدیرعامل شرکت ندارایانه، اولین شرکت خصوصی ارائه‌دهندۀ خدمات اینترنت برای عموم، و رئیس سابق نظام صنفی 
رایانه‌ای کشور. ایشان یکی از بانیان مهم ایدۀ ایجاد موزۀ کامپیوتر در ایران بوده‌اند. موزه در تمام مسیر ایده‌پردازی تا اجرا از کمک‌ها و راهنمایی‌های ایشان بهره‌مند شده است و اشیای به‌نمایش‌درآمده در موزه عمدتا از مجموعۀ 

شخصیِ ایشان است. ساختمان موزه در طبقۀ همکف ساختمان ندارایانه واقع است.
2 - حسام آرمندهی )زاده ۲۴ شهریور ۱۳۶۴( کارآفرین ایرانی و از بنیانگذاران کافه بازار، دیوار و مسیریاب بلد است. وی دارنده نشان امین‌الضرب است.

3-  درس مهندسی برق‌ام را تمام کردم و جامعه‌شناسی را رها. در نزدیک به دو دهۀ گذشته به جاهای مختلفی سرک کشیده‌ام و تجربه‌هایی اندوخته‌ام. از مهندسی تا ترجمه، از کار تاریخ شفاهی تا ساخت لنج بادبانی و موزۀ 
کامپیوتر؛ همه برای من جستجو در علایق زندگی‌ام بوده که هر کدام را تبدیل به پروژه‌هایی برای معنابخشی به آن کرده‌ام. جستجو برای کارهای جدید یا انجام کارها به شیوه‌ای متفاوت دغدغۀ همیشگیم بوده و موزۀ کامپیوتر 

فرصتی بود تا ایده‌هایی جدید را با تیمی جالب به محک بگذاریم.
4 -نقاشــی و ارتباط تصویری خواندم و افتخار شــاگردی اســتاد مرتضی ممیز را در دانشگاه تهران دارم. دغدغه‌ی اصلی و اشتیاقم فاین‌آرت هست و دوست دارم خودم را نقاش بدانم. حدود ده سال در رشته‌ی هنرهای تجسمی 
مدرس و مدیر گروه بودم. مســئله‌ی دیزاین و چالش‌هایش همیشــه یکی از علاقه‌مندی‌ها و مشــغله‌هایم بوده. گاه‌به‌گاه به طراحی معماری، طراحی لایتینگ و طراحی اشــیاءِ کاربردی می‌پردازم. در موزه‌ی کامپیوتر ایران مدیر 

هنری و معمار داخلی بودم.
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گروه معماری و اجرای موزه کامپیوتر ایران

مشاورمسعود خانبان7طراح داخلی و معماریرضا والی‌پی6طراح داخلی و معماریعلی صفار5

دانش آموخته معماری دانشگاه تهران. طراح 
و معمار. مشاور در طراحی‌های موزه از جمله 

فضاها، رنگ و متریال.

مشاورمحمد خسروشاهیمشاورعلی جهانشاهی9مشاورفتح‌الله نیازی8

  
پیمانکار ساختامید نیرومند11طراح و مجری کارهای فلزیحسام‌الدین رئوف‌پناه10

گروه محتوای موزه کامپیوتر ایران

نویسندههادی حاجی بیگلو13طراح محتوایی و نویسندهصادق میرزایی12

5 - مهندســی معماری خوانده‌ام و موازی با آن به علاقه‌ام در زمینۀ ادبیات و صنعت‌گری پرداخته‌ام. به داســتان علاقۀ زیادی دارم؛ هم در قالب متن و هم در قالب صحبت با دیگران. در موزه‌ی کامپیوتر به طراحی، چینش و 
ساخت فضاهای آن مشغول بودم و سعی بر این داشتم که در این فضا‌ها تجربه‌ای جدید و متفاوت از موزه و مفهوم کامپیوتر رقم بخورد.

6 - معماری و روانشناســی خواندم. در کنار کارهای پر چالش‌ام سال‌هاســت به امر تدریس علوم کامپیوتر در زمینۀ طراحی و صنعتی مشــغول هستم. همچنین در تولید و ساخت انیمیشن‌های صنعتی و ساختمان از واقعیت تا 
تخیل تبحر دارم. در موزۀ کامپیوتر ایران طراح و معمار داخلی بودم.

7 - تحصیل‌کردۀ مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف. طراحی، محاسبات و نظارت بر سازۀ الحاقی کافۀ موزۀ کامپیوتر ایران.
8 - دانش‌آموخته‌ حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی از دانشــگاه هنر. کارشــناس مرمت آثار نقاشــی و آرایه‌های معماری در پژوهشکده حفاظت و مرمت. رییس انجمن صنفی مرمتگران آثار فرهنگی و هنری کشور. فعالیت 
به‌عنوان مرمتگر، سرپرســت، ناظر و مشــاور در پروژه‌های گوناگون در ســایت بیستون، کاخ‌های گلستان، نیاوران، ســعدآباد و مرمر، موزۀ ملک و چندین موزۀ دیگر کشور. و فعالیت حرفه‌ای در زمینۀ کارگردانی و طراحی صحنه 

تئاتر. در موزۀ کامپیوتر برای طراحی تجهیزاتِ موزه‌ای، نورپردازی، رنگ و مواد و حفظ نگهداری افزارهای گنجینه به‌عنوان مشاور فعالیت کرده ام
9- فارغ التحصیل رشته طراحی صنعتی از دانشگاه تهران. کارتونیست و تصویرگر. مشاوره در طراحی افزارها و تجهیزات تعاملی موزه.

10- از زمانی که یادم میاد مشــغول کارهای فنی بودم، در دانشــگاه مکانیک ســیالات خواندم، دو سالی در یک دفتر معماری کار طراحی و اجرای تاسیسات و ابنیه ساختمانی و ماکت‌سازی انجام می‌دادم. بعد از آن تقریبا پانزده 
سال است که در زمینۀ مهندسی، طراحی جزئیات و اجرای کارهای فلزی خاص ساختمانی و اغلب به صورت پیمانکار فعالیت داشتم، در جوایز معماری سالیانه چند باری در کنار اعضای دفاتر معماری مقام‌هایی رو کسب کردیم. 
موزۀ کامپیوتر برای من افتخاری بزرگ بود که تونستم در این فضای فرهنگی برای ایران عزیز خدمت کنم و یادگاری ارزنده داشته باشم، در بخش‌های ساخت استندها، تبلت استند، شهر فرنگ و غیره در کنار اعضای موزه بودم.

 11- کارشناس ارشد رشتۀ عمران. به مدیریت طراحی و اجرای پروژه‌های ساختمانی اداری و مسکونی مشغول‌ام، تمرکز زیادی بر انجام باکیفیت پروژه‌ها در قالب برنامۀ زمان‌بندی مصوب دارم. اجرای ساختمان‌هایی بر ‌پایه‌ی 
مصالح و روش‌های نوین و شامل جزئیات خاص از اولویت‌های مورد نظرم است. در موزۀ کامپیوتر ایران از شروعِ برچیدن بنای قبلی تا تکمیل بنای کنونی همکاری داشتم.

 12- به ادبیات علاقه داشــتم اما مهندســی برق خواندم. عاشــق ریاضی و فیزیک بودم اما در فلسفۀ علم تحصیل کردم. دربارۀ تکامل و داروین تحقیق می‌کردم اما از ساخت بازی برای موبایل سردرآوردم. کارهای متنوعی کردم 
اما همیشــه فیلســوف ماندم. الان درباره‌ی نقش مدل‌ها در تفکر پژوهش می‌کنم. مدل چیســت؟ از آن کسی که در آتلیه مدل می‌شود تا معادلات پیچیدۀ ریاضی، از حکایت‌های گلستان سعدی تا ساعت مکانیکی، از دموکراسی 

تا کامپیوتر. مدل‌ها تفکر ما را در زندگی روزمره، در فعالیت علمی، و حتی هنگام فلسفیدن شکل می‌دهند. البته مدل‌ها با هم فرق می‌کنند و کامپیوتر مهم‌ترین مدل زمانۀ ماست
13- تحصیل‌کردۀ مهندســی برق و ســپس فلسفه. پیش از آن‌که عضوی از تیم موزۀ کامپیوتر ایران شوم، به‌عنوان پژوهشگر فلسفه و مترجم آثار فلسفی فعالیت کرده‌ام. اما حضور در موزۀکامپیوتر ایران به عنوان نویسندۀ محتوا 
بستری شد که بتوانم دانش مهندسی، تحلیل فلسفی و مهارت ترجمه را یک‌جا به کار بگیرم. مهم‌ترین چیزی که با فعالیت در موزه آموختم این بود که پیچیده‌ترین ایده‌ها را می‌توان به زبانی روشن و در متنی مختصر بیان کرد.
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نویسندهریحانه قنبری15نویسندهعرفان فرهادی14

 گروه تولید خلاق موزه کامپیوتر ایران

طراحی و ساخت افزارهای سامان برهان16
تعاملی

طراح اپلیکیشین‌های تعاملیپریسا سلیمی17

گروه طراحی هنری موزه کامپیوتر ایران

طراحی، گرافیک، پوریا ابراهیمی18
ساخت ویدئو

محمدجواد مشاورپویا افضلی20طراح گرافیکآرش وکیل‌زاده19
نورمحمدی21

عکاس و تصویربردار

14 - کارشناســیم رو در رشــتۀ مهندســی کامپیوتر از دانشگاه شریف گرفتم و الان دانشجوی ارشد سینما هستم. از همون دورۀ کارشناســی به آموزش علوم کامپیوتر و روایت کردن تاریخ شکل‌گیری و توسعۀ فناوری کامپیوتر 
علاقه‌مند شدم و همین شد که توی طراحی و آماده کردنِ محتواها به موزه کمک کردم

15- فیزیک خوندم و برای ارشــد رفتم ســمت مهندســی. آموزش رو خیلی دوســت دارم و عاشق این‌ام که چیزهایی که بلدم رو بتونم با یه طعم خوشمزه به بچه‌ها یاد بدم. مدیر بدی نیستم و یه چند بار هم معلمی کردم. موزه 
یکی از جاهایی بود که اجازه داد خوشمزه کردنِ علم رو با یه طعم مختلف تجربه کنم.

16- مهندس مکانیک، نوازنده و مدرس گیتار الکتریک هستم. در طول زندگیم دست به تجربیات شخصی و شغلی مختلفی زدم که اکثرشون در زمینۀ طراحی و ساخت وسیله‌های مختلف و حل چالش‌های مرتبط با پیاده‌‌سازی 
ایده‌های جذاب و نو بوده. در موزۀ کامپیوتر ایران، وسایلی رو طراحی و تولید کردم که از دو جنبه اهمیت دارن. جنبه‌ی تعاملی که تجربه‌های جدیدی برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کنه و جنبه‌ی محتوایی که به افزایش آگاهی 

علمی کمک می‌کنه، و اجازه می‌ده با وسیله‌هایی فیزیکی و قابل لمس، درکی عینی و عملی از منطق و نظام کارکرد کامپیوترها پیدا کنن
17- لیسانس معماری دارم و توی حوزه‌های مختلفی، مثل طراحی محصول و انیمیشن، دستی داشتم. طراحی طی این سال‌ها برام از صرف حل مسئله، تبدیل شد به گمانه‌زنی و فتنه‌انگیزی. و طی دیالوگ‌ها و چالش‌هایی که 

توی مسیرم باهاش داشتم، فهمیدم از تکنولوژی جدایی‌ناپذیره. پس شروع کردم به برنامه‌نویسی و طراحی رسانه‌های تعاملی. این‌جا بود که یاد گرفتم چطور آثاری خلق کنم که با محیط و انسان در دیالوگ هست.
18- طراحی صنعتی خواندم، در زمینه‌های طراحی گرافیک، ســاخت محتوای ویدئویی، طراحی تجربه و رابط کاربری فعالیت می‌کنم. همچنین در کنار این‌ها چند ســالی به‌عنوان مدیر ارتباطات در استارت‌آپ استودیو و فضای 
کار اشتراکی مشغول بودم. چیزی که برام اشتیاق‌برانگیزه طراحی برای ایده‌ها و محتواهای جذاب و راه‌اندازی پروژه‌های پرچالش بوده و هست. موزۀ کامپیوتر ایران برای من، فارغ از علاقۀ شخصی‌ای که به جهان فناوری کامپیوتر 
دارم، فرصتی مهم بوده که بتونم در یک پروژۀ منحصربه‌فرد و تاثیرگذار مشارکت داشته باشم که در سطح بالایی ارزش فرهنگی و آموزشی تولید می‌کنه. اشتیاق اصلیم در این پروژه این بوده که در کنار دوستان و همکارانم در 

موزۀ کامپیوتر ایران، تجربه‌ای خاص و مفید رو برای همۀ مخاطبان موزه با هر سن و جنسیتی رقم بزنم.
19- فارغ‌التحصیل رشــتۀ گرافیک از هنرســتان تا لیســانس )گرایش تبلیغات( هستم. از هنرستان با نقاشی و خطاطی کارمو شــروع کردم، خیلی زود به عکاسی آنالوگ علاقه‌مند شدم و کار گرافیک و عکاسی رو به‌عنوان شغل 
حرفه‌ای ادامه دادم. کمی بعد در موسسۀ کارنامه فیلم‌سازی خوندم و شاخه‌ی تیزر هم اضافه شد به کارهام. سال‌هاست به صورت حرفه‌ای مشغول به کار گرافیک، عکاسی و ساخت تیزرهای تبلیغاتی برای برندها و مجموعه‌های 

مختلف هستم. همکاری بنده با موزه در بخش گرافیک و تصویرسازی دیوارها بوده.
20- کار هنر را با نوازندگی ســه‌تار شــروع کردم. می‌خواســتم موسیقی بخوانم، اما چه بهتر که در دانشــگاه هنر طراحی صنعتی خواندم. با بچه‌های دیگر رشته‌های هنری نشست و برخاست کردم. دکوراسیون داخلی کار کردم. 
محصول طراحی کردم. به ادبیات علاقه‌مند شــدم. شــعر نوشــتم. ویراستاری کردم. آخر سر شده‌ام نویسنده و کارگردان انیمیشن. یک فیلم بلند و چند فیلم کوتاه ساخته‌ام و ناظر کیفی چندین فیلم سینمایی و سریال انیمیشن 

بوده و هستم. در موزۀ کامپیوتر از طرح ورودی تا نقطه‌ای روی دیوار، هر جا که شد، به دوستان مشورت دادم. باشد که حاصل مقبول بیننده افتد.
21- ام‌جِی هســتم، مدیریت هنری و ســینما در دانشــگاه سوره خوندم. بیشتر از ده ساله که در حوزۀ سینما و تبلیغات کار می‌کنم و عاشق به تصویر کشیدن قصه‌های جورواجورم. فناوری و نوآوری همیشه من رو به وجد میاره 
و موزۀ کامپیوتر یکی از اون جاهایی بوده و هســت که هم می‌تونم ســرگرم بشــم و هم داستان ماشین‌ها و آدم‌ها رو تعریف کنم. راستی من خودم خورۀ دوربین‌های قدیمی و عاشق کلکسیون داشتن از سیستم‌های ضبط و ثبت 

تاریخ عکاسی هستم.
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گروه تاریخ شفاهی موزه کامپیوتر ایران

گنجینه و تاریخ شفاهیرامیار خلیلی22

گروه توسعه نشان تجاری

برندینگ و اجتماع‌سازیتمنا منصوری24برندینگ و اجتماع‌سازیاتابک آکسون23

گروه وب‌گاه و نرم‌افزار موزه کامپیوتر ایران

برنامه‌نویسی رحیم اقارب‌پرست25
وب‌اپلیکیشن‌ها و توسعۀ 

وبگاه

توسعه‌دهندۀ فرانت‌اندصادق صادقی‌پور26

22- فیزیک و انسان‌شناســی خوانده‌ام و دربارۀ تاریخ کامپیوتر در ایران پژوهش می‌کنم. دوســت دارم در کتاب‌ها و نشــریات و اسناد غرق شوم و با آدم‌ها گفتگو کنم. در موزه هم به جمع‌آوری تاریخ شفاهی کامپیوتر در ایران و 
اسناد و مدارک آرشیوی مرتبط با آن می‌پردازم.

23- فیزیک خوندم، کارآفرینی خوندم، و بخش بزرگی از زندگیم رو صرف بودن توی گروه‌‌ها و اجتماعی‌هایی کردم که حضورشــون بتونه روی کار و زندگی آدم‌ها تاثیر بذاره. و اینجا دارم تلاش می‌کنم پلی بســازم بین موزۀ 
کامپیوتر ایران و همۀ افرادی که ممکنه بخشی از شور و شوق زندگی‌شون رو توی این فضا پیدا کنن و به واسطۀ این فضا روی زندگی‌های همدیگه تاثیر بذارن

24- یک خاطره‌باز. من از دنیای علوم انسانی اومدم و میشه حدس زد که خیلی با دنیای کامپیوتر و ریاضی و کد مانوس نباشم. اما وقتی بحث تاریخ و قصه باشه شاخک‌هام تیز میشه که چرخ بزنم توی گذشته و شنا کنم توی 
خاطره‌ها. موزۀ کامپیوتر ایران یکی از همون جاهاییه که دوست دارم در تعریف کردن قصه‌هاش شریک باشم. ارتباطات اجتماعی خوندم و توی دنیاهای ترجمه، پژوهش، روزنامه‌نگاری، تولید محتوا، ارتباطات با رسانه‌ها، روابط 

عمومی و مسئولیت اجتماعی کار می‌کنم و یاد می‌گیرم.
25-دانش‌آموختۀ طراحی صنعتی از دانشــکدۀ هنرهای زیبا و فارغ‌التحصیل ارشــد طراحی صنعتی از دانشــگاه هنر. سال‌ها در صنعت مبلمان به‌عنوان طراح، مدیر بازاریابی و مدیر کسب‌وکار فعالیت داشتم. در سال‌های اخیر به 

صورت متمرکز برنامه‌نویسی وب‌اپلیکیشن‌ها و توسعۀ وبگاه را پیش برده‌ام. طراحی و توسعۀ وبگاه موزۀ کامپیوتر بر عهدۀ من بوده است.

26- در دانشکدۀ هنرهای زیبا نمایش عروسکی خوندم. برنامه‌نویسی رو به‌صورت خودآموخته‌ شروع کردم، و همیشه هم در حال یادگیری خواهم بود.	
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جمعه 27 بهمن ماه 1402 روز تحقق یکی از خواســته های دیرین و 
پیشنهادهای قدیمی انجمن انفورماتیک ایران یعنی برپائی موزه رایانه 
ایران بود که به همت عضو دیرین و برجسته این انجمن جناب مهندس 
ناصر علی ســعادت و همکارانش در شرکت ندا رایانه با سرمایه‌گذاری 
مدیر کافه بازار جناب حسام آرماندهی در جلسه‌ای افتتاحیه با حضور 
گروهی از مدعوین برگزیده جامعه انفورماتیک کشــور به منصه ظهور 
رســید. موزه‌ای که در نگاهی گذرا از یک طراحی و معماری مدرن با 
مشــخصات موزه‌های روز فناوری دنیا برای مشتاقانش، فراتر از انتظار 
بود و یک شــگفتانه تلقی شــد. دوســت عزیز ما با کمک گروهی از 
جوانــان توانمند و خلاق ، برگ زرینی بر افتخارات این بخش در عمر 

نیم قرنی آن افزود.  

در وبگاه ســاده اما خوش ســاختار موزه کامپیوتر ایران27 در 
باره ماموریت این موزه آمده است : 

تاریخ کامپیوتر فصلی از داســتان انســان و ماشــین است. داستانی 
به قدمت انســان ابزارســاز که گرچه قرن‌ها پیش آغاز شده اما هنوز 
27 - computermusume.ir

ناتمام است. و با توجه به درخشــش فناوری‌های هوش مصنوعی در 
دوران معاصر چه بســا در نقطۀ اوج این داستان باشیم. موزۀ کامپیوتر 
ایران روایت‌گر این تاریخ زنده است. روایتی که مستلزم مرور گذشتۀ 
فناوری‌های محاســباتی، اطلاع از اکنــونِ فناوری‌های کامپیوتری و 
توجــه به آیندۀ فناوری‌های هوش مصنوعی اســت. اما مهم‌تر از آن، 
موزۀ کامپیوتر ایران مرکزی اســت برای ترویج، یادگیری و پژوهش و 
بستری برای هم‌افزایی هر چه بیشتر میان عموم فعالان و علاقه‌مندان 
این حوزه در ایران. موزۀ کامپیوتر ایران موزۀ دیروز است، موزۀ امروز 

است و نیز موزۀ فردا.
بخش‌های موزۀ کامپیوتر ایران چنین توصیف شده اند : گنجینه، 
نمایشــگاه دائمی، تاریخ شــفاهی، نمایشــگاه دوره‌ای، موزۀ برخط و 
نشــرصوتی مهم‌ترین بخش‌های موزۀ کامپیوتر ایران هستند. بخش 
گنجینه مجموعه‌ای اســت از افزارهای محاسباتی و کامپیوتری مهم 
که عمدتا به پشــتیبانی چندین مجموعــۀ خصوصی فراهم آمده که 
طی دهه‌ها به همت پیشــگامان فناوری کامپیوتر در ایران جمع‌آوری 

شده‌اند.
نمایشــگاه دائمی موزه نیز متشــکل از دو گروه افزارهای گزینشی از 
گنجینه و افزارهای تعاملی ســاخته شده در موزه است؛ این افزارهای 
تعاملی توســط تیم طراحی و مهندسی موزه ساخته شده‌اند و به دو 
گروه نمونه‌های بازسازی‌شــده از افزارهــای تاریخی مهم و افزارهای 

تعاملی ویژۀ یادگیری تقسیم می‌شوند.
بخش تاریخ شفاهی نیز پروژه‌ای در حال انجام است که از سال ۱۴۰۰ 
با هدف مستندسازی، طبقه‌بندی و روایت تاریخ معاصر علوم و فناوری 
کامپیوتر در ایران تعریف شــده و از ثمرات فعلی آن در هر دو بخش 

گنجینه و نیز نمایشگاه دائمی استفاده شده است.
بخش نمایشــگاه‌های دوره‌ای نیز فضایی اختصاصی در موزۀ کامپیوتر 
ایران است برای نمایش دستاوردهای فناورانه و اعتلای توانمندی‌های 

بومی در حوزه‌های گوناگون مرتبط با علوم و فناوری کامپیوتر.
در باره شکل‌گیری موزۀ کامپیوتر ایران در وبگاه آن آمده است: 
هــر چند ایران در حوزۀ فناوری‌های محاســباتی و زیرســاخت‌های 
نرم‌افزاری پیشــتاز نبوده، اما اســتفاده از کامپیوتر و دیگر تجهیزات 
مرتبــط با آن از دهه‌ها قبل در مراکز علمــی، صنعتی و اداری ایران 
رواج گســترده داشته است. در حوزۀ بومی‌سازی فناوری کامپیوتر نیز 
پس از تلاش‌های مختلفی که برای ســاخت ســخت‌افزارها و توسعۀ 
نرم‌افزارها در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ خورشیدی صورت گرفت، در سالیان 
اخیر توجه به توسعۀ نرم‌افزار به‌خصوص در حوزۀ گوشی‌های هوشمند 
رشد بسیار زیادی داشته است. در این شرایط از دهۀ ۷۰ بدین‌سو ایده 
و دغدغۀ تأســیس یک موزۀ کامپیوتر به‌عنوان بستری برای هم‌افزایی 
فعالان حــوزه‌ی کامپیوتر در ایران، در میان برخی از فارغ‌التحصیلان 
و متخصصان این رشــته شــکل گرفت. در نهایت در سال ۱۳۹۹ این 
ایده به شــکلی جدی‌تر وارد مراحل طراحی و اجرا شــد و با تکیه بر 
سرمایه‌گذاری خصوصی و نیز چندین مجموعۀ خصوصی ارزشمند از 
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سخت‌افزارهای مختلف، پروژۀ موزۀ کامپیوتر در ایران در سال ۱۴۰۲ 
شکل عملی به خود گرفت.

هیئت مدیره انجمن انفورماتیک ایران با دو هدیه زیر به استقبال 
این افتتاحیه رفت : 

دکتــر پرهامی عزیز از راه دور با ما شــادی کــرد و دکتر صنعتی با 

اطمینان، نوشت از مهندس سعادت غیر از این انتظاری نمی‌رفت: 
با نشــان‌هائی از اعلان‌های موزه  و چند عکس یادگاری و یک خسته 
نباشید به همه کوشندگان برپائی این موزه این اطلاع رسانی کوتاه را 
پایان می‌دهیم و امیدواریم در اولین شــماره سال جدید با همت عضو 
شماره یکم و از موسسین انجمن دکتر لطفعلی بخشی، که از کیفیت 
موزه بــه وجد آمده بودند بتوانیم ویژه‌نامه‌ای بــرای موزه، به اعضای 

انجمن تقدیم کنیم: 
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هوش مصنوعی در سال 2041
)قسمت هفتم(

ترجمۀ ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ
mashayekh@isi.org.ir :پست الکترونیکی

یادداشت مترجم
کتــاب »هوش مصنوعی در ســال 2041« در بهمن ماه 1401 از ســوی انجمن 

انفورماتیک ایران انتشار یافته است.
 نویســندۀ کتاب، کای فو لــی، که خود از متخصصان برجســتۀ هوش مصنوعی 
اســت و ظرف چهل سال گذشته درگیر پژوهش‌های این رشته بوده است، در این 
کتاب قصد دارد به بازگویی داستان »واقعی« هوش مصنوعی، به‌گونه‌ای بی‌طرفانه 
و متعادل امّا ســازنده و امیدوارکننده بپردازد. این کتاب برپایۀ فناوری‌هایی است 
که یا هم‌اکنون موجودند و یا می‌توان به‌طور معقولی انتظار داشــت که ظرف مدّت 
بیســت سال به بلوغ برسند. داســتان‌های این کتاب، تصویری از دنیای ما در سال 

2041 را به نمایش می‌گذارند. 
کتاب »هوش مصنوعی در ســال 2041« شامل ده فصل است. در هر فصل ابتدا 
یک داستان تخیّلی که در سال 2041 اتفاق می‌افتد و متأثر از یکی از فناوری‌های 
هوش مصنوعی اســت بیان گردیده و در انتهای هر داستان، نویسنده تحلیل خود 
را از آن فنــاوری عرضــه کرده و تأثیرات هوش مصنوعــی را بر زندگی و جوامع 
انســانی شرح داده اســت. هر داستان در یک کشــور اتفاق می‌افتد و خواننده در 

خلال داستان با آداب و رسوم و فرهنگ آن کشور نیز تا حدودی آشنا می‌شود. 
داستان‌ها چنان سازماندهی شده‌اند که تمام جنبه‌های کلیدی هوش مصنوعی را 
پوشــش دهند و ترتیب آن‌ها تقریباً از فناوری‌های پایه تا پیشرفته در نظر گرفته 

شده است.
نویســنده امیدوار است که داستان‌ها برای خواننده ســرگرم کننده باشند و در 
ضمن، درک آن‌ها را از هوش مصنوعی و چالش‌هایی که مطرح می‌ســازد عمیق‌تر 
کنند. و افزون بر همۀ این‌ها، نویسنده امیدوار است که خوانندۀ کتاب به این نتیجه 
برسد که داســتان‌های »هوش مصنوعی در سال 2041« باعث تقویت اعتقاد ما به 
نیروی انسان و این که ما سازندۀ سرنوشت خود هستیم و هیچ انقلاب فناورانه‌ای 

هرگز آن را تغییر نخواهد داد گردد.
ترجمه این کتاب جذاب و خواندنی را در قالب یک سلسله مقاله دنباله‌دار به نظر 

خوانندگان گرامی گزارش کامپیوتر می‌رسانیم.
***

فصل هفتم
نسل‌کشی کوانتومی 

ما به هــوش مصنوعی برای نابود کردنمان نیــاز نداریم، غرور و تکبّر 
خودمان کفایت می‌کند. 

فیلم علمی- تخیّلی فراماشین1 )2014(

یادداشــت کای-فو: فناوری‌های گســلنده2 )نوآوری‌هایی که به نحو 
عمده‌ای طــرز کار مصرف‌کنندگان، صنایع یا کســب‌وکارها را تغییر 
می‌دهد. م.(، بسته به این که چگونه مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند 
آتش پرومته یا جعبۀ پاندورا باشــند، نجات بخش یا ویرانگر. آدم بد در 
داستان »نسل کشــی کوانتومی«، یک دانشمند اروپایی رایانه است که 
پس از یک تراژدی و مصیبت شــخصی ناشی از تغییرات اقلیمی، دچار 
اختلال حواس می‌شود و از دو کشف مهم فناوری برای کارهای شیطانی 
سوء اســتفاده کرده و مبادرت به انتقام‌گیری می‌کند. من در توضیحات 
پایان فصل، به تشــریح رایانــش کوانتومی3 که احتمــالاً بزرگ‌ترین 
پیشــرفتی خواهد بود که ممکن است در سال 2041 اتفاق افتد، خواهم 
پرداخت و تأثیرات شگرف آن را بر هوش مصنوعی و رایانش بیان خواهم 
کرد. همچنین به موضوع ســاح‌های خودگردان اشاره خواهم کرد که 
بزرگ‌ترین خطر از جانب هوش مصنوعی هستند و حتی ممکن است به 

تهدیدی جدّی برای حیات نوع بشر تبدیل شوند. 

1- ExMachina
2- disruptive
3- quantum computing
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کیف‌لاویک، ایسلند 
25 آگوست 2041 

ساعت 21 و 38 دقیقه به وقت محلّی

     شــب‌های تابستانی ایســلند، نیمه‌روشن و نســبتاً سرد هستند. 
کیف‌لاویک، شهرکی در پنجاه کیلومتری ریک‌یاویک )پایتخت ایسلند. 
م.(، پایگاه امن‌ترین مرکزدادۀ4  قارّۀ اروپا، به نام »هروس‌والش« )موجود 
افسانه‌ای ایسلند، ترکیبی از اسب و نهنگ. م.( بود. این مرکزداده شامل 
هزاران کارساز5 بود که از نیروی انرژی زمین‌گرمایی6 استفاده می‌کردند 
و با بادهای استخوان‌ســوز قطبی خنک می‌شدند. پانصد شرکت برتر 
اروپایی داده‌هایشــان را در این مرکز ذخیره کرده بودند. این مرکز از 
طریق دوازده کابل فیبرنوری به قارّۀ اروپا و آمریکای شــمالی متّصل 

بود. زمان ارسال اطلاعات به نیویورک، تنها شصت هزارم ثانیه بود. 
     تولید دی‌اکسیدکربن این مرکزداده نزدیک به صفر بود و این برای 

رابین مثل معجزه بود. 
     رخنه‌گران7 در یک قایق ماهیگیری شکســته و واژگون شــده، در 
جنوب غربی ساحل فاکسابیِ، و در فاصلۀ پنج کیلومتری از مرکزدادۀ 
هروس‌والش پنهان شده بودند. ســوراخ بزرگی در سمت راست قایق 
وجود داشــت و کابل‌های ســیاه رنگ ضخیمی از داخل آن وارد قایق 

شده بود. 
     ایــن قایــق زنگ‌زده، پایــگاه عملیاتی رابین و دو دوســتش بود. 
آن‌ها انواع تجهیزاتی را که همۀ رخنه‌گران آرزویش را داشــتند، گرد 
آورده بودند. آن‌ها شــش ماه در آنجا گذرانــده بودند و منابع محلی 
ارزان قیمتی را شــامل نیروی زمین‌گرمایی، هوای سرد و توان رایانش 
کوانتومی اضافی از مرکز داده، »قرض« گرفته بودند و همگی امشــب 

شاهد یک معجزه بودند. 
     ویل که متخصّص ســخت‌افزار در بین آن ســه نفر بود، دستانش 
را روی صفحه کلید خم کرد. لباس زمســتانی او آنقدر پشــمالو بود 
که شــبیه خرس قهوه‌ای شــده بود. او در حالی که از سرما می‌لرزید 
گفت »باور نمی‌کنم که این لحظه بالاخره فرا رســید. دوباره بهم بگو. 
ساتوشــی )نام فرد یا افراد ناشناســی که خالق بیت‌کوین بوده‌اند. م.( 

چند بیت‌کوین ذخیره کرده بود؟«
     لی، اعجوبۀ ریاضی شــانزده ساله، بدون ان که چشمش را از روی 
کدهایی که در جلویش قرار داشتند بردارد با خودنسردی گفت »برآورد 
محافظه‌کارانۀ من کمتر از دویست و شصت میلیارد دلار نیست، شاید 

هم پانصد میلیارد، بسته به این که کدوم نرخ را در نظر بگیریم.«
     رابیــن گفت »نگذارید پول، مختون رو از کار بندازه.« و بعد اضافه 

کرد »ثروت و شهرت، ثروت و شهرت.«
***

4- data center
5- server
6- geothermal
7- hackers

     در دنیــای زیرزمینــی رخنه‌گران، دهان به دهان می‌گشــت که 
ساتوشــی ناکاموتو، پدر اســرارآمیز بیت‌کوین، بیست سال پیش در 
زندان گوانتانامو مرده و حداقل یک میلیون بیت‌کوین که در سال‌های 

اوّل استخراج کرده، از خود بجا گذاشته است. 
     فرض بر این بود که پول در یک کیف دیجیتال پنهان گشــته که 
وابسته به یک الگوی نوشتاری معروف به  P2PK8- یا پرداخت به کلید 
عمومی است. اگر شایعات صحّت داشت، این گنج فرصتی طلایی برای 
اکتشــاف‌کنندگان بود. کاربران بیت‌کوین همگــی P2PK را به تاریخ 
سپرده بودند زیرا هر تراکنش بیت‌کوین که با P2PK آغاز می‌شد، کلید 
عمومی را در شبکه قابل رؤیت می‌ساخت. P2PK در مقایسه با الگوهای 
نوشتاری بعدی برای تراکنش‌های بیت‌کوین، مثلًا P2PKH که به جای 
خود کلید عمومی، شکل درهمی9 از آن را آشکار می‌ساخت، از امنیت 
کمتری برخوردار بود. دست‌کم از لحاظ نظری، الگوریتمی که در سال 
1994 توسط پیتر شور ابداع شد می‌توانست با در دست داشتن کلید 
عمومی 16 بیتی، کلید خصوصی را به‌دســت آورد. در نتیجه، امضای 

رقمی قابل جعل کردن و دارایی‌ها قابل برداشت می‌شد. 
     البته به شرطی که توان رایانشی کافی در اختیار دزد قرار می‌گرفت. 
     پیش از اختراع رایانه‌های کوانتومی، حتی ســریع‌ترین ابَرَرایانه‌ها 
1017×6/5 ســال طول می‌کشید تا بتوانند کلید خصوصی را از روی 
کلید عمومی به‌دســت آورند. این یعنی پنجاه میلیون برابر باقیماندۀ 

حیات عالم، مدّت زمانی که مغز انسان قابل به درک آن نیست. 
     هنگامی که رابین برای نخستین بار متوجّه این شکاف عظیم بین 
نظریه و عمل شد دلسرد گردید. به نظر می‌رسید که خداوند عمداً این 
محاسبات ریاضی را فراتر از درک و شناخت ما قرار داده تا به ما نشان 

دهد که تمدّن انسانی چقدر ناچیز است. 
     در آن زمــان، رابین به‌عنوان اومیت الباکیان شــناخته می‌شــد، 
یک رخنه‌گر شانزده سالۀ قزاقستانی که موفّق شده بود از حساب‌های 
برخط10 افراد ثروتمند برداشــت کند و به افراد فقیر بدهد. یک روز او 
نامۀ الکترونیکی ناشناسی دریافت کرد که نام تمام افراد خانواده‌اش در 
آن بود. در آن نامه آمده بود که اومیت چنانچه موافقت نکند که برای 
فرســتندۀ نامه کار کند، دیگر هیچیک از آن‌ها را نخواهد دید. امضاء 
زیرنامه: گروه وینسیگوئرا. آن روز، او تمام رکوردهای هویتّش را از بین 
برد، نام مســتعار »رابین« را بر خود نهاد و به‌کار برای وینســیگوئراها 

پرداخت. 
     رابیــن بخشــی از دنیای زیرزمینی یابنــدگان گنج‌های دیجیتال 
شــد، کســانی که نیّتشــان کاوش در خرابه‌های عصر دیجیتال برای 
یافتن گنجینه‌های باارزش بــود. امّا یافتن مکان گنج به معنی اطلاع 
از چگونگــی بازکردن آن نبود. از این رو، رابین و دوســتانش به جای 
تلاش برای بازکردن گنج‌ها، آن‌ها را در وب‌تاریک11 )شــبکه‌ای که در 

8- Pay to Public Key
9- hash
10- online
11- dark web
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دسترس عموم نبوده و بیشتر برای مقاصد غیرقانونی مورد استفاده قرار 
می‌گیرد. م.( به دیگر کاربران می‌فروختند. خریداران مقررات مناقصه 
را رعایت می‌کردند و باید دارائی‌هایشــان به‌طور مکرّر راســتی‌آزمایی 

می‌شد. فروشندگان نیز باید ارزش کالاهایشان را ثابت می‌کردند. 
     شــش ماه پیــش، رابین اطلاعاتی را دربارۀ کیــف پول دیجیتال 
گمشدۀ ناکاموتو به قیمت بالایی خریداری کرده بود. نشانی‌های کیف 
پول مربوط به ساتوشــی ناکاموتو تاکنون بارها کشــف شــده بود امّا 
هیچگاه پول زیادی در آن نبود. ماهی بزرگ هرگز رخ نشان نداده بود. 
     شــاید امشب، در این قایق شکسته در آخر دنیا، لویاتان )هیولای 
عظیم‌الجثۀ اسطوره‌ای که از دریا سرک می‌کشد و مثل و مانند ندارد. 

م.( سرانجام رخ بنماید. 
***

     درون مخفیگاه رخنه‌گران، هوا جریان نداشــت. بوی زنگ‌زدگی و 
ماهی در همه جا پخش شده بود. 

     نوار پیشــرفت ســبزرنگ در صفحۀ نمایش رایانه داشت به 100 
درصد می‌رسید. آیا لحظۀ آشکارسازی فرا رسیده بود؟ 

     رابین گفت »لی، ویل، همه چیز عادیه؟«
     لی ســرش را به نشــانۀ موافقت تکان داد، در حالی که ویل فقط 
مشتش را به ســینه‌اش زد. نوار پیشرفت بر روی 99/99 درصد مانده 

بود. نفس در سینۀ همۀ آن‌ها حبس شده بود. 
     رابین مضطرب بود »چه مشکلی هست؟«

     انگشتان لی چرخی در آسمان زد و ضربه‌ای به صفحه‌کلید مجازی 
زد »شاید تأخیری در فراهم‌کردن اطلاعات باشد.«

     ویل زیرلب گفت »زودباش، زودباش«
     درســت همان موقع که آن‌ها بی‌تاب دریافت جواب شــده بودند، 
صدایی شبیه جرینگ جرینگ ســکّه‌های طلا شنیدند. نوار پیشرفت 
ناپدید شــد. رشته‌ای از شــماره‌ها و اطلاعات حساب بر روی صفحۀ 
نمایش نمایان شــد. موجودی سرســام‌آور جدید در حساب مشترک 

آن‌ها مورد تأیید قرار گرفت. قمار آن‌ها جواب داده بود. 
     صدای شــادی و هلهله در آن فضای تنگ به هوا برخاســت. حتی 
رابین که به‌طور طبیعی آدم گوشــه‌گیر و بی‌احساسی بود، پیش از آن 
که دستور بعدی را صادر کند، لبخند می‌زد »موجودی را منتقل کن!«

     رابین می‌دانســت که چنانچه آن مبلغ زیاد در نشــانی بدون دفاع 
P2PK بمانــد، در معرض خطر خواهد بــود. در دنیای رخنه‌گران، هر 
فرد، هر ماشین و هر گذرواژه12به‌طور بالقوّه در معرض خطر محسوب 

می‌شود. 
     لی به سرعت تراکنشی را برای انتقال بیت‌کوین‌ها از حساب قدیمی 
به یک حســاب امن‌تر ارسال کرد. نشانی P2PK خیلی طولانی و فایل 
تراکنش خیلی بزرگ بود و به همین خاطر پردازش آن حدود ده دقیقه 
طول کشــید. در خلال آن ده دقیقه، کلید عمومی نشانی، آسیب‌پذیر 
بود. خبر خوب این بود که رایانه‌های کوانتومی با قدرت پردازشی لازم 

برای رهگیری هنوز موجود نبود- حداقل از لحاظ نظری. 
12- password

     ویل همان‌طور که آن‌ها منتظر انجام تراکنش بودند به بدنۀ فولادی 
قایق ضربه می‌زد و صدایش مثل اصابت تگرگ به فلز طنین‌انداز شده 

بود. 
     لــی بــه صفحۀ نمایش چســبیده بود و عینکش نور ســبز و آبی 
را منعکــس می‌کرد. او فریاد زد »رابین!« رابیــن او را از مدّت‌ها قبل 

می‌شناخت و هرگز او را چنین دستپاچه و هراسیده ندیده بود. 
     رابین به طرف صحفۀ نمایش دوید که نمودارها علامت ناشناخته‌ای 

را نشان می دادند »چیه؟« 
     »ما مورد دســتبرد قرار گرفته‌ایم ... یک نفر کلید خصوصی ما را 

به‌دست آورده. اونا پول‌های ما را از حساب منتقل کرده‌اند!«
     ویــل که کنار کابل ضخیم ایســتاده و منتظر دســتور بود گفت 

»لعنتی‌ها! خط را قطع بکنم؟«
     لی گفت »دیگه دیر شــده، تو نمی‌تونی سریع‌تر از فیبرنوری عمل 

کنی.«
     رابین سرش را تکان می‌داد. رخنه به حساب آن‌ها نیازمند چهارهزار 
کیوبیت )واحد پــردازش اطلاعات کوانتومی. م.( توان رایانشــی بود. 

»چطور چنین چیزی ممکنه؟ چنین ماشینی در دنیا وجود نداره.«
     تمــام صفحات نمایش در مخفیگاه آن‌هــا به‌طور همزمان کم‌نور 
شــدند. فقط صدای وزوز جریــان الکتریکی می‌آمد و هیچکس حرف 

نمی‌زد. 
     لی آه کشید و گفت »تمام شد« بیانش خشک و بی‌روح بود. 

     ویل مشت محکمی به بدنۀ قایق زد. 
     رابیــن از قایــق بیرون رفــت. احتیاط را کنار گذاشــت و خود را 
در معرض بادهای قطبی قرار داد. به‌نظر می‌رســید که تمام ســطوح 
آینه‌مانند و زیبای پیرامون او- آســمان، یخچــال طبیعی، دریا- نور 
اشــتباهی را انعکاس می‌دهند، انگار صحنه، پردازش و پالایش شــده 

بود. ترسی به قلبش راه یافته بود.
     افکار رابین متوجه فردی شد که ممکن بود بتواند پرده از این راز 

بگشاید. امّا او رابطۀ دوستانه‌ای با رابین نداشت. 
* * *

لاهه، هلند
9 سپتامبر 2041

ساعت به وقت محلّی 15 و 59 دقیقه

     وقتی عقربۀ ســاعت روی 4 قرار گرفت، شبیه‌سازی ضدتروریسم 
آغاز شد، عملیات مشترک مرکز جرایم رایانه‌ای اروپا )EC3(  و شبکۀ 
اطلس، بنُ‌ســازۀ13 همکارانۀ چهل و دو واحد ویژۀ مداخلۀ دولت‌های 

عضو اتحادیۀ اروپا و کشورهای وابسته. 
     دشمن پیمان ضدتروریسم، گروهی از تروریست‌ها به نام دُلچه‌ویتا 
بودند. اعضای دُلچه‌ویتا با تحت کنترل‌درآوردن یک کشــتی تفریحی، 
بستن بمب به خودشــان و به گروگان گرفتن 24 گردشگر، خواستار 
مبلغ زیادی باج و آزادی رهبرشــان که در باواریای آلمان زندانی بود، 
13- platform
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شده بودند. کشتی در دریای شمال و یک کیلومتری ساحل شِوِنینگن 
)تفریحگاه ساحلی در کشور هلند. م.( قرار داشت. هر کشتی یا پهپادی 
که می‌خواست نزدیک شود، شناسایی می‌شد و می‌توانست پیامدهای 

فاجعه‌باری داشته باشد. 
     زاویر ســرانو، مأمور ارشــد EC3، در یک رصدخانۀ دور در ساحل 
دریا ایســتاده بود و از پشت تلسکوپ به کشتی تفریحی نگاه می‌کرد. 
او از دوران مدرســه با این ابزار آشنایی داشت و آن را به دوربین‌های 
چشــمی ترجیح می‌داد. کار با تلســکوپ بــرای او راحت بود امّا حالا 
نمی‌توانست آسوده خاطر و آرام باشد زیرا هر لحظه ممکن بود شرایط 

از مهار خارج شود. 
     تمام نقشــه‌های احتمالی نجات برای شــرایطی شبیه آنچه اکنون 
در پیش روی EC3 قرار گرفته بود، توســط سامانۀ ضدتروریسم هوش 
مصنوعی ظرف چند ثانیه تولید شده بود. نقش انسان‌ها در این میان، 
انتخاب یکی از آن گزینه‌ها بر پایۀ پیش‌بینی الگوریتم در مورد احتمال 

موفّقیت و درجۀ خسارت و آسیب بالقوّۀ جانبی آن‌ها بود. 
     رویکرد معمول EC3 برای تعیین مکان گروگان‌ها و تروریســت‌ها 
در داخل کشــتی، به‌دست آوردن کنترل‌های کشــتی و دستیابی به 
دوربین‌های امنیتی آن بود. امّا دُلچه‌ویتا این مورد را پیش‌بینی کرده 
و دوربین‌هــا را تخریب کرده بود. در نتیجه، ســامانۀ ضدتروریســم، 
روش غیرمتعارفی را پیشــنهاد کرد: نصب یک شبکۀ نظارتی راه‌دور با 
رخنه در اندام‌های پیوندی گروگان‌ها، مانند چشم مصنوعی و حلزون 

الکترونیکی کاشته شده در گوش. 
     در عصر اندام‌های پیوندی الکترونیکی با تأخیر و تداخل ســیگنال 
کم، این ابزارهــای جداگانۀ مخابراتی به EC3 امکان می‌داد تا خطوط 
دفاعــی تروریســت‌ها را دور بزنند. در نتیجه، گروگان‌ها چشــم‌ها و 

گوش‌های مستقل می‌شدند. 
     در حالی که اعضای تیم بر روی دستیابی به این عوامل بصری کار 
می‌کردند، گروهی دیگر، یک هواپیمای بی‌موتور زیرآبی14 را به خدمت 
گرفتــه بودند که گروه خبره‌ای از مأموران واحد ویژۀ مداخله را حمل 
می‌کرد. این وســیله، مدل جدیدی از وســایل نقلیۀ زیرآبی بود که به 
دلفین شباهت داشت و وابسته به دستگاه‌های هوشمند برای پایش و 
کنترل مایع ورودی، طرز قرارگیری، جهت و عمق بود. به دلیل آن که 
فاقد موتور بود، ردیاب آوایی، آن را به‌عنوان یک ماهی بزرگ تشخیص 

می‌داد. 
هواپیمایی بی‌موتور زیرآبی در عمق بیست متری به آن‌ها نزدیک شد 
و در کنار کشــتی دُلچه‌ویتا به روی آب آمد و پهپاد جنگی خود را به 
کار انداخت. پهپاد از سطح آب به پرواز درآمد و بر روی پنج مردی که 
بر روی عرشۀ کشتی گشت‌زنی می‌کردند آتش گشود و آن‌ها را هلاک 
کرد. وقتی عرشه پاک شد، نیروهای واحد ویژۀ مداخله از نردبان بدنۀ 
کشتی خود را بالا کشــیدند و روی عرشه مستقر شدند. این مأموران 
قادر بودند تا از طریق دید سه بعدی در عدسی‌های واقعیّت آمیخته15 
14- sea glider
15- Mixed Reality (MR)

)ترکیبــی از واقعیّت مجازی و واقعیّت برافــزوده16. م.( خود، موقعیّت 
نسبی تروریســت‌ها و گروگان‌ها را تعیین کنند. نیروهای ویژه خیلی 

سریع سه تروریست دیگر را با گلوله‌های هوشمند از پا درآوردند. 
     یکی از نیروهای ویژه که در دید ســه بعدیش متوجّه مردی شده 
بود که فتیلۀ انفجاری در دست داشت، به سرعت در کابین را شکست 
و با شــلیک از اسلحۀ الکترومغناطیســی خود، کارکرد ارتباطی فتیلۀ 

انفجاری را از بین برد. 
     بقیۀ ماجرا همان مســیر همیشــگی و معمــول را پیمود: صدای 
تیرانــدازی، برزمین افتادن مجرمان، نجــات گروگان‌ها و پایان ماجرا 

ظرف چند دقیقه. 
     زاویر می‌دانســت که این عملیات نظامی بیش از هر چیز، نمایشی 
اســت از قدرت و اثربخشــی EC3 و شــبکۀ اطلــس در جهت منافع 
سیاست‌مداران، رسانه‌ها و مالیات دهندگان. در زندگی واقعی، شرایط 
هیچگاه ایده‌آل نیســت. هر تأخیر بیش از بیست هزارم ثانیه می‌تواند 

به شکست و تلفات بینجامد. 
     در پرتو نور هوش مصنوعی، مدل‌های رفتاری انسان‌ها تقریباً شفاف 
و آشکارند. اگر تروریست‌ها هوش مصنوعی خود را برای اقدام متقابل 

تهیه دیده بودند، وضعیّت بسیار پیچیده‌تر می‌شد. 
     تمام کاری که زاویر اکنون می‌توانســت بکند، پذیرش تبریکات و 

قدردانی‌ها برای عملیات موفقیت‌آمیز بود. 
***

     ســه ســال قبل، زاویر در پی یک مصیبت خانوادگی از مادرید به 
 EC3 لاهه آمده بود. او بر خلاف بقیه، به‌خاطر شهرت یا ماجراجویی به
نیامده بود. خواهرش چند سال قبل توسط یک شبکۀ تبهکار اروپایی 
به نام وینچی‌‌گوئرا ربوده و فروخته شده بود. محل او هنوز نامعلوم بود. 
در کابوس‌های او در ساعات اولیۀ شب، چشمان آبی لوسیا در تاریکی 

می‌درخشید و به او مأموریتش را یادآوری می‌کرد: یافتن او. 
     زاویر در ســاعات فراغتش به دنبال سرنخ‌هایی از ربودن خواهرش 
می‌گشت. تا کنون همۀ تلاش‌ها به بن‌بست رسیده بود- بجز اشاره‌ای 
بــه یک رخنه‌گر به نام رابین. بر پایۀ منابع زاویر، رابین مجموعه‌ای از 
سازوکارهای رمزگذاری را برای سازمان تبهکاران وینچی‌گوئرا طراحی 
کرده بود که به کمک آن بدون آن که برای پلیس قابل تشخیص باشد، 
اطلاعات تراکنش‌هایشــان را مدیریت می‌کردند. با دستگیری رابین، 
شاید او می‌توانست وینچی‌گوئرا را شکست دهد و در یک اقدام سریع، 

خواهر کوچکش را بیابد. 
     از کوه کازبک )مرز روســیه و گرجستان. م.( تا لیسبون، از جزیرۀ 
ساردنیا در ایتالیا تا دماغۀ نوردکین در نروژ، بیش از یک سال بود که 

زاویر و رابین موش و گربه بازی می‌کردند. 
     پیگیری‌هــا و تلاش‌هــای او از چشــم رابیــن دور نمانده بود. دو 
هفته قبل، زاویر نامۀ الکترونیکی رمزگذاری شده‌ای به امضای »رابین« 
دریافــت کرده بود. در این نامه، داســتان باورنکردنی و عجیبی گفته 

16- Augmented Reality (AR)



87

اله
مق

دويست و هفتاد

شــده بود. یک نفر کیف پول الکترونیکــی او را که حاوی مقدار پولی 
بیشــتر از خزانۀ اغلب کشــورهای روی زمین بود با اســتفاده از توان 
غیرممکن رایانش کوانتومی دزدیده بود. »اگر کسی وجود داشته باشد 
که چنین توان رایانشــی را در اختیار داشته باشد، شما مشکل جدّی 
خواهید داشــت. به من کمک کنید تا ته‌وتوی این قضیه را درآورم.« 
زاویر پــس از ملاحظات احتیاطی، تصمیم گرفت که موضوع این نامه 
را به رئیســش گزارش نکند. این بهترین فرصت برای او بود تا بتواند 
رابین را دستگیر کند و رد پای خواهر گمشده‌اش را بیابد. او که دربارۀ 
ســرنخ‌هایی که رابین داده بود کنجکاو شــده بود، از دوستش کاسیا 
کوالسکی، پژوهشگر لهستانی علوم داده‌ها در EC3، درخواست کرد که 
بدون آن که جلب توجّه سرپرستش را بکند، مؤسسات پژوهشی مهم 

رایانش کوانتومی را تحت نظر قرار دهد.  
     چنــد روز بعد، کاســیا گزارشــی تفصیلی را کــه به کمک هوش 
مصنوعی تهیه شــده بود و شامل فهرســت تمام مؤسسات پژوهشی 
رایانش کوانتومی و مدیرانش بود، در اختیار زاویر گذاشت. این بررسی 
که از مجراهای عمومی صورت گرفته بود با توان ابَرَرایانشــی توصیف 

شده در نامۀ رابین همخوانی نداشت. 
     امّا یکی از آخرین نام‌ها در آن فهرست، چشم زاویر را گرفت. یک 
خاطرۀ مبهم برایش زنده شد. او رو به کاسیا کرد و پرسید »این کیه؟«

     »مارک روسو؟ اسمش را نشنیده‌ای؟ مرد بیچاره ... «
     زاویر سرش را تکان داد 

     کاسیا به شرح داستان غم‌انگیز روسو، فیزیکدان برجسته، پرداخت 
که پس از مرگ نابهنگام همســر و فرزندش در آتش‌ســوزی، از انظار 
عمومی پنهان شــده بود. او در رشتۀ خودش سرآمد بود و همه انتظار 
داشتند که او کسی باشد که باعث پیشرفت مهمی در رایانش کوانتومی 

گردد. 
     زاویر فوراً تصمیم گرفت که به کندوکاو مرکز پژوهشــی روسو در 
آلمــان بپردازد. یک چیزی در چشــمان اندوهگین این فیزیکدان بود 
که ســلّول‌های مغز زاویر را به واکنش واداشت. او باید سری به مونیخ 

می‌زد. 
***

مونیخ، آلمان 
11 سپتامبر 2041 

ساعت به وقت محلّی 10 و 2 دقیقه 
     مرکــز ماکس پلانک آن‌گونه که زاویر انتظار داشــت مدرن نبود. 
نمای بیرونی زرد و خاکستری ساختمان، مثل بسیاری از ساختمان‌ها 
در خیابان‌های مونیخ متأثر از سبک معماری باوهاوس بود )ویژگی این 
سبک معماری، هم آمیزی نقاشی و تندیسگری و معماری و همچنین 
تلفیــق معماری با علوم نوین و فناوری اســت. م.( وقتی زاویر از کنار 
مجسمۀ برنزی پلانک در سرسرای ساختمان گذشت، کمی درنگ کرد 
و از نزدیکی و مجاورت آن با مجسمۀ سنت‌باربارا )از قدّیسان مسیحی. 
م.( شــگفت‌زده شــد. وجود این نماد کاتولیک‌ها در اینجا چه معنی 

می‌دهد؟ تنها چیزی که به ذهنش رســید این بود که شاید حاکی از 
تمجید و احترام پژوهشــگران برای کسانی باشد که به عقایدشان در 

برابر مخالفان وفادار مانده‌اند. 
     یکی از کارکنان مرکز، زاویر را به طبقۀ بالا و در انتهای یک راهرو 
دراز به اتاق کوچکی که برای جلســات در نظر گرفته شده بود هدایت 

کرد. درون اتاق، مارک روسو در انتظار او بود. 
     زاویر می‌دانســت که مارک روســو پس از مرگ همسر و فرزندش 
آدم گوشه‌گیری شده بود و با وجودی که هنوز مقام تشریفاتی داشت، 

دیگر نقشی در ادارۀ روزمرۀ مرکز نداشت. 
     ایــن که او روزهایــش را چگونه می‌گذراند، چیزی بود که مطمئناً 

هیچکس اطلاعی از آن نداشت. 
     زاویر لبخندی زد و در مقابل مردی که در سن 27 سالگی دو درجۀ 
دکتــری در فیزیک کوانتوم و فیزیک مادّۀ چگال گرفته بود نشســت. 

»دکتر روسو، از ملاقات شما خوشوقتم.«
     روســو ریش نامرتبّ و ژولیده‌ای داشــت. حتی در مقایسه با اغلب 
دانشجویان بدلباس و شــلختۀ دورۀ دکتری، او نامرتبّ‌تر بود. پیراهن 
پشــمی او چرک و چروک بود و موی دراز و چربش با بی‌دقتی پشت 
سرش بسته شده بود. چشمانش خون گرفته و قرمز، امّا بیروح و سرد 

بود. 
     مارک روسو زیر لب گفت »شما ده دقیقه فرصت دارید.« صدایش 

خشک و خشن بود. 
     »بســیار خوب، من نمایندۀ EC3 هســتم. من و همکارم با چیزی 
مواجه شــدیم که در درکش مشکل داریم. دوست داریم نظر حرفه‌ای 

شما را بدانیم.«
     زاویر صفحۀ نمایشــی را باز کرد و آن را روی میز گذاشت و وقتی 
روســو داشــت نامۀ الکترونیکی رابین را می‌خواند به دقّت به چهرۀ او 

نگاه می‌کرد. چند دقیقه گذشت امّا حالت روسو هیچ تغییری نکرد. 
     »از این متن چرندی که به من نشــون دادید، چی می‌خواهید به 

دست بیارید؟«
     »دو هفته پیش اتفاق افتاد. واقعیه.«

     »باید ثابت بشــه. می‌دونید که مالیات دهنــدگان اروپایی صدها 
میلیارد یورو برای ســاخت برخورددهنده‌ها17 )شتاب‌دهنده‌ای که دو 
باریکۀ ذرّات باردار را به‌طور شــاخ به شاخ با هم برخورد می‌دهد. م.(، 
یکی بعد از دیگری، خرج کرده‌اند فقط برای بازداشتن علم از لغزیدن 
به بحث‌های متافیزیکی مثل این که چند تا فرشته می‌تونن روی نوک 

یک سوزن برقصند.«
     »شاهدش اینجاست. یک کلید خصوصی از این نشانی P2PK ظرف 
ده دقیقه شکســته شده اســت و صد و پنجاه میلیارد دلار بیت‌کوین 

غیب شده است. سوابقش هم اینجاست، دقیق تا حد هزارم ثانیه.«
     روســو با قاطعیّت گفت »غیرممکنه«، چشمانش را مالید و دوباره 
به صفحۀ نمایش خیره شــد. »من می‌توتم ظرف یک هفته ریاضیات 

17- collider
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مربوطش را به شما بیاموزم امّا فکر نمی‌کنم درکش کنید، مگر ... «
     »مگر چی؟«

     »مگــر این که آمریکایی‌ها به فناوری‌های جدیدی دســت یافته 
باشند که ما از آن بی‌خبریم. مگر این که آن‌ها توان رایانش کوانتومی 
را از صــد هزار به یــک میلیون کیوبیت افزایش داده باشــند. امّا اگر 
این‌طور باشــه، چرا باید دنبال یک کیف پــول قدیمی بروند؟ اگر من 
جــای اونا بودم یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب می‌دادم و از این بابت 

به دنیا فخر می‌فروختم.«
     روســو داشــت پوزخند می‌زد و زاویر نمی‌توانست خود را از دست 
این احســاس برهاند که روسو دارد چیزی را از او پنهان می‌کند. باید 

راهی به درون این نقاب وجود داشته باشد.
     »مارک ... می‌تونم شما را مارک صدا کنم؟ شما سیگار می‌کشید؟« 
زاویر از نشــانه‌هایی که روی انگشــتان روســو بود پی برد که او باید 

سیگاری قهّاری بوده باشد. 
     مارک یک ســیگار برداشــت، روشــن کرد، پک عمیقی زد و دود 

حلقه‌ای شکلی را بیرون داد و کمی آرامش یافت. 
     »اونــا میگن اگر اروپــا امیدی به رقابت با آمریکا و چین در زمینۀ 

برتری کوانتومی داشته باشه، به خاطر شماست.«
     »اونــا چنیــن چیزی میگن؟ روســو از این حرف خوشــش آمد. 
»می‌دونســتی که اگر دو برگ گرافیــن را با زاویۀ خاصی بچرخونن و 

روی هم بگذارن می‌تونن به ابَرَرسانا تبدیل بشن؟«
     »زاویۀ جادویی؟« زاویر این اصطلاح را شــنیده بود امّا چیز زیادی 

از آن سر در نیاورده بود. 
     »دقیقــاً. عیــن همین هم در حــوزۀ کوانتوم اتفــاق می‌افته، امّا 
پیچیده‌تره، ســه بعدیه. با الهام از کارهای چهل ســال پیش پروفسور 
ژیائوگانگ وِن در زمینۀ ترتیب توپولوژیکی، ما می‌تونیم توان رایانشی 
را با افزودن تعداد محدودی کیوبیت به نحو چشمگیری افزایش بدیم. 
روســو برای چند لحظه ساکت شــد. »می‌دونی مصریان باستان چرا 
در بین تمام شــکل‌هایی که می‌تونستن انتخاب کنن، هرم‌های چهار 

وجهی ساخته‌اند؟«
     »فکر نمی‌کنم به خاطر قشنگی بوده.«

     »چون عقیده داشــتن این شــکل، انرژی کیهانــی را به حداکثر 
می‌رسونه و متمرکز می‌کنه و جســدهای مومیایی شده را به زندگی 

برمی‌گردونه.«
     زاویر شانه‌اش را به نشانۀ بی‌اعتنایی بالا انداخت. او علاقه‌ای به این 

جور مباحث نداشت.
     »شاید حق با اونا بود. تا حدّی، توپولوژی می‌تونه در واقع بر توزیع 
انرژی یا اطلاعات تأثیر بگذاره و حتی کارایی تبدیل را به شیوه‌ای بهبود 
ببخشــه که انســان‌ها تصوّرش را هم نمیتونن بکنن. ما آزمایش‌هایی 
انجــام داده‌ایم و از هــوش مصنوعی برای پیدا کــردن اثربخش‌ترین 
توپولوژی کوانتومی استفاده کرده‌ایم. البته این‌ها یافته‌های اوّلیه است، 

نه بیشتر و هنوز خیلی مونده تا برای کاربردهای عملی آماده بشه.«

     به نظر می‌رسید که روسو از قبل می‌دانست که منظور زاویر سؤال 
و جواب مســتقیم است. امّا این شــک زاویر را برطرف نکرد. در واقع، 

میزان توجّه و هوشیاریش را بالاتر برد. 
     »من سؤالی که نمی‌دونم باید بپرسم یا نه. دربارۀ خانوادۀ شماست.«

     »خانوادۀ من؟ چه ارتباطی به بحث ما داره؟«
     اتاق جلسه ساکت بود. زاویر انتظار نداشت که پاسخ روسو این قدر 
کوتاه و مختصر باشــد. زاویر که حس می‌کرد چشــمان روسو روی او 

خیره مانده از جا برخاست. 
     ناگهــان صــدای زنگی به‌طور همزمان برای هــر دو آن‌ها به صدا 

درآمد. 
     زاویــر روی صفحۀ تلفنش زد، نوار قرمز رنگ »خبر فوری« بود. او 

به آن نگاه کرد و خشکش زد. 
     مــارک به بیرون پنجره نگاه می‌کــرد، بی‌حرکت، حلقه‌های دود 
سیگار را بیرون می‌داد و انگار می‌دانست که چه اتفاقی دارد می‌افتد. 

     فرشته‌ای در شیپور سرنوشت شوم دمیده بود. 
     حمله‌ای در تنگۀ هرمز که گذرگاه یک سوم نفت جهان بود صورت 
گرفته بود. چند پهپاد در آسمان ظاهر شده و به حیاتی‌ترین بخش‌های 
سامانۀ حمل‌ونقل نفت حمله کرده بودند. مخازن نفت منفجر شده بود، 
تلمبه‌های خطوط لوله آسیب دیده بود و کشتی‌های نفتکش واژگون 
شده بودند. با گسترش آتش، بندر از کار افتاده بود. ناوگان آمریکا که 
در خلیج‌فارس مســتقر بود، زمان کافی برای واکنش نشان دادن پیدا 
نکرده بود. اکنون خود این ناوگان هم گرفتار شعله‌های آتش شده بود. 

     »قشنگه، مگه نه؟«
     زاویر ســرش را از روی اخبار برداشــت، فیزیکدان را دید که مثل 
مجسّمه، بی‌حرکت نشسته بود. مارک به آهستگی برگشت و با حسرت 

گفت »مثل یک نمایش آتش‌بازی بزرگ.«
***

فضای بالای دریای شمال، آمستردام- لاهه 
15 سپتامبر 2041 

نیمه شب 
     صدای خروپف در کابین مسافران هواپیما، رابین را از خواب پراند. 
او همچنان که خواب‌آلود بود صورتش را به پنجرۀ هواپیما چســباند و 

نور قرمز چشمک‌زنی را در آن پایین دید. 
     تنگه‌های دانمارک )تنگه‌های اتصال‌دهندۀ دریای بالتیک به دریای 

شمال. م.( هنوز از حملۀ سه روز قبل گیج بودند. 
     خرابی‌ها بی‌سابقه بود. حملات تروریستی در هفت مسیر عمدۀ نفتی 
جهان، صورت گرفته بود. بیش از شصت میلیون بشکه نفت خام هر روز 
از کشورهای تولیدکنندۀ نفت به بقیۀ جهان انتقال می‌یافت و اغلب آن از 
چند باریکۀ آبی محدود می‌گذشت: تنگۀ هرمز، تنگۀ مالاکا )آبراهی بین 
شبه جزیزۀ مالایا و جزیرۀ سوماترا در اندونزی. م.(، کانال سوئز، تنگه‌های 
دانمــارک، تنگۀ باب‌المندب )بین یمن و جیبوتی در شــاخ آفریقا. م.(، 

تنگه‌های ترکیه )بسفر و داردانل در دریای مرمره. م.( و کانال پاناما. 
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    مســدود کردن این گلوگاه‌ها همانند قطع کردن اکســیژن به بدن 
انســان بود. پیامدهای این کار به ســرعت خود را نشــان می‌داد: سر 
به فلک کشیدن قیمت‌ها، سراســیمگی و سقوط بازار، تورّم و ازدحام 
ترافیک. فروپاشی سامانه‌های توزیع و خدمات و پس از آن، سامانه‌های 
مالی. نه ماشــین، نه هوپیما، نه کشتی، نه پلاستیک، نه منابع انرژی 

جایگزین. غارت منابع اقلیمی. جنگ‌های محلیّ. جنگ کامل. 
     بجز اقتصاد کشــاورزی، هیچ کالا یا خدماتی مستقل از نفت وجود 
نداشــت. ســرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه برای فناوری‌های 
انرژی جدید، خیلی پرمخاطره بود و خیلی‌ها آن را جدّی نمی‌گرفتند. 
پیشرفت‌های مختلف خیلی دیر به‌دست آمده بودند و نمی‌توانستند از 

بحران قریب‌الوقوع جلوگیری کنند. 
     آژانس بین‌المللی انرژی از کشــورهای عضو درخواســت کرده بود 
که برای مواقع اضطراری، حداقل 90 روز نفت ذخیره داشــته باشند. 
آخرین باری که این ذخایر اســتفاده شده بود پس از توفند )توفان و 

گردوباد شدید. م.( کاترینا و قبل از آن جنگ خلیج‌فارس بود. 
     امّا بشــریت این بار خوش اقبال نبود. رویای ساخت تمدّن بر پایۀ 
نفت داشت به کابوس تبدیل می‌شد. آوار بزرگی آمادۀ فروریختن بود. 
     چه کســی پشت این کار بود؟ هنوز هیچ سازمانی مسئولیت آن را 

بر عهده نگرفته بود. 
     تا اینجا ارتش کشورها تعدادی از پهپادها را سرنگون کرده بودند. 
سامانه‌های خودتخریبی آن‌ها همیشه پیش از آن که مهندسان بتوانند 
اطلاعات کافی از عملکرد تهاجمی و تدافعی آن‌ها به‌دست آورند، فعّال 

شده بود و سؤالات بیشماری بی‌پاسخ مانده بود. 
     پهپادها از کجا آمده بودند؟ چگونه توانســته بودند از ســامانه‌های 

هشداردهندۀ دفاع هوایی عبور کنند؟ هدفشان چه بود؟
     هیچکس نمی‌دانست. 

     به همین دلیل بود که رابین راهی لاهه شده بود. 
 EC3 .زاویــر داده‌های رمزگذاری شــده را برای او فرســتاده بود     
پهپادی را به‌دســت آورده بود که سامانۀ خودتخریبی آن عمل نکرده 
بود، امّا آن‌ها به رخنه‌گران نخبه نیاز داشتند. برخی از داده‌ها حاکی از 
این بود که مجرمان ممکن است همان‌هایی باشند که بیت‌کوین‌های 
رابین را از چنگش در آورده بودند. بررسی‌های زمانی نشان می‌داد که 
هنگامی که سامانۀ کنترل پهپادها برای نخستین بار فعّال شد، همان 
روزی بود که رابین مورد سرقت قرار گرفت. به علاوه، زاویر به مهارت 
رخنه‌گری رابین برای کمک به زندانی کردن و بازجویی مظنون شمارۀ 

یک، پروفسور مارک روسو، نیاز داشت. 
     زاویر در پیامی به رابین نوشته بود »ما به تو نیاز داریم. تو نخستین 

و تنها کسی هستی که با این دشمن جنگیده‌ای.«
     رابیــن به اتفاقی که در قایق واژگــون برایش افتاده بود به عنوان 
»جنــگ« فکر نمی‌کــرد. امّا پس از کمی تردیــد، تصمیم گرفته بود 
که بیاید، البتــه با قول و تعهّد عفو از ســوی EC3. این‌گونه کارهای 

موشکافانه را نمی‌شد از راه دور و از طریق روبات انجام داد. 

     ویــل و لــی مخالف ایــن کار بودند. آن‌ها می‌دانســتند که زاویر 
سال‌هاست که در تعقیب گروه آن‌هاســت. آن‌ها به رابین گفتند این 

ممکن است یک تله باشد. امّا رابین دلایل خاص خودش را داشت. 
     این جمله را رابین یکبار از مادربزرگش شنیده بود »گاهی وقت‌ها 

برای برنده شدن، باید اوّل ببازی.«
    او زاویــر را بهتر از هر کســی در دنیا می‌شــناخت- حتی بهتر از 
خود او. او تمام اطلاعات گذشتۀ زاویر را از تخته پاره‌های پخش شده 
در دریــای اینترنت جمع‌آوری و ادغام کرده بود. این داده‌ها توســط 
هوش مصنوعی فشرده‌سازی شده و به شکل یک مدل تمام نگاشتی18 
)تمام‌نگاری، روشــی برای تشکیل تصاویر ســه بعدی است. م.( برای 
محاســبۀ هیجانات و رفتارهای تعامل واقعی انســان درآمده بود. این 
الگوریتم برای عملیات ضدتروریستی طراحی شده بود امّا رابین آن را 

برای محافظت شخصی در مقابل جاسوسی »قرض« گرفته بود. 
     هر چه اطلاعات رابین دربارۀ زاویر بیشــتر شد، رهایی از احساس 
دوگانه‌ای که نســبت به او داشت برایش سخت‌تر شد. او حس می‌کرد 
مثل حشــره‌ای اســت که در مرکز یک تار عنکبوت گیــر افتاده، امّا 
بــا کمال تعجّب خــود را با آن عنکبوت همــدرد و همدل می‌یابد. او 
می‌دانســت که زاویر در تلاش برای یافتن خواهرش اســت. همچنین 
می‌دانســت که زاویــر در انتظار اخبار عمدتاً ناخوشــایند در این باره 
است. رابین شرایط و وضعیّت دخترانی را که دادوستد می‌شدند درک 
می‌کــرد، جهنم واقعی بر روی زمین. او فکر می‌کرد شــاید بی‌خبری 

زاویر به نفع خود او باشد. 
     گروه وینچی‌گوئرا با استفاده از سامانه‌های مقابله که توسط رابین 
برای مخفی‌کردن، رمزگذاری و از بین بردن ردّپای جرم طراحی شده 
بود، بارها و بارها از دســت EC3 فرار کرده بودند. چه در مورد قاچاق 
انسان، چه در مورد سوء استفادۀ برخط از کودکان، چه در مورد سرقت 
داده‌ها یا کلاهبرداری مالی، آب شده بودند و به زمین فرو رفته بودند 
و از خود هیچ ردّی به جا نگذاشــته بودند. این ســامانه‌ها مثل برگ 
برنده‌ای در دســت او برای محافظت خانواده‌اش از تهدید مرگ بودند. 
اگر او به زاویر کمک می‌کــرد، اعلان جنگ عمومی علیه کارفرمایش 
و بر هم زنندۀ روح قرارداد نانوشــتۀ دنیای رخنه‌گران بود. او باید بقیۀ 
عمرش را، شــاید تا زمان مرگ، بــه خاطر تصمیمی که گرفته بود در 
تعقیب و گریز بگذراند. او نمی‌توانست اجازه دهد که سرنوشت مشابهی 

گریبانگیر خانواده‌اش شود. 
     یک تکان شدید بدنۀ هواپیما، اعلام فرود آن‌ها در فرودگاه شیفول 

آمستردام بود. 
     رابین در حال پیاده شــدن از هواپیما فکر کرد »الآن دیگه زمانی 

برای افسوس خوردن نیست.«
***

     هنگامی که رابین وارد ســالن فرودگاه شــد، مــردی انتظارش را 
می‌کشید. آن مرد پس از دیدن رابین نگاهش به او خیره ماند و رابین 

18- holographic
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متوجّه شــگفت‌زدگی او شد. شــاید به خاطر جنسیت او بود یا شاید 
جوانیش یا شاید زیبائیش و یا شاید هر سه. 

     چند لحظه بعد، این زوج باورنکردنی، در ســکوت، در یک ماشین 
خودران ضدگلوله به سوی لاهه در حرکت بودند. 

     رابیــن از این که زاویر او را مورد ســؤال و جــواب قرار نداده بود 
خوشحال بود و از این بابت او را تحسین می‌کرد. او توجهش را معطوف 
 EC3 صفحه نمایش جلو صندلیش کرد که نشــانگر داده‌هایی بود که
از منابــع مختلف دربارۀ پهپادها جمــع‌آوری و مرتبّ کرده بود. همۀ 
چیزهایی که او می‌دید، ســاح‌ها و سامانه‌های نیروزا، به نظر طبیعی 
می‌آمد. ســامانۀ کنترل پرواز، توسط یک برنامۀ هوشمند توکار عمل 
می‌کرد که از دوربین‌های عمق‌سنج برای محاسبۀ مسیر بهینۀ پرواز و 
واکاوی محیط و هدف بهره می‌گرفت. رمزگذاری پیچیدۀ آن از آخرین 
نسل فناوری‌های رمزگذاری بود. پهپادهای در حال پرواز، می‌توانستند 
داده‌هایشان را به‌طور لحظه‌ای و با سرعت بالا با هم همگام کنند. آن‌ها 
برای پیشگیری از برخورد، موقعیت‌شان را با هم هماهنگ می‌کردند. 

     پهپادهــا همچنین قابل تشــخیص از قبل نبودند، چه برســد به 
شناسایی و نبرد. 

     این سامانه رابین را به یاد آقای بلینک انداخت، رخنه‌گری افسانه‌ای 
که سال‌ها در انزوا زندگی کرده بود. گفته می‌شد که او رهبری عملیات 
حمله به مرکز ناسا را در سال 2034 به عهده داشته و در برنامۀ پرتاب 
یک موشــک اختلال ایجاد کرده اســت. امّا او ســال‌ها قبل از صحنه 
ناپدید شــد و زندگی مجرمانه را رها کرد و شــاید آن‌طور که بسیاری 

عقیده داشتند، مرد. 
     زاویر ســرانجام لب به سخن گشود »وقتی به هتل رسیدی، مدّتی 

استراحت کن. من فردا صبح ساعت 9 تو را از هتل برمی‌دارم.«
     رابین توجّهی نکرد و گفت »همین حالا بریم.«

     »چی؟«
     رابین نگاه ســردی به زاویر کرد و گفت »من اینجا برای تعطیلات 
نیامده‌ام. هر دقیقه هم مهم اســت.« سپس ابروهایش را بالا انداخت و 

به ماشین دستور داد که مسیرش را تغییر دهد. 
     بیســت دقیقه بعد، آن‌ها به آزمایشــگاه مخفی EC3 به نام وُلکان 
7 رســیدند. این اســم برگرفته از نام نژاد موجودات منطقی در فیلم 

پیشتازان فضا بود. 
      با ورود زاویر و رابین به داخل اتاق، چراغ‌ها به‌طور خودکار روشن 
شــدند و موجود مکانیکی سیاه رنگی را که بر روی یک میزکار از آلیاژ 
تیتانیوم قرار داشت نمایان ساختند. اجزایش با کابل‌های چند رنگ به 
هم وصل شــده بود. این پهپاد آنقدر کوچک و شکننده بود که رابین 
به سختی می‌توانســت باور کند که چه آشوبی در سراسر جهان به پا 

کرده است. 
     رابین یکراســت به سراغ پیشانۀ19 مرکزی رفت و از زاویر خواست 
که پروندۀ رخدادها20 را باز کند. او به ســرعت داده‌ها را از جلو چشم 
19- console
20- log file

می‌گذراند تا ناگهان متوقّف شد. 
     زاویر پرسید »چیزی پیدا کردی؟«

     »مرده. ما باید آن را دوباره زنده کنیم.«
     »سر در نمی‌آورم.«

     »مــا تــا وقتی که پهپاد دوبــاره در حالت مأموریــت قرار نگیرد، 
هیچ بختی برای نفوذ به ســامانۀ رمزگذاری و دستیابی به برنامه‌های 
نوشته‌شــدۀ داخلی نداریم. البته در آن حالت هم هنوز خیلی مشکل 

است.« رابین لبخند ملایمی زد. 
     زاویر به صندلی لم داد. شبی طولانی در پیش خواهد بود. 

* * *
شِوَنینگن، هلند 

16 سپتامبر 2041
ساعت به وقت محلّی 14 و 31 دقیقه 

     تنهــا در فاصلۀ پنج کیلومتری لاهه، شِــوِنینگن یک مقصد مورد 
علاقۀ هلندی‌ها برای گذراندن تعطیــات بود. هنگامی که هوا خوب 
بود، ســواحل دست نخوردۀ آن پر از اســکی‌بازان بادی و بادبان‌های 

رنگی می‌شد. 
     هیچکس سوءظن نمی‌برد که درون این شهر کوچک خوش‌منظره، 
یک خانــۀ امن EC3 قرار دارد. درون این خانه، مارک روســو بود که 

رنجورتر و نزارتر از همیشه به نظر می‌رسید. 
     زاویر جعبه‌ای حاوی ماهی خام روی میز گذاشت و گفت »مطمئنی 
که نمی‌خواهی امتحانش کنی؟« یک خلال دندان با پرچم هلند داخل 
بــدن ماهی فرو رفته بود تا گردشــگران بفهمند که این غذای محلّی 

هلند است. 
     مــارک بــا صدای خشــن و تهدیدآمیزی گفــت »من یک وکیل 

می‌خوام. این یک دستگیری غیرقانونیه.«
     زاویر به طرف مارک رفت و صدایش را پایین آورد »برحسب قانون 
اتحادیۀ اروپا برای محافظت از شــاهدان خاص، ما حق داریم که تو را 
به این شکل نگهداری کنیم. یک چیزی در کلۀّ توست که رخنه‌گران 
می‌خواهند تو را از بین ببرند. تا وقتی که این شــرایط برقراره، ما تو را 
در این خانۀ کوچک قشنگ به خاطر حفظ خودت نگهداری می‌کنیم. 

متوجه شدید؟«
     مــارک خشــمگینانه به طرف زاویر حمله کرد. ســامانۀ بازدارندۀ 
هوشمند بلافاصله او را متوقف کرد. ظرف چند هزارم ثانیه، لباس‌هایش 
جلو حرکت او را گرفتند. مارک بر روی میز افتاد و صورتش به ســطح 

روی میز چسبید. فقط چشمان خون گرفته‌اش قادر به حرکت بود. 
     مارک با لبخندی گفت »شــما نمی‌توانیــد چیزی را ثابت کنید، 

درسته؟«
     زاویر داشــت بازی خطرناکی می‌کرد، استفاده از مارک برای جلب 
توجّه رابین، و اســتفاده از رابین برای مهار مارک. دستور »حفاظت« 
از روســو براســاس یک قتل جعلی، تا اینجا جــواب داده بود امّا این 
ترفند نمی‌توانســت تا بینهایت ادامه یابد. شواهد دست‌داشتن روسو 
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در حملات تروریستی، توجّه هر ادارۀ ضدجاسوسی در جهان را جلب 
می‌کرد. امّا اگر دســت داشتن روسو ثابت نمی‌شــد، همۀ این کارها 

بی‌نتیجه می‌شد. 
     زاویر صرفاً بر مبنای درون‌یافت و شــمّ خود قمار کرده بود. او در 
چشمان مارک احســاس نفرت را دیده بود، از نوع نفرتی که آدم‌ها را 
بــه این‌گونه کارهای دیوانه‌وار وامی‌داشــت. زاویر هم خانواده‌اش را از 
دســت داده بود. او این احســاس را درک می‌کرد. امّا هوش مصنوعی 

نمی‌توانست. 
     امّا ســؤال اینجا بود که مارک چگونه این کار را انجام داده اســت. 

باید نیروی بزرگ‌تری پشت آن قرار می‌داشت. 
     زاویر نمی‌توانســت وقت بیشــتری را تلف کنــد. زمان بالابردن 

مخاطره بود. 
     »مارک، تو حق انتخاب دیگری برای من باقی نمی‌گذاری. من باید 
از یک روش غیرعادی اســتفاده کنم تا چیزهایی را که نمی‌خواهی به 
یاد بیاری، به یادت بیارم. اگه ناراحتت می‌کنه، متأسفم. بعضی چیزها 

هست که ماشین‌ها بهتر از آدم‌ها انجامش میدن.«
     »دربارۀ چی داری صحبت می‌کنی؟«

     »تو ممکنه مرموزترین چهره‌ها را داشته باشی امّا سامانۀ بازجویی 
هوش مصنوعی، جزئی‌ترین تغییر لحن یا حرکت چهره را تشــخیص 
می‌ده. فناوری فوق‌العادیه که من تمایلی به اســتفاده‌اش ندارم. نه به 
این خاطر که هنوز در مرحلۀ آزمایشــیه و نه به خاطر این که به مغز 
بعضی از آدما ضایعات جبران‌ناپذیری وارد کرده، بلکه به این خاطر که 
نیاز به پر کردن تعداد زیادی فرم‌های خسته‌کننده داره. امّا همون‌طور 

که گفتم، تو حق انتخاب دیگری برای من باقی نمی‌گذاری.«
     زاویــر دروغ نمی‌گفت. این فناوری هوش مصنوعی برای بازجویی 
به نام BAD TRIP، از تداخل الکترومغناطیســی با دستگاه کناره‌ای21 
)بخشی از مغز انسان که در واکنش‌های هیجانی و رفتاری دخالت دارد. 
م.( برای القاء تجربیات دردناک، هم فیزیکی و هم ذهنی، غالباً شامل 
بازتولید خاطرات آسیب‌زا، اســتفاده می‌کرد. این بازتولید، واقعی‌تر از 
اغلب تجربه‌های واقعیت گسترده22 )واقعیّت مجازی به علاوۀ واقعیّت 
برافزوده. م.( که هنرمندانه طراحی شــده بودند، بود. همانند کابوسی 
بود که تمام واکنش‌های هیجانی را تقویت می‌کرد و تمام استدلال‌ها 

را از بین می‌برد. 
     BAD TRIP باعث ضایعات روان‌شناختی بلندمدّت در فرد آزمایش شونده 
می‌شد و استفاده‌اش مربوط به مواردی بود که فرد اقدام به خودکشی کرده 
بود. بعضی‌ها در EC3 خواستار کنارگذاشتن آن شده بوده‌اند امّا با افزایش 

عملیات تروریستی در اروپا، استفاده از این فناوری همچنان ادامه داشت.
     دو کارمند فنّی، تجهیزات را به داخل اتاق آوردند. شبیه هشت‌پایی 

از فلز و کابل بود. آن‌ها شروع به نصب آن دور سر مارک نمودند. 
     »دســت نگهدارید«، اعتماد به نفس ظاهری مارک در حال از بین 

رفتن بود. 
21- limbic system
22- eXtended Reality (XR)

     زاویر در این میان، احساس بیزاری و انزجار از خودش می‌کرد. چه 
بر ســرش آمده بود؟ و به نام عدالت؟ امّا همۀ این کارها به خاطر پیدا 
کردن خواهرش بود، برای لوسیا. این چیزی بود که به خودش گفت. 

     مارک فریاد زد »صبر کنید! اگر من به شــما بگویم که موج بعدی 
حملات در کجا اتفاق خواهد افتاد ...«

     زاویر دســتش را بلند کرد و کارمندان فنّی دست از کار کشیدند. 
»صبر من اندازه‌ای دارد.«

     »دست و پای مرا باز کنید! برایم قلم و کاغذ بیاورید!«
     چنــد دقیقه بعد، زاویر فهرســتی از زمان‌هــا و مکان‌ها در اختیار 
داشت که با شــتاب و بدخط نوشته شده بود. زاویر تلاش می‌کرد که 
از طریق کانال رمزگذاری شــده‌ای که تعریف کرده بود با رابین تماس 

بگیرد. 
     »من هر چیزی که می‌دونستم را گفتم! بگذارید برم!«

     زاویر دســتش را تکان داد. کارمندان فنی دســتورش را دریافت 
کردند و به نصب اختاپوس دور سر مارک ادامه دادند. 

     چشــمان مارک از حدقه بیرون زد. شــروع به تقلا کرد. رگ‌های 
گردن و پیشــانی‌اش بیرون زده بودند. »حرومزاده! پشــیمون میشی! 
هیچ چیــز را نمی‌تونی تغییر بدی.« کارمندان فنی داشــتند آخرین 

تسمه را روی ماشین محکم می‌کردند. 
     زاویر گفت »متاسفم.« و اتاق را ترک کرد. 

     BAD TRIP با صدای وزوز ملایمی، شــبیه کمپرسور یخچال‌های 
قدیمی، شــروع به کار کرد. نور سبز رنگی جلوی چشمان مارک روسو 
چشــمک می‌زد. او با تمام نیرویی که داشت می‌خواست خود را آزاد 
کند، امّا ناگهان سر جایش ثابت ماند. مثل این که یک میلۀ یخی وارد 

مغزش شده بود و داشت به آهستگی فرو می‌رفت. 
     چشمانش پر از اشک بود امّا دیگر نمی‌توانست آن‌ها را ببندد.

** *
بروکسل، بلژیک 

17 سپتامبر 2041
ساعت به وقت محلی 7 و 51 دقیقه 

بیست‌وپنجمین کنفرانس جهانی علم، فناوری و نوآوری )G-STIC( در 
مرکز همایش‌های بین‌المللی بروکسل، نزدیک استادیوم کینگ‌بودوئن 
در اتمیوم و پارک نمایشــگاهی بروکسل، برگزار شــده بود. نخبگان 
فناوری، سرمایه‌گذاران، چهره‌های سیاســی، پیشگامان کسب‌وکار و 
چهره‌های شناخته‌شده و مشهور از سراسر جهان گرد آمده و سالن را 

پر کرده بودند. 
     در روز ســوم و آخــر کنفرانس، فضا نگران‌کننــده و پرتنش بود. 
ملاحظات امنیتی همیشــه در این کنفرانس شــدید بــود، امّا پس از 
حملات اخیر به زیرســاخت جهانی نفت، الزامات امنیتی بیشــتر هم 
شده بود. به‌علاوه، رِی سینگ که شرکتش انیدراکورپ ارزشی بیش از 
یک تریلیون دلار داشــت، قرار بود سخنران پایانی کنفرانس باشد. در 
سال‌های اخیر، او از هیچ تلاشی برای ساخت یک شهر دریایی فروگذار 
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نکرده بود و بارها از ســوی ســازمان‌های مدافع محیط زیســت مورد 
حمله قرار گرفته بود. وسایل نقلیۀ خودران ضدشورش شبکۀ اطلس در 
محوطه گشــت می‌زدند. افراد واحد نیروی ویژه با مسلسل‌های دستی 
همه جا به شعاع یک کیلومتر پیرامون ساختمان اصلی حضور داشتند 

و همه چیز را زیر نظر گرفته بودند. 
     زاویر و رابین داخل یکی از ماشــین‌ها نشســته بودند و داده‌های 
پایــش فضای بالای محوطه را نگاه می‌کردنــد. بر پایۀ راهنمایی‌های 

مارک، موج حملات باید تا ده دقیقۀ دیگر آغاز می‌شد. 
     سامانۀ ضدتروریسم هوش مصنوعی، حملات پیشین را برای یافتن 
الگوهای مشابه تحلیل کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که احتمال 
حمله به اینجا مشــابه با حمله به گلوگاه‌هــای نفتی، نزدیک به صفر 
اســت. اینجا نه گلوگاه حمل‌ونقل بود و نه پایگاه و زیرساخت انرژی. 
هیچ مشــابهتی با هدف‌های دیگر نداشــت. اغلب ارتش‌ها و نیروهای 
اعِمــال قانون در سراســر جهان در روزهای اخیر بــرای محافظت از 
زیرســاخت‌های مهم انرژی بسیج شده بودند. این راهبرد هم از طریق 
داده‌ها و هم از نظر منطقی قابل قبول بود. برای زاویر آســان نبود که 
مدیرانش در EC3 و شبکۀ اطلس را متقاعد سازد که این کنفرانس را 

هم جدّی بگیرند. 
     او روی آیندۀ کاریش قمار کرده بود. 

     رابین قهوه‌اش را سرکشــید و گفت »من چیزی بجز هواپیماهای 
ثبت شده نمی‌بینم.«

     »نه، روسو حقیقت را می‌گفت.«
     »امّا او چرا باید نقشۀ خودش را عقیم بگذاره؟«

     زاویــر چیزی راجع به BAD TRIP به رابین نگفته بود. ســرش را 
تکان داد و گفت »شاید خیلی خودبزرگ بینه و می‌خواست ببینه که 

ما سعی می‌کنیم متوقّفش کنیم.«
     رابیــن زیــر لب گفت »به نظر می‌رســه که خودبــزرگ بینیش 

گمراه‌کننده بوده.«
     تلفــن زنگ زد. دام بود، فرماندۀ عملیات محوطه. صدایش ناراحت 
و مضطرب بود »یک چیزی داره از سمت غرب میاد، یک دسته پرنده 

یا یک چیز دیگه ...«
     رابین به سرعت پارامترها را وارد کرد و صفحۀ نمایش تغییر کرد. 

یک گروه نورهای چشمک‌زن قرمز به سرعت نزدیک می‌شدند. 
     »شبیه پرندگان هستند. اونا احتمالاً الگوی پرواز پروندگان را تقلید 

کرده‌اند تا سامانۀ تشخیص ما را گول بزنند!«
     زاویر به دام دســتور داد »حلقۀ آتش ســمت غرب را تقویت کن! 
برنامــۀ آلفا را پیاده کــن!« بعد رو به رابین کــرد و گفت »حاضری؟ 
این مثل نشســتن جلو صفحۀ نمایش و کدنویســی نیست. ما ممکنه 

جونمون را از دست بدیم.«
     رابین لبخندی زد و کلاه مشکی‌اش را بر سر گذاشت. 

     با حرکت کردن ماشــین ضدشورش، یک موتورسیکلت جنگی از 
وسط آن جدا شد که زاویر و رابین سوار بر آن بودند. دستۀ تهدیدآمیز 

پرندگان ســیاه رنگ، آســمان را پر کرد. آن‌ها در مقایســه با ماشین 
ضدشورش، بسیار چابک و سریع بودند. زاویر و رابین برای آن که پا به 
پای آن‌ها حرکت کنند به موتور سیکلت متوسّل شده بودند، هر چند 

این باعث در معرض دید قرارگرفتن آن‌ها می‌شد. 
     رابین دستانش را بلند کرد. فرستنده‌هایی که بر روی مچ دستانش 
بود، امواج قوی الکترومغناطیســی کوتاه برد به ســوی پهپادها روانه 
کردند، امّا پهپادها بســیار سریع حرکت می‌کردند و او می‌دانست که 
امواج ممکن اســت هدف را پیدا نکنند. امّا با وجود احتمال بسیارکم، 
رابین می‌دانســت که این تنهــا راه برای بهره‌برداری از شــکاف‌های 
پروتکل‌های ارتباطی پهپادها و به‌دســت گرفتن کنترل آن‌ها از طریق 

مهندسی معکوس است. 
     در همیــن حال، کارکنان بخش عملیات ویژه از موقعیّت‌هایی که 
قرار داشتند به سمت پهپادها آتش گشودند. با کمال تعجّب، پهپادها 
معامله به مثل نکردند. حتی با وجودی که پهپادهای خط مقدّم مورد 
اصابت قرار می‌گرفتند، پهپادهای بعدی راهبرد یا مسیرشــان را تغییر 

نمی‌دادند. 
     صحنــه بــه صحنۀ یک جنگ واقعی تبدیل شــده و دود و صدای 

انفجار همه جا را فرا گرفته بود. 
     رابین فریاد زد »عجله کن!«

     زاویر ســرعت موتور را زیادتر کرد و فریاد زد »ســاعت 2!« موتور 
می‌غرّید و به سمت پهپادی که در ارتفاع کم می‌رفت و از مسیر خارج 
شــده بود، در حال حرکت بود. به‌نظر می‌رســید که مورد اصابت قرار 
گرفته و در حال متلاشــی شدن است. رابین دوباره مچ دستش را بالا 

گرفت و امواج الکترومغناطیسی را روانه کرد. 
     رابین فریاد زد »نزدیک‌تر شو!«

     زاویر باز هم بر سرعت موتور افزود. انگار موتور داشت پرواز می‌کرد. 
آن‌ها باید پیش از متلاشــی شدن پهپاد، آن را می‌گرفتند، وگرنه تمام 

تلاششان بی‌نتیجه می‌ماند. 
رابطی23 که در کلاه رابین بود شــروع به چشمک‌زدن کرد. آیا مبادلۀ 
سینگنال‌ها موفقیت‌آمیز بود؟ او به سرعت به فرستادن دستورالعمل‌ها 
اقدام کرد، انگار کــه یک تبادل داده‌های درون‌پهپادی عادی در حال 

انجام است. از سرعت پهپاد کاسته شد. 
     »تقریباً موفق شدیم. از دستش نده!«

     زاویر دسته‌های موتور را با دستان عرق‌کرده‌اش محکم چسبید. او 
حس می‌کرد که هنرپیشۀ بدل در یک فیلم هالیوودی است. 

     رابین فریاد زد »پنج ثانیه مانده! چهار، سه، ... مواظب باش!«
     پهپــاد وارد حیاط اصلی هتل پانوراما شــد. شــش طبقۀ 
نمایشــگاهی در زیر حیاط قرار داشــت که با آسانسور به هم 
متصل شــده بودند. بلژیکی‌هــا در هر طبقــه درخت و گیاه 
کاشته. و آنجا را شــبیه باغ‌های معلقّ ساخته بودند. زاویر که 
به شیشه‌های ورودی این بهشت دست‌ساز خیره شده بود، دو 

23- interface
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انتخاب پیش‌رو داشت: از ســرعت موتور کم کند یا به تعقیب 
پهپاد ادامه دهد. 

     زاویر نفس‌نفس زنان گفت »منو سفت بچسب!«
     موتور با شکستن شیشه‌ها وارد فضای باز شد.

     قلب رابین داشــت از جا کنده می‌شد. او محکم به زاویر چسبیده 
بود. یک درخت در جلوی آن‌ها ســبز شد. زاویر فرصتی برای واکنش 
نداشت. رابین را گرفت و در آخرین ثانیه خودشان را از موتور به بیرون 
پرت کردند. کیسۀ هوای پشت لباس زاویر فوراً باز شد و باعث شد که 

آن‌ها صدمۀ چندانی نبینند. 
     رابین از روی زاویر بلند شد و پرسید »چطوری؟ خوبی؟«

     »زنده‌ام! پرندۀ کوچک چطوره؟«
     رابین دور و برش را نگاه کرد و نگرانیش به امید تبدیل شد. پهپاد 
ســیاه در ارتفاع کمی بالای سر آن‌ها در پرواز بود. آیا رابین کنترلش 
 EC3 را به‌دســت گرفته بود؟ ناگهان یک تصویــر ویدیویی از فرماندۀ

دریافت شد. 
     »زاویر! رابین! شما دو تا کجایید؟ اینا چی هستن بالای سر ما؟«

     ویدیو سپس یک تصویر خارجی را نشان داد: پشت دیوار شیشه‌ای 
هتل پانوراما، ســه پهپاد نجات یافته شکل یک مثلثّ متساوی‌الاضلاع 
را به خود گرفته و دور هتل می‌چرخیدند، انگار داشتند طبقه به طبقه 

هتل را پویش می‌کردند. 
     زاویر به پهپادهایی که بالای سرش در پرواز بودند نگاهی انداخت. 

»می‌تونی متوقفشون کنی؟«
     رابین گفت »می‌تونم ســعی کنم امّا زمان می‌بره. چرا مورد هدف 

قرارشون نمی‌دن و ساقطشون نمی‌کنن؟«
      »هنوز توی هتل آدم هست«

     »چی؟ من فکر می‌کردم هتل را تخلیه کردن!«
     »تعــدادی از کارکنان باقی مونــدن و همچنین مهمانان ویژه که 

نتونستن به سرعت تخلیه‌شون کنن.«
     »اه!«

     آن‌ها به ســرعت به سراغ موتورشان رفتند و در آنجا رابین ضربه‌ای 
به صفحه کلید مجازیش زد. آن‌ها در جستجوی چه کسی بودند و چرا؟ 
     پهپاد تحت کنترل رابین شــروع به اوج گرفتن کرد و به ســمت 
آن سه تای دیگر رفت. تنها در محدودۀ خاصی از نظر فاصله، پروتکل 
ارتباطی بین آن‌ها فعّال می‌شد و دستکاری رابین می‌توانست اثرگذار 

باشد. او نفسش را در سینه حبس کرده بود. 
     هتل پارانوما هجده طبقه بالای سر آن‌ها سر به آسمان کشیده بود. 
وقتی هوا خوب بود، از بالای هتل تمام بروکســل قابل رویت بود. اگر 
در این لحظه، مهمانــان طبقۀ آخر از پنجره به بیرون نگاه می‌کردند، 
نقاط ســیاه رنگ عجیبی را می‌دیدند، شــبیه لک روی شیشه‌ای که 
نمی‌توانســتند پاکش کنند. یک نقطه به آهســتگی از جلو دید دور 
می‌شد و با یکی دیگر که از جهت مخالف می‌آمد جایگزین می‌گردید، 

بعد یکی دیگر. 

     این ســه پهپاد همانند سه چشمی بودند که به نوبت به شما نگاه 
می‌کردند و با نور سرد و بدخواهانه‌ای تلألو داشتند. 

     زاویــر در حالــی که به پهپاد تحت فرمان رابین نگاه می‌کرد گفت 
»عجله کن!« پهپاد نیروی کافی برای اوج گرفتن نداشــت. هنوز پنج 
طبقه تا ســقف هتل باقی مانده بود و باید ســه طبقه بیشتر هم اوج 

می‌گرفت.
     ناگهان ســه پهپاد آتش گشودند، در هوا می‌چرخیدند و از بیرون 
پنجره‌های قدی ســوئیت مخصوص مقامات دولتی شلیک می‌کردند. 

تکه‌های شیشه مثل باران به پایین می‌ریخت. 
     رابیــن و زاویر زیر موتور پناه گرفتند. »شــروع انتقال بســته‌های 
داده‌ها!« سپس رابین شروع به خواندن مراحل پیشرفت برنامه کرد و 

دستور داد »اجرا!«
     زاویر روی زانو خم شــده بود و به صحنۀ نبرد هوایی نگاه می‌کرد. 

ناگهان پهپادها از حرکت افتادند. 
     صدای یک بروزرسانی دیگر در گوشی‌های آن‌ها بلند شد. رابین و 
زاویر نگاهی رد و بدل کردند. حالا مشخّص بود که سه پهپاد به دلیل 
آن که رابین توانســته بود به کد آن‌ها رخنه کند و نه به دلیل آن که 

مأموریتشان خاتمه یافته بود، آتش بس داده بودند. 
     ری‌ســینگ که در ســوئیت مخصوص مقامات پنهان شــده بود، 

نخستین نامی بود که از لیست سیاه روز قیامت خط خورد.
* * *

شِوِنینگن، هلند 
16 سپتامبر 2041

ساعت به وقت محلّی 15 و 21 دقیقه 

     مارک نمی‌دانســت برای چــه مدّت به BAD TRIP متّصل بوده 
است. شاید چند دقیقه و شــاید ده‌ها سال. بدترین قسمتش آنچه 
او به‌طور فیزیکی حــس می‌کرد نبود، بلکه عذاب جانکاهی بود که 
در ذهنش به‌وجود آمده بود: رو آوردن و زنده‌کردن مجدّد لحظاتی 
کــه مغزش تلاش کرده بود آن‌ها را ســرکوب کنــد. لحظات واقعاً 

ویران‌کننده. 
     پنج ســال پیش، مارک، همســرش آنا و پسرش لوک را برای فرار 
از ســرمای آلمان، برای تعطیلات به کالیفرنیا برده بود. آن‌ها به شهر 
بازسازی‌شــدۀ پارادایز رفتند تا با پل‌ون‌دوگراف، استاد مارک ملاقات 
کنند. آن دو چند ســال بود که همدیگر را ندیــده بودند. در نتیجه، 
این دیدار مجدّد برایشــان احساســی و هیجان‌انگیز بود. لوک دلش 
می‌خواســت در جاده‌های کوهســتانی آنجا راه‌پیمایی کند. بنابراین 
آنــا تصمیم گرفت مارک و دوســتش را تنها بگــذارد تا به بحث‌های 
فیزیکشان بپردازند و پســرش را با ماشین به جنگل ملیّ پلوماس در 

بالای کوه برد. 
     آنا گفت »ما برای شــام برمی‌گردیم. امیدوارم ســر میز شام دیگر 

کلمۀ کوانتوم به گوشم نخورد.«    
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     مــارک تمام کلمات را دقیقــاً به یاد می‌آورد. این آخرین جمله‌ای 
بود که او از آنا شنید. 

     پــس از آن که آنــا و لوک رفتند، مارک آخریــن کارش را برای 
اســتادش توضیح داد و پل پیشــنهاد کرد که تغییر شکلی در فرمول 
توپولوژیکی کوانتوم داده شــود. یک بن‌بســت پژوهشی بدین ترتیب 
گشوده شد. مارک آنقدر هیجان زده شده بود که گذر زمان را فراموش 
کرده بود. آخر شب شده بود که او بالاخره از بحث‌های جالب آکادمیک 
دست کشید. به همسرش تلفن کرد امّا اتصال برقرار نشد. همان موقع 
بود که رنگ پرتقالی-‌قرمز عجیبی در افق پدیدار شد، شبیه غروب امّا 

در جهت مخالف. 
     درســت در همان لحظه، هشداری صوتی هم در تلفن هوشمند او 
هم مال پل به گوش رســید. هشدار مربوط به تخلیۀ اضطراری محل 

بود: یک حریق بزرگ. 
     مارک به دنبال پل سوار ماشین موستانگ او شد. همان‌طور که پل 
در حــال رانندگی بود با پلیس تماس گرفتند. صف بزرگی از آن‌هایی 
که از آتش فرار کرده بودند به‌وجود آمده بود. مارک امید داشــت که 
به کمک ماهواره، ماشین همســرش را مکان‌یابی کند. تلفن آن‌ها به 
پلیس، به ســامانۀ پاســخگویی اضطراری هوش مصنوعی منتقل شد 
و صدای الکترونیکی خوشــایندی گفت »به خاطر قانون محافظت از 
محرمانگی داده‌ها در کالیفرنیا، نمی‌توانیم مکان‌یابی وســایل نقلیه را 

انجام دهیم.«
     مارک، نومیدانه تلفن را قطع کرد. پل پایش را روی پدال گاز فشار 

داد و با حداکثر سرعت ماشین را می‌راند. 
     هنوز پانزده کیلومتر بیشتر نرفته بودند که توسط پلیس ایالتی که 
جاده را بسته بود متوقّف شدند. پلیس‌ها گفتند که از این جلوتر بسیار 
خطرناک است و ماشین‌های شخصی اجازۀ عبور ندارند. همین‌طور که 
پل داشت مارک را آرام می‌کرد، ماشین‌های آتش‌نشانی از راه رسیدند. 
آن‌ها رضایت دادند که مارک را با خود ببرند و پل را با ماشــینش جا 

بگذارند. 
     مارک با ناباوری گفت »الآن زمستونه!«

     آتش‌نشانان به ساده‌لوحی او خندیدند »اینجا کالیفرنیاست.«
     این ســرزمین یک زمانی آب و هوای مدیترانه‌ای داشــت، گرم و 
پائیزهای بارانی. امّا با تغییر الگوهای آب و هوایی، زمســتان‌ها گرم و 
خشــک شد. بیست و سه ســال پیش، یک حریق بزرگ شهر پارادایز 
را ویران کرد. یازده هزار خانه به خاکســتر تبدیل شدند، هشتاد و پنج 
نفر مردند و آتش بیش از شصت و سه هزار هکتار را نابود کرد. اکنون 
با وجود بادهای شــدید، خطر چنین آتش‌ســوزی‌های عظیم همیشه 

وجود داشت.
     ماشــین‌های آتش‌نشــانی از یک پل آهنی گذشــتند. در زیر پل، 
رودخانــه‌ای به‌صورت مارپیچ در جریان بود و این شــیبی که از پل تا 

رودخانه وجود داشت سبز و خرّم بود. 
     ســرانجام، مارک ماشین فورد همسرش را که در کنار جاده پارک 

شده بود دید. خالی بود. آیا آنا و لوک به درون جنگل رفته بودند؟ پس 
از درخواست‌های عاجزانه، دو آتش‌نشان داوطلب شدند که مارک را در 

جستجوی خانواده‌اش همراهی کنند- امّا دیگر دیر شده بود. 
     باد، تکّه‌های ســوختۀ چوب را همراه می‌آورد که می‌توانســت با 
ســرعتی غیرقابل تصوّر گیاهان پیرامونی را شعله‌ور سازد. در بدترین 
شرایط، آتش کوهستان می‌توانست ســاعتی 80 کیلومتر را بپیماید. 

فرار کردن با ماشین هم دشوار بود چه برسد پیاده. 
     مارک و دو آتش‌نشان با صدای بلند آنا و لوک را صدا می‌زدند. آن 
ســه نفر از هم فاصله گرفتند تا محوطۀ وسیع‌تری را در میان درختان 
ردگیری کنند. آن‌ها اکنون می‌توانستند آسمان قرمز رنگ و پرحرارت 
را در جلویشــان ببینند. درجۀ حرارت به سرعت بالا می‌رفت و آن‌ها 

می‌توانستند بوی سوختگی را استشمام کنند. 
     یکی از آتش‌نشــانان گفت »از این جلوتر نمی‌تونیم بریم. آتش هر 

لحظه ممکنه به اینجا برسه.«
    مارک ملتمسانه گفت »خواهش می‌کنم، اونا باید همین نزدیکی‌ها 

باشن ... کمکم کنید!«
     آتش‌نشان دوم در حالی که سرش را تکان می‌داد گفت »متاسفم.«
     مارک صدای ضعیفی شــنید، مثل آواز یک پرنده. او با کنجکاوی 
به جنگل به‌هم ریختۀ مقابلش خیره شد و با صدای بلند اسم همسر و 
فرزندش را فریاد زد. او دوباره صدایی شنید، این بار کمی واضح‌تر بود، 
صدای یک پســر بچه. مارک به آن سو دوید و آتش‌نشانان به دنبالش 

رفتند. 
     جهت باد ناگهان تغییر یافت. 

     موج هولناک گرما آن‌ها را به زمین انداخت. تمام جنگل شــعله‌ور 
شــده بود. نور قرمزی دور تا دور آن‌ها را گرفته بود، مثل هیولایی که 

آرواره‌های خون‌آلودش را باز کرده باشد.
     مارک دو پیکر غیرقابل تشخیص را دید، یکی دَمَر افتاده و دیگری 
زانو زده. آن‌ها در کنار تخته ســنگی بودند. او مطمئن بود که آن‌ها آنا 
و لوک هستند. همین که خواست به‌طرف آن‌ها برود، دو آتش‌نشان او 
را عقب کشیدند. با تقلای مارک برای رهایی از دست آن‌ها، هر سه بر 

روی زمین افتادند. او با خشم فراوان گفت »چکار می‌کنید؟«
     هنــوز این کلمات از دهانش خارج نشــده بود که زبانه‌های آتش 
آنجایی که ایســتاده بودند را درکشید. آتش سوار بر باد، همه چیز را 
در خود فرو می‌برد. آن دو پیکر، که فاصلۀ چندانی از مارک نداشتند، 

مستقیماً در مسیر آتش بودند. 
* * *

     هفده روز طول کشید تا آتش مهار شد. 
     کمی پس از مراســم خاکســپاری، مارک دســت از کار کشید. او 
بر روی هیچ چیزی بجز حریق بزرگی که همســر و پســرش را از او 
گرفته بود، نمی‌توانست تمرکز کند. برای او به‌عنوان یک آدم خردگرا، 
پذیرفتنی نبود. خیلی غیرمنصفانه و ناروا بود. یک نفر، یک سازمان یا 
یک نظام باید مسئولیتش را می‌پذیرفت. همه به گردن هوای غیرعادی 
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می‌انداختند، امّا این برای مارک قانع‌کننده نبود. 
     خشم و سرزنش خود، مثل خوره وجودش را می‌خورد. تنفّر از بقیۀ 
آدم‌ها در وجودش ریشه دوانده بود. او به این باور رسیده بود که غرور 
و حرص انسان‌ها خانواده‌اش را به کشتن داده است. آنا و لوک قربانی 
تمدّنی بودند که مسیر خودتخریبی را در پیش گرفته بود. ایدۀ تازه‌ای 
که از استادش، درست پیش از آن فاجعه، به‌دست آورده بود، سلاحی 

شد در دستش برای انتقام. 
     در دنیای کوانتوم، رابطۀ علتّ و معلولی در نقطۀ مقابل شهود انسان 

قرار داشت. علتّ و معلول در هم تنیده بودند. 
     مارک شب و روز کار می‌کرد. او شروع به برقراری ارتباط با نظرگاه24 
افراطی‌ها در وب تاریک، جایی که منابع غیرقانونی و اطلاعات حساس 
آزادانه دادوستد می‌شود، کرد. برنامه به تدریج به‌گونه‌ای شکل گرفت 

که او را در انتقام‌گیری مصمّم‌تر ساخت. 
     اگر مارک می‌خواست در نقشه‌اش موفّق شود، باید به کشف مهمی 
در توان رایانش کوانتومی دســت می‌یافــت. او تمام پژوهش‌هایش را 
بر این مســئله متمرکز کرد. امّا در وب تاریک، توان رایانشــی، منبع 
کمیابی بود که همه به دنبال آن بودند و بیشــترین ارزش را داشت. او 
باید دستاوردهای پژوهشی‌اش را پنهان می‌کرد تا امن بماند. او تصمیم 

گرفت که از انظار عمومی کنار رود. 
     در نظر اغلب افراد، او مرد بدبختی بود که غرق در اندوه گذشــتۀ 
دردناکش بود و خود را منزوی ســاخته بود. هیچکس تصوّر نمی‌کرد 

که او در کانون یک توطئۀ تکان‌دهنده قرار دارد. 
     BAD TRIP دوبــاره مــارک را به آن شــب ویرانگــر در کالیفرنیا 
بازگردانــده و او را مجبــور کرده بود تا از دســت دادن عزیزانش را از 
نو تجربه کند. او بارها و بارها ســوختن و زغال‌شدن همسر و پسرش 
را از جلو چشــم گذراند. اگر بار اوّل درهم نشکسته بود، اکنون درهم 

شکسته بود. 
     هنگامــی کــه کارکنان فنی او را از ســخت‌افزار BAD TRIP جدا 

کردند، شب شده بود. او بالاخره توانست چشمانش را ببندد. 
     نقشۀ مارک روسو برای کشتار، تازه آغاز شده بود. 

* * *
جادۀ ابریشم 13

اتاق گپ‌زنی25 رمزگذاری شده 
17 سپتامبر 2014

ساعت به وقت گرینویچ 20 و 51 دقیقه و 34 ثانیه

     رابیــن در اتــاق گپ‌زنی رمزگذاری شــده از چهرک26 معمولش 
اســتفاده کرد که عروســک عجیبــی بود با چشــمان ماهی و چهرۀ 
منزجرکننده‌ای که توســط هنرمند ژاپنی یوشیتومو نارا آفریده شده 
بود. همکارش ویل اکنون به شــکل لون اســلون )شــخصیت کمدی 
24- forum
25- chat room
26-  avatar

داســتان‌های علمی-تخیّلی که در سال 1966 توسط کاریکاتوریست 
فرانســوی، فیلیپ دروئیه خلق شــد. م.( درآمده بود، با موهای بلند و 
چشمان قرمز سرگردان. لی هنوز ظاهر نشده بود که این غیرعادی بود. 

او معمولاً از آن دوتای دیگر وقت‌شناس‌تر بود. 
     محیــط مجازی کــه آن‌ها انتخاب کرده بودنــد، یک دخمۀ قرن 
هجدهمی بود، تاریک و ســرد. شمع‌های کم‌نور در شکاف سنگ‌های 
دیوار سوســو می‌زدند. هر از گاهی صــدای ضجّه و ناله از زیرزمین به 

گوش می‌رسید. 
     رابین: یک مکان مناسب 

     ویل: مناسب نیست؟ مردم همه جا در حال تلف شدن هستن. این 
لیست ســیاه روز قیامت داره از کنترل خارج میشه. هوش مصنوعی، 
تعداد کلّ کشــته‌ها را بین 1200 تا 1500 نفر پیش‌بینی کرده. همه 

آدم‌های مهم و سرشناس. 
     رابین: تو الگویی بینشون پیدا کردی؟ 

     ویــل: ما اطلاعات پیشــینۀ قربانیان را بــرای تحلیل متقابل وارد 
ماشــین کردیم و ارتباط و همبستگی مشخّصی پیدا نکردیم. هیچی. 
این آدما توی همه طبقات، صنایع، گروه‌های سنی ... پخش بودن. تنها 
رشتۀ مشترک بینشون اینه که همگی در حوزۀ کاری خودشون سرآمد 

و خیلی تأثیرگذار بودن. شاید به همین سادگی بوده؟ 
     رابین: به نظر من، نه. پهپادها اوّل به گلوگاه‌های نفتی حمله‌کردن 

و بعد به این آدم‌های نخبه. باید ارتباط دیگه‌ای وجود داشته باشه.
     ویل: می‌تونه عملیات انحرافی باشه؟

     رابین: منظورت چیه؟ 
     ویــل: برای ناپدیدکردن خرگوش، جلب توجّه حضّار به کلاه. حقّۀ 

قدیمی شعبده‌بازی. 
     رابین: هوم ... 

     ویــل: تو خــودت گفتی که پخش ویروس برای رخنه در شــبکۀ 
ارتباطی پهپادها خیلی کنده و از من خواســتی که برای این کار یک 
راه ســخت‌افزاری پیدا کنم. خوب، من تحقیق کردم و معلوم شد که 
مسئله ربطی به سخت‌افزار نداره. مربوط به همه‌گیرشناسیه27 )مطالعۀ 
نحوۀ انتشــار بیماری‌ها و عوامل بیماری‌زا یا هر عاملی که به سلامت 

مربوط باشد. م.(
     رابین: چی گفتی؟  

     ویــل: وقتی یک گروه از پهپادها هماهنــگ با هم پرواز می‌کنن، 
که ظاهراً برای این کار هم برنامه‌نویسی شده‌اند، بسامد ارتباطات بین 
تک‌تک آن‌ها در واقع خیلی بالاســت. هنگامی کــه یک پهپاد مورد 
اصابــت قرار می‌گیره و رفتارش عوض میشــه، ارتباط بین اون و بقیۀ 

گروه تقریباً به صفر تنزّل پیدا می‌کنه. 
     رابیــن: پس صرفنظر از ایــن که ما چقدر تلاش کنیم، نمی‌توانیم 

جان افراد زیادی را نجات بدیم. 
     ویل: کلیدش پیدا کردن خاســتگاه و سرچشــمۀ پهپادهاست. در 

27-  epidemiology
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ضمن، چه بلایی سر لی اومده؟ کجاست؟ 
     همین‌طور که آن‌ها با هم گرم صحبت بودند، یک روباه سفید وارد 
اتاق شــد. و جلو چشم آن‌ها تبدیل به یک پسر شد، چهرکی که برای 

لی ساخته شده بود. 
     ویل: بالاخره رسیدی. 

     لی: باید چند تا مزاحم را دک می‌کردم. 
     رابیــن: زاویر نمی‌تونه دســت داشــتن مارک روســو را در همۀ 
این حوادث مخفــی نگه داره مگر این کــه او بتونه حمله‌های بعدی 
را پیش‌بینی کنه. ما فقط چند ســاعت وقــت داریم تا ببینیم چطور 
می‌تونیم مقاومت مارک را بشکنیم، قبل از این که مقامات قضایی اونو 
از دســت ما بگیرن. من باید باهاش رو در رو بشــم. این شاید آخرین 

بخت ما باشه. 
     ویل: تو انگار احســاس خاصّی نســبت به این زاویر داری، مگه نه؟ 
فراموش نکن که او همیشــه می‌خواست تو را دستگیر کنه و به زندان 

بیندازه.
     رابین خطاب به لی: تو هم یک چیزی بگو لعنتی. 

     لی: شما دو تا با هم دعوا نکنین. من خبری براتون دارم. 
     لی با تکان دادن دســت، صفحۀ نمایشــی را روی دیوار ســنگی 
آن دخمۀ شبیه‌ســازی شده به‌‌وجود آورد. یک فیلم کارتونی شروع به 
پخش کرد که عملیات جنایتکارانۀ غیرمتمرکز امّا سازمان یافته‌ای را 
در مقیــاس جهانی، در یک دنیای زنجیــرۀ بلوکی28 )یک پایگاه دادۀ 
توزیعی که در بین گره‌های یک شــبکۀ رایانه‌ای به اشــتراک گذاشته 
شــده است. بیشترین شهرت زنجیرۀ بلوکی به خاطر نقش کلیدی آن 
در سامانه‌های رمز ارز مثل بیت‌کوین، برای نگهداری امن و غیرمتمرکز 
سابقۀ تراکنش‌هاست. م.( و بر پایۀ هوش مصنوعی نشان می‌داد. تمام 
تراکنش‌ها رمزگذاری شده بودند. تمام تولیدها و حمل‌ونقل‌ها خودکار 
شــده بود. ســاح‌ها کاملًا به‌صورت خودکار، ســاخته و به‌کار گرفته 
می‌شــد. مواد مخدّر توســط روبات‌ها در مناطق غیرمسکونی، کشت، 
برداشــت و تصفیه می‌شد و با ماشــین‌های خودران به بازارها منتقل 
می‌شد و توسط پهپادها حمل می‌شد. خریداران فقط باید به وب تاریک 
دسترسی داشتند و روی آن چیزی که می‌خواستند کلیک می‌کردند. 
همۀ این‌ها بدون واســطه‌های انســانی. دیگر از کارگزاران پوششی و 
خبرچین‌ها و خیانت‌کاران فیلم‌های گانگســتری قدیمی خبری نبود. 
حتی اگر پلیس به یک تشکیلات تبهکاری مظنون می‌شد، هر مرحله 
از فرایند از بقیه جدا می‌شد و با جایگزینی مؤثر و کارآمد، میزان ضرر 

و زیان به حداقل رسانده می‌شد. 
     لی: در دنیای تروریسم خودکار، یک نفر می‌تونه تمام دنیا را نابود 

کنه. 
     ویل: به شرطی که پول کافی داشته باشه. 

     رابیــن: خوب، پس بیایید روی کیف پول دزدیده شــدۀ ناکاموتو 
تمرکز کنیم. لی برام توضیح بده چه اتفاقی افتاده. 

28- blockchain

     لــی: من داده‌های فنّی پهپادها را در جادۀ ابریشــم )نام یک بازار 
سیاه برخط. م.( از پنج ســال پیش تا کنون بررسی کردم. با وجودی 
که تراکنش‌های رمزگذاری شــده بودند، بحــث دربارۀ آن‌ها نبود من 
از یک برنامۀ تحلیل معنا برای دســته‌بندی محتوایی بحث‌ها استفاده 
کردم. یک گروه مشکوک‌تر بود. منظورم سرهم کردن خودکار پهپادها، 
الگوریتم‌های پرواز گروهی، ســامانه‌های رمزگذاری شدۀ جلوگیری از 
تداخل ارتباطات و غیره اســت. با روی هم گذاشــتن این فناوری‌ها، 
نمونۀ اولیۀ پهپاد روز قیامت به دســت می‌آید. اغلب اعضای این گروه، 
کاربران گمنام و ناشناخته با نشانی‌های IP )یک سری از اعداد که هر 
دســتگاه بر روی شبکۀ اینترنت را شناســایی می‌کند. م.( رمزگذاری 
شــده بودند، امّا یک IP هنوز در معرض دید قرار داشت. به لطف این 
IP من فهمیدم که این آدم علاقۀ شــدیدی به دو چیز دیگه هم داره. 

حدس می‌زنید که چی؟ 
     ویل: اگه ما را منتظر بگذاری خفه‌ات می‌کنم! 

     لی: ســخت نگیر! یکیش پلوتونیوم بود، مادّه‌ای که از نیروگاه‌های 
اتمی شــوروی سابق خارج شــده بود. و بعدیش وحشــتناک‌تر بود: 
چگونگی ســاخت یک مدل هوشــمند که بتونه براســاس داده‌های 
اجتماعی یک فرد مرده، زبان طبیعی را بفهمه و مثل یک انسان واقعی 

ارتباط برقرار کنه. 
     آن‌ها ساکت شدند. صدای ضجّه و فریاد از یک اتاق دور طنین‌انداز 
بود. شعلۀ شمع‌ها سوسو می‌زد. شبیه لحظه‌ای در یک فیلم ترسناک، 

درست پیش از ورود روح بود. 
     رابین: من تعجّب نمی‌کنم که او می‌خواد یک نیروگاه اتمی بسازه 
و دنیــا را نابود کنه. امّا یــک چیز دیگه ... که جالبه. اون می‌خواد یک 

روح درست کنه. شاید این به نفع ما باشه. 
     ویل: منظورت چیه؟

     رابین: لی، تو دو ساعت وقت داری. 
     لی: برای درست کردن یک روح؟

     رابین: دو تا نه یکی. 
***

قطار سریع‌السّیر بروکسل- شِوِنینگن، لاهه 
18 سپتامبر 2041

ساعت به وقت محلّی 32 دقیقۀ بامداد 
 

    زاویر، خسته و بی‌رمق، عینک کمک به خواب را به چشم زد. 
     دود سیاه در فاصلۀ دور برخاست. گروه پهپادهای روز قیامت بودند 
که از راه دور و گوشه‌های پنهان دنیا، از کارخانه‌های بدون انسانی که 
در زیر تپه‌ها مخفی شــده بودند، برای پرواز رها شــده بودند. آن‌ها با 
انرژی خورشــیدی تغذیه شــده و کوه‌ها و دشت‌ها را در شب پیموده 
بودند. برنامه‌نویســی آن‌ها به گونه‌ای بود که آرایش و مسیرهای پرواز 
پرندگان را تقلید می‌کردنــد و آن‌ها را برای ماهواره‌ها غیرقابل رؤیت 

می‌ساخت. 
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     همین‌طور که زاویر نگاه می‌کرد، گروه پهپادها تعدادشــان افزایش 
می‌یافت و به سرعت نزدیک می‌شدند. ناگهان به سوی او آمدند و او را 
محاصره کردند. او نمی‌توانست از دستشان فرار کند. او داشت عضوی 
از گروه آن‌ها و بخشــی از یک موجودیتّ تروریستی جدید می‌شد که 
داشتند به سوی زمین می‌آمدند تا نقشۀ کشتار خود را عملی کنند. 

     سالن‌های کنفرانس، خانه‌های مجللّ، زمین‌های گلف، کشتی‌های 
تفریحــی، اتاق هیئت مدیرۀ بانک‌ها: مکان‌هایی که نشــانگر ثروت و 
شــهرت بود با خاک یکسان شد. زاویر با دیدن چهره‌های وحشت‌زده، 
گلوله‌های هوشــمندی که سرها و سینه‌ها را می‌شکافت و خون‌هایی 

که فوران می‌کرد، دست و پایش را گم کرده بود. 
     خشــونت غیرقابل تحمّل بود. زاویر روی برگرداند تا شاید بتواند از 
آن‌سو فرار کند. جسمی را در فاصلۀ دور دید- خواهرش بود با نگاهی 
درست شبیه همان نگاهی که سال‌ها قبل داشت، گویی زمان نگذشته 

بود. 
     زاویــر تــاش کرد تا راهــی از بین گروه پهپادها بیابد تا دســت 
خواهرش را بگیرد. امّا پرنده‌های ســیاه، سراســیمه راه را بر او بستند 
و مانع شــدند تا گامی دیگر پیش گذارد. لبه‌های تیز آن‌ها، بدنش را 

تکه‌تکه کردند. خون او سیاه رنگ بود مانند نفت. 
* * *

     زاویر فریاد کشید. او از خواب پرید و رابین را دید که با نگرانی به 
او نگاه می‌کرد. 
     »کابوس؟«

     زاویر گیج بود، نمی‌دانست کجا بود. 
     »تو گفتی لوسیا. این اسم خواهرته؟«

     زاویر که با شــنیدن نام خواهرش و یادآوری سرگذشــتی که بر او 
رفته بود قلبش دوباره شکســت، رویش را برگرداند و از پنجرۀ قطار به 

بیرون خیره شد. 
     رابین گفت »من او را به یاد می‌آورم، چشمان آبی قشنگی داشت.«

     زاویر از جا پرید »تو او را دیده‌ای؟«
     البته که او لوسیا را دیده بود. پس از گم شدن لوسیا، زاویر فیلم‌های 
ویدیویی از او را به همه جا فرســتاده و درخواست کمک کرده بود ... 
آن چشم‌های زیبا فراموش شدنی نبودند. امّا رابین تصمیم گرفت که 
دروغ بگوید. او مطمئن نبود که چرا: شــاید همدردی، یا احساس گناه 
یا شــاید اعتقاد به این که در این دنیای وحشتناک، هیچکس نباید از 

امید محروم شود، حتی اگر گمراه‌کننده باشد. 
     »وقتی از این قضیه خلاص شدیم، کمکت می‌کنم تا لوسیا را پیدا 

کنی.«
     او حالا توجّه زاویر را جلب کرده بود. زاویر لرزه به اندامش افتاد و 

نتوانست جلو خودش را بگیرد و به گریه افتاد. 
     رابین خواست که او را آرام کند امّا دستانش نومیدانه در هوا معلقّ 

ماند. 
     یک ساعت بعد، آن‌ها به خانۀ امن در شِوِنینگن رسیدند. 

     مارک روســو حــالا آدم کاملًا متفاوتی به نظر می‌رســید و با آن 
زمان که زاویر او را با BAD TRIP تنها گذاشته بود فرق می‌کرد. او در 
تاریکی نشسته بود، مثل یک پادشاه دیوانه، با ریش کثیف و چشمان 
نافذ. تا آن‌ها را دید، صاف رفت سر اصل مطلب و با غرور گفت »خوش 

آمدید. چند نفر کشته شدند؟«
     زاویر گفت »چه اهمیتی برای تو داره؟«

     »برای من اهمیتی نداره. برای الگوریتم داره.«
     رابین نگاه خشــم‌آلودی به مــارک کرد و گفت »الگوریتم؟ همون 
الگوریتــم دزدیدن کیــف پول دیجیتال یا یــک الگوریتم دیگه برای 

کشتار؟«
     مــارک با لبخندی غیرعادی به طرف رابین برگشــت »متأســفم. 
مجبور بودم مال شــما را تصاحب کنم. امّا مال شما هم نبود. بود؟ این 

جوری بهش فکر کن: گناهی کرده بودی، کفّاره‌اش را دادی.«
     زاویر مشت بر روی میز کوبید »تو اون کسی هستی که باید کفّاره 

بدی!«
     »بله، منم همین‌طور فکر می‌کنم. باید کفّاره بدم، مثل شما دو تا، 
و تمام اونایی که جانماز آب می‌کشــند، پارسانماها، طرفداران حق به 
جانب شناب‌بخشی به تغییرات فناوری، همۀ آدم‌ها. همۀ ما باید کفّاره 

بدیم. و حالا زمانش فرا رسیده.«
     رابین گفت »صبر کــن ببینم. تو گفتی طرفداران تغییر فناوری؟ 

دلیلت برای کشتن این همه آدم همینه؟«
     مارک با حرارت بیشــتری گفت »ها، هــوش مصنوعی گرانبهای 
ضدتروریسم شــما، فقط به تعداد آدم‌ها و برچسب‌های مختلف آن‌ها 
نگاه می‌کنه: ســن، درآمد، موقعیّت، نژاد، گرایش جنسی، ارزش بازار 
شرکت، اولویت‌های مصرف‌کننده، وضعیت سلامتی ... نمی‌تونه ورای 
این‌ها را ببینه. شــما مردم فکر می‌کنین تغییر فناورانه می‌تونه تمام 
مشــکلات دنیا را حل کنه. حتی اگه مشکلات بزرگ‌تری همراه بیاره. 
شما همیشــه ســعی می‌کنین همه چیز را با زور و فشار حل کنین، 
بدون توجّه به دی‌اکســیدکربنی که در هوا آزاد میشه. تمدّن انسانی 
مثل ماشــینی می‌مونه که به طرف پرتگاه در حرکته. شتاب‌بخشی به 

تغییرات فناورانه مثل فشار دادن پدال گازه.«
     رابین که می‌خواســت مارک را عصبانی کند جوابش را داد »پس 
نقشــۀ تو تنبیه انسان‌ها با ایجاد انفجارهای بیشتره؟ انتظار داری چی 

از این بابت گیرت بیاد؟«
     لبخنــد مارک از روی صورتش محو شــد. پشــتش را صاف کرد، 

چشمانش را هم کشید و به نرمی گفت »خواهی دید.«
     زاویر فایده‌ای نصیبش نشد. او می‌دانست که برای به‌دست آوردن 
اطلاعاتی که می‌خواســت، باید به نقاط آسیب‌پذیر مارک حمله کند. 
او باید نقشــۀ رابین را دنبــال می‌کرد. »مارک. مــن بابت آنا و لوک 

متأسفم.«
     مارک گفت »لازم نیســت. حتی اسمشون را هم نیار. بهت هشدار 

میدم.«
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     »تو نمی‌تونی به خاطر یک حادثه، تمام نژاد بشر را سرزنش کنی.«
     مــارک دیگر نتوانســت خودش را کنترل کنــد »حادثه؟ همش 
تقصیر شــرکت برق و گاز پاســیفیکه. اونا باعث آتش‌سوزی شدن. امّا 
هیچکس قبول نمی‌کنه- نه دولت، نه شــرکت، نه رسانه‌ها و نه حتی 
عموم مردم. همه طبیعت را سرزنش می‌کنن، انگار ما خودمون جزئی 
از طبیعت نیستیم! انگار ما فقط قربانی تغییرات آب‌وهوایی چند دهه 

پیش شده‌ایم. و اصلًا هیچ تقصیری نداشته‌ایم. احمقانه‌س!«
     زاویــر و رابین نگاهی به هم کردند و بلند شــدند که آنجا را ترک 

کنند. 
     زاویر گفت »مارک، تو کمی زمان نیاز داری تا آروم بشــی. ما بعداً 

برمی‌گردیم.«
     و بعد مارک دوباره تنها شد و به آرامی شروع به گریه کرد. 

     او با حیرت به نورهایی که چشــمک می‌زدند و بعد خاموش شدند 
نــگاه کرد. دو شــعلۀ ضعیف آبی رنگ در تاریکی پدیدار شــد. وقتی 
نزدیک‌تر شــدند، دو چهره به تدریج قابل تشــخیص گردیدند. آن‌ها 

همسر و پسر درگذشته‌اش بودند. 
     مارک هاج و واج به آن‌ها خیره شد »آنا؟ لوک؟ واقعاً شما هستید؟ 
من دچار توهّم شده‌ام؟« او نمی‌دانست که چه حسی پیدا کرده است: 

ترس و وحشت یا خوشی و لذّت؟
     آنا با شخصیت آرام همیشگی گفت »ما روح‌های کوانتومی نیستیم. 

البته که خودمون هستیم، مارک. و تو هم هیچ تغییری نکرده‌ای.«
     لوک با کمی شــرمندگی، انگار که کار اشتباهی کرده باشد، گفت 

»بابا، دلم خیلی برات تنگ شده.« 
     مارک دلش می‌خواست که آن‌ها را در آغوش بگیرد امّا متوجّه شد 
که دستانش به صندلی بسته شده است. او به وضعیتش لعنت فرستاد 
و اشــک‌هایش از گونه سرازیر شــد. »من هم خیلی دلم براتون تنگ 

شده. اگه من باهاتون آمده بودم ...«
     »خودت را ســرزنش نکن، مارک. مقدّر بود که این اتفاق بیفته. تو 

باید قبول کنی.«
     »من حالم خوبه، آنا. و ما به زودی به هم می‌رسیم. خیلی زود.«

     لوک گفت »بابا، چرا اون همه آدم را می‌کشی؟«
     »اونا دارن کرۀ زمین را نابود می‌کنن. تو طبیعت وحیوانات را بیش 
از هر چیز دوســت داشــتی، مگه نه؟ من می‌خوام زمین را دوباره به 

ساکنین اصلیش برگردونم. من این کار را به خاطر تو می‌کنم.«
     »امّا ... کشتن این آدما کرۀ زمین را از نابود شدن نجات میده؟«

     »گوش کن، لوک. این تازه مرحلۀ اوّل برنامه‌س. وقتی آخرین نفر 
لیست کشته شد، اونوقته که مرحلۀ آخر تازه شروع میشه.«

     »خواهش می‌کنم به من بگو بابا. بعدش چی میشه؟«
     حالــت مارک تغییر یافت. هوشــیارتر به نظر می‌رســید. رابین و 
زاویر که داشــتند از اتاق کناری مکالمات آن‌هــا را دنبال می‌کردند، 
قلبشــان داشت از حرکت می‌ایســتاد. آیا این دو تصویر تمام نگاشتی 
که از بقایای داده‌های شــبکۀ آنا و لوک بازسازی شده بود می‌توانست 

برای مارک به قدر کافی متقاعدکننده باشــد که ذهن عذاب‌کشیدۀ او 
را بفریبد؟ شاید او به خاطر این که همسر و فرزندش را از دست داده 
بود، وانمود به همکاری می‌کرد و یا شــاید می خواست مراقبانش را با 

حس امنیّت دروغینی خام کند. 
     مارک گفت »لوک، داســتانی را که وقتی بــه مرکز آمدی برایت 

گفتم یادت میاد؟«
     »نقشه‌مون لو رفت« گلوی زاویر خشک شده بود. »او می‌دونست.«

     رابین روی صفحه کلیدش زد و به جستجوی مرکز ماکس پلانک 
پرداخت. 

     لوک گفت »من مجســمۀ پلانک را یادم میــاد. تو گفتی که اون 
نظریــۀ کوانتوم را به‌وجود آورده. تو گفتی تمام فناوری‌های کوانتومی 
در دنیای امــروز، برآمده از ایده‌های بنیادی او در صد و چهل ســال 

پیشه.«
     آنا گفت »مارک، الان وقت خوبی برای سمینار نیست.«

     »نه، من دارم دربارۀ آنچه کنار مجسمه بود صحبت می‌کنم: سنت 
باربارا. پدر بی‌دین او به او خیانت کرد و او را کشــت، چون او دست از 
عقیده‌اش به عیســی مسیح برنداشت. پلانک و سنت باربارا شبیه هم 
بودند. این داســتان‌ها دربارۀ قدرت عقیده و اعتقاده. فقط با ســپردن 
بی‌قید و شرط خودمون به اعتقاداتمونه که می‌تونیم دنیا را تغییر بدیم 

و آینده را بسازیم.«
     »بابا ... من نمی‌فهمم.«

     »آنا، لوک، دوســتتون دارم. خیلی دوســتتون دارم. امّا حالا زمان 
خداحافظیه.«

     مارک چشمانش را بســت و جاری شدن اشک‌هایش ادامه یافت. 
با صدایی دردناک از حفظ خواند »آتشی به رنگ طلایی در آسمان از 
زمین دیده می‌شــود، عملی شگفت‌انگیز انجام می‌شود، کشتار بزرگ 
انســان، برادرزادۀ مرد بزرگ کشته می‌شود، مرگ‌های چشمگیر، مرد 

مغرور فرار می‌کند.«
     آنا گفت »مارک، اینا چیه که میگی؟ می‌خوام کمی بیشــتر باهات 
حرف بزنم.« آنا، لوک را در بغل گرفته بود و غمگین به‌نظر می‌رســید. 

حالت پسر هم دست کمی از مادرش نداشت. 
     مــارک فریــاد زد »بیشــتر از این نمی‌خواد منــو آزمایش کنید، 
حرومزاده‌ها! از جلو چشمم دور بشید! در اون طرف، واقعیّت را خواهم 

دید ... «
     او برای آخرین بار دهانش را بســت. به دقّت یکی از دندان‌هایش 
را روی دندان زیرین فشــار داد. فقط ده هزارم ثانیه طول کشــید تا 
نوروتوکســین )زهر فلج‌کنندۀ عصبی. م.( به دستگاه مرکزی اعصابش 
برسد. او روی صندلی که به آن بسته شده بود، بی‌حرکت شد. کارکنان 

اورژانس هیچ بختی برای نجات او نداشتند. 
     ارواح آنا و لوک در تاریکی محو شدند. 

     رابین، وحشت‌زده، امّا هاج و واج بود »چه اتفاقی افتاد؟«
     زاویر با صدای ضعیفی گفت »منظورش چی بود ... از اون چیزایی 
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که گفت؟«
      »سده‌های نوستراداموس، پیشگوی بزرگ فرانسوی. برای من مثل 
بیان اتفاقاتی بود که همین حالا دارد می‌افتد.« رابین حرفی را که لی 
به او زده بود به یاد آورد. بعد ناگهان گفت »صبر کن! آتشــی به رنگ 
طلایی در آسمان؟ شاید این همون چیزی باشه که ما دنبالش هستیم. 

آخرین مرحلۀ الگوریتم.«     
     زاویر حرفش را قطع کرد. گزارشی که رسید نشان می‌داد پهپادهای 
روز قیامت حمله‌شــان را متوقّف کرده‌اند. آن‌ها در حال عقب‌نشینی 

بودند. 
     آخرین نام در لیست مرگ کشته شده بود: خود نویسندۀ الگوریتم. 

***
لاهه، پاریس، بایکونور )روسیه(، پلِِسِتکس )روسیه(، 

سریهاریکوتا )هند(، جیوکوان )چین(، ژیچانگ )چین(، 
تانه‌گاشیما )ژاپن(، لس‌آنجلس، کیپ‌کاناورال 

18 سپتامبر 2041
ساعت به وقت گرینویچ 3 و 14 دقیقه و 51 ثانیه

     بــه کمک مجراهای داده‌های دفتــر مرکزی EC3 که در بالاترین 
سطح رمزگذاری شده بودند، زاویر توانست اریک کونتز، رئیس آژانس 
فضایی اروپــا در پاریس را از خواب بیدار کنــد. زاویر از طریق اریک 
هشداری را به تمام پایگاه‌های پرتاب فضاپیما در سراسر جهان فرستاد. 

فقط شامل یک جمله بود »تمام پرتاب‌ها را متوقّف کنید.«
     اگر رابین درســت فهمیده بود، پایان برنامۀ کشتار پهپادها، به‌طور 
خودکار باعث ورود به مرحلۀ بعد می‌شد. با سرهم کردن کلمات مارک 
قبل از مرگ و ســرنخ‌های برخط که توسط لی کشف شده بود، رابین 
عقیده داشت که تهدید بعدی را شناسایی کرده است. درکش از لحاظ 
گســتردگی تقریباً غیرممکن بود: تعداد نامعلومی بمب هســته‌ای در 
قالب محموله‌های فضایی معمولی که قرار بود با موشــک‌های تجاری 

حمل شوند، آمادۀ پرتاب شده بودند. 
     زاویر گفت »چرا روی زمین آن‌ها را منفجر نمی‌کنند؟«

     رابیــن گفت »بــرای این که مارک مواد خــام کافی نخریده بود. 
او ناحیه‌ها یا کشــورهای خاصی را هدف نگرفته بود. او می‌خواســت 
نسل انسان را نابود کند. غبار رادیواکتیو از انفجارهای در ارتفاع بالا با 
جریان‌های جوّی در تمام دنیا پخش خواهند شــد. هیچکس در امان 
نمی‌مانــد. آرماگدون )جایی که واپســین نبرد بین نیکی و بدی روی 

می‌دهد و به روز محشر منتهی می‌شود. م.( تمام و کمال.«
     »در این‌صــورت، پس چرا ایــن کار را در همون مرحلۀ اوّل انجام 

نداد؟ پس این لیست سیاه برای چی بود؟«
     رابین ابرو در هم کشــید و گفت »حق با توئه. چرا اوّل چند نفر را 

گزینشی بکشه و بعد همه را؟«
     پایگاه‌های عمدۀ پرتاب موشــک در سراســر جهان، یکی پس از 

دیگری، در حال پاســخ‌دادن بودند. گزارش‌هایی از کشفیات مشکوک 
داده شــد. یازده پروژۀ پرتــاب تجاری به تعویق افتــاد. یک محمولۀ 
غیرمجاز، کشــف شــد. پایگاه‌ها در طول جغرافیایــی مختلفی قرار 

داشتند. بینش رابین درست بود. 
     هنــوز دو پایگاه پرتاب پاســخ نداده بودند: پایــگاه کورو در مرکز 
گینۀ فرانسه در آمریکای جنوبی و پایگاه سن‌مارکو در پنج کیلومتری 
ســاحل خلیج فورموزا در کنیا. در هر دو مورد، ارتباط بین کارکنان و 
دنیای خارج قطع شده بود. ارتش‌های محلّی در حال حرکت به سوی 

هر دو پایگاه بودند. 
     سکوت کر کننده‌ای در سراسر جهان حکمفرما بود. 

     آژانس‌های فضایی کشورهای مختلف بلاتکلیف مانده بودند. آن‌ها 
این شــرایط بحث‌انگیز پیش‌آمده را به سازمان ملل ارجاع داده بودند 
و دبیرکل و اعضای تیمش به‌طور اضطراری ســرگرم مذاکره با سران 
کشورهای مختلف و تشکیل گروه‌های مشاوره برای جستجوی راه‌حل 

بودند. 
     ویل و لی نیز امیدوار بودند که بتوانند مشــکل را حل کنند. آن‌ها 
تلاش می‌کردند به سامانه‌های کنترل مرکزی آن دو پایگاه پرتاب نفوذ 

کنند. 
     رابین هم به مغزش فشــار می‌آورد. باید یک چیزی باشد که او در 
نظر نگرفته بود. چنین کار زائــدی از مارک بعید بود. او، یا الگوریتم، 

برای هر اقدام، دلیلی داشتند. 
     زاویر ناگهان گفت »پهپادهای روز قیامت مأموریتشــان را تکمیل 

نکردند.« او داشت آخرین گزارش EC3 را ورق می‌زد. 
     »چی؟«

     »اونا تمام آدم‌هایی را که در لیست‌شــون بود نکشتند. ما دویست 
و هفتاد و چهار نفر را نجــات دادیم، امّا با وجود این، مرحلۀ بعد آغاز 
شــد. مگر ... « یک احتمال وحشتناک به ذهنش خطور کرد. به رابین 
خیره شــد. »مگر این که یک لیست دستکاری شده بود. مگر این که 

هدف‌های گمراه‌کننده‌ای در کنار اصلی‌ها وجود داشته باشد.«
     رابین به سرعت به بازیابی داده‌های آخرین قربانی پهپادها پرداخت: 
هیکاری اوشــیما، یک دانشمند برجســتۀ امنیت اطلاعات و یکی از 
بیســت و سه نفری در جهان که کلید شــروع مجدّد سامانۀ DNS را 

در اختیار داشت. 
     ســامانۀ DNS که در ســال 2010 عرضه شد، یک پروژۀ مشترک 
چند ملیّتی برای تضمین امنیّت و یکپارچگی سامانۀ نام دامنۀ اینترنت 
بود. رابین به بررسی نام کشته‌شدگان ادامه داد و به نام چند دانشمند 

خبرۀ دیگر در حوزه‌های مرتبط با فناوری شبکه برخورد. 
     او زیرلــب گفت »فقط شــتاب‌دهندگان فنــاوری هدفش نبودند. 

اینترنت هم بود!«
     »اینترنت؟«

     »مارک در واقع هر کســی را که می‌توانست امنیت شبکه را حفظ 
کند و هر کســی را که دانش و مهارت شــروع مجدّد شبکه را داشت، 
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هدف گرفته بود.«
     »شــروع مجدّد ... منظورت اینه که او می‌خواســت کلّ شــبکه را 

بخوابونه؟ این کار چطور ممکنه؟«
     صدها میلیون کارســاز29 شــبکه در کرۀ زمین وجود دارد و ده‌ها 
میلیارد دستگاه متّصل به شــبکه- فقط استارلینک شامل ده‌ها هزار 
ماهوارۀ مخابراتی در فضاســت. طراحی آن تــا حدّی مازاد بر احتیاج 
بوده، امّا همین مانع از این می‌شــود که شــبکه به‌طور کامل متوقّف 
شود. حتی اگر کارسازهای ریشه30 مورد حمله قرار می‌گرفت و خطوط 
فیبرنوری زیردریا قطع می‌شد، با وجود سامانه‌های پشتیبان، مطمئناً 
شبکۀ جهانی ظرف مدّت نســبتاً کوتاهی به وضعیّت اوّلیه بازگردانده 

می‌شد. 
     »شــاید او فقط می‌خواســت جامعۀ انســانی را برای مدّتی از کار 

بیندازه.«
     رابیــن کلمــات مــارک را در خانــۀ امن به یــاد آورد: طرفداران 
شتاب‌بخشی به فناوری، پایشان را روی پدال گاز گذاشته‌اند و ماشین 
تمدّن انسان را با ســرعت به طرف پرتگاه می‌برند. اگر او واقعاً چنین 
اعتقادی داشــت، بنابراین همــۀ این کارها قابل توجیه می‌شــود. او 
نمی‌خواست کرۀ زمین را نابود کند و نژاد بشر را منقرض سازد. او فقط 
می‌خواســت تمدّن را به وضعیّت پیش از عصر دیجیتال بازگرداند. او 
می‌خواست ناتوانی انسان از همکاری‌های جهانی در مقیاس بزرگ را به 
تصویر بکشد. او می‌خواست انتشار گاز دی‌اکسیدکربن را کاهش دهد، 
به آلودگی هوا پایان دهد و خسارت‌هایی را که بر اثر استفاده از انرژی 
نفت خام به محیط زیست وارد می‌شود متوقف سازد. او می‌خواست به 

طبیعت برای ترمیم و بازسازی زمان بدهد. 
     رابین به سامانۀ هوش مصنوعی فرمان داد تا تأثیر دو بمب اتمی که 
در ارتفاع‌های متفاوت منفجر شــوند را بر شبکۀ جهانی در طول زمان 
شبیه‌ســازی کند. دو نقطۀ قرمز روشــن بر روی نیمکره‌های شرقی و 
غربی زمین نشان داده شد. وقتی او بر روی آن‌ها کلیک کرد، نور قرمز 
مثل سرطان گسترش پیدا کرد. می‌توانست کلّ دنیا را در سی دقیقه 
دربرگیرد. سیارۀ آبی به ســرعت به یک ستارۀ سوسو زنندۀ بدفرجام 

تبدیل می‌شد. 
     زاویر گفت »این چیه؟«

     »پالس الکترومغناطیسی در ارتفاع بالا )HEMP(. انفجار در طبقۀ 
فوقانی جوّ )در ارتفاع تقریباً 10 تا 20 کیلومتر. م.( اشــعۀ گاما را آزاد 
می‌کنــد و این به نوبۀ خود باعث افزایش در طول موج اشــعۀ ایکس 
و ســایر تابش‌های الکترومغناطیسی که توســط الکترون‌ها پراکنده 
شــدند می‌گردد. اتم‌های بالای جوّ، یونش31 ثانویــه تولید می‌کنند. 
میدان مغناطیسی زمین به الکترون‌های آزاد شتاب می‌بخشد و باعث 

پالس‌های الکترومغناطیسی شدیدتر می‌گردد.«
     »و بعد چی؟«

29- server
30- root servers
31- ionization

     »شبکۀ برق دچار اضافه‌بار شده و فرو می‌پاشد. کارسازها به همراه 
مسیریاب‌ها، سوئیچ‌ها، برج‌های مخابراتی و تمام تجهیزات الکترونیکی 

می‌سوزند.«
     »امّا ما هنوز ماهواره‌ها را داریم.«

     »بدون زیرســاخت در زمین برای دریافت و پردازش ســیگنال‌ها. 
اگر دســت من بود، علاوه بر حملات فیزیکی، به پروتکل مخابراتی بر 
روی لایۀ پیوند داده‌ها32 حمله می‌کردم. در نتیجه، اگر هم می‌تونستی 
به اینترنت متّصل بشــی، نمی‌تونستی بررسی شناسۀ کاربری )ID( را 

تکمیل کنی و هیچ اطلاعاتی به‌دست بیاری.«
     زاویر آنچنان نگاهی به رابین کرد که انگار او تروریست است. لازم 
به ذکر نیست که زاویر به مجرای اضطراری اطلاعات EC3 متّصل بود. 
     اگر رابین درســت می‌گفت، صدها میلیون نفر جانشان را از دست 
می‌دادند. نرم‌افزار کنترل ترافیک، دســتگاه‌های ناوبری و سامانه‌های 
امنیت پزشکی، از کار می‌افتادند. هواپیماها به هم می‌خوردند. وسایل 
نقلیه کنترلشــان را از دست می‌دادند. کشتی‌ها غرق می‌شدند. بخش 
مالی ســقوط آزاد می‌کرد. و واکنش‌های زنجیــره‌ای، کلّ صنایع را از 

بین می‌برد. 
با قطع اینترنت و ارتباطات راه‌دور، هماهنگی تدارکات برای غذا، دارو، 
ســوخت و توزیع سایر نیازمندی‌ها با مشــکل مواجه می‌شد و پیامد 
آن، آشــوب و دلهره بود. پلیس محلیّ و گارد ملّی بیشترین تلاششان 
را برای برقراری نظــم می‌کردند، امّا دسترســی‌های مخابراتی آن‌ها 
به‌طور جدّی محدود می‌شد زیرا دیگر نمی‌توانستند دستوراتشان را به 
اطلاع دیگران برســانند و اطلاعات تازه را دریافت کنند. آن‌ها باید به 

تصمیم‌گیری‌های محلیّ اتکاء می‌کردند. 
     ظرف چند هفته، مخابرات موج کوتاه دوباره برقرار می‌شــد و نظم 
اجتماعی ابتدایی بازســازی می‌گردید. بقیۀ شــبکۀ از دست رفته نیز 
ظرف چند سال یا چند دهه، بسته به‌وجود متخصصانی با مهارت‌ها و 
دانش مرتبط، بازگردانده می‌شــد. امّا ارتباطات و همکاری انسانی در 

مقیاس بزرگ به تاریخ می‌پیوست. 
     در این فاصله، دنیا در یک شب طولانی فرو می‌رفت. 

** *
     ویل و لی سرانجام موفق به دستیابی به سامانه‌های کنترل مرکزی 
پایگاه‌های پرتاب کورو و ســن‌مارکو شدند. آن‌ها کشف کردند که کد 
سامانه دستکاری شده و به حالت پرتاب خودکار تغییر داده شده است. 
مراکز کنترل بر روی کارکنان بســته شده و تحرّک آن‌ها محدود شده 
بود. دو موشــک، سوختگیری شــده و مراحل نهایی آمادگی پیش از 
پرتاب را می‌گذراندند. هر تداخل ســیگنالی می‌توانست باعث خطا در 
داده‌های پرتاب گردد: کج‌شدن، آسیب‌دیدن، انفجار بدنۀ موشک، همۀ 

این‌ها فراتر از توانایی یک رخنه‌گر برای برطرف کردن بود.
     رابیــن با نگاهــی نومیدانه به زاویر گفت »فقــط یک گزینه باقی 

مانده.«
     گروه مشاورۀ ویژه برای خدمات اضطراری جهانی، توصیه‌های خود 
32- data link layer
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را به سازمان ملل ارسال کرده بودند. این گروه در سال 2025 تشکیل 
شده و شــامل صدها خبره از سراسر جهان بود و هدفش پرداختن به 
موضوعاتی بود که نیاز به همکاری جهانی، مثل تغییرات آب و هوایی 
و حملات تروریســتی، داشت. توصیۀ آن‌ها این بود که به ماهواره‌های 
نظامی در مدار زمین دستور داده شود که موشک‌ها را پیش از آن که 
وارد طبقۀ فوقانی جوّ شــوند با لیزر سرنگون سازند. این نقشه نیاز به 
رأی نمایندگان تمام کشورها داشت. پیروی از این توصیه، خسارت‌ها 
را به حداقل می‌رساند، امّا انفجار اتمی در ارتفاع بالا هنوز باعث مرگ 
صدها هزار نفر بر روی زمین می‌شد. ناحیه‌های نزدیک‌تر به انفجارها، 

بدون شک خسارت‌های بیشتری می‌دیدند. 
     بدون احتســاب تنظیم ارتفاع ماهواره، زمان اختصاص یافته برای 

قفل کردن بر روی هدف، کمتر از یک دقیقه بود. 
     سیاست‌مداران یک دقیقه برای تعیین سرنوشت بشر وقت داشتند. 
بــرای آن‌ها، مثل یک عمر بود. امّا برای اغلب جمعیّت کرۀ زمین، یک 

روز معمولی دیگر بود. آن‌ها از همه جا بی‌خبر بودند. 
     با شــروع شمارۀ معکوس پرتاب موشــک‌ها، نتیجۀ رأی‌گیری به 
دســت آمد: جناح موافق سرنگون کردن موشــک‌ها با تفاوت اندکی 
پیروز شــده بود. سامانۀ دفاعی هوش مصنوعی، تعداد حداقل کشته‌ها 
و آســیب‌های کلّی شبکه را محاســبه کرده بود. حتی در این صورت، 
بحران اقتصادی جهانی غیرقابل اجتناب و آسیب‌های جانبی پیامد آن، 

غیرقابل محاسبه بود. 
     هیچکس نمی‌دانست که نسل‌های آینده چگونه به این دقیقۀ مهم 

تصمیم‌گیری خواهند نگریست. 
     5، 4، 3، 2، 1، اشتعال. 

     دو موشک بر روی شعله‌های آتش، راهی آسمان شدند. آن‌ها 257 
ثانیه تا رسیدن به طبقۀ فوقانی جوّ فاصله داشتند.

     زاویر با ناامیدی به رابین نگاه کرد. دستش را روی شانۀ او گذاشت 
و گفت »تو هر کاری را که می‌تونستی انجام دادی. الآن تنها کاری که 

می‌تونیم بکنیم دعا کردنه.«
     افکار رابین هنوز در گذشته سیر می‌کرد. از زمان کودکی، تربیتی 
که شد، او را به یک ماشین پیچیده تبدیل کرد. او تربیت یافته بود تا 
با تکیه بر استدلال و منطق، بهترین مسیر را از بین مسیرهای ممکن 
انتخاب کند. امّا به تجربه یاد گرفته بود که برخی کمبودها و نقص‌های 
برطرف‌نشدنی در چهارچوب شناختیش وجود دارد. این‌گونه نقص‌ها، 
بازی‌های متناهی خوانده می‌شــدند. او به چیزها از درون عدسی برد 
و باخت می‌نگریســت و بر آن اساس تصمیم‌گیری می‌کرد. امّا زندگی، 
یک بازی نامتناهی بود، به دنبال پیوســتگی و تداوم، نه تنها یک برد 

یا باخت بزرگ. 
     224 ثانیه.

     شاید گزینۀ سومی هم وجود داشت، جایگزینی برای ساقط کردن 
موشــک‌ها و تلف شدن جان‌های بی‌شــمار. اینترنت در حال نابودی 
فاجعه‌باری بود و معلوم نبود که چه زمانی دوباره به‌دست خواهد آمد. 

باید راه دیگری وجود داشته باشد. امّا چی؟
     گاهی وقت‌ها برای برنده شدن، باید اوّل ببازی. 

     صحبت‌هــای مادربــزرگ دوباره به خاطرش آمــد، ظاهراً به‌طور 
تصادفی و بعد چیزی به فکرش رسید. 

     رابیــن بــا صدای بلند گفت »منو ببر پیــش اون که حرف آخر را 
می‌زنه! همین حالا!«

     دبیرکل ســازمان ملل به نظریۀ رخنه‌گر قانون‌شکن گوش کرد. و 
ســپس بعد از آن که امکان‌پذیری نقشه توسط خبرگان گروه مشاورۀ 

ویژه تأیید شد، به رابین چراغ سبز نشان داد. 
     176 ثانیه. 

     نقشــۀ رابین این بود که انسان‌ها خودشان شبکۀ برق و ارتباطات 
کابل‌های زیردریا را قطع کنند. آن‌ها باید کارسازهای ریشه، تجهیزات 
انتقال سیگنال و تمام تجهیزات الکترونیکی را برای به حداقل رساندن 
تأثیر پالس‌های الکترومغناطیسی ارتفاع بالا و کوتاه کردن زمان ترمیم 

متعاقب آن، خاموش می‌کردند. 
     این یک شوک درمانی برای اینترنت جهانی خواهد بود. این رویای 
دیرینۀ رخنه‌گران بیشــماری را از زمان ظهــور عصر اینترنت محقّق 

می‌ساخت. 
     برای اطمینان از این که لیزرهای ماهواره با دقّت هدف‌گیری و در 
یک ارتفاع معیّن موشک‌ها را نابود کنند، شبکۀ مخابراتی اصلی باید تا 
آخرین لحظه نگهداری می‌شــد. فقط وقتی که موشک‌ها مورد اصابت 
قرار می‌گرفتند و به محض آن که دســتورات برای قطع شبکۀ برق و 
خاموش کردن کارسازها ارسال می‌گشت، شبکۀ مخابراتی می‌توانست 
قطــع گردد. به‌طور خلاصه، حتی چنانچه اغلب عملیات می‌توانســت 
به‌صورت خودکار انجام شود، زمان واکنش باقیمانده برای انسان‌ها در 

لحظۀ سرنوشت‌ساز بیش از 750 هزارم ثانیه نبود. 
     آنچه رابین درخواســت کرده بود، نگهــداری کلید برای خاموش 

کردن همه چیز در دستان خود بود. او اکنون آماده بود. 
     88 ثانیه. 

     به کمک هوش مصنوعی، کشورهای مختلف به ناحیه‌هایی تقسیم 
شده بودند. ابتدا شبکۀ برق و شبکه‌های ناحیه‌های دورافتاده قطع شد. 
اقلیم‌های گرم در نیمکرۀ شــرقی در تاریکی فرو رفت. سپس تاریکی 

سراسر کرۀ زمین را فرا گرفت. 
     31 ثانیه. 

     بدن رابین با دیدن مســیر پرتابی موشــک‌ها روی صفحۀ نمایش 
منقبض شــده بود. ماهواره‌های نظامی موقعیّت‌شــان را تنظیم کرده 
بودند. ســاح‌های لیزری روی هدف‌ها قفل شده بودند و منتظر ورود 
موشک‌ها به ناحیۀ مشخّص شده بودند. در صورتی که برنامه با موفقیت 
انجام می‌گرفت، یک خوشۀ باریک لیزر، مثل چاقوی تیز از درون خلأ 
به جوّ نفوذ می‌کردند و از بدنۀ موشــک‌های پرتاب شده می‌گذشتند و 
آن را به دو نیم می‌کردند. موشک منفجر می‌شد و اجزاء آن به‌صورت 

باران آتش بر زمین فرو می‌ریخت. 
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     افکار رابین مغشوش بود. عرق سرد بر پیشانی و کف دست‌های او 
نشسته بود. او هرگز چیزی مشابه این را تجربه نکرده بود. 

     یک چیز گرم و محکم روی شانه‌اش قرار گرفت: دست زاویر. 
     مجموعــه‌ای از نگرانی، امید، تحســین و حتی ملاطفت و مهر در 

چشمانش بود. 
     زاویر گفت »من به تو اعتماد دارم.«

     رابین نمی‌دانســت که چگونه باید عکس‌العمل نشــان دهد. او به 
نشــان خشنودی سر تکان داد، لب‌هایش را به هم فشرد و توجّهش را 

به صفحۀ نمایش برگرداند. 
... 7 ،8 ،9

     انگشــت رابین می‌لرزید، دکمه را محکم گرفته بود و آمادۀ صدور 
فرمانی بود که حیات را به‌گونه‌ای که آن‌ها می‌دانســتند تغییر شکل 

می‌داد. 
 ... 1 ،2 ،3

     انگار دو رشــته تار عنکبوت مثل برق دل آسمان را شکافتند. بدنۀ 
نخســتین موشک به دو نیم شد و ســپس دو تبدیل به چهار شد. نور 

سفید انفجار، صفحۀ نمایش را پر کرد. 
     »حالا« 

     انگشت رابین فرود آمد. 
     زاویر با وحشــت به پنجره نگاه کرد. به نظر می‌رســید که چیزی 

تغییر نکرده است، با این حال هیچ چیز مثل قبل نخواهد بود. 
     تاری که دنیا را به هم وصل کرده بود، فرو ریخت و باران شــروع 

به ریزش کرد. 
***

لاهه، هلند     
18 سپتامبر 2041 

ساعت به وقت محلّی 6 و 42 دقیقه 

     رابین و زاویر در ساحل خالی ایستاده بودند. نور صبحگاهی چهرۀ 
خستۀ آن‌ها را آشکار می‌ساخت. 

     در دور دست آسمان، شعله‌ها مثل آتش‌بازی، یا بارانی از آتش، به 
آهستگی گسترش می‌یافتند و بر زمین فرو می‌ریختند. 

     زاویر به تلفن هوشمندش نگاه کرد، ولی هنوز هیچ سیگنالی وجود 
نداشت. شــهر باید تا کنون بیدار شده بود. سکوت مرگبار همه جا را 

فراگرفته بود. 
     برق نبود، اینترنت نبود و هیچکس نمی‌دانســت چگونه سامانه را 
از نو راه‌اندازی کند. نیمی از مردم کره زمین داشــتند از خواب بیدار 
می‌شدند و دنیایی ناآشنا و بیگانه در انتظارشان بود. از سوی دیگر، نیم 
دیگری از انسان‌ها پیش از این گرفتار آشوب و هرج‌ومرج شده بودند. 
     بســیاری از چیزها تغییر کرده بود، امّا نه همه چیز. نیروی جاذبه، 
مانند قبل بود. وســیلۀ تولید برق نیز همچنین. خورشــید همچنان 
طلوع و غــروب می‌کرد. کتاب‌ها و دانش‌ها همچنان وجود داشــتند 

امّــا در فضاها و ذهن‌های پراکنده و تک افتاده. مدرســه‌ها و معلمان 
وجود داشتند، همان‌گونه که همیشه بودند. به شرط آن که نسل‌های 
جدید پدید می‌آمدند، دانش قدیمی را به ارث می‌بردند و داستان‌های 
تازه‌ای که تمدّن را تغییر می‌داد، ابداع می‌کردند. این انسان‌های آینده، 
چیزهایی که پدرانشان ساخته بودند را از نو می‌ساختند و دنیای تازه 

و بهتری را به‌وجود می‌آوردند. 
     زاویــر ناگهان صدای خندۀ یک کودک را شــنید. شــبیه صدای 
خواهرش بود. ســرش را در جســتجوی لوســیا برگرداند، امّا چیزی 
برای دیدن وجود نداشــت. صدای برخورد موج دریا به ساحل بود. او 

می‌دانست که زمان رفتن است. 
     زاویر گفت »بعضی چیزها هســتند که برای همیشــه نمی‌توانند 

تعطیل بمانند. آن‌ها باز می‌گردند، امّا به زمان و صبر نیاز دارد.«
     و رابیــن در حالــی که نگاهش به محل تلاقی دریا و آســمان بود 

گفت »و ایمان.«
     »بله، و ایمان.«

تحلیل
رایانه‌های کوانتومی، امنیت بیتک‌وین، سلاح‌های خودگردان و 

تهدید وجودی
     فناوری، ذاتاً خنثی اســت- این انســان‌ها هســتند که از آن برای 
مقاصد خوب یا بد اســتفاده می‌کنند. فناوری‌های نوآورانه می‌توانند 
آتش پرومته یا جعبۀ پاندورا باشــند، بســته به انسانی که از فناوری 
اســتفاده می‌کند. این موضوع اصلی داســتان »نسل‌کشی کوانتومی« 

است.
     این داســتان شامل چندین فناوری است، امّا من در اینجا بر روی 
دو تا از آن‌ها تمرکز می‌کنم. نخســت، بــه توصیف رایانش کوانتومی 
خواهم پرداخت که اعتقاد دارم به احتمال 80 درصد تا ســال 2041 
در دســترس قــرار خواهد گرفــت. و چنانچه این اتفــاق روی دهد، 
تأثیرش بر بشــریتّ بیشــتر از هوش مصنوعی خواهد بود. این واقعاً 
یک فناوری همه‌منظوره اســت )همانند ماشین بخار، برق، رایانش و 
هوش مصنوعی( که می‌تواند به ما در پیشــبرد شــگرف علم و درک 
طبیعــت کمک کند. رایانش کوانتومی نیــز همانند تمام فناوری‌های 
همه منظوره در گذشــته، نوید تأثیرات مثبت و عمیقی را بر نوع بشر 
می‌دهــد. رایانه‌های کوانتومی شــتاب‌بخش فوق‌العاده‌ای برای هوش 
مصنوعی خواهند بود. رایانــش کوانتومی این امکان بالقوّه را دارد که 
یادگیری ماشین را کاملًا متحوّل کند و به حلّ مسائلی بپردازد که یک 
زمان غیرممکن پنداشــته می‌شدند. این داستان بر یکی از جنبه‌های 
منفی اســتفاده از آن، یعنی شکستن رمزگذاری بیت‌کوین می‌پردازد 
که احتمالاً یکی از نخستین کاربردهای عمدۀ رایانش کوانتومی باشد. 
امّا همان‌طور که ما باید به چگونگی پیشگیری از جرم و جنایتی شبیه 
آنچه در داســتان آمد فکر کنیم، نباید این واقعیت را از نظر دور داریم 
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که رایانش کوانتومی فرصت‌های فوق‌العادۀ زیادی را در اختیارمان قرار 
خواهد داد. 

     ســاح‌های خودگردان، مثــل تمام فناوری‌هــا، می‌توانند هم به 
منظورهــای مثبت و هم بــه منظورهای منفی به کار گرفته شــوند. 
سلاح‌های خودگردان می‌توانند جان سربازان را در عصری که جنگ‌ها 
توسط ماشــین‌ها انجام می‌شــود، حفظ کنند. گرچه، تهدید کشتار 
جمعی انسان‌ها توسط ماشین‌ها، هر مزّیتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد 
و کنار می‌زند. سلاح‌های خودگردان می‌توانند انگیزه‌بخش یک مسابقۀ 
تســلیحاتی جدید شــوند که امکان از کنترل خارج شــدن آن وجود 
خواهد داشــت. همچنین ممکن است توســط تروریست‌ها برای ترور 
رهبران سیاســی یا هر کس دیگری به کار گرفته شوند. من امیدوارم 
قســاوتی که در این داستان وجود داشت، به‌عنوان زنگ خطری برای 

درک پیامدهای جدّی این کاربرد هوش مصنوعی تلّقی گردد. 

رایانش کوانتومی 
     رایانــۀ کوانتومی، یــک معماری تازۀ رایانه اســت که از مکانیک 
کوانتوم برای انجام انواع خاصی از محاسبات، با کارایی بسیار بیشتری 
نســبت به رایانه‌های ســنّتی، اســتفاده می‌کند. رایانه‌های سنّتی بر 
پایۀ »بیت‌ها« عمل می‌کنند. یک بیت مانند یک ســوئیچ اســت که 
می‌تواند صفر )اگر خاموش باشد( یا یک )اگر روشن باشد( باشد. تمام 
برنامک‌ها، وبگاه‌ها یا عکس‌ها از میلیون‌ها از این بیت‌ها ســاخته شده 
است. استفاده از بیت‌های دودویی، ساخت و کنترل رایانه‌های سنّتی را 
آسان‌تر می‌سازد، امّا امکانات آن‌ها را برای پرداختن به مسائل پیچیدۀ 

علوم رایانه محدود می‌کند. 
     رایانه‌هــای کوانتومــی به جای بیــت از بیت‌هــای کوانتومی یا 
کیوبیت اســتفاده می‌کنند که نوعــاً ذرات زیراتمی33 مثل الکترون‌ها 
یا فوتون‌ها هســتند. کیوبیت‌ها با در نظر گرفتن چگونگی رفتار ذرات 
اتمی و زیراتمی، از اصول مکانیک کوانتوم پیروی می‌کنند که شــامل 
ویژگی‌های غیرمعمولی اســت کــه به آن‌ها توانایــی ابَرَپردازش34 را 
می‌بخشــد. ویژگی نخســت، برهم‌نهی35،  یا قابلیّت هر کیوبیت برای 
قرارداشــتن در وضعیّت‌های چندگانه در هر لحظه است. این به چند 
کیوبیــت اجازه می‌دهد تا تعــداد زیادی از نتایــج را به‌طور همزمان 
پردازش کنند. اگر از هوش مصنوعی در یک رایانۀ ســنّتی بپرســید 
که چگونه باید در یک بازی برنده شد، حرکت‌های مختلف را امتحان 
می‌کند و آن‌ها را در »ســرش« نگه می‌دارد تا مسیر پیروزی را بیابد. 
امّا اگر هوش مصنوعی بر روی یک رایانۀ کوانتومی قرار داشــته باشد، 
تمام حرکت‌ها را با کارایی بسیار زیاد و با در نظر داشتن عدم قطعیت 

امتحان می‌کند که این امر به کاهش نمایی پیچیدگی می‌انجامد. 
     ویژگــی دوم، درهم‌تافتگی36 اســت، بدیــن معنی که دو کیوبیت 
متّصل باقــی می‌مانند به نحوی که عملیاتی کــه بر روی یکی انجام 
33- subatomic
34- super-processing
35- superposition
36- entanglement

می‌شــود، بر روی دیگری تأثیر می‌گذارد، حتــی اگر در فاصلۀ دوری 
از هم قرار داشــته باشند. به لطف این ویژگی، هر کیوبیتی که به یک 
ماشین کوانتومی اضافه گردد، توان رایانشی آن را به‌طور نمایی افزایش 
می‌دهد. شــما برای دوبرابر کردن یک ابَرَرایانۀ ســنّتی 100 میلیون 
دلاری، باید 100 میلیون دلار دیگر هزینه کنید. امّا برای دوبرابر کردن 
رایانش کوانتومی، فقط کافیست که یک کیوبیت دیگر اضافه نمائید. 

     این ویژگی‌های جالب، رایگان به‌دست نمی‌آیند. رایانه‌های کوانتومی 
به کوچک‌ترین اختلال در رایانه و محیط پیرامونش، به شدّت حسّاس 
هســتند. حتی ارتعاش‌های ضعیف، تداخلات الکتریکی، تغییرات دما 
یا امواج مغناطیســی می‌تواند باعث خراب شدن یا حتی از بین رفتن 
برهم‌نهی شود. برای ساخت یک رایانۀ کوانتومی عملی و مقیاس‌پذیر، 
پژوهشــگران باید فناوری‌های تازه‌ای را اختراع کنند و اتاق‌های خلأ، 
ابَرَرساناها37 و یخچال‌های ابَرَسرمایشــی بی‌سابقه و تازه‌ای را بسازند 
تا این افُت‌ها در همدوســی38 )انسجام(، یا »واهمدوسی39« کوانتومی 

ناشی از محیط را به حداقل برسانند. 
     به خاطر این چالش‌ها، زمان زیادی از دانشــمندان گرفته شده تا 
بر تعداد کیوبیت‌ها در رایانه‌های کوانتومی بیفزایند- از 2 کیوبیت در 
سال 1998 تا 65 کیوبیت در سال 2020 که هنوز برای انجام کارهای 
مفید خیلی کم اســت. امّا حتی با چنــد ده کیوبیت، برخی کارهای 
محاسباتی و رایانشــی را می‌توان با رایانه‌های کوانتومی میلیون‌ها بار 
سریع‌تر از رایانه‌های سنّتی انجام داد. گوگل برای نخستین بار در سال 
2019 »برتری کوانتومی«40 را به نمایش گذاشــت، به این معنی که 
به‌طــور واقعی ثابت کرد که یک رایانۀ کوانتومی 54 کیوبیتی می‌تواند 
مســئله‌ای را که حلّ آن در رایانه‌های سنّتی سال‌ها طول می‌کشید، 
در یک دقیقه حل کند )البته در این مورد، مسئلۀ مورد بحث، مسئلۀ 
به‌دردنخوری بود(. چه موقع ما به اندازۀ کافی کیوبیت خواهیم داشت 
تا به جای مســائل به‌دردنخور و بی‌فایده به مســائل واقعی بپردازیم؟ 
نقشۀ راه آی‌بی‌ام نشــان می‌دهد که تعداد کیوبیت‌ها ظرف سه سال 
آینده، هر سال دو برابر می‌شــود و پردازندۀ 1000 کیوبیتی در سال 
2023 در دســترس قــرار خواهد گرفت. از آنجا کــه 4000 کیوبیت 
منطقــی برای کاربردهای مفید، مثلًا شکســتن رمزگذاری بیت‌کوین 
همان‌طور که در داســتان به تصویر درآمــد، کفایت می‌کند، برخی از 
افراد خوش‌بین پیش‌بینی می‌کنند که رایانه‌های کوانتومی ظرف 5 تا 

10 سال از راه خواهند رسید. 
     امّا این افراد خوش‌بین احتمالاً برخی از چالش‌ها را نادیده گرفته‌اند. 
پژوهشــگران آی‌بی‌ام اذعان می‌کنند که کنترل خطاهای ناشــی از 
واهمدوســی، با افزایش کیوبیت‌ها بسیار بدتر خواهد شد. برای مقابله 
با این چالش، بایــد تجهیزات پیچیده و ظریفی بــا فناوری‌های تازه 
و مهندسی دقیق ساخته شــوند. همچنین، خطاهای واهمدوسی نیاز 

37- superconductors
38- coherence
39- decoherence
40- quantum supremacy
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دارند که هر کیوبیت منطقی توسط تعداد زیادی کیوبیت فیزیکی ارائه 
شود تا پایداری، تصحیح خطا و تحمّل خرابی را تأمین نماید. برآوردها 
حاکی از آن اســت که یک رایانۀ کوانتومی احتمالاً به یک میلیون یا 
بیشــتر کیوبیت فیزیکی نیاز خواهد داشــت تا عملکردی معادل یک 
رایانۀ کوانتومی با 4000 کیوبیت منطقی داشته باشد. و حتی هنگامی 
کــه یک رایانۀ کوانتومی مفید با موفّقیت به نمایش گذاشــته شــود، 
تولید انبوه آن، مسئلۀ جداگانه‌ای است. سرانجام این که برنامه‌نویسی 
رایانه‌های کوانتومی کاملًا متفاوت از رایانه‌های سنّتی است. بنابراین، 
الگوریتم‌هــای تازه‌ای باید ابداع گــردد و ابزارهای نرم‌افزاری جدیدی 

باید ساخته شود. 
     بــا در نظــر گرفتن آنچه در بالا گفته شــد، اغلب خبرگان عقیده 
دارند که برای به‌دســت آوردن یک رایانــۀ کوانتومی مفید، باید بین 
ده تا ســی ســال صبر کرد. بر پایۀ عقیدۀ کارشناسی آنان، من عقیده 
دارم که به احتمال 80 درصد تا ســال 2041، یــک رایانۀ کوانتومی 
بــا 4000 کیوبیت منطقی )و بیش از یــک میلیون کیوبیت فیزیکی( 
درســت خواهد شد که بتواند آنچه در داستان »نسل‌کشی کوانتومی« 
توصیف شــد را انجام دهد، یعنی شکستن رمزگذاری به‌کار رفته برای 

بیت‌کوین‌های امروزی. 
     هنگامی که چنین رایانۀ کوانتومی چند میلیون کیوبیتی آغاز به کار 
کند، یکی از کاربردهایی که دنیا را تغییر خواهد داد، کشف داروست. 
ابَرَرایانه‌های امروزی، تنها می‌توانند بنیادی‌ترین مولکول‌ها را تجزیه و 
تحلیل کنند. امّا تعداد کلّ مولکول‌هایی که می‌توانند در ســاخت یک 
دارو بــه کار روند به‌طور نمایی بزرگ‌تــر از تمام اتم‌ها در جهانِ قابل 
رؤیت اســت. پرداختن به مسئله‌ای در این مقیاس نیازمند رایانه‌های 
کوانتومی اســت که با استفاده از همان ویژگی‌های کوانتومی مشابه با 
مولکول‌هایی که می‌خواهند شبیه‌سازی کنند، عمل خواهد کرد. رایانۀ 
کوانتومی می‌تواند به‌‌طور همزمــان ترکیبات جدید به‌عنوان داروهای 
تازه را شبیه‌سازی و واکنش‌های شیمیایی به آن را مدل‌سازی کند تا 

اثربخشی آن‌ها را تعیین نماید. 
     همان‌گونه که ریچارد فیِن‌من، فیزیکدان نامدار، در ســال 1980 
گفت »اگر می‌خواهید طبیعت را شبیه‌ســازی کنید، بهتر است آن را 
بــا مکانیک کوانتومی انجام دهید.« رایانــۀ کوانتومی قادر خواهد بود 
تا بســیاری از پدیده‌های پیچیدۀ طبیعی را کــه خارج از توان درک 
رایانه‌های ســنّتی است، مدل‌ســازی کند: برای مثال، در نظر گرفتن 
چگونگــی مقابله با تغییرات اقلیمــی، پیش‌بینی خطرات همه‌گیری، 
اختراع مواد جدید، اکتشــافات فضایی، مدل‌سازی مغز انسان و درک 

فیزیک کوانتوم. 
     سرانجام، تأثیر رایانه‌های کوانتومی بر هوش مصنوعی، تنها سرعت 
بخشیدن به یادگیری عمیق نیست. برنامه‌نویسی یک رایانۀ کوانتومی 
مســتلزِم دادن تمام راه‌حل‌های بالقوّه که بــا کیوبیت‌ها نمایش داده 
شده‌اند به آن، و ســپس امتیازدهی به هر راه‌حل بالقوّه به‌طور موازی 
است. آنگاه رایانۀ کوانتومی تلاش خواهد کرد تا در زمان بسیار کوتاه، 

بهترین جــواب را پیدا کند. این امر می‌تواند به‌طــور بالقوّه یادگیری 
ماشــین و حل مســائلی را که پیش از این غیرممکن تصوّر می‌شدند، 

متحوّل کند. 

کاربرد رایانش کوانتومی در امنیّت
     در »نسل‌کشــی کوانتومــی«، یک فیزیکــدان دیوانه به نام مارک 
روســو، از پیشــرفت غیرمنتظره‌ای در رایانش کوانتومی برای سرقت 
بیت‌کوین‌ها اســتفاده می‌کند. بیت‌کوین با اختلاف زیاد، بزرگ‌ترین 
رمزارزی اســت که می‌تواند با دارایی‌های دیگری مانند طلا و پول نقد 
مبادله شــود. امّا برخلاف طلا، دارای ارزش ذاتی نیســت. و بر خلاف 
پول نقد، توســط هیچ بانک مرکزی یا دولتی دارای پشــتوانه نیست. 
بیت‌کویــن به‌طور مجــازی در اینترنت وجــود دارد و تراکنش‌هایش 
توسط محاسباتی تضمین می‌شود که توسط رایانه‌های سنّتی غیرقابل 
شکستن است. همچنین از لحاظ محاسباتی می‌توان تضمین کرد که 
تعداد بیت‌کوین‌ها بیشــتر از 21 میلیون عدد نخواهد بود که این امر 
از عرضــۀ بیش از حــدّ و تورّم جلوگیری می‌کنــد. بیت‌کوین پس از 
کووید-19 جذّابیت ویژه‌ای پیدا کرد. زیرا شــرکت‌ها و افراد بیشتری 
در جســتجوی دارایی‌هــای امنی برآمدند که در برابر تورّم ناشــی از 
سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی مقاوم باشد. در ژانویۀ 2021، ارزش 

کلّ بیت‌کوین‌ها از یک تریلیون دلار تجاوز کرد. 
      دزدیدن بیت‌کوین در مقایســه با کاربردهای مهمی که پیشــتر 
برای رایانۀ کوانتومی شــرح داده شــد، پیش پا افتــاده و کم اهمیّت 
اســت و مسئله‌ای است که توســط یک رایانۀ کوانتومی متوسط قابل 
حل می‌باشــد. از این رو، به‌نظر می‌رســد که این نخســتین کاربرد 
سودآور رایانه‌های کوانتومی باشد. در حالی که به‌وجود آمدن برخی از 
کاربردهای کوانتومی سال ها به طول می‌انجامد، شکستن انواع خاصی 
از رمزنگاری، نســبتاً سرراست و ساده اســت. تنها کاری که یک نفر 
باید بکند، پیاده‌ســازی الگوریتم کوانتومی مندرج در مقالۀ تأثیرگذار 
و پیشــتازانۀ پیترشور41، استاد ام‌آی‌تی، در سال 1994 است. اگر این 
الگوریتم بر روی یک رایانۀ کوانتومی با 4000 کیوبیت یا بیشــتر اجرا 
شــود، می‌تواند رده‌ای از الگوریتم‌های رمزنگاری را که به »رمزنگاری 
نامتقارن« موســومند و RSA شناخته شــده‌ترین آن‌هاست، بشکند. 
بعضی‌ها معتقدند که نطفۀ علاقه به رایانه‌های کوانتومی در این مقاله 

بسته شد. 
الگوریتم RSA بــرای بیت‌کوین و برخی دیگــر از تراکنش‌های مالی 
اینترنت و امضای رقمی، مورد استفاده است. الگوریتم RSA، مثل تمام 
الگوریتم‌های رمزنگاری غیرمتقارن، از دو کلید استفاده می‌کند، کلید 
عمومی و کلید خصوصی. این دو کلید، دنباله‌ای طولانی از نویسه‌ها42 
هستند که از لحاظ ریاضی به‌هم مربوطند. تبدیل از کلید خصوصی به 
عمومی بســیار ساده است، امّا برعکس آن، از نظر عملی در رایانه‌های 
سنّتی غیرقابل انجام است. وقتی شما بیت کوین برای من می‌فرستید 

41- Peter Shor
42- characters
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)فرضاً برای خرید(، شــما اطلاعات تراکنش را با کلید عمومی من )یا 
نشــانی کیف پول بیت‌کوین( می‌فرســتید. با وجودی که همه به این 
کلید عمومی دسترسی دارند، امّا فقط من کلید خصوصی را در اختیار 
دارم کــه به عنوان امضای رقمی عمل می‌کنــد که می‌تواند تراکنش 
را بــاز کند. من تراکنــش را از طریق امضاءکــردن با کلید خصوصی 
خودم تکمیل می‌کنم. این فرایند تا وقتی که کسی کلید خصوصی مرا 

نداشته باشد امن است. 
     با رایانش کوانتومی، همۀ آنچه در بالا گفته شد تغییر می‌کند زیرا 
برخلاف رایانه‌های ســنّتی، رایانۀ کوانتومی می‌تواند به ســرعت کلید 
خصوصی را از روی کلید عمومی برای RSA یا الگوریتم‌های مشــابهی 
که امروز برای بیت‌کوین استفاده می‌شود، تولید کند. در نتیجه، رایانۀ 
کوانتومی به ســادگی به جایی که تمام تراکنش‌ها ارســال شــده‌اند 
)دفتر کلّ عمومی( دسترســی می‌کند، هر کلید عمومی که خواست 
را برمــی‌دارد، امضای رقمی کلید خصوصــی را تولید می‌کند و تمام 

بیت‌کوین‌ها را از حساب‌هایی که خالی نیستند برمی‌دارد. 
     ممکن اســت تعجّــب کنید: چرا مردم نشــانی کیف پول و کلید 
عمومی خود را آزادانه در اختیار همه می‌گذارند؟ این یکی از نقص‌های 
طراحــی اوّلیه بود. متخصّصان بیت‌کوین بعداً پی بردند که این هر دو 
کار، غیرضروری و خطرناک اســت. در سال 2010، تمام تراکنش‌های 
جدید به قالب تازه‌ای منتقل شــد که شامل نشــانی هست امّا آن را 
پنهان می‌کند. در نتیجه، بســیار امن‌تر اســت )امّا نــه کاملًا امن در 
مقابل حملات(. این اســتاندارد جدیــد P2PKH نام دارد. امّا هنوز دو 
میلیــون بیت‌کوین در قالب نفوذپذیر قدیمــی )به نام P2PK( ذخیره 
شــده‌اند و در ژانویۀ 2021، که هر بیت کوین به قیمت 60 هزار دلار 
رســید، ارزش آن دو میلیون بیت‌کوین 120 میلیارد دلار می‌شد. این 
همان چیزی بود که رابین و همدستانش در »نصل‌کشی کوانتومی« به 
دنبالش بودند. اگر شما حساب قدیمی P2PK دارید، همین الان کتاب 

را زمین بگذارید و بروید دنبال امن‌کردن کیف پولتان! 
     چرا کســانی که از P2PK قدیمی استفاده می‌کنند، پولشان را به 
کیــف پول‌های امن منتقل نمی‌کنند؟ خوب، آن‌ها می‌توانند امّا اغلب 
نمی‌کنند. من ســه توجیه برای این کار به نظرم می‌رســد. نخســت، 
بســیاری از صاحبان کیف پول دیجیتــال، کلید خصوصی خود را گم 
کرده‌اند زیرا کلیدها برای به خاطر ســپردن خیلی طولانی هستند و 
مردم چون در دهۀ گذشــته، بیت‌کوین به ارزش امروزی نبود، خیلی 
برایشان اهمیّت نداشــت. دوم این که این صاحبان بیت‌کوین نسبت 
به این نفوذپذیری ناآگاهند. و ســوم این که در حدود نیمی از این دو 
میلیون بیت‌کوین متعلقّ به ساتوشی ناکاموتوی افسانه‌ای، خالق مرموز 
بیت‌کوین است که ظاهراً ناپدید شده است. به همین دلیل در داستان 

ما به گنجینۀ ساتوشی اشاره شده بود. 
     چرا تمام تراکنش‌ها در یک دفتر کلّ عمومی منتشــر می‌شــود؟ 
زیرا دلیل این طراحی، ایمن نگه‌داشــتن بیت‌کوین‌ها از یک شــرکت 
یا فرد بود. این دفتر کلّ عمومی به شــکلی غیرمتمرکز بر روی تعداد 

زیادی رایانه ذخیره شــده که بدین‌ترتیب هیچ رایانه‌ای نمی‌تواند آن 
را اصلاح یا جعل کند. این طراحی، تا وقتی که هیچکس نمی‌توانست 
با مهندســی معکوس، کلید خصوصــی را از روی کلید عمومی که بر 
روی دفتر کلّ قرار دارد به‌دست آورد، عالی بود. این رویکرد همچنین 
زنجیره‌های بلوکی را امکان‌پذیر ســاخت که کاربردهای ارزشــمندی 
برای نگهداری اطلاعات به‌صورت غیرقابل تغییر دارد )مثل ســندهای 

مالکیت، قراردادها و وصیت‌نامه‌ها(. 
     هنگامی که ســرقت یک بیت‌کوین اتفاق می‌افتد، هیچ راهی برای 
گــزارش جرم یا اقامۀ دعوی علیه مرتکــب وجود ندارد زیرا مرتکبین 
به راحتی قابل تعیین و تشــخیص نیســتند. بیت‌کوین تحت کنترل 
هیچ دولت یا شــرکتی نیســت و تراکنش‌های آن‌ها از قوانین بانکی 
پیروی نمی‌کند. هر شخصی با داشتن کلید خصوصی صحیح می‌تواند 
بیت‌کوین از کیف پول بردارد. هیچگونه جبران خسارت قانونی وجود 

ندارد. 
     چرا مارک روسو سراغ بانک‌ها نرفت؟ نخست این که بانک‌ها دفتر 
کلّ عمومی با کلیدهای عمومی ندارند که بتوان از آن‌ها برای محاسبۀ 
کلید خصوصی استفاده کرد. دوم این که بانک‌ها دارای نرم‌افزاری برای 
پایش نابهنجاری‌ها مثل نقل و انتقالات مشــکوک با ارقام بالا هستند. 
سوم این که انتقال پول بین حساب‌ها قابل ردگیری است و اگر قوانین 
رعایت نشــده باشد، قابل پیگیری است. سرانجام این که تراکنش‌های 
بانکی با الگوریتم رمزگذاری متفاوتی محافظت می‌شود که رمزگشایی 

آن به تلاش بیشتری نیاز دارد. 
    چکار می‌توان کرد تا رمزنگاری فعلی را »ارتقاء« داد؟ الگوریتم‌های 
مقاوم به کوانتوم وجود دارند. در واقع، پروفســور شور همچنین نشان 
داد که رمزنگاری آسیب‌ناپذیر می‌تواند بر روی رایانۀ کوانتومی ساخته 
شــود. یک الگوریتم رمزنگاری متقارن بر پایۀ مکانیک کوانتوم، حتی 
اگر فرد مهاجم دارای یک رایانۀ قدرتمند کوانتومی باشد آسیب‌ناپذیر 
خواهد بود. تنهــا هنگامی رخنه‌کردن به این رمزنــگاری امکان‌پذیر 

می‌گردد که کشف شود اصول مکانیک کوانتوم نادرست است. 
      امّا الگوریتم‌های مقاوم به کوانتوم بســیار گران قیمت هســتند و 
در حال حاضر توسط اغلب موجودیتّ‌های تجاری و بیت‌کوین در نظر 
گرفته نشده‌اند. شاید تنها هنگامی که سرقت اجتناب‌ناپذیر کوانتومی 
بیت‌کویــن روی دهــد، مردم را از خــواب بیدار کند تا به نوســازی 

الگوریتم‌ها بپردازند. امیدوارم خیلی طول نکشد! 

سلاح‌های خودگردان چه هستند؟
     تســلیحات خودگردان، پس از باروت و تســلیحات اتمی، سومین 
انقلاب در جنگ‌پردازی هستند. مین‌های زمینی و موشک‌های هدایت 
شونده، پیش‌درآمد خودگردانی واقعی به کمک هوش مصنوعی، یعنی 
درگیر شدن کامل در کشتار، بودند: جستجو، تصمیم‌گیری برای انجام 

کار و از بین بردن یک انسان دیگر، تماماً بدون دخالت انسان. 
     مثالی از یک ســاح خودگردان که امروز مورد استفاده قرار دارد، 



106

مقاله

دويست و هفتاد

پهپاد هارپی است که برای پرواز در یک ناحیۀ خاص، دنبال هدف‌های 
بخصوصی گشتن و سپس نابود کردن آن‌ها با استفاده از کلاهک‌های 

انفجاری، برنامه‌ریزی شده است. 
     امّــا مثال بحث‌انگیزتر، در فیلم ویدیویی »روبات‌های کشــنده43« 
به نمایش درآمده اســت که نشان می‌دهد پهپادی به اندازۀ یک پرنده 
به جســتجوی انســان خاصی می‌پــردازد و هنگامی کــه او را یافت، 
مقدار اندکی دینامیت از فاصلۀ نزدیک به ســر فرد شــلیک می‌کند. 
این پهپادها آنقدر کوچک و چابکند که به آســانی قابل گیر انداختن، 

متوقف ساختن و نابودکردن نیستند. 
     روبات کشنده‌ای مشابه آنچه در آگوست 2018 نزدیک بود رئیس 
جمهور ونزوئلا را بکشد، امروز با کمتر از 1000 دلار قابل ساخته شدن 
است. تمام قطعات آن برای خرید برخط موجودند و تمام فناوری‌های 
متن‌باز44 برای بارگیری45 در دسترس قرار دارند. روبات‌ها نیز در آیندۀ 
نزدیک، هنگامی کــه هزینه‌ها پایین بیاید، قادر به انجام چنین کاری 
خواهنــد بود. این گواهی اســت بر این که چگونــه هوش مصنوعی و 
علم روبات‌ها در حال ارزان‌شدن و در دسترس قرار گرفتن می‌باشند- 
واقعیّتی که من تلاش کــرده‌ام در این کتاب بر روی آن تأکید کنم- 
تصوّر کنید یک قتل سیاســی با 1000 دلار! و این خطر بعیدی برای 

آینده نیست بلکه خطری آشکار در حال حاضر است. 
     ما شاهد پیشرفت سریع هوش مصنوعی بوده‌ایم و این پیشرفت‌ها 
آیندۀ نزدیک سلاح‌های خودگردان را سرعت خواهند بخشید. در نظر 
بگیرید که با چه ســرعتی ماشین‌های خودران از سطح 1 به سطح 3 
و 4 رســیدند )همان‌گونه که در فصل 6 شرح داده شد(. اتفاق مشابه 
و اجتناب‌ناپذیری نیز در مورد سلاح‌های خودگردان روی خواهد داد. 
نه تنها این روبات‌های کشــنده هوشمندتر، دقیق‌تر، تواناتر، سریع‌تر و 
ارزان‌تر خواهند شد، بلکه قابلیت‌های جدیدی نظیر تشکیل گروه، کار 
تیمی و افزونگی )گنجانــدن مؤلفه‌های اضافی برای حالتی که برخی 
قطعات دچــار خرابی و از کار افتادگی شــوند. م.( را نیز یاد خواهند 
گرفت که مأموریت آن‌ها را عملًا توقّف‌ناپذیر می‌سازد. هجوم ده هزار 
پهپاد که می‌توانند نیمی از یک شــهر را به نابودی کشــانند، از لحاظ 

نظری فقط 10 میلیون دلار هزینه خواهد داشت. 

جوانب مثبت و منفی سلاح‌های خودگردان 
     ســاح‌های خودگردان مزایایی به همراه دارند. نخست، می‌توانند 
جــان ســربازان را در صورتی که جنگ‌ها توســط ماشــین‌ها انجام 
گیرد، نجات دهند. همچنین در دســت یک ارتش مســئولیت‌پذیر، 
می‌توانند برای هدف‌گیری پیکارجویان به کمک ســربازان بیایند و از 
کشتار ناخواســتۀ افراد غیرنظامی و کودکان جلوگیری کنند )همانند 
ماشین‌های خودران سطح 2 و 3 که می‌توانند راننده را از تصمیم‌گیری 
اشتباه برحذر دارند.( همچنین آن‌ها می‌توانند در مقابل جنایتکاران و 

آدمکشان در موضع دفاعی عمل کنند. 
43- Slaughterbot 
44- open-Source
45- download

     امّا مســئولیت‌های استفاده از ســاح‌های خودگردان، وزن بسیار 
بیشــتری نســبت به مزایــای آن دارد. مهم‌ترین این مســئولیت‌ها، 
مسئولیت اخلاقی اســت- در تمام نظام‌های اخلاقی و دینی، گرفتن 
جان یک انســان به‌عنوان عملی خصم‌آمیز و غیرقابل قبول نگریسته 
می‌شود و به بررسی دقیق و توجیه قوی نیاز دارد. آنتونیوگوترش، دبیر 
کلّ سازمان ملل اظهار داشته است »چشم‌انداز ماشین‌هایی با اختیار 
تصمیم‌گیری و قدرتِ گرفتن جان انسان، از لحاظ اخلاقی نفرت‌انگیز 

و مشمئزکننده است.«
     سلاح‌های خودگردان، هزینۀ کشتار را پایین می‌آورند. در عملیات 
انتحاری که تاکنون شاهد موارد متعدّدی از آن بوده‌ایم، فرد عامل نیز 
جانش را از دســت می‌دهد. امّا با آدمکشــان خودگردان، دیگر کسی 

جانش را برای گرفتن جان کس دیگری از دست نمی‌دهد. 
     یک جنبۀ مهم دیگر، مســئلۀ مســئولیت‌پذیری اســت- دانستن 
این که در صورت بروز خطا، چه کســی مســئول آن خواهد بود. این 
امر برای ســربازان در جبهۀ جنگ به خوبی مشــخّص و تعریف شده 
است. امّا هنگامی که مسئولیت بر عهدۀ یک سامانۀ سلاح خودگردان 
گذاشــته شود، مسئولیت‌پذیری نامشخّص خواهد بود )مشابه ابهام در 
مســئولیت‌پذیری هنگامی که یک ماشین خودران عابر پیاده‌ای را زیر 

می‌گیرد.(
     خطر دیگر این اســت که ســاح‌های خودگردان می‌توانند افراد را 
از طریق بازشناســی چهره یا طرز راه رفتن و توســط ردگیری تلفن 
یا ســیگنال‌های اینترنت اشــیاء، هدف‌گیری کنند. ایــن امر نه تنها 
کشتن یک نفر، بلکه کشتار گروهی از مردم را امکان‌پذیر می‌سازد. در 
»نسل‌کشــی کوانتومی«، دیدیم که کشتن نخبگان کسب‌وکار و افراد 

شناخته شده و نامور هدف‌گیری شده بود. 
     خودمختاری بیشــتر، بــدون درک عمیق جنبه‌های پیرامونی آن، 
سرعت جنگ‌ها )و در نتیجه کشتار و زخمی‌ها( را افزایش خواهد داد و 
به‌طور بالقوّه به تشدید فجایع، و از جمله جنگ اتمی می‌انجامد. هوش 
مصنوعی فاقد عقل سلیم46 و قابلیت انسان برای استدلال در حوزه‌های 
مختلف اســت. صرفنظر از این که چقدر یک سامانۀ سلاح خودگردان 
را آموزش داده باشید، محدودیتی که بر روی حوزه‌های مختلف دارد، 
باعث می‌شود که درک کاملی از پیامدهای اقداماتش نداشته باشد. به 
همین دلیل بود که در داســتان ما، عملیات ضدتروریستی EC3 هنوز 

توسط انسان‌ها مدیریت می‌شد و نه روبات‌ها. 

سلاح‌های خودگردان: یک تهدید وجودی؟
     از مسابقۀ تسلیحات نیروی دریایی بین انگلستان و آلمان تا مسابقۀ 
تسلیحات اتمی بین شوروی و آمریکا، کشورها در آرزوی برتری نظامی 
هســتند و آن را به‌عنوان یک اولویتّ ملّی قلمــداد می‌کنند. این امر 
مطمئناً با ســاح‌های خودگردان تشــدید خواهد شــد، زیرا راه‌های 
زیادی برای »برنده شــدن« در این مسابقه وجود دارد )کوچک‌ترین، 
ســریع‌ترین، مخفی‌ترین، کشنده‌ترین و نظایر آن(. همچنین می‌تواند 
46- common sense
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هزینــۀ ورود به این رقابــت را کاهش دهد. کشــورهای کوچک‌تر با 
فناوری‌های پیشــرفته می‌توانند با روبات‌های نظامی پیشــرفته، وارد 
رقابت با کشورهای بزرگ و قدرتمند شوند. کشورها با اطمینان از این 
که دشمنشــان به سلاح‌های خودگردان دست خواهد یافت، خودشان 

نیز به ناچار وارد این رقابت خواهند شد. 
     این رقابت تســلیحاتی ما را به کجا می‌برد؟ استوارت راسل، استاد 
دانشــگاه برکلی می‌گوید: »قابلیت‌های سلاح‌های خودگردان، بیشتر 
توســط قوانین فیزیک- مثل محدودیت برُد، سرعت و ظرفیت حمل 
مواد منفجــره-  محدود می‌شــود تا نواقص موجود در ســامانه‌های 
هوش مصنوعی کنترل کنندۀ آن‌ها ... می‌توان انتظار بنُ‌ســازه‌های47 
مختلفی را داشت ... چابکی و کشندگی آن‌ها انسان‌ها را کاملًا بی‌دفاع 
می‌ســازد.« این مسابقۀ تسلیحاتی همه جانبه، اگر اجازه داده شود که 

سر گیرد، نهایتاً مسابقه‌ای برای نابودی بشر خواهد شد. 
     تســلیحات اتمی نیز یک تهدید وجودی هســتند، امّا آن‌ها تحت 
کنترل نگهداری شده‌اند و حتی به کاهش سلاح‌های متعارف، به‌عنوان 
عامــل بازدارنده، کمــک کرده‌اند. بازدارنده به این معنی که داشــت 
تســلیحات اتمی می‌تواند عامل بازدارنده‌ای برای یک دشمن قوی‌تر 
باشــد، با فرض این که ســاح‌های اتمی شــما را نتوان با یک حملۀ 
غافلگیر کننده نابود کــرد. از آنجا که جنگ اتمی به نابودی دو طرفه 
می‌انجامد، هر کشوری که نخستین حملۀ اتمی را انجام دهد، احتمالاً 
با حملۀ متقابل و در نتیجه نابودی خود مواجه خواهد شد. امّا در مورد 
سلاح‌های خودگردان، نظریۀ بازدارندگی مناسبت ندارد زیرا یک حملۀ 
غافلگیرکنندۀ اولیه، ممکن است قابل ردگیری نباشد و تهدیدی برای 
نابودی متقابل وجود ندارد. در داستان ما، مشکل ردیابی پهپادهای روز 
قیامت، یک مثال بود. بــا وجودی که رخنه در پروتکل‌های مخابراتی 
یک پهپاد می‌توانست ســرنخ‌هایی را به‌دست دهد، امّا این به شرطی 

بود که یک »پهپاد سالم« به چنگ می‌افتاد.  
     همان‌گونــه کــه پیش از این گفته شــد، حملات با ســاح‌های 
خودگردان می‌تواند به ســرعت موجب پاسخ‌دهی گردد و با بالاگرفتن 
ســریع آن، به‌طور بالقوّه به جنگ اتمی منجر گردد. ممکن است حتی 
نخستین حمله از سوی یک کشور نباشد و توسط تروریست‌ها و عوامل 
غیرکشــوری صورت گیرد. این سطح خطر ســاح‌های خودگردان را 

بیشتر می‌کند. 

راه‌حل‌های احتمالی برای سلاح‌های خودگردان 
     تاکنون چند راه‌حل پیشنهادی برای پیشگیری از این تهدید وجودی 
ارائه شده است. یکی از آن‌ها، رویکرد قراردادن انسان در حلقه است، به 
این معنی که هر تصمیم‌گیری مرگبار حتماً توسط انسان گرفته شود. 
امّا مهارت و اثربخشی ســاح‌های خودگردان، عمدتاً از سرعت و دقّت 
حاصل از قرار نداشــتن انسان در حلقه به‌دست می‌آید. این محدودیت 
تضعیف کننــده، احتمالاً برای هر کشــوری که بخواهد در مســابقۀ 
تســلیحاتی پیروز شود، غیرقابل پذیرش خواهد بود. همچنین اجباری 

47- platform

برای آن وجود ندارد و به سادگی می‌توان راه‌گریزی برای آن پیدا کرد. 
     راه‌حل پیشــنهادی دوم، ممنوع کردن اســت که هم توسط پویش 
»جلوگیری از روبات‌های کشــنده« پیشــنهاد شده و هم در نامه‌ای به 
امضای ســه هزار نفر شــامل ایلان ماسک، اســتفن هاوکینگ فقید و 
هزاران خبرۀ هوش مصنوعی. تلاش‌های مشــابهی پیش از این توسط 
زیست‌شناسان، شیمیدانان و فیزیکدانان علیه سلاح‌های زیست‌شناختی، 
شیمیایی و اتمی به عمل آمده است. ممنوع کردن، کار ساده‌ای نیست 
امّا ممنوعیّت‌های پیشین علیه لیزرهای کورکننده، سلاح‌های شیمیایی 
و سلاح‌های زیست‌شــناختی ظاهراً مؤثر بوده‌اند. مانع اصلی که امروز 
وجود دارد این است که روسیه، آمریکا و انگلستان مخالف ممنوع کردن 
ســاح‌های خودگردان هستند و اظهار می‌کنند که هنوز برای این کار 
خیلی زود اســت. در سال 2021، کمیســیون هوش مصنوعی امنیّت 
ملیّ آمریکا، نهادی که توســط اریک اشــمیت، رئیس پیشین شرکت 
آلفابت )شرکت مادر گوگل( سرپرستی می‌شود توصیه کرد که آمریکا 

درخواست ممنوع کردن سلاح‌های خودگردان را رد کند. 
     رویکرد ســوم، وضع مقررات برای سلاح‌های خودگردان است. این 
رویکرد هم به طریق مشــابه پیچیده خواهد بود زیرا وضع مشخصات 
فنّی مؤثر، اگر نخواهد خیلی کلّی باشد، بسیار دشوار است. تعریف یک 
ســاح خودگردان چیست؟ چگونه نقض مقررات را بررسی می‌کنید؟ 
این‌هــا همگی مشــکلات کوتاه مدّت هســتند. امّا چــون این کتاب 
دربارۀ بلندمدّت اســت، اجازه دهید که مــن در مورد معاهدۀ 2041، 
خیال‌پردازی کنم- در آن تاریخ، آیا ممکن است همۀ کشورها موافقت 
کنند که تمام جنگ‌های آینده صرفاً جنگ بین روبات‌ها )یا بهتر از آن، 
بین نرم‌افزارها( باشد، بدون آن که تلفات انسانی داشته باشد؟ یا شاید 
آینده‌ای که جنگ‌ها در آن توسط انسان‌ها و روبات‌ها صورت گیرد امّا 
روبات‌ها فقط مجاز به استفاده از سلاح‌هایی باشند که فقط روبات‌های 
جنگنده را از کار می‌اندازند امّا به ســربازان انسانی آسیبی نمی‌زنند؟ 
این تصوّرات امروزه عملی نیســتند، امّا شاید به زودی الهام‌بخش یک 

چیز امکان‌پذیرتر و عملی‌تر گردند. 
     امیدوارم روشــن کرده باشم که ســاح‌های خودگردان هم‌اکنون 
خطری آشــکار و موجود هستند و با ســرعتی بی‌سابقه، هوشمندتر، 
چابک‌تــر، کشــنده‌تر و قابل دســترس‌تر خواهند شــد. به‌کارگیری 
ســاح‌های خودگردان در یک رقابت تســلیحاتی گریزناپذیر، شتاب 
خواهد گرفت کــه فاقد بازدارندگی طبیعی ســاح‌های اتمی خواهد 
بود. ســاح‌های خودگردان یکی از کاربردهای هوش مصنوعی است 
که به روشــنی و عمیقاً با اخلاقیّات ناســازگار و در تضاد است و ادامۀ 
حیات نسل بشر را تهدید می‌کند. ما باید نخبگان و تصمیم‌گیرندگان 
را برای ســنجش راه‌حل‌های مختلف و پیشگیری از تکثیر سلاح‌های 

خودگردان و پایان یافتن گونۀ وجودی خودمان به‌کار گیریم. 

ادامه دارد ...
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یادنامۀ زنده‌یاد دکتر کامبیز بدیع

‌ یادداشت سردبیر
بیست و نهم آذرماه امسال، جامعه علمی کشور یکی از چهره‌های 
درخشــان خود  را از دســت داد. زنده‌یاد دکتــر کامبیز بدیع از 
پیشــگامان آموزش هوش مصنوعی در کشــور بود و به شــهادت 
تمامی دوستان و همکاران، افزون بر دانش چندبعدی و گسترده‌ای 
که داشــت، دارای صفات نیکوی انسانی بود. او مصداق واقعی این 
ضــرب المثل بود کــه: درخت هر چه پربار تــر، افتاده تر. انجمن 
انفورماتیک ایران، ضایعه درگذشــت این اســتاد ارجمند و همکار 
دیرین خود را به جامعه علمی کشــور صمیمانه تسلیت می‌گوید و 

این یادنامه را که به همت همسر گرانقدر ایشان، خانم دکتر طایفه 
محمودی فراهم آمده اســت، تقدیم دوستداران آن استاد عالیقدر 

می نماید.

خلاصه‌اي از پيشينه علمي و حرفه‌اي پروفسور كامبيز بديع

شمع پر نور سراپرده عرفان و ادب	
                       رهرو  مکتب امکان و عدم

در سراپرده مفهوم، فروغی جاوید
  	                        در پسا پرده ایهام، سکوتی مبهم

پروفســور کامبیز بدیع در خانواده‌ای بســیار فرهیختــه به دنیا آمد. 
ایشــان نواده *دکتر بدیع الحکما* پزشک سرشناس و خدوم ضعفا، 
یاور و تیماردار شــاعر شــهیر عارف قزوینی، و فرزند *دکتر مهندس 

ناصر بدیع* اولین مهندس شهرســاز ایران و بنیانگذار شــورای عالی 
شهرسازی و معماری و بانو حاجیه خانم همادخت قدیمی فرزند رضا 

قدیمی )دبیرالممالک( از مدیران خوشنام وزارت دارائی وقت بود.
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در ضمــن، بــرادرزاده *دکتر امیرمهدی بدیع*، فیلســوف پرآوازه و 
نویســنده مجموعه فاخر یونانیان و بربرها، *پروفسور منصور بدیع* 
جراح و پزشــک عالیقدر، *دکتر محمود بدیع* دکترای تاریخ ادبیات 
ایران ، *بانو مریم بدیع* پیشــگام حــوزه هنرهای معاصر و ادبیات، 
و  بــرادر *دکتر فرهاد بدیع* دانش‌آموختــه مدیریت عالی از مرکز 

مطالعات مدیریت دانشگاه هاروارد بود.
كامبيز بديع فارغ التحصيل رتبه اول دبيرســتان البرز و پذیرفته شده 
ممتاز در دانشگاه صنعتی شــریف بود که با دریافت بورسیه نخبگان 
دولت ژاپن، درجات كارشناســي، كارشناســي ارشــد و دكترا و فوق 
دکترای خــود را در زمينه مهندســي برق و الكترونيــك با گرايش 
هوش مصنوعی و بازشناســي الگو از انستيتو تكنولوژي تويكو دريافت 
نمود. نامبرده از بدو بازگشــت به ايــران در مركز تحقيقات مخابرات 
ايران مشغول به فعاليت شــد. ایشان مسئوليت برنامه‌ریزی و هدایت 
پروژه‌های تحقيقاتي كليدي در کنار مســئولیت‌های اجرایی متعددی 
ازجمله: مدیر گروه جامعــه اطلاعاتی، مدیر گروه کاربردهای فناوری 
اطلاعات، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات، معاون پژوهش و توسعه 
ارتباطات علمی را طی سالیان مختلف در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 
 اطلاعات عهده‌دار بوده و همزمان سردبير مجله بين المللي پژوهشگاه

  Information & Communication Technology Research (IJICTR)
از بدو تاسیس بود.

از جمله افتخارات ایشــان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: عضو تیم 
آزماينده ميزان 2000 و 2500 )برنده رتبه ســوم ابتكار در جشنواره 
خوارزمي(، عضو تيم سرپرســت پروژه تحقيقاتي دســت سيبرنتكيي 
تهران )برنده جايــزه اول تحقيق كاربردي در جشــنواره خوارزمي(، 
پژوهشــگر برتــر وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ســطح ملی، 
برگزیده جشــنواره شــهید رجایی از مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 
اســتاد پیشکســوت وزارت ارتباطات‌وفناوری اطلاعات و پژوهشــگر 

پیشکسوت پژوهشگاه ارتباطات‌ و فناوری اطلاعات.
اهم فعاليت‌ها، ســخنرانی‌ها و مقالات تحقيقاتي نامبرده در سال‌هاي 
گذشته، در زمينه‌هايي از قبيل يادگيري ماشين، مدل‌سازي شناختي، 
پــردازش و توليد دانش به طور اعم، و دانش‌ورزي تمثيلي، مدل‌ورزي 
تجربه و مدل‌ورزي فرآيند تفســير به طور ويــژه، با تايكد بر آفريدن 
ايده‌هــا، فنون و محتواهاي جديد، متمركز بوده اســت. دكتر بديع از 
پژوهشگران فعال در حوزه هوش مصنوعی و مطالعات ميان‌گستره‌اي 
و تراگستره‌اي بوده و از انگيزه‌اي بالا براي كاربست مدل‌هاي هوشمند 
و شــناختي در زمینه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات برخوردار بودند. 
نامبــرده دارای کتب ترجمه و تالیفی مختلفی به زبان‌های فارســی 
و انگلیســی بوده و در تدوين بالغ بر ســیصد مقاله علمي-پژوهشــی 
در حوزه‌هاي پردازش و بازشناســي الگو، هــوش مصنوعي و رايانش 
نرم،  سيســتم و ســيبرنتكي و ... در مجلات ISI و علمی-پژوهشی و 
كنفرانس‌هاي معتبر داخلي و خارجي، شــركت داشتند. در ضمن، از 
اســاتید پیشکســوت در تدریس دروس مبتنی بر هوش مصنوعی در 

دانشگاه‌های مطرح کشور بودند.
از جملــه فعاليت‌هاي علمي-حرفــه‌اي جنبي نامبــرده مي‌توان به 
عضويت در هيئت موسس و هیئت مديره بسیاری از انجمن‌های علمی 
از جملــه انجمن امفورماتیک ایران،  انجمــن كامپيوتر ايران، انجمن 
سیســتم‌های هوشمند، انجمن یادگیری‌ الکترونیکی ایران و همکاری 
فعالانه با انجمن عصب-روانشناسی ایران و سمینارهای مغز شناخت و 
رفتار، عضویت در کمیته‌های علمی و اجرایی بسیاری از کنفرانس‌های 
بین‌المللــی و همین‌طور عضویت درهیئت تحریریه  برخی از مجلات 

علمی- پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی اشاره نمود. 
نامبرده، اســتاد تمام و مشــاور عالی پژوهشــگاه ارتباطات و فناوري 
اطلاعات، استاد وابسته در دانشــكده علوم مهندسي دانشگاه تهران، 
عضو مدعو فرهنگســتان علوم در شــاخه مهندسي برق و كامپيوتر و 
عضو اتاق فکر هوش مصنوعی در گروه علوم مهندســی فرهنگستان 

علوم بودند.
روانش شاد و راهش پر رهرو باد

همسفر زندگیم
 ما چون دو دریچه روبروی هم  

آگاه ز هر بگو  مگوی هم
هر روزسلام و پرسش و خنده	

هر روز قرار روز آینده
عمر آینه بهشت، اما ... آه	

بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه
اکنون دل من شکسته و خسته است	

زیرا یکی از دریچه‌ها بسته است
نه مهر فسون، نه ماه جادو کرد

نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد
در این ســفر کوتاه زندگی، موهبت همســفری با انسانی والا، متین، 
اندیشــمند و تکرارنشــدنی نصیبم گشــت که طی بیست و دو سال 
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همکاری علمی و پژوهشی و هجده سال زندگی مشترک، از هر لحظه 
آن نکته و معنای جدیدی آموختم. ادب و احترام خمیرمایه سرشــت 
پاک و دوست داشتنی‌اش بود و سیر در آفاق و انفس دانش و معانی، 
همراه با کشف ارتباطات میان آن‌ها، الهام‌بخش ارائه ایده‌های نوآورانه 
و افــکار بدیع‌اش بود. زنده نگهداشــتن نامش و اشــاعه منش، افکار 
و دانش بی‌انتهایش وظیفه‌ای ســنگین بر دوش من و دوســتداران و 

ارادتمندانش است. یادش جاودان و راهش پر رهرو باد.
مریم طایفه محمودی

همسر پروفسور کامبیز بدیع

برادرم از نگاه من
آرامش و ســكوت و تأمل در برخورد با دنياي پر شر و شور از كودكي 
وجه تمايزش با ديگران بود.  من كه قريب كيسال از او مسن تر بودم 
با او فرق داشــتم.  از همان دوران ، همسالان او »مو« مي‌ديدند و  تو 

گوئي او به دنبال كشف » پيچش مو« بود. 
دوران مدرســه و دبيرســتان را  با كي سال اختلاف  سطح تحصيلي 
با هم بوديم.  مطالب درســي برايش پيچيده نبودند و  عناوين شاگرد 
اولي و ممتازي را به راحتي درو ميك‌رد. به‌نظر مي‌رســيد كه حاصل 
تلاش تاريخي بشر را خوب مي‌فهمد ولي اين جام‌ها كفاف سرمستي 

و شوريد‌گي او را نمي‌داد. 
ســئوال و ســئوال‌ها و چرا و چراها مسلســل وار ذهن او را مشغول 
ميك‌رد.  بــه تدريج دنيايي در ذهن خود بر پا كرد و زيســت.  همۀ‌ 
عمر گمشده‌اي را جستجو ميك‌رد كه هر چه ميي‌افت باز آن نبود كه 
سيرابش كند.  طبيعت، هستي، علم، فنّاوري، اجتماع ، مردم و بالاخره 
انسان  جولانگاه كاوش‌هاي  ذهني و ميداني او شده بود. تسلط و تكرار 
دستاوردهاي بشري در همه اين زمينه‌ها شعف نصيبش ميك‌رد ولي 
رضايت آرماني او را ســبب نمي‌شد. سنگرهاي فرهيختگي، باهوشي، 

نبوغ، نخبگــي، ……  را فتح كرد  ولي هنوز احســاس  ميك‌رد اين 
ســنگرهاي فتح شده گرچه با ارزش‌اند ولي هنوز چيزي كم است. به 
دنبال خلق محصول و حاصلي افتاد تا بر ميراث باقي از دستاوردهاي 
بشر - هر چندك م  ولي  به عنوان قدمي به پيش - بيفزايد قدمي كه 
نه فقط در ســرزمين پدري بلكه در سطح جهاني مشتاق و مخاطب 
داشــته باشــد و  چنين شــد كه پنجره‌اي جديد در ذهن او گشوده 
شــد؛ بخشي از اين تلاش‌ها   به ثمراتي رسيد و بخشي را اجل مجال 
كمــال نــداد. او آموخته‌هــا و  يافته‌هايش را ابتــدا در خود متقن و 
نهادينه ميك‌رد و سپس  بي‌دريغ با ديگر مشتاقان به جدل و اشتراك 
مي‌گذاشت.  او فقط راوي محصولات و دستاوردهاي گذشتگان  نبود؛ 
براي هر دســتاورد حاصل از تلاش بشر مراتبي متعالي‌تر در ذهن  او 

نقش مي‌بست.
بر اين باورم كه او هســتي را با تمــام  درونمايه‌هاي آن، مجموعه‌اي 
نظام‌منــد، كي پارچه و هدفمند مي‌ديد كه تمام اجزاء متشــكلۀ اين 
نظم، در تعامل دائم‌‌اند. گاهي تشــريح چگونگــي ارتباطات برخي از 
پديده‌هــاي در ظاهر نامرتبط، مخاطبــش را بهت‌زده  ميك‌رد.  همۀ 
اين ويژگي‌هاي شــخصي و ذهني و روحي،  او را به  جايگاهي هادي 
شــد كه اطلاق صفــت  »متفكّر« به معني  جويــا و خالق مفاهيم و 
تفســيرهاي مكمل و نوين در زمينۀ وسيع علوم بر او زيبنده‌تر باشد.  
»متفكّري«  كه  با  دانش متنوع بشــري آنقدر آشنائي تام و يا مكفي 
داشــت تا به مرتبت بحرالعلومي نزدكي گردد. حديث مفصّل در اين 

مُجمَل نگنجد.  
متفكّرِ بحرالعلومِ موضوع اين دلنوشــته  كسي نيست جز برادر دلبند 
و گرانقدرم »دكتر كامبيز بديع«، كه  انشــاء الله رحمت واسعه الهي 

ارزاني روح متعالي‌اش باد. 

فرهاد بديع
برادر پروفسور کامبیز بدیع

گرامیداشت میراث تحول آفرین پروفسور کامبیز بدیع
20 دسامبر2023 )29 آذرماه 1402( روزی پر از غم و اندوه است که 
ما با یک استاد برجسته، پروفسور کامبیز بدیع وداع می‌کنیم. کلمات 
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به ســختی می‌توانند جوهر تأثیری را که او بــر جای می‌گذارد بیان 
کنند، در این مقاله، با قلبی اندوهگین و ســوگوار، نگاهی اجمالی به 

زندگی خارق‌العادۀ او دارم.
کامبیــز بدیع، نامــی مقدس که با درخشــش فکری طنیــن انداز 
 می‌شود، بیش از یک دانشــمند بود. او یک نابغه در حوزه‌های هوش

مصنوعی، مهندســی برق، علوم شناختی، زبان شناسی و فلسفه بود. 
 ســفر او از تالارهای دبیرســتان البرز در تهران آغاز شــد، بذری که

از آن یک ماجراجویی دانشــگاهی جوانه زد و در نهایت با برداشــتی 
 پیروزمندانه به اوج رســید. کامبیز، مدارک کارشناســی، کارشناسی

ارشــد و دکتری تخصصی خود را با بالاترین امتیاز از موسسۀ فناوری 
توکیو اخذ کرد و متخصص دنیای مسحورکنندۀ الگوشناسی در حوزۀ 

علوم برق شد.
کامبیــز از زمانی کــه دکترای خــود را دریافت کرد، جســورانه به 
 چشم‌اندازهای پیچیده »یادگیری ماشینی«، »مدل‌سازی شناختی« و

»پــردازش دانــش« پرداخت. بــاور دارم کــه این دامنه‌هــا دنیای 
 ویژه‌ای را در ذهن او شــکل دادند. در چنیــن دنیایی، )1( یادگیری

ماشــین بر پایۀ بینش‌های مبتنی بر داده‌ها، )2( مدل‌سازی شناختی 
 هماهنگ شــده با هــوش انســانی و )3( پردازش دانــش و دانایی
همســو شــدند. به نظر من، چنین یکپارچگی، قابلیت‌های پردازش 
 و تحلیــل هوشــمندانۀ اطلاعــات را در سیســتم‌های پیشــرفتۀ
ســایبرنتیک و هوش مصنوعــی امروزی تقویت می‌کنــد. در چنین 
 فضایی، انســان‌ها و ماشــین‌ها )به عنوان عوامل شــناختی و دانش
محور( یکدیگر را تکمیل می‌کنند و نوآوری و کارایی را در حوزه‌های 
مختلف علمی و دانشــگاهی ارتقا می‌دهند. کامبیز با باور ارزشــمند 
فلســفی خود مبنی بر این‌که واقعیت از طریق تعامل بین فرآیندهای 
ذهنی عامل ناظر و جهان بیرونی ساخته می‌شود، کمک‌‌های عمیقی 
به گســترش دانش علمی کــرد. او چارچوب‌هایی مانند »اســتدلال 
قیاسی«، »مدل‌سازی/تحلیل مفهومی»، «مدل‌سازی/تحلیل معنایی«، 
»تحلیل پدیدارشناسانه«، و»استدلال بر پایۀ طرحواره‌های شناختی« 
را الگوهــای تفکری خود قــرار داد و در نهایت آن‌ها را اســتادانه در 
راســتای تحقق اهداف مقدســش پروراند. در واقع این چارچوب‌ها، 
به دور از اصطلاحات دانشــگاهی صرف، مظهــر روح خلاق او بودند 
و بینش‌های عمیقــی را ارائه می‌کردند کــه از مرزهای فعالیت‌های 
علمــی فراتر می‌رفت و حتی به دنیای فلســفه ورود کردند. به عقیدۀ 
من، تفکر کامبیز تمرکز ویژه‌ای بر ماهیت ذهنی و وابســته به زمینۀ 
استدلال قیاسی داشــت. او در »تحلیل خلق و درک مفاهیم از زاویۀ 
دیدگاه‌های گوناگون«، »ایجــاد بازنمایی‌های دانش معنا- محور«، و 
»تحلیل تجلی تجربیات انســانی از طریق مدل‌سازی معنایی« سرآمد 
بود. علاوه بر این، او در »ترکیب اطلاعات معنایی برای تقویت درک و 
تفســیرکلام« پیشرو بود. در نهایت، او بر »ارزیابی منطقی داده محور 
بر پایۀ طرحواره‌ها یا ساختارهای تعریف شدۀ شناختی« تأکید ویژه‌ای 
داشت. می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که موارد ذیل به طور برجسته‌ای 

نقش او در دنیای »یادگیری ماشین، مدل‌سازی شناختی، و پردازش 
دانش« را نمایش می‌دهند: 

۱. اســتدلال قیاســی، جایــی کــه او تمرکــزی ویــژه بــر فرآیند 
 شــناختی اســتخراج بینش‌ها یا راه‌حل‌ها از طریق تفســیر و درک
روابــط بین موقعیت‌ها یا مفاهیم داشــت. رویکرد او ماهیت ذهنی و 
وابســته به زمینۀ استدلال قیاسی را ارج نهاد و حل خلاقانۀ مسئله و 

انتقال بینش در زمینه‌های مختلف را تقویت کرد.
 ۲. خلــق و دســتکاری مفاهیم بر اســاس دیدگاه عامــل:  دنیایی 
 کــه در آن او بــه فرآیندهای شــناختی می‌پردازد که شــامل خلق

و درک مفاهیــم مختلف از دیدگاه‌های مختلف، و همچنین تســهیل 
 درک دقیق‌تر و جامع‌تر مفاهیم پیچیده در موقعیت‌های گوناگون است.

۳. مدل‌ســازی معنایی تجربۀ پدیدارشناســانه:  جایی که او به ایجاد 
بازنمایی‌های ســاختاریافته از معنا و جوهر تجربیات ذهنی انســانی 
کمک کرد. هدف کار او به تصویر کشــیدن تجربیات انسان در دنیای 

پر رمز و راز معنا بود.
۴. همجوشــی معنایــی برای تفســیر کلام:  جایی کــه او تمرکزی 
 ویــژه بــر فرآیند شــناختی ترکیــب و ادغــام اطلاعــات معنایی
برخاســته از منابــع یا زمینه‌هــای مختلف داشــت. در اینجا هدف 
 غایــی او تفســیر کلام انســان بــر پایــۀ درک شــناختیش بــود.

۵. اســتدلال بــر پایــه‌ی طرحواره‌های شــناختی:  اســتدلالی که 
 ریشــه در ارزیابــی و تعییــن درجــه‌ای دارد کــه بــر اســاس آن

مجموعــه‌ای از داده‌هــا طرحواره‌هــا یــا ســاختارهای از پیــش 
 تعریــف شــدۀ مــا را بــرآورده می‌کننــد. او، در گــپ وگفت‌هایی

که بــا هــم داشــتیم، اذعــان می‌کــرد که بــه طــور عجیبی به 
 ایــن پارادایــم منطقی و مفهومــی بــاور دارد، و می‌دانــد که این
پارادایــم کمک ویژه‌ای به تصمیم‌گیری و حل مســئله در حوزه‌های 
مختلف خواهد کرد. همانطور که ما در غم از دســت دادن یک ذهن 
خارق‌العاده در جهان علم و فلسفه ســوگواری می‌کنیم، اجازه دهید 
کامبیــز را نه تنها به خاطر درخشــش آکادمیکــش، بلکه به خاطر 
صمیمیت و مهربانی‌اش یــاد کنیم. در حافظۀ جمعی ما، او به عنوان 
یــک حکیم در تالارهــای خرد زندگی می‌کند و اثری پاک نشــدنی 
بر تابلوی دانش و پیوند انســانی از خود به جــای می‌گذارد. فراتر از 
درخشــش عقل او، سخاوت تزلزل ناپذیر او، تمایل او برای به اشتراک 
گذاشتن بینشش و عشق او به حمایت از انسان‌ها بود که او را متمایز 

کرد. 
همانطور که کامبیز را به آغوش کیهان می‌سپاریم، با عشق او را برای 
این ســفر رو به بی‌نهایت بدرقه می‌کنیم. پژواک خنده‌های او، طنین 
ســخنان او و تأثیر عمیق کلام او آثار ماندگاری هستند که او در قلب 
و ذهن ما به جای گذاشته است. آرام باش کامبیز عزیزم. همانطور که 
ما با تو خداحافظی می‌کنیم، میراث تو همچنان الهام بخش نسل‌های 

آینده خواهد بود. تو همیشه با ما خواهی بود.
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یک نگین از سر انگشتر ایران کم شد
چهره بر خاک کشیده بذر این ماتم شد

چون ببارید غم از زخم غریبانه دل
یاد ایام دل انگیز خوشش مرهم شد

شب نشینند به سوگش ادب و ‌علم ‌و ‌سخن 
اشکی از  چشم خداوند درخشید و فروغ ره شد             

آن درختی که همه معرفت و پر بر بود
وصف افتادگیش حرف ندانست و زبان کوته بود

ما حزینیم ولی یار سبک بال سفر کرده‌مان
رفت با شوق ببیند چه پس پرده این عالم بود

شاهین بدیع، برادرزاده پروفسورکامبیز بدیعفرشاد بدیع، برادرزاده پروفسور کامبیر بدیع

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت نابهنگام استاد گرانقدر و همکار مدعو فرهنگستان علوم جناب آقای دکتر کامبیز بدیع، باعث تاثر و تالم اینجانب شد. 
این ضایعه را به خانواده مکرم ایشــان و اعضای فرهنگستان صمیمانه تســلیت عرض می‌کنم و از حضرت باریتعالی برای ایشان 

رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواهانم.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد

محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم

نمونه‌ای از آگهی‌ها و اطلاعیه‌ها به مناسبت درگذشت استاد گرانقدر دکتر کامبیز بدیع

شاهین بدیع
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انالله و اناالیه راجعون

ضایعه درگذشــت فرهیخته ارجمند و چهره علمی و نامدار کشــور جناب آقای دکتر کامبیز بدیع موجب تاثر و تالم شد. فقدان 
ایشــان نه‌تنها برای خانواده و دوســتان بلکه برای تمامی افرادی که با شــخصیت گرانقدر، معنوی و علمی دکتر بدیع آشنایی 
دارند، مصیبت جبران ناپذیری اســت. درگذشت آن انسان والامقام و گرانقدر را به خانواده محترم ایشان، جامعه علمی کشور و 
تمامی دوســت‌داران آن عزیز سفر کرده تسلیت عرض می‌کنم  و از پروردگار مهربان برای روح بلندش رحمت و مغفرت و برای 

بازماندگان شکیبایی و سلامت خواهانم.

محمدرضا عارف

انالله و اناالیه راجعون
     

فقدان نابهنگام استاد گرانقدر و همکار عزیز جناب آقای دکتر کامبیز بدیع عضو محترم و فعال فرهنگستان را به خانواده مکرم 
ایشــان و همکاران فرهنگستان صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم. اســتاد بدیع همکاری مومن، خلوق، متخصص، مسئولیت‌پذیر، 
دلسوز و فعالی بودند. حقیقتاً درگذشت ایشان بسیار تاسف بار است. جای ایشان خیلی خالی خواهد بود. روحشان شاد و یادشان 

گرامی باد.

علی اکبر صالحی

انالله و اناالیه راجعون

ضایعه درگذشت فرهیخته ارجمند و چهره علمی و نامدار کشور جناب آقای دکتر کامبیز بدیع موجب تاثر و تالم همگان بویژه 
جامعه علمی کشــور گردید. اینجانب از سوی خود و همکارانم در گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم این ضایعه بزرگ را به 
خانواده محترم ایشان، جامعه علمی کشور و همکاران و دوستان ایشان تسلیت عرض می‌کنم. از درگاه خداوند سبحان برای آن 
مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم. روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

جعفر توفیقی، رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم
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انالله و اناالیه راجعون

درگذشت ناباورانه استاد اخلاق و ادب جناب آقای دکتر کامبیز بدیع موجب تاثر و تالم همگان بویژه جامعه علمی کشور گردید. 
اینجانب از سوی خود و همکارانم در شاخه مهندسی برق و کامپیوتر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران این ضایعه بزرگ 
را به خانواده محترم ایشــان، جامعه علمی کشــور و همکاران و دوستان ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند سبحان 
برای آن مرحوم غفران و رحمت واســعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مســئلت دارم. روحش شــاد و یادش 

گرامی باد. 

محمود فتوحی، رئیس شاخه مهندسی برق و کامپیوتر، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
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با کمال تاســف، جامعه علمی ایران، چهره برجســته و درخشانی را از دست داد. 
دکتر کامبیز بدیع، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، چشم از جهان 
فروبســت و بسیاری از دوســتان، همکاران و دانشجویان خود را در غم و اندوهی 

فراوان فرو برد.
انســانی را از دست دادیم که علاوه بر دانش گســترده در رشته تخصصی خود، 
شیفته زبان فارسی، آثار کلاسیک، واژه‌شناسی و ریشه‌شناسی بود. دیدگاه جامعی 
نسبت به مفهوم انسان داشت و درصدد ایجاد زبان مشترکی بین به اصطلاح علوم 

»سخت« با علوم »نرم« بود.
مقاله‌های دکتر بدیع در ارتباط با روان‌شناسی و شناخت‌پژوهی، همواره، نکات آموزنده و نگرش‌های جدیدی را به خواننده منتقل 
می‌ساخت، نکات و نگرش‌هایی که در آموزش‌های رسمی روان‌شناسی در مراکز علمی، جای خالی آن‌ها به خوبی احساس می‌شد.
از جمله ویژگی‌های علمی وی اصالت در تفکر و نواندیشی و یافتن واژه‌های مناسب برای انتقال مطالب بود. قدرت عجیبی در انتقال 
فکر از سطحی به سطح دیگر داشت. نمونه روشنی از تفکر آنالوژیک و گشتاری بود. این جنبه از کار او را می‌توان در مقاله‌هایی که 

درخصوص تفسیر طرح‌واره‌ای و درک شباهت‌ها و ربط‌های معنایی نوشته و منتشر کرده، بازیافت.
حضور فعال و اثرگذار وی در »سمینارهای مغز، شناخت و رفتار« که از سال 1386 در بیمارستان روزبه دایر شده بود، حال و هوای 

خاصی به بحث‌ها می‌بخشید و همیشه روشنگری‌هایی در پی داشت.
شــخصیتی متین، آرام، احترام انگیز و دوست‌داشــتنی داشت. خوب گوش می‌داد و سعی می‌کرد حلقه‌های پیوندی را در بحث‌ها 
برجسته سازد. بسیاری از نظرات خود را در قالب »سوال« مطرح می‌کرد و قصد » به‌کرسی نشاندن« حرف خود را نداشت. همین 

خصوصیت، باعث می‌شد که هر شخص در ارتباط با وی احساس خوب و اطمینان‌بخشی پیدا نماید.
این فقدان غم‌انگیز را خدمت همسر گرامی دکتر و بستگان محترم ایشان تسلیت می‌گوییم و سلامتی و پایداری بازماندگان را آرزو 
می‌کنیم. اگرچه جای خالی دکتر بدیع همه جا به خوبی احساس می‌شود، اما بدون تردید، راه و روش او به وسیله دانش‌آموختگانی 

که در مکتب وی پرورش یافته‌اند، ادامه پیدا خواهد کرد.

کمیته برنامه‌ریزی سمینارهای مغز، شناخت و رفتار
حبیب الله قاسم‌زاده، سید حمیدرضا نقوی و ونداد شریفی
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دل‌نوشته‌های دوستان و همکاران زنده‌یاد پروفسور بدیع )به ترتیب حروف الفبا(
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سوکِ چیدنِ اندوه

جامعه انفورماتیک کشور به سوگ پیشگام آموزش
 و پژوهش دانشگاهی هوش مصنوعی، زنده‌یاد دکتر کامبیز بدیع نشست.

غیر مترقبه و ناباورانه بود، هجرت این سالک بی ادعای علم و فرهنگ و حامی 
همیشگی انجمن‌های علمی، فرصت و تأملی باید تا حتی صورتی از خدمات 
این روگشادۀ دانا، تهیه و نوشته شود. ایشان از قدیمی ترین همکاران پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوری اطلاعات )مرکز تحقیقات مخابرات ایران( و به معنای واقعی 
از ارکان اصلی آن محسوب می‌شدند. جناب آقای دکتر بدیع، دانش آموخته 
دبیرســتان البرز بودند و مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای خود 
را در رشــته مهندسی برق با گرایش بازشناسی الگو از انستیتو فناوری توکیو 
دریافت نمودند. ایشــان بعد از دانش آموختگی به کشور بازگشتند و از همان 
زمان در مرکز تحقیقات مخابرات ایران مشــغول به فعالیت پژوهشی شده و 
همواره منشــأ خدمات علمی و فنی بسیاری در کشور بودند. از جمله تربیت 
دهها کارشناس و متخصص و دانش آموخته در سطوح مختلف تحصیلی و سرپرستی پایان نامههای آنها و انجام پروژههای پژوهشی 
نظری و کاربردی فراوان، نشــر کتب درخشــان به زبان فارسی، انتشــار ده‌ها مقاله علمی در کنفرانس‌ها و مجلات علمی و برگزاری 
سخنرانی‌های علمی متعدد و شرکت در نشست‌های ترویجی. آن استاد فقید در کمال ژرف‌نگری در مسیر علمی حرکت می‌نمودند و 
همواره به دست یافتن به عمق معنای دانش تأکید داشتند. شناخت آن استاد حاکی از تعمق و تدبر ایشان در مسیر توسعه دانش علوم 

شناختی و هستانشناسی بود که در آن تبحر داشتند.
فعالیت‌های ایشان در فرهنگستان علوم با هدف صیانت از فرهنگ و ارزش‌های ملی در مسیر توسعه علم و فناوری بسیار تأثیرگذار بوده 
و قطعاْ یاد آن چهره شاخص علمی را برای کشور عزیزمان ماندگار خواهد نمود. بی‌شک، جامعه علمی و دانشگاهی کشور، متخصصان و 
فناوران صنعت انفورماتیک کشور و کلیه همکاران پژوهشگاه محل خدمت، فارغ از دانش وسیع علمی؛ ایشان را به عنوان استاد اخلاق 
پژوهشگاه هم می‌شناختند. خاطره‌ای که ایشان از خود برای همه به جا گذاشتند، تواضع و گشاده‌رویی همیشگی بود. از دست دادن 
ایشان ضایعه بزرگی برای پژوهشگاه، جامعه علمی و بویژه بخش انفورماتیک کشور محسوب می‌شود. خاطره فروتنی ایشان را با مثال 
کوچکی به دوســتان یادآوری می‌کنم. در دهه شصت شمسی که در سازمان استعدادهای درخشان در دبیرستان دخترانه تیزهوشان 
فرزانگان طراح و مجری برپائی یک مرکز آموزش انفورماتیکی پیش دانشگاهی به اسم دانا بودم، جسارت کردم و از ایشان دعوت نمودم 
دوره‌ای برای آموزش هوش مصنوعی به دختران دبیرستانی طراحی و تدریس کنند که ناباورانه شاهد استقبال و پذیرش ایشان بودم که 
به سرعت به اجرای کلاس‌ها منجر شد، این در شرایطی بود که آن زمان هنوز در دانشگاه‌ها هم آموزش هوش مصنوعی رایج و عمومی 
نشده بود. اما با شرکت ناباورانه در این اندوه جمعی، اشاره‌ای به حمایت مستمر ایشان از سه انجمن علمی رشته انفورماتیک در کشور 
می‌کنیم. دکتر بدیع از سالیان پیش تاکنون در عمر حدود نیم قرنی انجمن انفورماتیک ایران، اولین و قدیمی‌ترین انجمن در این حوزه 
در ایران، یار و یاور بی‌چشمداشت انجمن بودند و ما بهره‌ها از دانش و علم و دوستی و حیثیت فرهنگی ایشان بردیم. ایشان علاوه بر 
عضویت در هیأت اجرائی انجمن انفورماتیک ایران در دوره ششم طی سال‌های ۱۳۶۸تا ۱۳۷۰ از دیرباز همواره از اعضای اصلی هیأت 
تحریریه و ویراستاران علمی ماهنامه گزارش کامپیوتر انجمن بودند. دکتر بدیع از موسسین دومین انجمن این رشته که دردهه هفتاد 
تشکیل شد، یعنی انجمن کامپیوتر ایران هم بودند و در دوره‌های اول و دوم و چهارم تا هشتم در هیأت مدیره آن حضور داشتند. در 
انجمن یادگیری الکترونیکی ایران )یادا( در سال ۱۳۸۹به عنوان یکی از اعضای موسس حضور داشتند. روحشان قرین شادی و رحمت.

سیّد ابراهیم ابطحی، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
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کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست
چرا به دانه انسانت این گمان باشد

دریغا که دکتر کامبیز بدیع از میان ما رفت. اما خاطره او زنده و پا برجا است.
زنده‌یاد دکتر بدیع را برای اولین دفعه در یکی از جلســات علمی پژوهشــگاه دانش های بنیادی ملاقات نمودیم. ایشان 
به همراه روان شــاد دکتر کارو لوکس این جلســات را برگزار می‌کرد. حسن خلق، گشاده روئی، تمایل به تبادل تجربه و 
یادگیری مداوم موجب شد که ارتباط دوستانه‌ای میان ایشان و ما برای سال‌ها برقرار شود. پس از ازدواج ایشان با خانم 
دکتر طایفه محمودی معاشــرت خانوادگی ما تداوم یافت. این تداوم باعث شد که گفت و گوهای ادواری خانوادگی به 
جلساتی تبدیل شود که در آن درباره موضوع‌های حرفه‌ای به تبادل نظر علمی می‌پرداختیم. از جمله علاقه‌مندی ایشان 
به ریشــه واژگان فارسی و پی‌جوئی کاربرد آن‌ها بود. به طورکلی، یکی از ویژگی‌های روان شاد دکتر بدیع میان‌رشته‌ای 
بودن دانش ایشــان بود. با توجه به این که دکتر بدیع در رشــته مهندسی برق تمام مقاطع تحصیلی را در نظام آموزش 
عالــی ژاپــن گذرانده بود، علاقه‌مندی خود را به موضوع‌های زبان شــناختی، علوم اجتماعی، و موســیقی به طور میان 
رشــته‌ای نمایان می‌ساخت. بدین طریق با درهم تنیدن روش‌های علوم مهندسی با مباحث علوم انسانی هم صحبتی با 
ایشــان بسیار مغتنم بود. علاوه برآن، ایشان در شناخت دستگاه‌های موسیقی ایرانی تبحری قابل تحسین داشت. ضمن 
آشــنائی با دســتگاه‌های مختلف، می‌توانست به سهولت هر یک از دستگاه‌ها را شناســائی و برای شنونده بازنمائی کند. 

..یادش گرامی و روانش شاد باد. 

فریده مشایخ و عباس بازرگان، دانشگاه تهران

حسن بذرافشان، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
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به یاد دوست سفر کرده

آشنایی من با آقای دکتر بدیع به سال 1383 باز می‌گردد، در آن زمان به واسطه پروژه‌ای با مرکز تحقیقات مخابرات همکاری 
داشتم. بۀاد دارم برای کتابی به ایشان مراجعه کردم و با آن که من را نمی‌شناختند،  با روی باز و گشاده برخورد کردند و کتاب 
را در اختیارم قرار دادند. از آن پس، فرصت بیشــتری برای دیدار ایشان در جلسات انجمن‌های علمی، کنفرانس‌ها و جلسات 
دفاع دانشجویان دست داد و ارتباط نزدیکتری به وجود آمد. ایشان در همایش‌ها، کارگاه‌ها و امور آموزشی و پژوهشی، دوست و 
همراهی مطمئن و همیشگی برای گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی بودند و از دست دادن ایشان برای دوستان 

و همکاران دانشگاه خوارزمی فقدانی جبران‌ناپذیر است. 
در گذر این سال‌ها ایشان را این گونه شناختم:

● پارســی‌گوی شیرین‌سخن: پافشاری و تلاش زیاد ایشــان بر استفاده از واژگان فارسی تحسین برانگیز و آموزنده بود. لحن 
آهنگین کلام و شــمرده ســخن گفتن آقای دکتر بدیع،  هر شنونده‌ای را جذب  و  مشتاق شنیدن می‌کرد. در سخنرانی‌های 

ایشان، آن لحن آهنگین جادویی و محتوای ارزشمند کلام بود که شنونده را بر سر ذوق می‌آورد. 
● نیک‌اندیــش، نیک‌بیــن و ریزبین: دکتر بدیع فردی بود که به معنای واقعی کلامِ گفتار نیک، پندار نیک و رفتار نیک را در 
زندگی کاری و شخصی معنا کرده بود. می‌توانست از دل جلسه دفاع دانشجویی،  نکاتی ارزشمند استخراج کند و دانشجو و 
حاضران را با بینشی جدید از کار انجام شده  روبرو سازد. بیان ایشان در ارائه این بینش به گونه‌ای بود که ریزبینی‌ و نیک‌بینی 
ایشان را به حاضران نشان می‌داد به گونه‌ای کۀاد ایشان به عنوان یک انسان خاص در ذهن بسیای از افرادی که ایشان را فقط 
در جلسه دفاع خود دیده‌اند، ماندگار شده است. او مصداق »گر گل است اندیشۀ تو گلشنی« بود، در جلسات مختلف دریافتم 

که ایشان در هر موضوع، جنبه مثبت و نیک آن را مورد توجه قرار می‌دهد و آن را با تبحر و بیانی شیوا، برجسته می‌سازد.
● افتاده، نجیب و متین: افتادگی بارزترین ویژگی ایشــان بود و با دیگران، در هر ســن و شــغلی با افتادگی و احترام برخورد 
می‌کردند و دعوت به شــرکت در جلسات مختلف علمی را با روی گشاده می‌پذیرفتند. گشاده‌رویی، متانت و گوش‌سپاری به 
نظرات دیگران، توسط ایشان که جزو پیشگامان حوزه هوش مصنوعی در کشور به شمار می‌روند، انگیزه‌ای قوی در پژوهشگران 

جوان برای ادامه کار ایجاد می‌کرد. 
● مهربان و خیرخواه: مهربانی و خیرخواهی بدون چشم‌داشت، آقای دکتر بدیع را تبدیل بۀک الگوی مانای انسانی کرده است.  

در وصف فقدان آقای دکتر کامبیز بدیع، مطابق سخن رودکی، باید گفت:
از شمار دو چشم یک تن کم                                                              وز شمار خرد هزاران بیش

میرمحسن پدرام، دانشگاه خوارزمی
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برادر بزرگ آکادمیک من
به زبان خودتان با شــما ســخن می‌گویم، همان که از شما 
آموخته‌ام؛ )هرچند آموخته‌هایم از شــما، الحمدالله هزاران 

است(
برادر بزرگ تیر ماهی من:

اولین بار که در جمع صمیمی گروه‌تان دعوت شدم، همان 
موقع که رئیس پژوهشکده IT بودید؛ هنوز چهره‌های حاضر 
در جلســه را ندیده بودم و نمی‌شناختم که از من در مورد 
ســال تولد و ماه تولد وحتی روز تولدم ســوال کردید و من 
نمی‌دانســتم که چرا تا این حد دقیق به این سوالات پاسخ 
می‌دهــم، و چه افتخاری بالاتر از این که در اولین جلســه 

مشترک فهمیدم که در یک ماه به دنیا آمده‌ایم.
البته در دیدار طولانی قبلی‌مان در مهمانی جنبی جشن کوچک تولدتان در اسپانیا در کنفرانس جهانی کنترل 2004، با سخنان 
جذاب شــما در مورد ماه و ســال تولد و خوشــه‌بندی‌های فوق العاده جالب توجه از نظر علائق و سلائق افراد آشنا شده بودم؛ از 

ویژگی‌های شخصیتی افراد گرفته تا علائق موسیقایی و هزار و یک خصلت دیگر که به زیبایی به ماه و سال تولد ربط می‌دادید.
و چه زیبا بود که به واسطه وجود ارزشمند خانم دکتر محمودی عزیز در جمع دانشجویانم؛ در همه مهمانی‌هایی که با دانشجویان 
داشــتیم؛ حضور گرانقدر خود را بر ما هدیه می‌کردید. در این جلســات، پس از گفتگو و مباحث علمی و پرســیدن از موضوعات 
تحقیقاتی دانشجویان، گفتگو به حوزه دسته بندی‌های ماه و سال می‌رسید و حدس‌های بسیار هوشمندانه‌تان درباره ماه و سال تولد 
کسانی که برای اولین بار ملاقات می‌کردید، همیشه شادی و حیرانی جمع را در پی داشت و البته از خلال مباحث و گفتگوها، جمع 
دانشــجویان می‌آموخت که اگر در مسیر پژوهش خود در تنگنای چیدن قافیه‌های علمی، در مخمصه افتاد؛ به چه کسی می‌تواند 
مراجعه کند. به استاد بی‌بدیل سخن، دکتر بدیع؛ و من چگونه جرئت کرده‌‌ام با استاد سخن؛ سخن بگویم و در محضر شما، کلمات 

را کنار هم بچینم، در حالی‌که وسواس عالمانه شما را در لحظات چیدن کلمات، هزاران بار دیده بودم.
و حالا چگونه هر روز به یادتان نباشیم در حالی‌که در جستجوی واژه و در مخمصه معادل‌سازی؛ یک نام بر زبان و ذهن‌مان جاری 

می‌شود؛ دکتر بدیع
"نه خلاصی از این مخمصه دیگر داریم و نه خلاصی از دلتنگی جاری در روح و قلب‌مان"

انبان وسیع خاطراتم را زیر و رو می‌کنم، تا وجهی بیابم از وجوه درخشنده وجودتان، که قابل عرضه به دوستداران‌تان باشد.
از کدام خصلت بگویم که دیگران تاکنون بارها و بارها آن را نگفته باشند؛

                 از تواضع فوق العاده‌تان
	        	                 از ادب همیشه حاکم بر وجودتان

				   	             از آن همه مهرورزی با پیر و جوان  
از احوال پرسی‌های پر از صمیمت‌تان از تک تک خانواده از کوچک و بزرگ.

نه، همه را گفته‌اند. 	
                                      پس من از دلتنگی‌های خودم می‌گویم.

آقای دکتر بدیع،  دلم برای این‌که به بهانه‌ای بیایم مرکز؛ به اتاق‌تان سر بزنم؛ شما به دایره آشنایان‌مان زنگ بزنید؛ چای سفارش 
دهید، دور هم جمع شویم، و باز از محضر شما بیاموزیم، تنگ شده است.

آقای دکتر عزیز
 دلم تنگ است برای این‌که در کارگروه‌ کوچک سه نفره مان؛ شما و آقای مهندس خراط و بنده ؛ مقاله داوری کنیم؛ نگاه عالمانه 
شما را ببینم و بیاموزم که از هر یافته کوچکی تقدیر کنم، بیاموزم که از هر پژوهشگر هموطن در گوشه و کنار کشور حمایت کنم؛ 

بیاموزم که از فرصت‌ها را در اختیار همه قرار دهم؛ دلم تنگ است برای آموختن مستمر از شما.
استاد گرانقدر

دلم برای جلسات طولانی چند ساعته که که با محمد صفار و سجاد صالحی خدمت‌تان می‌رسیدیم، تنگ است )و شما برای حفظ 
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وزن اسامی ما سه تن را صفار و سجاد و فتان بر وزن فعال خطاب می‌کردید و از بازی با اوزان اسامی لذت می‌بردید.(
دلم برای جلسات پیشرفت پایان‌نامه دکتر کاوه پاشایی تنگ است که چه زیبا در ترکیب سیستم چندعاملی با مباحث ژنتیک ما را 

راهنمایی می‌کردید.
دلم برای تکرار آن اولین باری که سعادت دیدارتان در سال 1374 نصیبم شد، تنگ است. خاطرتان هست؟

آمده بودم که در نوشــتن بیانیه تحقیق برای دکترا از شما کمک بگیرم. همان موقع بود که فهمیدم استاد راهنمایی که برگزیده‌ام؛ 
همان استاد راهنمای شماست )و چه حیف که بعدا تغییرش دادم(

دلم برای تمام جلساتی که در درس سیستم‌های چندعاملی راجع به انواع هوش مصنوعی در کلاس صحبت می‌کردید، تنگ است.
و چــه زیبــا این روش‌ها را بیان می‌کردید. و با چه تبحر عالمانه‌ای، پیچیده ترین مباحث را به ســاده‌ترین زبان برای دانشــجویان 
گره‌گشــایی می‌کردید. چه بســا گاهی به عمق پیچیدگی آن پی نمی‌بردند، و نمی‌دانستند داستان روانی که از زبان شما شنیده‌اند، 

مرور چندین جلد کتاب هوش بوده است.
دلم برای شنیدن از زبان شما تنگ شده است. برای شنیدن تحلیل‌هایتان از روندهای مختلف اجتماعی و تاریخی و مانند آن؛ همان 

روندهایی که گاهی در عین ناامیدوار کننده بودن، شناخت الگوهای شناسایی شده توسط شما، تلخی‌شان را می‌کاست.
برادر بزرگ مهربانم،

به ما بگویید، این همه دلتنگی را کجا ببریم؟
کاش در آن جلساتی که خالصانه وقت گرانقدر و عمر ارزشمندتان را در اختیارمان می‌گذاشتید؛ لابلای انبوه سوالاتی که می‌پرسیدیم؛ 

این را هم جا می‌دادیم؛ این سوال که این دلتنگی را چه چاره کنیم؟
دلم برای این‌که ۱۲ تیر، روز تولدتان خدمت برســم و از زبان شــیرین شما بشنوم که شما و کافکا و تام کروز، هر سه نفر ۱۲ تیر به 
دنیا آمده‌اید، تنگ شده است. من چگونه می‌دانستم که انتظارم برای زمان مناسب تقدیم کادوی هفتاد سالگی‌تان، به ابدیت وصل 

خواهد شد.
غم نبودن‌تان؛  مثل مار نماد سال تولدتان؛  بردل پر احساس تیر ماهی‌ام؛ چنبره زده است؛  و اینجا جا خوش کرده است تا ابد.

تا روزی که دیدارها تازه شود و سوال های نپرسیده را یکجا از محضرتان بپرسم.
نام تان مانا بادا تا ابد

فتانه تقی‌یاره، دانشگاه تهران

به یاد دوست سفر کرده

مرده آن است که نامش به نکویی نبرند 		   سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

این ســطور را بــه یاد اســتاد گرانمایه، جنــاب آقای 
پروفســور کامبیز بدیع  می‌نویســم نه از آن جهت که 
با چند ســطر بتوان حق همکاری ۲۵ ساله را ادا کرد، 
بلکه از آن جهت که برای نسل آینده بۀادگار بماند که 
برای خوشــنام بودن نیازی به مادیات، مقام و زور بازو 
نیســت. درک متقابل و محبت به همنوع، ماندگاری را 

به ارمغان می آورد.
از خصوصیــات اســتاد این بود که جــز در حوزه های 
تخصصی خود اظهار نظر نمی‌کردند و وقتی مشــغول 
بحث علمی می شدند، اشتیاق به جامع نگری و کشف 
حوزه‌هــای جدید و درک طرف مقابل در چهره‌شــان 
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پدیدار بود. اگر فرصت داشــتند از ســوال و جواب خسته نمی‌شدند و تلاش‌شان بر این بود که موضوع را تا حد امکان برای طرف 
مقابل ساده و قابل درک نمایند. همیشه شنونده خوبی بودند و به همین دلیل از میان صحبت‌های مخاطب، مطالب را استخراج و 
با ذهن مهندســی و نظام‌مند خود، چارچوب نوآورانه‌ای برای تفکر و هم‌اندیشی در خصوص موضوع ترسیم و آن را برای مخاطب 

تشریح می‌کردند.
از آنجا که در چندین حوزه وارد شده بودند، لذا کلامشان از سختی و زمختی علم مهندسی و ریاضیات که برخی آن را نمی‌پسندند 
رنج نمی‌برد بلکه مفاهیم مهندســی را با ملاحت ادبیات و ملایمت روان‌شناســی و طالع‌بینی درآمیخته بودند و این باعث می‌شد 
مخاطب از یک بحث سنگین، کمتر احساس خستگی کند.  هرکس با ایشان جلسه‌ای را گذرانده، به روحیه شوخ طبعی، ژرف‌نگری 

تواضع و توان علمی ایشان در حوزه های متعدد اقرار خواهد داشت.  
از آنجا که نســل نو در جامعه دیجیتالی امروزه، به اندازه کافی شــهد شیرین ارتباطات سنتی اجتماعی را نچشیده است لذا گاهی 
انسان‌ها را با آواتار اشتباه می‌گیرند. در این عصر تنهایی و افسردگی ناشی از آن بزرگترین مشکل خواهد بود. ان‌شاءالله الگوگیری 

از استاد صبور و فرهیخته‌مان بتواند این افسردگی‌ها را برطرف کند.
خوشــبختی به مال، مقام و مکر نیســت، کسی که زیاد می‌خندد لزوما انسانی شاد نیست. گاهی انسان‌ها از عقده ناراحتی خود را 
خندان نشــان می‌دهند. وقتی دلی را به دســت آرید از درون احساس رضایت خواهید کرد و این احساس رضایت شادی واقعی و 

حس خوشبختی را برایتان رقم خواهد زد. یاد استاد عزیزمان دکتر بدیع گرامی.

فاطمه ثقفی، دانشیار دانشگاه تهران و همکار قدیمی ایشان در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را                   تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

هیچ کس از محضر استاد با دست خالی برنگشت! استاد می دانست تو چه می‌خواهی و به ‌فراخور 
حالت تو را از چشمه معنی سیراب می‌کرد. 

واقعا او که بود؟ شمس بدیع که بود؟ چه کسی او را این گونه سرگشته و شیدا کرده بود؟
آخر مگر قلم توان توصیف این مرد فرزانه را دارد؟ چگونه می‌توان روح بزرگ و ابعاد وجود این انسان 

شریف را برشمرد؟ 
او انسانی با صفات و کمالات برجسته بود که قلم از بیان آنها قاصر است. او در مواجهه با اطرافیان 
انسانی مهربان، گشاده‌رو، مودب، شوخ‌ طبع، فروتن، بخشنده و بارحم، بی‌ریا، خوش‌بیان، شکرگزار، 
باوقار، بامتانت و آرامش درونی بود و در امور کاری انســانی مثبت-نگر، روشنفکر، دقیق، منصف، 

باوجدان، خلاق، پویا، عاشق یادگیری، سخت‌کوش و باپشتکار بود.
پروفسور بدیع را کسانی خوب شناختند که با او زندگی و معاشقه کردند. استاد را کسانی خوب درک کردند که در محضر او 
ُ أحَْسَنُ الخَْالقِِینَ« بود که اکنون با کرامت و  زانو زدند و تلمذ کردند. او واقعا خلیفه به‌حق خدا در زمین و مصداق »فَتَبَارَکَ اللَّ

شرافت ذاتی خود از ملک تا ملکوت را اینگونه عاشقانه پیموده است.

فرشاد حکمی زاده، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
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دکتر کامبیز بدیع ، اســتاد پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری ارتباط ، از افراد موثر در رشــته 
مهندســی کامپیوتر ایران، بخصوص گرایش هوش مصنوعی بودند. محققین بســیاری در 
کنفرانس‌های مختلف از ســخنرانی‌های کلیدی ایشــان بهره‌مند شدند. ایشان در بسیاری 
از انجمن‌های مرتبط با حوزه کامپیوتر از موسســین یا موثرین بودند. بر این اساس، جامعه 

علمی ایران از شخصیت علمی ایشان بسیار بهره‌مند بودند. 
دکتــر بدیع همواره طالب علم و آموختن بودند و در ارزیابی مقالات با بســیاری از مجلات 
داخلی و خارجی همکاری داشتند. در ارزیابی مقاله اغلب تلاش می‌کردند با نقدهای دقیق و 
سازنده، به ارزش علمی مقاله بیفزایند. بنده شخصاً افتخار داشتم که بیش از ده سال همکار 

آقای دکتر بدیع در هیئت تحریریه مجله بین المللی مهندسی ) International Journal of Engineering(  باشم. در جلسه 
هیئت تحریریه شاهد آن بودیم که آقای دکتر بدیع با دقت و حوصله مقالات را ارزیابی می‌کردند و با ارایه نظرات سازنده برای 
بهبود مقالات حوزه تخصصی خود تلاش می‌کردند. با توجه به آنکه آقای دکتر بدیع تحقیقات گسترده‌ای در حوزه  لغت شناسی 
داشــتند، فعالیت در این حوزه به عنوان یکی از ســرگرمی‌های ایشان بود و در بسیاری از جلسات نتایج جالبی از ریشه برخی از 
کلمات به ما می‌دادند. یکی از نکات جالب این بود که ایشان ریشه برخی از کلمات در زبان‌های مختلف را یکسان می‌دانستند.   
آقای دکتر بدیع نه تنها شــخصیت علمی برجســته‌ای داشــتند، از نظر احترام به دیگران نیز فرد شایسته‌ای بودند. شخصیت 
اجتماعی ایشان با دیگران، حتی دانشجویان بسیار جذاب بود. بر این اساس،  همکاران و دانشجویان همواره  از ایشان به نیکی 
یاد می‌کنند. دکتر بدیع از تلفن همراه اســتفاده نمی‌کردند، به همین جهت ایشــان همیشــه به دوستان و همکارانشان محبت 
نشان می‌دادند و با تلفن ثابت از منزل تماس می‌گرفتند. خداوند روح بلند این استاد فقید را شاد گرداند، و ایشان را مورد لطف 

رحمت خودش قرار دهد.
AI & Data Mining حمید حسن پور، دانشگاه صنعتی شاهرود، سردبیر مجله

به نام دوست گشاییم دفتر دل را                  به فر عشق فروزان کنیم محفل را                                  
حدود چهل دهه از دوران دوستی و همکاری من با زنده‌یاد دکتر بدیع می‌گذرد. او با شخصیت شیرین و سخنان پرمغز، 
جذاب و پیچیده‌اش، مخاطب را مسحور خویش می‌ساخت. مسئولیت‌پذیری، همکاری و تعامل تاثیرگذار بر دانشجویان 
و همکاران از دیگر ویژگی‌های برجسته او بود که حس علاقمندی و احترام متقابل را در همگان برمی‌انگیخت. خاطرات 

بی‌شماری از شخصیت منحصر به فرد اخلاقی، علمی و دوست داشتنی ایشان بر لوح وجودم نقش بسته که همیشه بۀادگار 
خواهد ماند. یکی از این خاطرات، مربوط به رایحه دلنواز پیپ اوست که طی سالیانی که هم اتاق بودیم آن چنان مرا وابسته 

کرد که پس از جدا شدن اتاق‌هایمان نیز 
تا مدت‌ها احساس خماری داشتم، غافل 

از آن‌که
همه عمر برندارم سر از این خمار مستی  
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

یــاد و خاطراتــش هماره با مــا، منش و 
		 روشش الگو و هدایتگر مریدان

	

احمد خادم زاده، پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطلاعات
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دلنوشته‌اي به ياد استاد عزيزم پروفسور كامبيز بديع

گفتن و نوشتن از مردي كه صاحب كلام و قلم بود كار بسيار مشكلي 
اســت، اما عنان اين نوشتار را به دل مي‌سپارم از باب قطره‌اي اداي 
دين. همه چيز از كي غروب پائيز ســال 68 شمســي شروع شد. 
چند روزي بود كه در مركز تحقيقات مخابرات ايران )پژوهشــگاه 
ارتباطات و فناوري اطلاعات كنوني( در طرح آزماينده‌ها مشــغول 
به كار شده بودم. در پايان كي روز كاري از راه‌پله پشت ساختمان 
مشغول تماشاي غروب آفتاب بودم كه صدايي متين، باوقار و بسيار 
محترم از پشــت سر مرا مخاطب خود قرار داد. وقتي برگشتم براي 
اولين بار با پروفســور كامبيز بديع مشــغول معارفه و گفت‌وشنود 

شدم. نگاه به پديده زيباي غروب آفتاب و تصويرسازي و تفسير ايشان به‌عنوان كيي از متخصصان عالي‌رتبه كي سازمان فناورانه 
برايم بسيار جذاب و دلنشين بود و موجب شروع دوستي و ارادتي مستمر از آن لحظه، تا همه عمر شد. 

لطف خداوند شــامل حالم شــد و ارتباط ســازماني ما هم به گونه‌اي رقم خورد كه در تمام اين سي و سه چهار سال همكاري، 
همواره به نوعي در كنار ايشان فرصت يادگيري و تجربه‌اندوزي داشتم. برخي از اين دوران مربوط مي‌شوند به: حضور ايشان به 
عنوان معاون طرح آزماينده‌ها و طراح الگوهاي هوشمندانه آزمون مراكز تلفن، همكاري در كميته خبرگان تغيير مأموريت وزارت 
پســت و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، شــروع مطالعات نظري فلســفه علم در پژوهشگاه و ايجاد گروه 
جامعه اطلاعاتي و پس از آن پژوهشكده فناوري اطلاعات در پژوهشگاه، انجام پژوهش‌هاي بنيادي در حوزه موتورهاي استنتاج 
هوشــمند در حوزه ســامانه‌هاي آموزشگر هوشمند، ارائه كي مدل نوين در روش اســتنتاج مورد پي مبتني بر كي لايه تفسير 
مياني، حضور در كميته‌هاي علمي مجامع و نشريات علمي كشور و ... بسياري از موضوعات گوناگون در عرصه علم و دانش كه 
ذكر عناوين همه آنها در اين مقال كوتاه نمي‌گنجد. در تمام عرصه‌هايي كه از برخي از آنها ياد شد، شايد كيي از جلوه‌هايي كه 
در خاطر جمعي همه همكاراني كه از نزدكي با پروفســور كامبيز بديع همكاري داشتند نقش بسته باشد، نگاه شناخت‌ورزانه و 
مملو از نوآوري و خلاقيت ايشــان است. نگاه زيبايي‌شناسانه و تفسير و تحليل موضوعات گوناگون در حوزه‌هاي دانش متفاوت 
و درك والاي ايشان از مفهوم زبان و ادبيات، اين ويژگي را بسيار درخشان و مثال‌زدني كرده است. ولي ايمان دارم اگر از تمام 
كســاني كه حتي فرصت ديدار كوتاهي با اين اســتاد گرانقدر را داشتند در خصوص مهمترين ويژگي ايشان سؤال شود، بر اين 
موضوع صحه مي‌گذارند كه پروفسور كامبيز بديع جلوه‌هاي زيباي خالق كيتا را مي‌ديد، به انسانيت عشق مي‌ورزيد و روح بزرگ 

و اخلاق‌مداري داشت و همواره در قلب دوستان و همكاران خود زنده خواهد ماند.         

محمود خراط، پژوهشگاه ارتباطات فناوری اطلاعات

فرزانگی و فرهیختگی 

بیان خصوصیات اخلاقی، رفتاری و ارائه تصویری کامل از مدارج علمی و اخلاقی زنده‌یاد پروفســور کامبیز بدیع بســیار دشوار 
اســت؛ چه این‌که 22 سال در ســمت‌های  مختلف در مرکز تحقیقات مخابرات )پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات( اعم از 
پژوهشــگر، معاون گروه پژوهشــی، مشاور، رییس پژوهشــکده فناوری اطلاعات، رئیس پژوهشگاه از وجود استاد در سمت‌های 

مدیرگروه، مشاور عالی، معاون پژوهشی و رییس اتاق فکر بهره‌ گرفته و با ایشان همکاری تنگاتنگی داشته‌ باشید. 
وجه تمایز ایشــان در مواجهه با مسائل و موضوعات متنوع پژوهشــی، فناوری یا اجتماعی، نگاه عمیق معنایی و شناختی همه 
جانبه و کل‌نگری، برآمده از جهان‌بینی متفاوت همراه بر اخلاق و انصاف است که نمودی شفاف از فرهیخته‌ای چون ایشان بود.  
جامعیت دانشی و شناختی ایشان در حوزه‌های مهندسی، علمی، اخلاقی، فلسفی، تاریخی ادبی  وی را به سرمایه‌ای گران‌سنگ 
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برای پژوهشــگاه ارتباطات و فنــاوری اطلاعات، تبدیل کرده 
بود که در ایجاد نگرش نو در برخورد با مسائل -به‌ویژه حوزه 

میان‌رشته‌ای- بسیار مؤثر بود.
 هم اکنون تراوشات ذهنی دلسوزانه و  معرفت‌نگارانه مستند 
شده ایشان در انجام پژوهش‌های مهندسی و مدیریتی  چراغ 
راه دانشــجویان علاقه‌مند و متعهد بنده در دانشــگاه تهران 
است تا مسیری را که ایشان برگرفته از تعقل، تفکر و شناخت  
ترســیم کرده‌اند، اســتمرار یابد.  عاری بودن از وابستگی به 
جریان‌های سیاســی و فکری مختلــف، افتادگی و معلمی و 
پایبندی به صفا و اخلاق و صداقت در مشورت و هدایت‌های 
پژوهشــی-فنی، بارزترین ویژگی‌ها و منش رفتاری آن استاد 

فقید است. روحش شاد.

محمد خوانساری، عضوهیئت علمی دانشگاه تهران / معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران

با کمال تأســف، مطلع شدیم که اســتاد والامقام، مرحوم جناب آقای پروفسور کامبیز بدیع دار فانی را وداع گفتند. فقدان این استاد 
فرهیخته و پیشکسوت علم، اخلاق و ادب برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات )مرکز تحقیقات مخابرات ایران( و جامعه علمی 
و فناوران حوزه فاوا در کشــور، بسیار سخت و جبران ناپذیر بوده و باعث تألم و تأثر عمیق کلیه همکاران آن مرحوم در طول سالیان 
متمادی خدمات بی شــائبه، ماندگار و اثرگذار ایشان در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور گردید. آن مرحوم، از قدیمی‌ترین 
پژوهشگران این پژوهشگاه و به معنای واقعی از ارکان اصلی آن محسوب می‌شدند که بسیاری از افتخارات و اعتبار پژوهشگاه وامدار 
حضور و زحمات ایشان بوده است. جناب آقای دکتر بدیع فارغ التحصیل دبیرستان البرز بودند و مدارک كارشناسی، كارشناسی ارشد و 
دكترای خود را در رشته مهندسی برق با گرایش بازشناسی الگو از انستیتو تكنولوژی توكیو دریافت نمودند. ایشان بعد از فارغ التحصیلی 
به کشور بازگشتند و از همان زمان در مركز تحقیقات مخابرات ایران مشغول به فعالیت پژوهشی شده و همواره در طول این سال‌ها 
منشأ خدمات علمی و فنی بسیاری در جامعه علمی کشور بودند. آن استاد فقید در کمال ژرف‌نگری در مسیر علمی حرکت می‌نمودند 
و همواره به فراگیری عمیق مفاهیم دانشی تأکید داشتند و خود نیز به جد به آن پایبند بودند. شناخت ایشان از جهان هستی و روحیه 
توحیدی استاد حاکی از تعمق و تدبر ایشان در مسیر توسعه دانش علوم شناختی و هستان‌شناسی بود که در آن تبحر بسیار داشتند. 
در کنار تلاش‌های ایشــان در پژوهشگاه، همکاری ایشان در فرهنگستان علوم و سایر نهادهای علمی کشور با هدف صیانت از علم و 
فرهنگ بسیار تأثیرگذار بوده است و قطعاً یاد آن چهره شاخص علمی را برای کشور عزیزمان ماندگار خواهد نمود. فارغ از دانش وسیع 
علمی؛ جامعه علمی و دانشگاهی کشور، متخصصان و فناوران صنعت ICT و کلیه همکاران این پژوهشگاه، ایشان را به‌عنوان یک استاد 
اخلاق برجسته اخلاق می‌شناختند. خاطره‌ای که ایشان از خود برای همه به جا گذاشتند، تواضع و گشاده‌رویی همیشگی بود. آرامش و 

وقار دایمی و علاقه ایشان بۀاوری دیگران در همه امور علمی و 
اجرایی پژوهشگاه بسیار درس‌آموز بود. درگذشت ایشان ضایعه 
 ICT بزرگی برای پژوهشــگاه، جامعه علمــی و به ویژه بخش
کشور محسوب می‌شود. از خداوند بزرگ برای ایشان رحمت 
واســعه و برای بازماندگان و به ویژه همسر محترم آن مرحوم 
ســرکار خانم دکتر محمودی صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 

روح ایشان شاد، یادشان ماندگار و راهشان پر رهرو باد.

سیدمحمد رضوی زاده، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 
اطلاعات
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اولین روزی که مرحوم آقای دکتر بدیع را زیارت نمودم در جلســه‌ای بود 
که‌ در دفتر جناب آقای دکتر هاشــمی گلپایگانی در دانشکده مهندسی 
پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر باحضور مرحوم آقای دکتر کارو لوکس 
و تنی چند از اساتید آن دانشکده که به بهانه ریاضیات هوشمند تشکیل 
شــده بود. توفیقی بود که آنروز حاصل شد و حقیر را در جمعی قرار داد 
که بعدها اعضایش صمیمی‌ترین و واقعی‌ترین دوستانم را تشکیل دادند. 
دکتر کارو لوکس را، که دو سه شب قبل از هجرتش او را گرم و صمیمی 
در ملاقاتی طولانی خوب خــوب دیدم و تجربه کردم و دکتر بدیع را که 
دو سه روز قبل از رحلتش در یک مذاکرۀ تلفنی طولانی گرم و  صمیمی 
خوب خوب شنیدم و گفتم، و دکتر هاشمی را که انشاءالله آفتاب عمرشان 

دیرغروب و پایدار بماند هر دو هفته به بهانه دیدن ایشان رنج حضور در فرهنگستان علوم را بخود هموار می‌کنم تا شاید در ساعاتی 
چند از حضور گوارا و بی چند و چونش لذت برده و بهره‌‌مند می‌گردم. از آنروز دکتر بدیع عزیز را بسان خویشاوندی که انگار سال‌های 
سال از معارفه و دوستیمان می‌گذشت در زندگی اخلاقی، علمی و فرهنگی‌ام الگوبرداری نمودم و سعی کردم تا شاید بتوانم گوشه‌ای 
از نمودهایش را تقلید نمایم. مانند کسی که بهانه‌سازی می‌کند تا عزیز دلبندش را هر چه بیشتر ببیند در هر زمان یا مکانی بهانه‌ای 
جور می‌کردم تا در کنارش باشــم. گاهی در جلسه مشاوره علمی دانشــجویانمان در دفاتر کاری، گاهی به بهانه داوری رسالات در 
دانشگاه‌ها و گهگاه هم در مجلس آبگوشت‌خوری مخفی اتاق استاد عزیزم جناب آقای دکتر خادم زاده در مرکز تحقیقات مخابرات 
که ســه نفری فارغ از کل جهان هســتی آنرا می کاویدیم و  می‌پاییدیم و بعد هم از عمق وجود به آن می‌خندیدیم. بی‌هیچ نگرانی 
و بی‌هیچ سانســور و بلافصل از همه دغدغه‌های دنیایی! همیشــه حسم این بود که دکتر بدیع عزیز که همواره لبریز بود از تازگی و 
گفتمان‌های بدیع را بایستی مستمراً تخلیه کرده و هر چه بیشتر داده‌هایش را ترخیص کرد. مبادا که ابداعات و تازگی‌هایش درگذر 
زمان زنگار گرفته و در آن پنهان و ما از دریافت‌شان محروم گردیم. هر ملاقاتش فقط بهانه‌ای بود برای بیشتر کاویدنش و انگار که 
این موجود عزیز پایانی بر خلق و ابداعش متصور نبود. برای هر سئوالی پاسخی داشت و در هر زمینه‌ای از حکمتی برخوردار. انگار 
خدا در وجودش کانی را به امانت گذارده بود که در شــیخ‌الرئیس و حلاج و میرداماد به ودیعه گزارده. او مســتمراً می‌جوشید و اگر 
تحریک و بهانه‌ای درش صورت می‌گرفت حتی می‌بارید. اما حیف که همانگونه که زاده و کارو و میرزاخانی طلوع‌ناکرده غروب کردند 
این دانشمند گرانمایه نیز جوانی علمی ناکرده هجرت کرد و جامعه علمی کشور را یتیم کرد. او رفت و به کسوت پیشینیان درآمد 
و ما ماندیم در کسوت غربت دنیا  به وا اسفای بی‌آنان ماندمان. خدایش او را و پیشینیان او را غریق رحمت خویش قرار داده و ما را 

در این غربت غریب تنها نگذارد. انشاءالله! 
روز مبعث، در کنار مزار کامبیز بدیع، شاگرد همیشه داغدارش، سعید ستایشی 

سعید ستایشی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 از شمار دوچشم، یک تن کم                          و ز شمار خرد، هزاران بیش

دکتر کامبیــز بدیع، برای مــن رفیقی همراه و همــکاری فهیم بود. او 
دانشــمندی بزرگ، و انســانی مهربان و نرم‌خو و  دوست داشتنی بود، با 
دقتی مثال زدنی، با حوصله‌ای بی‌نظیر، با نگرشی وسیع، با روحی بزرگ، 
و با مناعت طبعی فاخر. او همچنین عالمی شــاخص، فردی هوشــمند، 
اســتادی فروتن، بزرگی بی ادعا، و انســانی بی اعتنا به قاذورات دنیوی 
بود. حیف و صد حیف، چه زود از این دنیا پر کشید و به سوی آسمان‌ها 

شتافت. خدایش رحمت کند و به روح بزرگش آرامش ابدی دهد.

احمدرضا شرافت، دانشگاه تربیت مدرس، فرهنگستان علوم
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یادی از انسانی شریف و دانشمندی فرهیخته

دی‌ماه سال  ۱۳۶۹ در روز گشایش نخستین کنفرانس 
زبان‌شناسی در میان آشنایان و همکاران زبان‌شناس 
چهرة تازه‌ای توجهم را جلب کرد. جوان محجوب و 
لاغراندامی بارانی برتن که در کناری از سالن نشسته 
و با علاقه مطالب سخنرانان را دنبال می‌کرد. هنگام 
سخنرانی ایشان با موضوع تحلیل انگیزه و کاربرد آن 
در تصمیم‌گیری‌های هوشمند مهندسی دریافتم که 
به مســائل پردازش زبان و تحلیل معنا توجه خاصی 
دارند و این بهانه‌ای برای گفتگو و آشنایی بیشتر ما 
شد. جالب‌تر آنکه در ادامه، بحث‌های ما به ساختار و 
ریشه‌شناسی واژه‌ها کشید، زمینه‌ای که شمّ زبانی و 
فارسی‌دانی تحسین‌برانگیز دکتر کامبیز بدیع را آشکار 
می‌ساخت. در نخستین سمینار زبان‌شناسی رایانشی نیز ایشان با رویکردی تفسیری به امر واژه گزینی، دو دیدگاه اطلاعات کاوی بر پایه 
استقراء و همجوشی اطلاعات را به‌شیوه‌ای بدیع مطرح نمود. با چنین شناختی بود که از آغاز تشکیل گروه واژه‌گزینی رایانه در فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی از ایشان نیز برای همکاری دعوت شود. همکاری پرباری که چند سال دوام یافت. 
وی با قریحه‌ای سرشار، ذهنی پویا، روحی بزرگ و حساس، احساسی لطیف و منشی خردمندانه نمونة انسانی والا و دانشمندی راستین بود. 
این ویژگی‌ها از وی شخصیتی چندبعدی ساخته بود؛ جان بیدار او در کالبد تنگ مادی نمی‌گنجید و همواره در سپهری معنوی پرواز می‌کرد. 

حجابِ چهرة جان می‌شود غبارِ تنم                           خوشا دَمی که از آن چهره پرده برفکنم
چُنین قفس نه سزایِ چو من خوش الَحانیست              رَوَم به گلشنِ رضوان، که مرغِ آن چمنم

  موسیقی اصیل ایرانی را نیکو می‌شناخت و می‌نواخت. در همة دیدارها و گفتگوها نکته‌سنجی‌ها و شوخ‌طبعی‌ها و درک عمیقش 
از ادبیات و شعر پارسی آن چند گاه را به لحظه‌هائی دلپذیر و فراموش‌ناشدنی بدل می‌کرد. 

یادش گرامی و نامش جاودان
مصطفی عاصی- پژوهشگاه علوم انسانی

 قریب ده ســال پیش و به بهانه اولین جلســه کمیته علمی کنفرانس »وب پژوهی« از نزدیک با بزرگ مردی آشــنا شدیم که هنوز 
لذت همنشــینی و کلامش کاممان را شیرین می‌کند و غم از دست دادنش را سترگ می‌نماید. پروفسور کامبیز بدیع، استادی بزرگ 
و همراهی فراموش نشــدنی بود که نمی‌توان به راحتی در بین دانشــمندان حال حاضر کشور شبیه او را یافت. او در هر بار 
همنشینی و هم‌کلامی، نکته‌ای بدیع برای عرضه داشت و با مهارت و تسلط خود در واژه شناسی، هر ذره از گفتگو را عمیق‌تر 
و دلنشــین‌تر می‌ســاخت. رفیق و همراهی که مطمئن بودیم در چالش‌های مختلف از مباحث علمی گرفته تا موضوعات 
شــخصی و رفاقتی، هر آنچه در توان دارد به میان می‌آورد و بعد از هر صحبت و هر دیدار با حس خوب و خاطره‌ای نیکو، 
بدرقه‌مان می‌کند. او که چند روز قبل از سفر ابدی‌اش به ما اطمینان داد که شرایط جسمی‌اش رو به بهبود است و ما امیدوار 

به دیداری دوباره! و اکنون در این اندیشه که به قول قیصر امین پور: »ناگهان چقدر زود دیر می‌شود«. 
حرف‌های ما هنوز ناتمام ....

تا نگاه می‌کنی :  وقت رفتن است       باز هم همان حکایت همیشگی!       پیش از آن‌که با خبر شوی    
لحظه‌ی عزیمت تو ناگزیر می‌ شود      آی .....       ای دریغ و حسرت همیشگی       ناگهان       چقدر زود      دیر می‌شود!

 فاطمه عظیم‌زاده - محمد جواد شایگان فرد، دانشگاه علم و فرهنگ
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احمدرضا غزنوی، پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات

رضا فرجی دانا، دانشگاه تهران
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دكتربدیــع عزیــز و گرامی همواره الهــام بخش و محرک خلــق ایده‌های نوین در 
پژوهش‌های مستقیم اینجانب  خصوصاً در دوره  ۱۳۶۷-۱۳۶۹ بوده است. و چندین 
پیشــنهاد در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود را با مشــورت دکتر بدیع عزیز نوشته 
بودم که بعداً با دانشــجوهای فیزیوتراپی و مهندسی پزشکی خود آن‌ها را تحقیق و 

اجرا کردیم.
‎در بین ســال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۸ تقریباً اکثر غروب یکشــنبه‌ها در جلسات دست 
ســیبرنتیکی تهران و شــبکه عصبی و دســت نیمه صنعتی در کنار ایشان حضور 
داشته‌ام که همواره با برداشت‌های عمیق علمی و تفریح‌های شاد همراه بوده است.

 در دوره تحصیلات دکتری بنده نیز، ایشــان معلم، مدرس و استاد هوش مصنوعی 
و ســایبرنتیک -در ســال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ بوده‌اند که سرشار آموزه‌های مفید و 

الهام بخش بوده‌اند.
از ســال ۱۳۷۶ تمامی کارهای اینجانب که در حیطه پردازش سیگنال و سایبرنتیک 

بوده بدون حسن نظر علمی و راهنمایی ایشان پیش نرفته است.
هم اکنون چندین ایده پژوهشــی قابل تامل و دست نخورده ایشــان، در مسیر تحقیقاتی نورفیدبک و تعامل انسان-ماشین  وجود 
دارد که در صورت تحقق آن‌ها تا ســال‌های ســال وجود نازنین دکتر بدیع را در پیشبرد آن‌ها برای بنده و همکاران متجلی خواهد 

کرد و تنها حیف که از فردای فقدان ایشان مکث‌ها و سوال‌هایمان بی‌جواب خواهد ماند  و اشک در گوشه چشم همه ما جاری!

سيدمحمد فيروزآبادي، دانشگاه تربيت مدرس

به‌یاد مرحوم دکتر کامبیز بدیع
دلبر ما دل ما برد و به ما رخ ننمود 		              تا کسی رخ ننماید نبرد دل زکسی

آشــنائی من با مرحوم دکتر بدیع به سال 1350 برمی‌گردد 
که همزمان در دانشــگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی 
برق پذیرفته شــدیم ولی ایشــان با دریافت بورسیه نخبگان 
دولت ژاپن عازم ژاپن شــدند و تحصیــات عالی خود را در 
زمینه مهندسی برق و الکترونیک با گرایش هوش مصنوعی و 
بازشناسی الگو از انستیتو تکنولوژی توکیو به اتمام رساندند.

اواخر سال 1362 بود که پدر ایشان مرحوم دکتر ناصر بدیع 
که از اولین مهندسین شهرسازی و بنیان‌گذاران شورای‌عالی 
شهرسازی و معماری بودند در مرکز تحقیقات مخابرات ایران 
بــا بنده ملاقات و خبرخوش بازگشــت مرحوم دکتر کامبیز 

بدیع به ایران و مشــورت در رابطه با محل اشتغال ایشان را داشتند. در آن مقطع بنده مسئولیت معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات 
مخابرات و مسئولیت قائم مقامی رئیس شورای‌عالی انفورماتیک کشور و مسئولیت هماهنگی تدوین برنامه آموزشی رشته مهندسی 
الکترونیک در ستاد انقلاب فرهنگی را داشتم. لذا جمع‌بندی اولیه این بود که با این سابقه درخشان علمی، در هر دانشگاه و مرکز 
پژوهشــی و علمی که انتخاب کنند، زمینه همکاری فراهم اســت و رسماً از ایشان دعوت به همکاری به‌عمل آمد. در خرداد 1363 

به ایران تشریف آوردند و خوشبختانه مرکز تحقیقات مخابرات ایران را انتخاب و سریعاً مشغول به فعالیت شدند.
با توجه به توان و پتانســیل علمی این شــمع پر نور سراپرده علم و عرفان و ادب، از همان روز اول همکاری پیشنهاد دادم که یک 
روز در هفته با سایر مجموعه‌های دانشگاهی و علمی و پژوهشی همکاری نمایند و خوشبختانه همکاری علمی و پژوهشی خوبی را 
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با جناب آقای دکتر هاشــمی گلپایگانی وزیر محترم اسبق آموزش عالی و مرحوم جناب آقای دکتر لوکس استاد دانشگاه تهران آغاز 
نمودند که برای ارضاء علمی ایشــان خیلی مفید بود و در ادامه با عضویت در هیئت موســس و هیئت مدیره انجمن کامپیوتر ایران و 

بعدها در سایر انجمن های علمی و دعوت به فرهنگستان علوم منشأ اثرات ارزنده‌ای شدند.
با از دنیا رفتن این عزیز به جامعه علمی و پژوهشــی کشــور لطمه‌ای وارد شــد که جبران آن بسیار مشکل است. او الگوی یک عالم 
متخلق به اخلاق انسانی، مظهر ادب  و آرامش، دوستدار ایران و جامعه علمی و پژوهشی بود. دکتر بدیع برای گسترش و ارتقاء علم 
در کشــور و مراکز علمی ســر از پا نمی‌شناخت تا سوال نمی‌شد سکوت را نمی‌شکست و دریای خروشان علمی او در انتظار مخاطب 

بود و وجود خود را وقف چنین هدف والائی می‌نمود.
خدایش او را بیامرزد و در جوار رحمت واســعه‌اش قرار دهد. بنده به ســهم خود این ضایعه بزرگ را به بســتگان و خصوصاً همســر 
ارزشــمند ایشان ســرکار خانم دکتر محمودی عزیز و به دوستداران ایشان و جامعه دانشــگاهی مخصوصاً همکاران مرکز تحقیقات 

مخابرات ایران تسلیت عرض می‌کنم. روانش شاد و راهش پر رهرو باد

برات قنبری، پژوهشگاه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳۰ آذر ۱۳۷۵ میزبان آقای دکتر بدیع در یک جلسه پژوهشی بودیم. پس از جلسه در 
خودروی یکی از دانشــجویان به قصد منزل ایشــان در حرکت بودیم. روز قبل در بازی 
فوتبال ایران و عربستان دو اشتباه داور باعث شکست تیم ما شده بود. دانشجویان درباره 
این موضــوع بحث می‌کردند. من نگران بودم که این بحث‌ها خاطر آقای دکتر را آزرده 
کند. طولی نکشــید که ایشان با این جمله به گرمی وارد بحث شدند. » بله آقا، داور به 

نفع گرفت.«
 Content در سال ۱۳۸۳ آقای دکتر بدیع داور رساله آقای دکتر نظام‌آبادی‌پور در باب
Based Image Retrieval بودنــد کــه با راهنمایی من انجام شــده بود. از آن به بعد 
در مناســبت‌هایی که در حضور ایشــان بودیم، CBIR را طوری ادا می‌کردند که به نام 

خانوادگی من KABIR شباهت پیدا کند. 
احسان اله کبیر، دانشگاه تربیت مدرس

انالله و اناالیه راجعون

با از دنیا رفتن دکتر بدیع به جامعه علمی ما لطمه‌ای وارد شــد که جبران آن بســیار مشکل است. 
او الگوی یک عالم متخلق به اخلاق انســانی و دوستدار ایران و جامعه دانشگاهی بود. بزرگداشت و 
قدردانی از چنین شــخصیت‌هایی در زمان حیات ایشــان از وظایف مهم جامعه علمی و دانشگاهی 
اســت. دکتر بدیع برای گسترش و ارتقای علم در کشــور و مراکز علمی سر از پای نمی‌شناخت و 
وجود خود را وقف چنین هدف والایی نمود. خدایش او را بیامرزد و در جوار رحمت واسعه‌اش قرار 
دهد. بنده به ســهم خودم این ضایعه را به بستگان و خصوصاً همسر ایشان و به دوست دارانشان و 

جامعه دانشگاهی تسلیت عرض می‌کنم.

سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فرهنگستان علوم
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نوشته‌ای در خصوص دوست و استاد عزیزم مرحوم پروفسور کامبیز بدیع

نوشتن در خصوص دوست و استاد 
عزیــزم مرحوم پروفســور کامبیز 
بدیع بسیار ســخت است، آن هم 
توسط فردی چون بنده با جایگاه 
بســیار پائین در مــورد فردی که 
در اوج فضایل و دانش‌ها به ســر 

می‌برد. 
در دی مــاه 1379 وقتــی کــه 
پس از اخــذ مــدرک دکتری از 
با اشتیاق  دانشگاه مونترال کانادا، 
برای خدمت‌گذاری  وصف‌ناپذیری 
پا بــه مرکز تحقیقــات مخابرات 
ایــران گذاشــتم با آقــای دکتر 
محمدرضا بیک‌زاده ملاقات کردم 
کــه معاون پژوهشــی وقت مرکز 
بودنــد و افتخار گذرانــدن دوره 
ایشان  کارآموزی تحت سرپرستی 
در اواســط دهه 60 را نیز داشــتم. بعد از صحبت‌های اولیه در خصوص همکاری، ایشان از فردی برای ملحق شدن به جلسه دعوت 
کردند که از همان برخورد اول بسیار مودب، خوشرو و دوست داشتنی به نظر می‌آمدند. اولین دیدار بنده با پروفسور کامبیز بدیع 
در همان جلسه اتفاق افتاد، که با توجه به اشرافی که به تخصص بنده در حوزه بازشناسی الگو و نیز شناختی که از استاد راهنمایم 
در کانادا داشــتند، دیداری شــگفت انگیز و بســیار جذاب برایم  بود. از آن زمان تا شب سه‌شنبه 28 آذر 1402)یعنی شب قبل از 
درگذشتشــان(، که در چارچوب جلســه مجازی هیئت مدیره انجمن سیستم‌های هوشمند ایران در جوار همسر گرامیشان سرکار 
خانم دکتر طایفه محمودی حضوری کوتاه در جلسه داشتند و با وجود کسالت و ضعف مفرط چند جمله‌ای حکیمانه ابراز فرمودند، 

بنده در حدود 23 سال از فیض وجود ایشان از نزدیک بهره‌مند بودم. 
خاطرات بســیاری از ایشان در ذهن دارم و دروس بسیاری از ایشان آموختم. همانند همه افرادی که به نحوی از انحاء 
با ایشــان ارتباط داشــتند تمام لحظاتی که در جوارشان بودم سرشار از عشق، مهربانی، لطف، انرژی مثبت و حکمت و 
دانش بود. پروفســور بدیع عزیز در پستی و بلندی‌هایی که با آن‌ها روبرو بودم، اولین مرجع و مشاور مهربان و دلسوزم 
بودند و از این لحاظ هم به ایشان احساس دِین می‌کنم و افسوس می‌خورم که اجل مهلت جبران ذره‌ای از این الطاف 
را به بنده نداد. خداوند متعال را شــاکرم که مجاورت شــادروان پروفسور کامبیز بدیع، به عنوان سمبل یک دانشمند و 
اســتاد والا مقام اخلاق مدار، را به بنده عطا نمود تا سرمشــق گرانبهایم باشــند. ایشان در اوج قله‌های علمی و ادبی و 
حتی در بالاترین سمت‌های کاری ذره‌ای خودبینی در وجود نداشتند. از زمانی که از فیض وجودشان محروم شده‌ایم، 
ناخودآگاه خاطرات و سخنانشــان مســتمراً در ذهنم مرور می‌شــوند  تا علاوه بر حلاوت، غم شدید فقدان باورنکردنی 
ایشان تمام وجودم را فرا گیرد. افسوس که خیلی زود از جمع ما خاکیان رفتند ولی در دوران زندگی پربارشان آن قدر 
آثار علمی و اخلاقی برای ما به جا گذاشتند که یاد و خاطره‌شان هیچگاه از ذهن ما بیرون نخواهد رفت. روحشان شاد 

و یادشان گرامی باد.  

محمدشهرام معین، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
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در صحبت های که با دوســتان بعد از 
درگذشــت مرحوم دکتر بدیع داشتم، 
اولویت مطلبی که مطرح می‌کردند این 
بود: از مصاحبت با ایشان لذت می‌بردیم 
و متوجه گــذر زمان نمی‌شــدیم. یاد 
این مطلب شــمس تبریزی افتادم که 
می‌گویــد: »هرکه را خلق و خوی فراخ 
دیدی و سخن گشــاده و فراخ حوصله 
که دعــای خیر همه عالــم کند که از 
ســخن او ترا گشاد دل حاصل می‌شود 
و ایــن عالم و تنگی او بــر تو فراموش 
می‌شود آن فرشته اســت و بهشتی. » 
جلســات بــا دکتر بدیع پر بار بود و در آن همواره مطلب جدیدی موجــود بود. در مورد داده و این‌که باید به‌کار گرفته 

شود دستخطی از ایشان دارم که بسیار پر محتوی است:
دکتر بدیع عضو پیوسته دانشکده علوم مهندسی دانشکدگان فنی دانشگاه‌ تهران بودند. در تبیین اهداف این دانشکده همواره 
 نظرات ارزشمندی داشتند که در سند راهبردی دانشکده از آن‌ها استفاده می‌شد. یک نمونه از آن‌ها را در اینجا می‌آورم:

علی معینی، دانشگاه تهران

واژه‌هــا آمده‌اند تا به مفاهیم معنا بدهند، اما دســت روزگار، افرادی را می‌آفرینــد که آن‌ها به واژگان معنا می‌دهند. لحظه‌لحظه‌ی 
زندگی جناب آقای پروفســور بدیع عزیز معناآفرینی بود برای کلماتی به وسعت یک‌ جهان. دانش، خرد، آرامش، کرامت، انسانیت، 
فروتنی و پناه. بیان شیوای جناب آقای دکتر بدیع در خردآموزی بی‌نظیر بود، واژگان زیبای ایشان نه‌فقط بر ذهن و قلب بلکه؛ بر 
جان ما نشسته. جهان ما با ایشان جانی دگر یافت. و جان من در این سال‌ها همواره محو آن بیان زیبا، شخصیت نازنین و نگاه ژرف 
ایشان به جهان بود. از آن روز بارانی کلاس 204 دانشکده مدیریت علامه تا وداع بارانی آخر در قطعه 36، تمام لحظه‌های بودن با 
ایشان، تکه‌هایی از وجود بود که؛ به‌جای گذاشته شد. ساده است؛ کسی که می‌گوید، انسان چیزی از این دنیا با خود نمی‌برد، شما 

تکه‌ای از جان ما را با خود به همراه بردید. 
جناب آقای پروفسور بدیع عزیز، همیشه در انتهای مکالمات‌تان با آن بیان خاص می‌فرمودید، »سایه‌تان کم نشود«. چه زود دلمان 
برای آن شور و شوق، بیان، پناه و سایه شما تنگ شده است. برای عزیزی چون شما که با تابش تیر آمدید و رفتن‌تان آذر )آتش( 

را از یلدا گرفت، همه‌چیز نور بود، سایه هم از شما معنا گرفت.
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پی‌نوشت:
یکی از جنبه‌های کمتر بررسی‌شــده وجودی پروفســور بدیع عزیزمان، تسلط بی‌نظیر ایشان بر 
دستگاه‌های موسیقی، سلفژ و ارتباط موسیقی فولک ایران با موسیقی جوامع دیگر بود. موسیقی 
برای ایشان تنها ترکیبی از آواها نبود، بلکه ترکیبی از گذشته و حال، وجود و جان، معنا و الهام بود. 
و این علاقمندی در گفتار ایشان نیز به زیبایی تجلی یافته بود. طنین صدای ایشان، بیان شیوا و 
انتخاب واژگان که در هرلحظه، ترکیب زیبایی را برای شنونده رقم می‌زد؛ موسیقی زیبایی بود که 
از گذشتار، کنون تا ابدیت؛ از کیان تا کیهان، بر دل، ذهن و جان ما نواخته می‌شود. صد افسوس 
که هم‌نواز )دوئت( این آوا، ردی از درد است؛ که هرلحظه با تداعی یاد ایشان، در جانمان، طنین 

فروز آتشی دگر خواهد بود.
محمد محرابیون محمدی، گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشگاه خوارزمی

اولیــن خاطره ای که من از دکتر بدیع بعد از اســتخدام در مرکز دارم این بود که 
ایشــان را همیشه در حال مطالعه مقاله و بازنویسی آن در اوراق خود می‌دیدم و از 
انجا که با ایشان آشــنایی نداشتم فکر می‌کردم که ایشان دارای مدرک  مترجمی 

زبان بوده و به‌عنوان مترجم در مرکز مشغول به کار هستند.
در آن زمان برای آمدن به مرکز به اواســط خیابان یوسف آباد می‌آمدم و از کوچه های 
بین یوسف آباد و انتهای کارگر سوار ماشین‌های شخصی و بین راهی می‌شدم. یک روز 
که برای سوار شدن به ماشین‌های بین راهی به کنار کوچه های مربوطه آمده بودم دکتر 
بدیع را دیدم که بروی جدول کنار خیابان نشسته بود و بر طبق معمول در حال خواندن 
و نوشتن بود. مدتی طول کشید تا این‌که یک ماشین برای ما توقف کرد و ما سوار ماشین 
شدیم. وقتی ماشین به انتهای کارگر در جنب مرکز رسید من می‌خواستم کرایه ماشین 

را حســاب کنم ولی راننده گفت که برای دریافت پول ما را سوار ماشینش نکرده است، من خوشحال شدم و خواستم پیاده 
شوم. اما دکتر ضمن تشکر از راننده در خروج از ماشین تامل کرد و از راننده خواهش کرد که انگیزه خود از این نیکوکاریش 
را برایش بیان کند. در آن زمان این برخورد مودبانه دکتر برای من عجیب بود. بعدها که در مرکز با دکتر بیشتر آشنا شدم 
متوجه شدم که ایشان دکترای مخابرات از ژاپن داشته و در مورد جنبه‌های شناختی افراد در حال مطالعه و تحقیق هستند و 

اصولاً انسانی مودب و خوش اخلاق است.

محمدرضا میرصراف، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

بیش از 20 سال افتخار آشنایی و همکاری  با پروفسور بدیع در هیئت تحریریه مجله بین‌المللی 
مهندســی را داشتم. در هر جلسه از کلام شیرین این ادیب دانشمند بهره بردم. باید اذعان کرد 
توصیف ایشان کار آسانی نیســت. زیرا شخصیت ایشان تاثیرگذار و خلق و خوی صمیمانه ای 
داشتند که برایم ایشان الگوی واقعی بودند. پروفسور بدیع منشأ خیر و برکت بود. ایشان بنیانگذار 
IJE-Transaction C: Aspect برای مجله ما بودند که از ســال 2012 تاکنون چاپ شده است. 
نقش سازنده و کلیدی پروفسور بدیع در مجله هرگز فراموش نمی‌شود. نامبرده بسیار دقیق در 
بررسی مقالات و با فرصت کافی جهت احقاق حق نویسندگان تلاش می‌کردند. مجله بین المللی 
مهندسی سرمایه عظیمی را از دست داد. راهش جاویدان مهرش در قلب دوستانش پایدار و ابدی 

جای گرفته است. روحش شاد و غریق رحمت الهی باد. 

قاسم نجف پور، سردبیرمجله بین المللی مهندسی
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دکتر بدیع راهنمای راستی و درستی ، نور و روشنائی

بحــث داغ راجع به هوش مصنوعی، مانــع از خداحافظی آنها بعد 
از پایان کنفرانس نشــده بود. بحث داغی کــه ادامه آن به دعوت 
همسرم دکتر کارو لوکس از دکتر کامبیز بدیع می بایست در خانه 
ما ادامه می یافت تا زمینه آشــنایی و دوســتی خانوادگی ما را از 
سال‌های دور بر اساس زمینه‌های علمی و احترام متقابل رقم بزند. 
در حین پذیرایی، نظاره‌گر دو دانشــمند پر شوری بودم که بعدها 
هر کدام تبدیل به ســتاره‌ای پر فروغ در عرصه دانش و نهادهای 
علمی ملیّ و بین‌المللی شــدند. به نظر من پایه دوســتی این دو 
محدود به مشترکات علمی نبود. آنچه پایه این دوستی و همکاری 
را مستحکم می‌کرد دیدگاه مشترک آنها به علم بود. دیدگاهی که 
با اذهــان باز و پویای آنها به پرواز در می‌آمــد تا ارتباطی نزدیک 
بین رشــته های علمی دیگر ایجاد کند. روحیــه آزاداندیش آنها، 
هیچکدامشــان را بنده و عبید رشــته خود نمی‌کرد. هر دوی آنها 
نمی‌توانستند و نمی‌خواستند تا دانشمندان تک ساحتی و محدود 
به علمی که سال‌ها قبل در دانشــگاه‌های معتبر جهان فرا گرفته 
بودند، بمانند. در این میان هوشــمندی و ذهن تحلیلگر آنها باعث 
می‌شد تا در زمینه‌های علمی دیگر کنجکاو شوند و با مطالعاتی عمیق در موضوعات دیگر در حد متخصصان آن رشته قد علم کنند. 
چنین برخوردی با علم عرصه خود را در کلاس‌های درس با همراهی دانشجویان و در عرصه‌های پژوهشی با همکاران پژوهشگر و 
در عرصه کنفرانس‌ها و مقالات ملیّ و بین المللی فرصت ارزیابی، نقد و بررسی می‌یافت و اساس گفتمان علمی را فراهم می‌کرد.

با دکتر بدیع نمی‌توانستی درباره موضوعی صحبت کنی و از این مصاحبت لذت نبری و چیزی یاد نگیری. این موضوعات می توانستند 
شامل طیف گسترده‌ای از هنر و موسیقی ایرانی و دستگاه‌های آن، ادبیات فارسی و اشعار ژاپنی معروف به هایکو که خود سروده‌هایی 
به این ســبک داشتند، زبان‌شناسی، بخصوص زبان‌شناسی تطبیقی و شجاعت استفاده از واژگان جدید برگرفته از گونه‌های نخستین 

زبان فارسی مشتمل بر پارسی باستان و میانه یا پهلوی و زمینه‌های دیگر که خارج از حوصله این نوشته است شود. 
دکتر بدیع نمادی بودند راســتین از رفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک که همه این صفات نورانی را اندیشــمندانه، دقیق و نکته 
سنجانه به دست آورده و نهادینه کرده بودند. چقدر متاسفم که او را از دست دادیم. مسلماً غیبت ایشان در عرصه علم جبران ناپذیر 
اســت. و چقدر خوشــبختم از آشنایی با ایشان و آن بحث داغ هوش مصنوعی که منجر به ایجاد این دوستی خانوادگی و استحکام 

آن با حضور همسفر زندگی و یار و یاور دانشمند ایشان خانم دکتر محمودی شد.

امیلیا نرسیسیانس، دانشگاه تهران

به نام آنکه هستی نام ازو یافت  فلک جنبش، زمین آرام ازو یافت

دورانی که آقای دکتر بدیع معاون پژوهشی تشریف داشتند و‌من معان پشتیبانی و توسعه منابع انسانی 
کارها روان انجام می‌شــد و ســرعت خدمت رســانی بالا رفته بود و هیچ تعارضی بین دو معاونت وجود نداشت و  متوجه شدم که 
ایشان ذهنی زیبا و افکاری مثبت و جامع‌نگر دارند و اصلا در مورد موضوعات ریز و پیش پا افتاده ورود نمی‌کردند و به دنبال جوی 

آرام و شاد بودند
دوران هم اتاق بودن
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بهترین دوران کاریم بود  حدود ســاعت  ۱۱ با هم مشــورت می‌کردیم که امروز اگر از 
منزل غذا نیاورده‌ایم از آقای  بوفه‌چی سفارش  بدیم و هر دو غذای تند دوست داشتیم 

)معمولا ساندویچ مرغ (
زمان استراحت به بهانه صرف چایی باب صحبت و گفتگو را باز می‌کردیم.  همیشه این 
موضوع در ذهنم بود که از ســخنان گهربار ایشــان فیلم بگیرم و مستند کنم که محقق 
نشــد ســعی می‌کردم  هر روز یک مطلب جدید از اقای دکتر یاد بگیرم  از ارتباطی که 
بیــن لغات برقرار می‌کردند لذت می‌بردم. به عنــوان مثال لغت رحم، رحمت را با رحم 
و دوران جنین  ایشــان برای دوران جنینی خیلی اهمیت قائل بودند و نقش و تاثیر آن 
بر رحمت و گذشت  انسان را به خوبی بیان می‌کردند و‌ حتی برای انتصابات افراد برای

 پست‌های سازمانی.  
ایشان علاوه بر رشته تخصصی خود در رشته‌های ادبیات فارسی ،تاریخ، جغرافیا و موسیقی تسلط کامل داشتند.

شخصیت شناسی ایشان بی‌نظیر بود و من  تاریخ تولد تمام اعضا خانواده خودم را به ایشان  داده بودم و قبول زحمت کردند و برای 
تک تک اعضاء خانواده ویژگی‌های شخصیتی آنان را بیان فرمودند که همه را ضبط کردم.

در دورانی که معاون پشتیبانی بودم برای همکاران جشن تولد هفتگی می‌گرفتیم و تقریباً در تمام جلسات آقای دکتر بدیع حضور 
داشتند و همکاران با دیدن ایشان و بیانات شیرین و گرمشان انرژی می‌گرفتند و شاد می‌شدند.

درب اتاق ایشــان به روی تمام همکاران باز بود و با همه می‌جوشــیدند و همه ایشان را دوســت داشتند. چندین بار با هم رفتیم 
رستوران بیرون از پژوهشگاه و هرجا می‌رفتیم اول سفارش غذا برای منزل می‌دادند، به شدت خانواده دوست بودند. 

یک کتاب در زمینه مولکول لغات تالیف کرده بودند و معتقد بودند که هیچ لغتی نیست که ریشه و هم خانواده نداشته باشد ظاهراً 
تمام مراحل طی و ‌در مرحله چاپ قرار گرفته بود .

در نهایت،  باید عرض کنم که آقای دکتر بدیع زنده است و همیشه در دل ما جای دارند. 
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز      مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

روح اله نصیری، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

سخن گفت از استاد دکتر کامبیز بدیع کاریست سهل و در عین حال ممتنع.  سهل از آن رو که خوبی‌های 
او آنچنان زیادست

که برای ذکر آن‌ها کار راحت است.  ممتنع از آن رو که نمی‌توان از بین این‌ همه خوبی‌ها انتخاب نمود. 
اولین برخورد اینجانب با ایشــان در دفتر کاریشــان در پژوهشگاه فناوری اطلاعات، که در آن زمان مرکز 
تحقیقات مخابرات ایران نامیده می‌شــد، بوده است.  چهره متبســم ایشان احساس اطمینان در همه به 
وجود می‌آورد که با دانش فراوان ایشــان تکمیل می‌شد.  معلومات عمیق که نه فقط در زمینه تخصصی، 
بلکه در زمینه زبان‌شناســی و ریشــه واژه‌ها بود همه را به شگفتی وامی‌داشت.  بین ویژگی‌های متعدد و 
مثبت، باید به حمایت بی‌دریغ ایشان از دانشجویان و همکاران جوان‌تر اشاره کرد که در این راه از چیزی 

کوتاهی نمی‌کرد.
با وجود دانش فراوان مانند هر درخت پربار، متواضع و افتاده بود.  فقدان این استاد عالیقدر جبران ناشدنی است 
گرچه بی‌تردید او در ذهن همکاران، دانشجویان و دوستان خود زنده است.  بی‌شک غم فقدان او را یار همیشگی 
و دیرینه او یعنی بانو دکتر مریم طائفه محمودی بیش از هر کس دیگر احساس می‌کند و جا دارد ضمن تسلیت 

به این بانوی فرهیخته به این جمله مشهور نیز اشاره کنم که در پشت سر هر مرد موفق، زنی فداکار ایستاده است.
بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی                در سینه های مردم عارف مزار ماست

معصومه نصیرکناری، دانشگاه صنعتی شریف و فرهنگستان علوم
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استاد کامبیز بدیع دانشمندی خوش‌ذوق، اندیشمندی وارسته و انسانی دوست‌داشتنی 
بود. او نگاهی گرم و نافذ، تبســمی شــیرین، و وقار و متانتی احترام برانگیز داشت، 
آرام و ســنجیده ســخن می‌گفت و کلامش آراســته، عمیق و پرمعنی بود. این مرد 
فرزانه در یک شــاخه از علم یا یک حوزه از معرفت نمی‌گنجید، بلکه ذهن خلاق او 
دانســتنی‌هایی از عرصه‌های گوناگون علم و معرفت را با ظرافت به هم می‌پیوست و 
اندیشه‌های نوآورانه‌ای را می‌پرورد که در لطافت به آثار بدیع هنری می‌مانست. استاد 
بدیــع ژرف‌اندیش و ژرف‌نگر بود. به اعماق ســفر می‌کرد و در یافتن حلقه‌های وصل 
میان عرصه‌های گوناگون و رویکردهای مختلف بسیار توانمند بود. در واژه‌ها چیزهایی 
را می‌یافت که دیگران نمی‌دیدند. واژه‌ها را با ریشه‌ها و با تاریخ‌شان می‌شناخت. آن‌ها 
برایش بازیگران فعال جهان معانی بودند و در مسیر تحولات آن‌ها پیوندها و تعاملات 

میان فرهنگ‌ها، زبان‌ها و ملت‌ها را وارسی می‌کرد.
اســتاد بدیع بزرگ‌مردی، به معنی واقعی کلمه، خاص بود. انسانی شریف و ژرف که در این جهان پرهیاهو سبک ویژه‌ای از زندگی 
را برای خود برگزیده بود، سبکی از زندگی که از نگاه ویژه او به هستی بر می‌خاست. خلاقانه می‌دید و خلاقانه می‌اندیشید. نوآورانه 
ســخن می‌گفت و نوآورانه می‌زیست. نگاهش جهان را، انسان‌ها و رویدادها را می‌پالود و می‌آراست. اندیشه‌اش اعماق را می‌کاوید، 

ریشه‌ها را جستجو می‌کرد و از نادیده‌ها پرده بر می‌داشت.
ذهن او گویی از میان همه آن‌چه که می‌توان در جهان دید و شنید پاره‌های ناب را برمی‌گزید و برجسته می‌ساخت و این گزیده‌ها 
را برای ســامان دادن اندیشه‌هایی به ســان قطعات فاخر موسیقی به کار می‌گرفت. او صورتی دل‌انگیز و زیبا از آن‌چه را که انسان 
می‌تواند بود و می‌تواند شــد به تصویر کشــید و شــیوه‌ای از نگاه به انسان، هســتی و زندگی را به نمایش گذاشت که در این عصر 

آشفتگی و سردرگمی بسیار تشنه آنیم.
حمیدرضا نقوی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

تصادف عجیب و تاسف باری بود. بیست و یکم دسامبر سال گذشته میلادی )2023( 
در کتاب فروشی بارنز اند نوبل شهر واشنگتن به دنبال کتابی برای ترجمه می‌گشتم و 
پس از جستجوهای زیاد به کتاب جالبی برخوردم  با موضوع  این که چگونه در عصر 
هوش مصنوعی، هویت انســانی خود را حفظ  کنیم. یکی دو ساعتی در همان کتاب 
فروشی به خواندن  مقدمه کتاب و تورقی در هشت فصل کتاب پرداختم و آن را برای 
منظور خود مناســب یافتم. همانجا به یاد بیست و نهم بهمن سال گذشته )1401( و 
مراســم رونمایی از کتاب هوش مصنوعی در سال 2041 افتادم  و دوست گرانقدر و 
دانشــمندم دکتر بدیع نازنین که چه بزرگوارانه دعوت من را برای حضور و سخنرانی 
در آن مراسم پذیرفت و به عنوان یکی از پیشگامان آموزش هوش مصنوعی در کشور، 
سخنان ارزشــمندی را بیان داشت و مثل همیشه مرا مورد لطف سرشارش قرار داد. 
پیش خود گفتم که دکتر بدیع هم حتما موضوع این کتاب را تایید می‌کند و چه خوب است که در مراسم رونمایی این کتاب جدید 
نیز حضور پرمهرشان را در میان خود داشته باشیم. هنوز یکی دو ساعت از این ماجرا نگذشته بود که بعد از مراجعت به هتل و مرور 
نامه‌های الکترونیکی دریافتی، خبر درگذشت این انسان به تمام معنی والا و ارزشمند را دریافت کردم. بهت و اندوه سراسر وجودم 

را فراگرفت و هنوز که چندماهی از آن تاریخ می‌گذرد باور از دست دادن این استاد فرهیخته و انسان شریف برایم دشوار است.
آشــنایی من با دکتر بدیع به ســی و چهارسال پیش برمی‌گردد. زمانی که او بزرگوارانه دعوت مرا برای عضویت در ششمین هیئت 
مدیــره انجمن انفورماتیک ایران پذیرفت و به مدت دو ســال از آذر 1368 تا آبان 1370 عضو موثر و فعال هیئت مدیره بود. پس 
از آن نیز دکتر بدیع همواره در کنار انجمن بود و ما از وجود آن اســتاد گرانقدر بهره مند بودیم، چه با ســخنرانی هایی نوآورانه و 
ارزشــمندی که در قالب ســخنرانی‌های ماهانه انجمن  ارائه می‌کرد و چه به عنوان عضو هیئت تحریریه مجله گزارش کامپیوتر که 

تا پایان حیات پر بارش ادامه داشت.
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کســانی هســتند که وقتی هستند، هستند و وقتی که نیستند هم هســتند. آدم های معتبر و با شخصیت. کسانی که در بودنشان 
سرشــار از حضورند و در نبودنشــان هم تاثیرشان را می‌گذارند. کسانی که همواره به خاطر ما می‌مانند، دوستشان داریم و برایشان 

ارزش و احترام قائلیم.
و کســان دیگری که وقتی هستند، نیستند و وقتی که نیستند، هستند. شگفت انگیزترین آدم‌ها در زمان بودنشان چنان قدرتمند 
و باشــکوهند که نمی‌توانیم حضورشــان را آن گونه که شایسته اســت دریابیم. اما وقتی که از پیش ما می‌روند، نرم نرم و آهسته 
آهسته، درک می‌کنیم، باز می‌شناسیم و می‌فهمیم که آنان چه بودند، چه می‌گفتند و چه می‌خواستند. ما همیشه عاشق این آدم 
ها هستیم. هزار حرف برایشان داریم اما وقتی در برابرشان قرار می‌گیریم سکوت می‌کنیم و غرقه در حضور آنان می‌شویم و درست 
در زمانی که می‌روند یادمان می‌آید که چه حرف‌ها داشــتیم و نگفتیم. تعداد این آدم ها در زندگی هر کدام ما به تعداد انگشــتان 

دست است و شاید هم کمتر. دکتر کامبیز بدیع نازنین ما از این جنس آدم‌ها بود و چه نابهنگام از دستش دادیم.
روح بلندش شاد و در آرامش باد، همچنان که در زمان حیاتش بود.

ابراهیم نقیب زاده مشایخ، رئیس انجمن انفورماتیک ایران

مرحوم اســتاد دکتر کامبیز بدیع، بیش از آن که یک دانشــور باشد، یک شــناخت‌ور بود و شناخت‌ور بودن سبب 
گشــته بود که ایشان دانشــوری برتر باشد. شناخت‌ورزی بی‌وقفه، در خصوص مباحث گوناگون و پیچیده علمی تا 
مسائل موردی و حتی امور روزمرّه زندگی، ایشان را به جایگاهی روشنگر از خردورزی رسانده بود. با چنین توانایی، 
ایشــان حقیقتاً در مقام مرجعی مطمئن برای مشــاوره و راهنمایی پیرامون طیف وسیعی از مسائل نظری و عملی 
قرار گرفته بود و از همین روست که فقدان ایشان، نه فقط برای یک یا چند گروه خاص، بلکه برای طبقات مختلف 

از دوستان و آشنایان، ناگوار و حسرت‌بار است. 
اکتشــاف پی‌درپی تناظــرات و این همانی‌ها میان مفاهیــم بنیادین حوزه‌های شــناختی و معنایی مختلف، نگاه 
توحیدی ایشان را روزبه‌روز عمیق‌تر و قوی‌تر می‌ساخت و شاید از همین رو بود که هربار قلم به دست می‌گرفت تا پرتوی از ادراک 
یا مفهومی از معنا را به نگارش درآورد، ابتدا در زیر لب بســم الله الرّحمن الرّحیم  می‌گفت و ســپس به نگارش مشــغول می‌شد. 
چنین اهتمام مســتمرّ و خالصانه، ایشــان را به اندیشمندی یک جهت و حق‌گزار تبدیل کرده بود که با حسن و ملاحت، دل‌آرایی 
و جهان‌گیری نمود و بر همین بود که بود. خدای هســتی بخش مهربان، روح ایشــان را با شــادمانی و برخورداری همراه گرداند و 

سلام‌های همواره ما را به ایشان برساند.
امیرمنصور یادگاری، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر بدیع یک اســتاد بی‌نظیر و یک دوســت وفادار بود. بــا عقیده‌ی خود و اخلاق 
بی‌نقصش، همیشــه ما را الهام می‌بخشــید. او همواره با دقت و محبت، سال تولد و 
مــاه تولد همکاران را به یاد می‌آورد و با این کار، نشــان می‌داد که ارزش قائل بودن 
به دیگران برای او بســیار مهم است. تحلیل ایشان از اخلاق و رفتار دیگران و تجزیه 
و تحلیل شــخصیتی ایشــان واقعاً آموزنده بود. من همیشه از ایشان یاد گرفتم که با 
احترام و محبت با دیگران برخورد کنم. تســلط ایشــان بــه فرهنگ و تاریخ مناطق 
متفاوت کشور واقعاً جالب بود و در صحبت‌هایی که با ایشان داشتیم جذابیت زیادی 

ایجاد می‌کرد. 
به یاد دارم زمانی‌که در خصوص امور پژوهشــگاه نیاز به مشــورت بود ناخواسته به 
ســمت اتاق ایشــان می‌رفتیم. ایشان همیشــه از حضور و ارائه مشاوره به همکاران 
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خوشحال می‌شد و استقبال می‌کردند. من تاکنون نشده است که به ایشان مراجعه کنم و بدون نتیجه و یا جمع بندی مناسبی از 
اتاق ایشان بیرون بیایم. واقعا تسلط ایشان به ریشه کلمات و انتخاب صحیح و به جای آن‌ها در هنگام نام ‌گذاری‌ها واقعاً به ما کمک 
می‌داد. به عنوان مثال برای انتخاب نام گروه‌ها، عناوین پروژه‌ها، عناوین تحقیقات و کاری، نامگذاری محصولات و غیره همیشه از 
ایشــان کمک گرفتیم که الان هر کدام را می‌بینم بۀاد ایشــان خاطرات زنده می‌شود. جالب این بود که همیشه با روی باز و اخلاق 

خوب ایشان مواجه شده و نتیجه مناسبی حاصل می‌شد. 
برخورد و صحبت با ایشــان همواره انرژی مثبتی فراهم می‌کرد که واقعاً از ملاقات و هم صحبتی با ایشــان لذت برده و از لحظات 
بســیار خوب اینجانب می‌باشــد. بدین ترتیب است که ایشان همیشه در دل‌های ما زنده بوده و خاطرات خوبش همواره در یادمان 

خواهد ماند. 
علیرضا یاری،  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

وحید یزدانیان،
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
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گل‌هایِ بهشتیِ نروئیده در فردوس*
)بخش پنجم و پایانی(

برداشتی از روایت دکتر مصطفی عاصی**
ازگوشه‌هایی از یک زندگی فرهنگی درخدمت زبان و ادب فارسی

سیّد ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف

abtahi@sharif. ‌edu :پست الکترونیکی

* کنایه‌ای نقیض به دردنامه محمد مسعود در نوشته ی درخشان : گل‌هایی که در جهنم می‌رویند
** مصاحبه آزیتا افراشــی، امید طبیب زاده، به نقل از جشــن‌نامه اســتاد ســید مصطفی عاصی، به کوشش 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کتاب بهار، 1398.

پیش‌گفتار
پس از دریافــت، از مطالعه متن کامل مصاحبه دکتر مصطفی عاصی  
در مورد زندگی‌نامه، مواجهه و حضورش در فرهنگســتان زبان و ادب 
فارســی، لذت بردم  و شــوقی از جنس یافتن بزرگی دیگر از نســل 
اراده‌های معطوف به فرهنگ که پیشــرانان جوامع هستند که گویی 
انسانیت  بابت آن ها برپا یا به اراده آنها استمرار دارد  بر من مستولی 
شــد و بی‌درنگ تصمیم گرفتم به نحوی خوانندگان خانه فرهنگیم، 
گزارش کامپیوتر را در‌این رضایت شــریک کنم. همین جا تشکر کنم 
از دانشــجویان سابق و خلف دکتر عاصی، سرکار خانم دکتر افراشی و 
همکارش، که چنین مصاحبه پرمحتوایی را با استاد با  متنی ویراسته 
و پیراســته، پرمحتوا، موجز، با پرســش‌هایی ســاخت‌یافته و طبیعتا  
پاسخ‌های خواندنی استاد، که حاصلش عملا یک زندگینامه  درخشان 
و هدفمند، به رشــته تحریر درآورده و نشــر داده‌انــد، که خواننده را 
حیرت زده می‌کند. ترکیب کم‌نقصی از خودنگاری با ترسیم دقیقی از 
زمان و مکان وقایع، با زبانی دلچســب، در عین حال ساده و روان، که 

تحسین برانگیز است. 
 در‌این میان نکتــه‌ای دیگر هم در متن مصاحبه در نظرم جلوه کرد، 
ترسیم درخشانی از پیشینه و تحولات فرهنگستان ادب و زبان فارسی 
که بخشی از آن به پیشینه فعالیت‌های سازندگان خط و زبان فارسی 
رایانه اختصاص داشت که ضمن روایت زندگی ‌این شخصیت فرهنگی 
حاصل می‌شد، که برای خوانندگان گزارش کامپیوتر و پی‌گیران تاریخ 

رایانه در‌ایران می‌توانست جالب باشد. از سر کنجکاوی  به جستجوی 
نام دکتر عاصی در فضای‌اینترنــت پرداختم و پی بردم، دکتر عاصی 
رئیس ســابق انجمن زبان شناســان‌ایران از سرشناسان فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی بودند که خوشبختانه جشن‌نامه منتشره تجلیل از‌ 
ایشان در سال 1398 که حاوی مصاحبه مزبور بود، مجموعه مهمی ‌از 
تلاش‌های فرهنگی درخشان‌ ایشان را در برداشت.  پس از شرمندگی 
از ناآگاهــی خود در‌این زمینه، در تماس تلفنی با آقای مشــایخ برای 
دسترسی به عکس‌هایی در مورد زندگی ‌ ایشان برای درج در گزارش 
کامپیوتر، مطلع شدم ‌ ایشــان نسخه‌ای از‌این جشن‌نامه را در اختیار 
دارند. پس از‌این که جشــن‌نامه را گرفتم و مجدد مصاحبه را با دقت 
بیشتری خواندم، ارزش خاص آن در رابطه با تببین پیشینه و سرانجام 
فعالیت‌هــای مهم کوشــندگان ابداع راه حل‌هایی بــرای زبان و خط 
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فارسی رایانه، در نظرم قوام یافت که از‌این جنبه هم یک پی‌آیند پنج 
بخشی می‌توانست برای دانش افزائی خوانندگان گزارش کامپیوتر، در 

مورد‌این بخش از تاریخ رایانه در‌ایران، هم جالب باشد. 
پس اقدام به نگارش روایت خودم در پی‌آیندی به شــکل یک  پاورقی 
پنج قســمتی، از متن ‌این مصاحبه کردم. امیدوارم توفیق یافته باشم 
در‌این بازنویســی روایت‌گونه، ارزش‌های محتوایی مصاحبه‌ ایشــان 
را بــه عنوان منبع، حفظ کرده و مطلبی ناصواب ننوشــته باشــم که 
بابت احتمال آن در‌اینجا، پیشــاپیش از دکتر عاصی صمیمانه پوزش 

می‌طلبم و طلب نقد به قصد تصحیح از ‌ ایشان دارم. 
برچســب‌های عنوانی و مضامیــن پنج حکایت روایــات ‌این پی‌آیند 
عبارتند از : حکایت یکم از زبان‌آوری تا زبان‌شناســی، که شامل خانه 
و خانواده، کودکی و نوجوانی، دوران دبســتان و دبیرســتان، شــروع 
تحصیلات دانشــگاهی و آشنایی ‌ ایشــان با زبان‌شناسی تا حضور در 
فرهنگستان اســت. حکایت دوم از زبان‌شناســی تا فرهنگستان، که 
شــامل داستان دوران تحصیل کارشناسی، معرفی فضای دانشگاهی و 
اســاتید‌ ایشان، دانش‌آموختگی کارشناسی، دوران سربازی و تحصیل 
کارشناسی ارشــد و داستان تشکیل فرهنگســتان و آغاز کار‌ ایشان 
در آن است. حکایت ســوم روایتی از تشکیل فرهنگستان و رایانه در 
خدمت آن اســت. حکایت چهارم دوران تحصیل و اخذ درجه دکتری 
در انگلســتان و آمادگی برای  خدمت در فرهنگستان است. حکایت 
پنجم و پایانی خاطرات و دستاوردهای تحصیل در انگلستان، مراجعت 
به وطن و بازگشــت به فرهنگستان است. امیدوارم در پایان نشر ‌این 
پی‌آینــد، مجموعه آن را در قالب کتابــی الکترونیکی با عنوان همین 
پی‌آیند، به دکتر عاصی تقدیم و در وبگاه انجمن درج کنیم. در چهار 
شماره پیشین گزارش کامپیوتر )266 و 267، 268 و 269(  به روایت 
چهار حکایت از ‌این پی‌آیند پرداختم و در‌این شــماره در بخش پنجم  
و پایانی‌این  پی‌آیند، حکایت پنجم و آخر‌ این پی‌آیند را، که خاطرات 
و دســتاوردهای تحصیل در انگلستان، مراجعت به وطن و بازگشت به 

فرهنگستان است  می‌خوانید:. 

حکایت پنجم : خاطرات و دســتاوردهای تحصیل در انگلستان، 
مراجعت به وطن و بازگشت به فرهنگستان

شــاید نقل یک خاطره هم از   کنفرانــس بین‌المللی فرهنگ‌نگاری، 

خالی از لطف نباشــد. مصطفی  می‌دانســت  که پروفسور اکُانر استاد 
معروف، رئیس افتخاری دانشگاه اکستر است. قرار بود‌ ایشان سخنران 
گشــایش کنفرانس باشد و وقتی به پشــت میز خطابه آمد و همه به 
احترام او ‌ایســتادند، یکباره متوجه شد آن آقای مسنّی که تقریبا هر 
روز صبح در مسیر خانه به دانشکده با او سلام و خوش ‌و بشِ می‌کرد و 
تصور می‌کرد کارمند عادی یا بازنشستة دانشگاه باشد همان پروفسور 
اکُانر است! گاهی پیاده و گاه با دوچرخه‌ای کهنه راه شیب‌داری را که 
از میان تپه‌های ســبز و درختان می‌گذشــت با شادابی و آرامش طی 
‌می‌کرد. چون‌ ایشان تدریس نداشتند با‌ ایشان کلاس نداشت.  اما بجز 
همــة کلاس‌های دورة دکتری زبان‌شناســی، درس‌هایی هم از گروه 
ادبیات انگلیس و دانشــکدة رایانه و فناوری اطلاعات گذراند.  جدا از 
محتوای درس‌ها، خیلی علاقه داشت  استادان، روش تدریس و نحوة 
ادارة کلاس‌ ایشــان را هم ببیند. بعضی از اســتادان آن‌چنان شهرتی 
داشتند که به‌ دلیل حضور آنان آن‌چه که امروز قطب علمی ‌می‌گویند 
یا به‌اصطلاح آنان: Centre of Excellence  در دانشگاه اکستر شکل 
گرفته ‌بود. از جمله در ادبیات انگلیس پرفســور Baird یا در فلســفه 
پروفســور Atkinson معروف یا دکتر هارتمن که دانشــگاه اکستر را 
مرکز علمی-پژوهشــی فرهنگ‌نگاری اروپا کرده بود. ســه کنفرانس 
بین‌المللی و یک مدرســة تابســتانی فرهنگ‌نگاری در طول سه سال 
در دانشــگاه اکســتر برگزار شــد. مرکز پژوهش‌های فرهنگ‌نگاری 
Dictionary Research Centre در همیــن زمان در‌این دانشــگاه 
تأسیس شد، دوره‌های فشردة ســالانة فرهنگ‌نگاری اکستر و بورس 
معروف اراسموس از همین‌جا آغاز شد. بورس دوسالة میان‌دانشگاهی 
که بعداً به حوزه‌های دیگر علمی ‌از جمله زبان‌شناسی رایانشی تعمیم 
یافت. در ســال 1980 مدرسة تابســتانی فرهنگ‌نگاری )کنفرانس و 
کارگاه‌های متعدد( به‌مدت یک هفته در دانشــگاه اکستر برگزار شد 
و زبان‌شناســان و فرهنگ‌نگاران بزرگ و سرشــناس از سراسر جهان 
گردآمدند و به تبادل دانــش و تجربه پرداختند. برای او  بهتر از ‌این 
فرصتی پیدا نمی‌شــد تا مسائل تحقیق خود  را با متخصصان درمیان 
بگذارد. سوزان هاکی، رئیس مرکز رایانه دانشگاه آکسفورد تنها کسی 
بود که پیشــینة کار با متن فارسی را داشــت و دربارة مشکلات کار 
با تنها نرم‌افزار بســامدی موجود یعنــی COCOA با او صحبت کرد  
و همان‌جا خبرِ آغاز طرح بســامدی آکســفورد OCP و نام و نشــانی 
مجریان طرح را به‌ او داد که نتیجه‌اش تماس مداوم و حتی همکاری 
با آنها شــد و به‌محض آماده شــدن نســخة آزمایشــی آن نخستین 
پردازش‌هــای متن فارســی را او از راه دور بــا آن انجام داد  و برخی 
از اشــکال‌ها )به‌اصطلاح باگ‌های( آن را  برای آنها نوشت  که اصلاح 
کردند.  در همین مدرســة تابستانی با پروفســور فرانک ناولز استاد 
دانشگاه بیرمنگام، دربارة راه‌ حلی برای درونداد متن فارسی و پردازش 
و چاپ آن مشــورت کرد  و تا مدت‌ها بعد هم مکاتبه داشت.  نتیجة 
‌این مشــاوره‌ها‌ این بود که خودش آســتین را بالا بزند و یک برنامة 
مفصل برای درونداد و پردازش متن دوزبانة فارسی و انگلیسی طراحی 
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و اجرا کنــد که نام Farsi System  را برای آن برگزید.  بدون اغراق 
‌این نخســتین واژه‌پرداز دوزبانة فارســی بود، در زمانی که اصلًا هنوز 
نامــی ‌از واژه‌پرداز نبود. ‌این ســامانه نوآوری‌های منحصربه‌فردی هم 
 )half space( داشت. برای اولین بار در آن نویسه و عنوان نیم‌فاصله
را بــه‌کار برد که اکنون فاصلة مجازی )یا کد جداســاز با پهنای صفر 
zwnj( هم به‌ آن می‌گویند. همچنین برای اولین بار سامانه تک‌نمادی 
را برای درونداد متن فارسی به‌کار برد.  فقط درنظر بگیرید که تا سال 
1372 طول کشید تا توانست ‌این دو ویژگی را در استاندارد کد تبادل 
اطلاعات 8 بیتی فارســی )شمارة 3342(  به اعضای کمیتة استاندارد 
که همگی متخصص رایانه بودند بقبولاند تا در آن گنجانده شــود. دو 
ویژگیِ مختصِ نوشــتار فارسی که کار را نه‌تنها بسیار آسان‌تر می‌کند 
بلکه برای پردازش درســت متون فارسی حیاتی است. ‌این ویژگی‌ها 
عیناً در اســتاندارد یونی‌کد هم به‌کار گرفته شــد و جنبة بین‌المللی 
یافت. نتیجة دیگری که از مشــورت با پروفسور ناولز گرفت، آشنایی 
با زبان برنامه‌نویســی SNOBOL بود که برای برنامه‌نویسی در زمینة 
زبان و زبان‌شناسی کارائی بسیار بیشتری نسبت به زبان‌های متداول 
آن زمــان مانند COBOL  و Fortran داشــت. وقتی نیاز خود  را به 
آموختن ‌این زبان با مســئولان دانشکدة رایانه درمیان گذاشت  چنان 
استقبال کردند که برای او قابل تصور نبود. بلافاصله برای برگزاری دو 
دورة مقدماتی و پیشــرفتة زبان برنامه‌نویسی SNOBOL4 که آخرین 
نســخة آن بود برنامه‌ریزی و آگهی کردند که مصطفی به‌یاد دارد که 
حتی از دانشگاه‌های اطراف هم در آن شرکت کردند. از‌اینجا آشنایی 
و دوســتی او با استادان دانشــکدة رایانه به‌ ویژه دکتر جیم بیکر آغاز 
شد که در اجرای سیستم فارسی کمک‌های حیرت‌آوری کردند. مقالة 
مشــترکی هم او با همین دکتر بیکر دربارة پردازش متون فارسی در 

دانشگاه اکستر نوشت.  
وقتی‌این نرم‌افزار را آماده کرد  از او خواستند که در روز بازدید عمومی 
‌از دانشــگاه )Open Day( که برای آشنایی مردم مخصوصاً داوطلبان 
ورود به دانشــگاه با دستاوردها، فعالیت‌ها و رشته‌های مختلف برگزار 
می‌شود، آن را به‌صورت فعال و درحال کار به ‌نمایش بگذارد. از سوی 
دیگــر دکتر هارتمن با تأکید به او گفت که آن را به‌ ثبت برســاند و 
بــه‌ اصطلاح patent آن را بگیرد. او هم به‌عادت خودمان تعارف کرد  
و گفت ‌این ســامانه را به ‌عنوان بخشی از رســالة دکتری خودم و با 
هزینة دانشگاه ‌ایجاد کردم  و می‌خواهم برای استفادة همه در اختیار 
دانشگاه بگذارم. نشان به آن نشانی که به ‌محض انتشار خبر آن در دو 
ســه مجلة تخصصی، تعداد زیادی نامة درخواست برای استفاده از آن 
از کشــورهای مختلف اروپا و آمریکا آمد که همه را به دانشگاه اکستر 

ارجاع کرد. 
   اگر جمع هزینه‌های تمام شــده برای دانشگاه را به‌طور سرانگشتی 
برآورد کنیم، مانند زمان اســتفادة )بــدون محدودیت( از مرکز رایانه 
دانشگاه اکستر گرفته و همین‌طور اجرای برنامه‌های مفصل و طولانی 
از را دور روی رایانه‌های دانشــگاه‌های آکســفورد، لندن و بریستول 

و چاپ هــزاران صفحه برونــداد برنامه‌ها، خرید لــوازم و تجهیزاتی 
که مورد نیــاز مصطفی  بود )ازجمله چاپگــر گران‌قیمت Qume و 
کاغذهای مخصوص و چرخ حروف برجســتة آن که با تغییرات مورد 
نظر او ســفارش داده و ساخته می‌شد(، تا برگزاری دوره‌های آموزشی 
برنامه‌نویســی و خرید حجم بزرگی کتاب برای اســتفادة اختصاصی 
تحقیــق او )کــه البته بعــد به کتابخانه داده شــد( و اتــاق مطالعة 
اختصاصی و تجهیزات آن، با اطمینان می‌توان گفت که چندین برابر 
مبلغی بود که به‌عنوان شهریه در همة دورة تحصیل پرداخته بود.  اما 
مهم‌تر از‌این هزینه‌ها، کمک‌های علمی، فکری و روحیه‌سازی بود که 
با گشــاده‌رویی و بی‌منت و داوطلبانه در اختیار او می‌گذاشتند. حتی 
وقتی به‌ایران برمی‌گشــت  همة ســوابق کار و گزارش‌های رایانه‌ای و 
برنامه‌ها را به‌طور کامل روی حلقه‌های بزرگ نوار مغناطیسی ذخیره 
کــرده  و به او دادند. به ‌این هم اکتفــا نکردند و گفتند از آنجایی که 
امکان خراب شدن نوار مغناطیسی در هواپیما هست، برای اطمینان، 
ما آنها را روی نوارهای منگنة کاغذی هم ذخیره می‌کنیم و به شــما 
می‌دهیم. حجم‌این نوارها یک کارتن بزرگ بود و همه را بدون دریافت 
هیچ هزینه‌ای انجام دادند. هم‌ةاین‌ رفتارها با برخی پیش‌داوری‌هایی 
کــه معمولا از خلق و خوی "انگلیســی‌ها" در ذهن داریم در تضاد و 
برای او حیرت‌آور بود. دست‌کم برخورد دانشگاه و دانشگاهیان بسیار 
باز، آزاداندیشانه و به‌معنای واقعی دانشگاهی بود. و همة امکانات بدون 
تمایز در اختیار همه بود. به‌خصوص برای دانشجویان دکتری امکانات 

وسیع و تا اندازه‌ای نامحدود بود. 
    چرخ حروف فارسی که خیلی ظریف است را به سفارش او در کانادا 
‌ساختند و به دانشگاه اکســتر ‌فرستادند. تهی‌ةاین امکانات نمونه‌ای از 
بازبودن دست دانشــجویان برای سفارش و تهیة هرچه که نیاز دارند 
اســت و در چنیــن فضایی بود که او جرئت کرد  به برنامه ســازی و 
‌ایجــاد یک پایگاه داده دوزبانه و تدویــن یک فرهنگ تخصصی اقدام 

کند)ت31(. 

Daisy Wheel تصویر 31-  چرخ حروف فارسی و عربی چاپگر

چیــزی که امروز به آن پیکــره موازی دوزبانــه می‌گویند و آن‌زمان 
هنوز نامــی ‌از پیکره یا پیکرة موازی نبود. برای شــروع، هفت کتاب 
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زبان‌شناســی را که به ‌فارسی هم ترجمه شده بودند انتخاب کرد  که 
باید برای درونداد به رایانه تایپ می‌شــدند. متن کتاب‌های انگلیسی 
را تایپیســت‌های آنها با ســرعت و دقت )تایپ دوگانــه و هم‌زمان، 
double verify( پانچ کردند اما متن‌های فارسی را ناچار بود  خودش 
تایپ کند. بنابراین از همان دســتگاه پانــچ موجود که حروف لاتین 
داشت اســتفاده می‌کرد  و برچسب‌های فارسی را که با کاغذ درست 
کرده بود، روی آنها می‌چســباند.  یک دســتگاه پانچ و همان چاپگر 
در دانشــکده رایانه به کار او اختصاص داشت و کسی هم نباید به آن 
دست می‌زد. پس از درونداد متن فارسی با کدهای انگلیسی‌این کدها 
باید در مراحلی پردازش می‌شد و پس از تعیین شکل حروف براساس 

جایگاهشان در واژه، به‌صورت ترکیبی چاپ می‌شدند.  
در مقاله‌ای که در خبرنامة دانشــگاه چاپ شد ‌این سامانه معرفی شد 
و پــس از آن در چند مجله )جورنال( تخصصی هم نقل کردند. در آن 
زمان‌ایــن کیفیت حروف و چاپ دوزبانه و هم‌زمان به‌این خوش‌خطی 
وجود نداشــت.  زیر و زِبرَ و نشانه‌های ویژة دیگری دارد که برای آن 

زمان جدید بود. 
عنوان رســاله دکتری دکتر عاصی، "مسائل واژه‌نامه نویسی تخصصی 
دو زبانة فارســی و انگلیســی با تأکید ویژه بر فنــون رایانه‌ای" یعنی 
فرهنگ‌نگاری رایانه‌ای بود. ولی مهمتر‌این بود که برای اولین بار یک 
فرهنگ پیکره بنیاد دوزبانه با کمک رایانه تدوین می‌شــد. چیزی که 

حالا پس از نزدیک چهل سال تازه دارد رایج می‌شود. 
در جلســة دفاع یکی از داوران به‌نام پروفســور هیگینز که از دانشگاه 
بریســتول آمده بود پرســید آیا فکر می‌کنید ‌این روش شما در‌آینده 
به‌کار گرفته شود؟ چون با توضیحات او  و پیش‌بینی فرهنگ‌هایی که 
امکان جســتجوهای پیچیده و ارائة تلفظ صوتی داشته باشند به‌نظر 
تخیلی می‌آمد. البته بخشی از فرهنگ را چاپ گرفته و به‌عنوان نمونه 
انجام یافته در انتهای رســاله گذاشــته بود.  پیش از آنکه او پاسخی 
  Cobuild بدهد دکتر هارتمن به فرهنگ تازه منتشــر شــدة کوبیلد
اشاره کرد و گفت که برای تدوین آن هم از همین روش استفاده شده 
است. با‌ این توضیح که کار او حدود شش سال زودتر انجام شده بود و 
زمان دفاع رساله با انتشار کوبیلد همزمان شده بود. نکتة دیگر آن‌که 

کوبیلد تک‌زبانه بود و فرهنگ او دوزبانه بود. 
در توضیح بیشتر دربارة رساله دکتر عاصی می‌توان اشاره کرد که او که 
برای گرفتن پذیرش در حوزة زبان‌شناســی رایانه‌ای و فرهنگ‌نگاری، 
شرح حالی تخصصی  با پیشینة کارهای فرهنگستان ازجمله فرهنگ 
مترادف‌های فارســی، واژه‌گزینی و برنامه‌های تدویــن واژه‌نامه‌های 
بســامدی فرســتاد  که بعداً فهمید  برای دکتــر هارتمن جالب بوده 
و به همیــن دلیل فوراً پذیرش دادند و خودش هم اســتاد راهنمای 
او شــد. از همان آغاز گفتگو دربارة موضوع رســاله‌اش دکتر هارتمن 
دو مقالــة خودش را )یکی چاپ شــده و دیگــری پیش‌نویس( به او 
Contrastive Textol�  داد که دربارة نظریة متن‌شناسـ�ی مقابله‌ای 

ogy بود که تازه می‌پروراند. از او خواســت کــه آنها را بخواند و نظر 

بدهد. برخوردی که در آن زمان برای او  باورنکردنی و بسیار آموزنده 
بود و برای همیشــه و تا امروز ادامه داشــته است. آخرین بار هم که 
همین تابستان گذشته‌ ایشان را دید  آخرین مقاله‌شان را دادند و نظر 
خواستند. اما نظریة متن‌شناسی مقابله‌ای که در سال 1980 به‌صورت 
کتاب منتشــر شد، دقیقاً مناســب کار او بود و بنیاد نظری رساله را 
تشــکیل می‌داد.  تلفیقــی از تحلیل مقابلــه‌ای و تحلیل متن که در 
مواردی که   با دو زبان ســروکار داریم از فرهنگ‌نگاری دوزبانه گرفته 
تا ترجمه و کدگردانــی code switching و امثال‌این‌ها می‌تواند در 
تحلیل به ما کمک کنــد. ابزار اصلی در‌این تحلیل‌ها متن‌های موازی 
parallel text اســت که بخصوص در تفکیک معنــی, معادل‌یابی, 
تعریف‌دهی و مثال‌یابــیِ فرهنگ‌نگاری دوزبانه نقــش تعیین‌کننده 
 paired text و bitext دارد. متن‌های موازی را هارتمن به دو دستة
تقسیم می‌کند یعنی متن‌های ترجمه‌ای از زبان مبدأ به زبان مقصد و 
متن‌هایی مشابه )جورشده( از دو زبان که امکان تحلیل مقابله‌ای را در 
محیط متن فراهم می‌کند. در طرح رساله، ابتدا پایگاه دادة دوزبانه‌ای 
‌ایجاد کرد  و با تدوین فهرســت‌های بسامدی و واژه‌نما و افزودن آنها 
به پایگاه داده و بالاخره ‌ایجاد شــبکه‌ای از پیوندهای منظم توانســت  
محتوای فرهنــگ را فراهم کند. همة مراحــل اصلی تدوین فرهنگ 
یعنی اســتخراج و تعیین ســرواژه‌ها، تفکیک معنی و تعیین مقولات 
دســتوری آنها، معادل‌یابی، تعریف‌دهی و آوردن شاهد و مثال حالا با 
استفاده از نظریة متن‌شناسی مقابله‌ای منظم‌تر، واقعی‌تر و دقیق‌تر و 
با روش‌های رایانه‌ای بخش‌هایی از آنها خودکار و بسیار سریع‌تر انجام 

می‌شود.  
 Contrastive ســال 1994 یعنی 14 ســال بعد از انتشــار کتــاب
Textology در کنفرانس ششم یورالکس EURALEX که در آمستردام 
هلند برگزار شد ســه پنَِل بزرگ و مهم برپا شد. اوُلریش‌هاید آلمانی 
Com�  دربارة مسائل ترکیبی در فرهنگ‌نویسی یا به‌اصطلاح خودش 

binatorics یعنی ترکیبات و باهم‌آیی‌ها بحث می‌کرد؛ در پنل دیگر 
چارلز فیلمور، نظریة جدیدی با عنوان Frame Theory ارائه داد که 
در آن زمان بیشتر معطوف به تعریف‌دهی در فرهنگ‌ها بود و بعدها با 
گسترش و تغییراتی منجر به شکل‌گیری FrameNet شد. پنل سوم 
را که بسیار مفصل بود و در دو روز ادامه یافت راینهارد هارتمن برگزار 
 ”From contrastiveکرد. محور بحث مقاله‌ای بود که‌ ایشان با عنوان
”textology to parallel text corpora   ارائه کرده بود و نشــان 
می‌داد که‌این نظریه در طول 14 سال چه کاربردهایی داشته و چگونه 
تحول یافته اســت. حالا در سال 1994 دیگر بحث پیکره‌های موازی 
مطرح شده بود. او با چندین نفر از کسانی‌که روی ‌این نظریه کار کرده 
‌بودند، ازجمله دکتر عاصی مکاتبه کرد و پیشنهاد کرد که در‌این پنل 
شــرکت کنند. اتفاقا او برای آن کنفرانس پوستری داده بود  و برایش 
فرصــت خوبی بود تا کارهای دیگــران را هم ببیند و کار خود  را هم 

به‌معرض داوری بگذارد. 
او بجز رسالة دکتری، از مدت‌ها پیش تدوین واژگان گزیدة زبان‌شناسی 
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را بر پایة همین نظریه و با‌ ایجاد یک پیکرة تخصصی دوزبانه شــروع 
کــرده بــود  و در کنفرانس 1990 یورالکس که در مالاگای اســپانیا 
برگزار شــد گزارشی میان‌دوره‌ای از آن داد. و حالا که کار پایان یافته 
بود آن را با نرم‌افزارش معرفی می‌کرد.  پنلی که بســیار موفق  بود و 

بسیار از آن استقبال شد. 
در‌ایامی‌که دکتر عاصی در ‌ایران بود  به‌غیر از رساله، در پژوهشگاه هم 
بود.  او ارتباطش با پژوهشگاه قطع نشده بود. البته فقط برای دوسال 
هزینة تحصیل او آمد و ســال سوم که تقریباً همة بورس‌ها قطع شده 
بود او مرخصی بدون حقوق گرفت  تا کارهای رســاله ‌را به سرانجامی 
‌برســاند. از آن به ‌بعد می‌توانست  به‌عنوان دانشجوی درحال نوشتن 
رساله  writing up به‌صورت پاره‌وقت ثبت‌نام کند و خارج از دانشگاه 
به نوشــتن بپردازد. اواسط سال 1360 به‌ایران آمد  و به محل کارش 

برگشت. 
در‌این زمان هنوز فعالیت آموزشی نداشت  و فقط کار پژوهشی می‌کرد. 
دوران جنــگ بود و در کنار کار و صرف وقــت برای تامین زندگی و 
جبران کمبودها، فرصت کمی ‌برای نوشــتن رساله می‌ماند. برخلاف 
قالب رایجِ چهار یا پنج فصلی، رســالة او به‌دلیل داشــتن بخش‌های 
نظــری و عملی و روش‌های جدبد اجرایی، ده فصل داشــت. و او هر 
فصل را که آماده می‌کرد  باید برای دو استاد راهنمایش دکتر هارتمن 
و استیون داد می‌فرستاد.  در‌این مدت آنها برای تدریس و فرصت‌های 
مطالعاتی دور دنیا می‌گشتند یعنی مثلًا مدتی دکتر هارتمن استرالیا 
بود، اســتیون داد برای فرصت مطالعاتی به کانــادا می‌رفت و بعد از 
آن برای تدریس به‌ایرلند رفت. او هم مرتب برای آنها می‌فرســتاد  و 
آنها همراه نظرهایشــان به او برمی‌گرداندنــد. و نکتة خیلی جالب و 
معجــزه مانند ‌این بود که در آن روزهای ســخت حتی یک مورد گم 
شدن یا نرسیدن‌این بسته‌های پستی اتفاق نیفتاد. البته باید یادآوری 
کرد که در تمام ‌این دوران طولانی و گاه بســیار ســخت از پشتیبانی 
و دلگرمی‌خانــواده‌  همواره برخوردار بود  و همســر و دو دخترش با 

فداکاری و همدلی دشواری‌ها را برایش آسان می‌کردند. 
بعد که نوشــتن رساله‌اینجا تمام شــد، برای جلسه دفاع، برنامه‌ریزی 
آغاز شــد. اما شــرکت در جلسة دفاع هم داســتان مفصلی دارد ولی 
خوشبختانه همة مشکلات از جمله هماهنگی با استادان و دانشگاه و 
گرفتن ویزای انگلیس از کشــور ثالث به ‌نحوی برطرف شد و بالاخره‌ 
ایشان توانست خود را به‌موقع برای دفاع رساله به دانشگاه برساند. بعد 
از انجام و پذیرش دفاع، به‌ایران برگشت و دوباره مشغول به کارهایش 

شد.  
از همان زمان بازگشت، دکتر عاصی همیشه در فکر ‌ایجاد یک پیکره 
برای زبان فارسی بود.گرچه در آغاز اهمیت ‌این کار را نمی‌دانستند و 
قانع کردن مســئولان برای تصویب چنین طرحی دشوار بود. می‌دید 
که از اوایل دهة 1980 دانشگاه بیرمنگام با همکاری انتشارات کالینز 
طرحی را برای ‌ایجاد یک پیکرة زبان انگلیسی آغاز کرده‌اند که بعداً با 
نام کوبیلد Cobuild معرفی شد و حرکت‌هایی برای ‌ایجاد پیکره‌های 

زبان‌های دیگر اروپایی شــروع شــده؛ ما که برای تقویت و گسترش 
زبان فارسی سازمان‌هایی موظف مانند فرهنگستان و پژوهشگاه داریم 
و دانشــگاه‌ها و ســازمان‌های پژوهشــی زیادی به تدریس و پژوهش 
دربارة زبان فارسی می‌پردازند، باید پیکره‌های جامع، تخصصی و دو یا 

چندزبانه برای آن داشته باشیم. 
او می‌دید که هنوز در‌ایران و حتی در ســطح دانشــگاهی و تخصصی 
به رویکرد تازة زبان‌شناســی به کاربرد پیکره‌های زبانی و اهمیت آن 
پی ‌نبرده‌اند و تلاش‌هایی را برای معرفی میان‌رشــته‌ای زبان‌شناسی 
پیکره‌ای شــروع کرد  چه در کلاس‌ها و چه ســخنرانی‌ها؛ در اولین و 
دومین کنفرانس‌های زبان‌شناســی در سال‌های 69 و 71 کاربردهای 
رایانه در زبان‌شناســی و فرهنگ‌نــگاری رایانــه‌ای را مطرح کرد  و 
اولین مقاله را با عنوان " از پیکرة زبانی تا زبان‌شناســی پیکره‌ای" در 
پنجمین همایش زبان‌شناســی ارائه داد. ‌ بالاخره سال 1372 فرصتی 
پیش آمد که باردیگر طرح را با دلایل و نمونه‌های بیشــتر مطرح کند 
و‌این ‌بار با حداقل امکانات تصویب شــد. با همین امکانات کم، یعنی 
یک دستگاه رایانه 486 و دو همکار، تا سال 1380 که گام اول انجام 
شــد، یک مدل نمونه با داده‌های محدود آماده شد. برنامه‌سازی هم 
در محیــط داس و با یک نرم‌افزار پایــگاه دادة موجود و رایگان یعنی 
فاکس‌پرو )Foxpro( انجام شــد. حالا زمانی بود که نام پروژة کوبیلد 
Cobuild را بعضی‌ها شنیده بودند و با معرفی چنین طرح‌هایی برای 
زبان انگیسی و برخی زبان‌های دیگر، پیشنهاد اجرای گام   دوم طرح 
را داد.  گام دوم شامل ‌ایجاد یک نرم‌افزار مفصل و کامل با به‌کارگیری 
 )Oracle( یکی از نیرومندترین پایــگاه داده‌های موجود یعنی ارُاکل
و برنامه‌هــای افــزود‌ة متنوعِ ویرایش و پردازش متن، جســتجوهای 
هدفمند، فهرســت‌گیری‌های بسامدی و آماری و همچنین افزودن به 
حجم داده‌هــا در رده‌های گوناگون بود. با توضیحاتی که در جلســة 
شــورای پژوهشی پژوهشــگاه دربارة کاربری‌ها و سودمندی‌های یک 
چنین پایگاهی برای پژوهش‌های زبان‌شــناختی و زبان فارســی داد، 
‌این گام هم به‌تصویب رسید اما به ‌دلیل هزینة 8 یا 9 میلیون تومانی 
که برای اجرای آن پیشنهاد شده بود، معوق ماند. یکی دو سالی طول 
کشــید تا یک اتفاق به‌کمک طرح آمد. اواخر دهة هفتاد شورای‌عالی 
اطلاع‌رسانی تشکیل شــد تا برای حضور فعال ‌ایران در دنیای جدید 
فناوری اطلاعات  )رایاسپهر( سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند. برای 
تدوین یک برنامة راهبردی و همه‌جانبه که کشور را در همة زمینه‌ها 
در رایاســپهر به‌حرکت درآورد، از متخصصان رشته‌ها و علوم مختلف 
دعوت کردند و در سال 1381 سندی با عنوان طرح تکفا تدوین شد. 
‌این ســند همة حوزه‌های فعالیت را در چنــد بند بیان می‌کرد مانند 
تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، دولت الکترونیکی و یک بند 
آن مربوط به خط و زبان فارســی در فضای مجازی یا رایاسپهر بود. از 
او هم در کمیتة مربوط به‌این حوزه دعوت شــد.  یکی از اولویت‌هایی 
که در جلســات نخســتین‌این کمیته بر آن تأکید شد ‌ایجاد پیکره‌ای 

برای زبان فارسی بود. 
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 مثلًا برای اجرای بند مربوط به تجارت الکترونیکی و ترجمة ماشینی 
از زنده یاد دکتر مرتضی انواری )ت 1-31( مؤســس مدرســة عالی 
کامپیوتــر که در آن زمان در آمریــکا و در برکلی تدریس می‌کردند 

دعوت کردند که به‌ایران بیایند و‌این کار را انجام دهند. 

تصویر 1-31 دکتر مرتضی انواری

دکتر عاصی با‌ ایشــان از زمان فرهنگســتان و گروه واژه‌گزینی رایانه 
آشنا بود  و وقتی دکتر انواری به‌ایران آمدند شماره تلفن دکتر عاصی 
را پیدا کردند و با او تماس گرفتند و دعوت کردند به دفتری که برای‌ 
ایشــان در خیابان اســفندیار تدارک دیده‌ بودند برود. دکتر انواری با 
ذوق و امید دربــارة ‌این برنامه‌ها صحبت می‌کردند و برای گردآوردن 
افرادی کــه بتوانند در‌این راه همکاری کنند، از او کمک خواســتند. 
برای ترجمة ماشــینی چند نفر را که می‌دانســت  معرفی کرد. البته 
برای تجارت الکترونیکی‌ ایشــان باید بیشتر به تبریز می‌رفتند و آن را 
سامان دادند. متاسفانه کار ترجمة ماشینی، به ‌دلیل بیماری‌ ایشان و 

بازگشت به آمریکا ناتمام ماند. 
اما در مورد خط و زبان فارســی، اولویت نخســت را‌ ایجاد پیکرة زبان 
فارسی تشخیص دادند و پیشنهاد کردند که از عده‌ای دعوت شود که 
بــا ارائة تعریفی از پیکره راه و روش‌ایجــاد آن را هم تعیین کنند. اما 
در جلســه‌ای که اتفاقاً دکتر عاصــی در آن نبود  یکی دو نفر از اعضا 
یادآوری می‌کنند که او در پژوهشــگاه چنین پیکره‌ای را فراهم کرده 
‌اســت. گروهی برای دیدن کار به پژوهشگاه آمدند. اتفاقاً در آن زمان 
هم آقای دکتر امیری تهرانی مدیر پژوهشــی بودند و با‌ ایشان تماس 
گرفتند و گفتند چند نفر آمده‌اند و دربارة طرح شــما می‌پرســند. او 
رفــت  و توضیحاتی داد  و آنها با خوشــحالی گفتند "آب در کوزه و 
ما تشــنه لبان می‌گردیم" )عین جمله مســتند (.  ‌گفتند ما تازه در 
فکــر طراحی چنین پیکره‌ای بودیم و شــما آن را آماده کردید، پس 
چه کاری باقی مانده اســت؟‌ ایشــان توضیح داد که برای گسترش و 
به‌کارگیری آن طرحی داده و منتظر بودجة آن است. و وقتی مبلغ آن 
را گفت بســیار تعجب کردند چراکه با تخمین آنان بودجه‌ای چندین 
برابر برای ‌این کار لازم بود. بی‌درنگ پیشــنهاد کمک شــورا و وزارت 
پســت و تلگراف آن زمان را دادند و پس از چندین جلســه بررسی و 

بحث، طرح بازنویسی و تصویب شد. اجرای آن از سال 81 آغاز و سال 
83 به ‌پایان رســید و‌این زمانی بود که به دوران ‌اینترنت وارد شــده 
بودیــم و برای کاربرد همگانی و برخــط، آن را در ‌اینترنت نیز عرضه 

کردند.  
آن زمان در‌این گنج واژه جمعاً 50 میلیون کلمه وارد شده بود. الان از 
60 میلیون هم گذشته است، چون کار همیشه ادامه داشته و به‌زودی 
گام دیگر آن شروع می‌شود که حجم داده‌ها را به بیش از 300 میلیون 
واژه برساند که می‌تواند نمایندة خوبی برای فارسی امروز باشد. دکتر 
عاصی برای شــروع مقطع معاصر را در اولویــت قرار داد  و گونه‌های 
مختلف فارســی معاصر را از گونة نوشــتاری رســمی‌تا متون ادبی و 
روزنامه و مقاله‌های علمی‌گرفته تا گونه‌های گفتاری را در پایگاه وارد 
کرد. اما از سه سال پیش گام دیگری هم برای پوشش دادن به گسترة 
تاریخی زبان فارســی شروع کرد  که در طرح جدید هم ادامه می‌یابد 
و مهم‌ترین منابع و متون معتبر فارســی که نمایندة دوران‌های تحول 
‌این زبان هســتند نیز به پایگاه افزوده می‌شود. برای گردآوری داده‌ها 
از روش‌های گوناگونی بهره گرفته شــد. برخی از متن‌ها را که می‌شد 
به ‌صورت پرونده رایانه‌ای و به‌اصطلاح قابل خواندن با رایانه به‌دســت 
می‌آمد، چه با خریداری و چه بارگیری از‌اینترنت فراهم شد، اما بخش 
بزرگــی از کتاب‌هــای برگزیده را ناچار با صرف وقــت و هزینه تایپ 
کردند. متن‌های پیکرة گفتاری ابتدا ضبط می‌شدند و سپس در چند 
مرحله پیاده‌ســازی از نوار یا فایل صوتی بــه کاغذ و تایپ و ویرایش 
آماده می‌شدند. گونة گفتاری خود دارای گونه‌های رسمی، محاوره‌ای، 
خودمانی و عامیانه اســت. اجرای گام سوم هم با کمک مالی صندوق 
حمایت از پژوهشــگران با وارد کردن متن‌های تاریخی و کلاسیک و 
در ســال‌های 1394 و 1395 انجام شد. فعلًا 50 متن از قرن‌های 4، 

5، 6 و 7 را وارد کرده‌اند.  
بنابراین وقتی شما یک لغت را انتخاب می‌کنید می‌توانید آن را در تمام 
‌این متون بیابید.  می‌توان واژه را همراه بسامدش و بافت آن به‌عنوان 
  Tagging شــاهد دید. پیش‌بینی‌شده که همة متن‌ها برچسب‌گذاری
شــوند و بخشــی از آن هم انجام شده اســت. اما برای همة متن‌ها 
نشــانه‌گذاری کلان Annotation مانند مشــخصات کتاب‌شناختی 
و ویژگی‌های ســاختاری و قالب‌بندی متون انجام می‌شــود. بنابراین 
می‌توان با گزینش متغیرهای متفاوت انواع فهرســت‌های بســامدی، 
واژه‌نما و آماری را به‌دست آورد. به ما شاهد هم می‌دهد. انواع بررسی‌ها 
را می‌توان انجام داد. می‌شــود متن را به‌سادگی مانند کتاب خواند و 
ورق زد. به‌اصطلاح Browsing، که دکتر عاصی نامش را گشت‌وگذار 
در متون گذاشته‌اســت. و در ضمن واژه یا عبارتی را جستجو کرد که 
به‌صورت رنگی برجســته یا Highlight در سراسر متن دیده می‌شود. 
می‌توان همة واژه‌ها را با برچســب‌های دســتوری، آوایی )یا تلفظ( و 

ریشه )یا در اصل بن‌واژه( به رنگ‌های مختلف دید. 
یک پیش‌ویرایش مختصر برای یک‌دســت کردن ناهمســانی‌ کدهای 
نوشــتاری انجام می‌شود. ســعی می‌شــود که ویژگی‌های سبکی و 



150

ش
گزار

دويست و هفتاد

نوشتاری هر نویسنده را حفظ شود. پس متن‌هایی وارد شده کمترین 
تغییر را دارند  نمی‌توان رسم‌الخط‌ نویسندگان یا حتی شیوة تایپ را 
تغییر داد  به همین دلیل برای جستجوی ‌این متن‌ها باید از روش‌های 

خاصی استفاده کرد تا بهترین نتیجه را بدهد. 
دکتــر عاصی می‌افزاید : در متن‌هایی کــه خودمان وارد می‌کردیم تا 
جایی که می‌توانســتیم نیم‌فاصله را رعایــت می‌کردیم. می‌دانید که 
حتی کد برخی از حروف فارســی با مشابه عربی‌شان تفاوت دارد که 
کار جستجوی واژه را دشــوار می‌کند. ‌این مسئله در برچسب‌گذاری 
خودکار متن‌های فارسی نیز اخلال می‌کند. بازهم حتماً می‌دانید که 
نخستین برنامة برچســب‌دهی خودکار پیکرة فارسی را در سال‌های 
77 تا 79 ما )بنده و یکی از دانشــجویان کارشناسی ارشد به نام آقای 
حاجی‌عبدالحسینی( نوشــتیم. کار منحصربه‌فردی که برای اولین بار 
برای خط فارســی در‌ایران انجام می‌شد. مقاله آن هم در سال 2000 
در مجلة International Journal of Corpus Linguistics چاپ 

شد. 
به‌هرحال و به‌ناچار یک تغییراتی در متن داده‌ می‌شــود. برای ‌این‌که 
هم صورت اصلی متن را داشــته باشیم و هم بتوانیم آنها را به‌درستی 
پردازش کنیم باید آنها را با دو یا ســه صورت داشــته باشــیم. یکی 
متن ســاده، همانطوری که بوده اســت، یکی متن یکسان شده یا به 
اصطلاح بهنجار Normalize شــده، برای ‌این‌که بتوانیم جستجوی 
بهتری انجام دهیم و یکی هم متن برچســب‌گذاری ‌شــده و البته در 

ویراست جدید پایگاه، متن‌ها را با در قالب HTML خواهیم داشت. 
برخی زبان شناسان نظیر  آقای دکتر ابوالحسن نجفی از ‌این‌که بگویید 
»بنشین« خوششان نمی‌آمد. بنشین را به »بنشینید« تبدیل می‌کرد.  
اما ‌این ســامانه ‌این‌کار را نمی‌کند. اصولاً در پیکره نباید سبک نوشتار 
نویسنده را دستکاری کرد. مثلًا درفرهنگ عامیانه فارسی، شما »رو« 
نمی‌بینید، همه »را« اســت. »کتاب رو بیار« همه تبدیل به »کتاب را 

بیاور« شده است. 
دکتر عاصی می‌گوید :، عنــوان فرهنگ دکتر نجفی، فرهنگ عامیانه 

است. هیچ عامی‌نمی‌گوید کتاب را بیاور. 
مرحوم نجفی برای خودشان شأنی قائل بودند و بالاخره یک مرجعیتی 
داشــتند. ایشان خیلی افتاده و فروتن بودند. مصطفی درس ادبیات از 
دیدگاه زبانشناســی را با همان کتاب ادبیات چیست؟ ژان پل سارتر 
)با ترجمة خودشان و مصطفی رحیمی( با‌ ایشان گذراند.  اولین سالی 
بود که به دانشــگاه تهران آمده بودند ســال 1349 مطالب و بیانشان 
برای دانشجویان جالب بود. سال‌ها بعد دکتر عاصی  در فرهنگستان، 

در شورای واژه‌گزینی با‌ ایشان همکار شد.. 
بیشــتر کارهای دکتر عاصی پس از‌این، در زمینة فرهنگ‌نگاری بوده 
اســت. بجز واژگان گزیدة زبان‌شناســی که در سال 1375 به‌صورت 
کتاب و مفصّل آن به‌صورت نرم‌افزار )شاید نخستین فرهنگ رایانه‌ای 

تالیف شده در‌ایران( منتشر شد)ت32 و ت 33(. 

تصویر32-   واژگان گزیده 
زبانشناسی، 1375                                         

 تصویر33-  نرم افزار فرهنگ 
زبان‌شناسی، 1375

  فرهنگ چهارجلدی فارســی به‌ انگلیسی پیشــرو با همکاری آقای 
دکتــر آریانپور برپایة یک پیکرة دوزبانه با اســتفاده از دو پیکرة زبان 
انگلیسی کوبیلد و زبان فارســی پایگاه داده‌ها در سال 1382 منتشر 
شد و به‌تدریج نسخة دو جلدی و یک جلدی آن هم ارائه شد)ت34(. 

تصویر34- فرهنگ 4 جلدی فارسی - انگلیسی، 1382

یک کار زمان‌گیر دیگر فرهنگ همایندهای فارســی است که آن‌هم 
براســاس همین پایگاه داده‌ها با همکاری خانم‌ها دکتر سهراب، دکتر 
اسلامی‌‌شــعار و نصرت تدوین شــده و آمادة چاپ است. همین‌طور 
فرهنگ زبان‌آموز پیشرفتة فارسی باز هم با استفاده از پایگاه داده‌های 

زبان فارسی و طی چندین سال آمادة چاپ شد. 
در دورة ریاســت انجمن زبان‌شناســی‌ایران   دکتر عاصی  در ســال 
1384 نخســتین همایش دوروزة سراسری زبان‌شناسی را دردانشگاه 
تهــران برگزار کردند که برای نخســتین بار کتاب مجموعة مقالات و 
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ســی‌دی همایش در روز گشایش به شرکت‌کنندگان داده شد.  کاری 
که بعد از ‌این همایش به‌تدریج رواج پیدا کرد. 

همچنین کتاب گزارش وضعیت زبان‌شناســی در‌ایران را با همکاری 
پژوهشــی چند تن از اعضای انجمن تدوین کردند. ‌ایجاد وبگاه برای 
انجمــن و مخصوصاً ‌ایجاد و ثبت نشــانی کوتاه LSI. IR برای آن، هم 

کاری است که برای‌ ایشان افتخارآمیز است)ت35(.  

تصویر 35 - وبگاه انجمن زبان‌شناسی‌ایران

                                              

راه‌انــدازی و برگزاری اولین و دومین مدرســة تابســتانی انجمن در 
دانشــگاه‌های همدان و ســنندج هم کار مهمی‌ بود که امیدواراست 
نهادینه شده  و ادامه یابد. ‌این‌که هرسال یا دوسال یک‌بار شمار بزرگی 
از اســتادان و دانشــجویان در جمعی دوســتانه به‌مدت چند روز در 
دانشگاهی بجز تهران گردآیند و آخرین دستاوردهای علمی ‌خودشان 
را معرفــی کنند و در کارگاه‌های آموزشــی با فنون و ابزارهای جدید 
تحلیل و بررســی زبان آشنا شوند، حرکت مهمی ‌در پیشبرد و ارتقای 
دانش زبان‌شناســی در‌ایران به‌شــمار می‌آید. برگزاری همایش‌های 
تخصصی منظم به‌جای جلســات هفتگی پراکنده هم از همین زمان 

آغاز شد)ت36(. 

 

تصویر 36-  همایش ها و مدرسه‌های تابستانی انجمن زبان‌شناسی‌ایران

   از ابتدای تشــکیل فرهنگستان سوم یعنی سال 1368 اعلام کردند 
که اعضای هیئت علمی ‌فرهنگســتان پیشین می‌توانستند درخواست 
انتقال به فرهنگســتان جدید را بدهند. خوب‌ایــن جابجایی چندان 
مطلوب نبود و تقریباً هیچ‌یک از همکاران اســتقبال نکردند، اما برای 
شــرکت در گروه‌های واژه‌گزینی جداگانه دعوت می‌شــدند. به‌دلیل 
سابقه، از دکتر عاصی خواستند که گروه واژه‌گزینی رایانه را با دعوت 
از چندین نفر از استادانی  سر‌شناس، فعال و علاقه‌مند  تشکیل دهد. 
همین‌طور برای شرکت در گروه واژه‌گزینی زبان‌شناسی‌ ایشان دعوت 

شد  که در هردو تا زمان برپائی شرکت کردند)ت37(. 

تصویر  37-  شورای واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1380

البته به‌صورت دیگری هم ‌ ایشان با فرهنگستان سوم همکاری داشته‌اند. 
شــورای عالی اطلاع رسانی   در ســال 1377 برای سیاست‌گذاری و 
تدوین اصول نظام جامع اطلاع ‌رسانی و حضور‌ایران در فضای مجازی 

)رایاسپهر( تشکیل شد)ت38(. 
یکــی از مهم‌ترین حوزه‌های برنامه‌ریزی آن خط و زبان فارســی در 
محیــط رایانه بود که بــرای آن کمیتة جداگانه‌ای در ســال 1380 
تشکیل شــد. در آن کمیته که دکتر عاصی هم شرکت داشت  بحث 
بیشتر اعضاء بر سر ‌این مسئله بود که را‌ه‌کارهای عملی را متخصصان 
رایانه می‌توانند پیدا و اجرا کنند، اما باید مرجعی مانند فرهنگســتان 
سیاســت‌ها و دیدگاه‌هــای زبانی را در اختیار آنــان قرار دهد و لازم 
اســت سیاست‌ها و نظرهای فرهنگستان به‌وسیلة نمایندة تام‌الاختیار 

فرهنگستان به شورا منتقل شود. 
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آقــای دکتر حداد هم به دکتر عاصی اشــاره کردند و گفتند‌ ایشــان 
نمایندة فرهنگستان در‌این شورا باشند. مسئله به همین‌جا ختم نشد. 
همان روز بعد از جلســه زمانی که دکتر عاصی در پژوهشگاه بود  به‌ 
ایشــان تلفن کردند و گفتند من شــما را درگیر‌ این ماجرا کردم اما 
می‌خواهم بیشــتر درگیر کنم. برای ‌این‌که‌ این وظیفة فرهنگســتان 
در شــورا به‌خوبی انجام شــود بهتر است ما در فرهنگستان یک گروه 
زبان و رایانه تشــکیل دهیم تا‌ این‌گونه مســائل با پژوهش و بررسی 
کافی برای خود ما روشــن شود و آنگاه بتوانیم آن را به شورای ‌عالی 
اطلاع‌رســانی منتقل کنیم. و‌ ایشان را مســئول تشکیل گروه زبان و 
رایانة فرهنگســتان کردند  که برای فرهنگستان دوم هم چنین کاری 
را انجــام داده بودند. به ‌هرحال ‌این گروه را دکتــر عاصی راه‌اندازی 
کرد  و در یکی از جلســات شورای فرهنگســتان طرح نسبتاً مفصلی 
برای سه گام کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه داد که به‌تصویب 
رسید. با همة مشغله، یکسالی مدیریت گروه را داشت و پس از‌ ایشان، 
مدتی هم آقای دکتر معصومی‌همدانی ‌این مســئولیت را داشــتند و 
سپس خانم دکتر شمس‌فرد مسئول هستند و دکتر عاصی  هنوز عضو 

شورای علمی ‌آن است. 
در پایگاه داده‌ای ‌این پیکره‌ در حالت عادی به‌عنوان مهمان هرکســی 
می‌تواند وارد شــود. 10 - 12 متن هم در اختیارش هست و امکانات 
فهرســت‌گیری و بســامدی و واژه ‌نما هم دارد. اما اگــر بخواهند از 
متن‌های بیشــتری اســتفاده کنند، باید درخواست اشتراک بدهند و 
نام کاربری و گذرواژه برایشــان فرستاده می‌شود. تنها شرط ‌‌این است 
که در فرم تعهد بدهند که فقط برای کارهای پژوهشــی از‌این پایگاه 
استفاده می‌کنند. به‌ زودی نسخة جدید پایگاه دادگان زبان فارسی با 
حجمی‌عظیم از متن‌های فارسی معاصر و کلاسیک و حتی متن‌هایی 

از دوره‌های فارسی باســتان و میانه با امکانات پردازشی و جستجوی 
بسیار متنوع در‌اینترنت قرار خواهد گرفت. 

بســیاری می‌پرسند چرا فرهنگســتان ‌این چیزی را که تهیه می‌کند 
در اختیار هیچ‌کس نمی‌گذارد. هیــچ فایده‌ای هم ندارد. پس تفاوت 
یک ســازمان آکادمیک یا دانشــگاهی با یک بنگاه تجاری چیست؟ 
از زمانی که  شــورای‌عالی اطلاع‌رســانی وارد‌این طرح شد، پیشنهاد 
‌ایجاد یک سیستم اشــتراک با پرداخت هزینه دادند که دکتر عاصی  
نپذیرفت  و همیشــه شــرطش ‌این بوده که رایــگان در اختیار همة 
پژوهشگران و پژوهنده‎های زبان فارسی باشد. خارج از کشور براساس 
پایگاه داده‌های زبان فارســی رساله می‌نویسند. دانشجوهای ‌این‌جا و 
شهرستان‌ها هم خیلی استفاده کرده‌اند. فرهنگستان که با پول دولت 

‌این کار را می‌کند  وظیفه‌  دارد که آن را در اختیار همه قرار دهد. 
به‌نظر دکتر عاصی ‌این نقضِ غرض است. مگر فرهنگستان یا پژوهشگاه 
وظیفه‌شــان گسترش و ارتقای زبان فارسی نیست؟ و برای ‌این هدف 
با بودجة زیاد فعالیت نمی‌کنند؟ یکی از کم‌‌هزینه‌ترین و در عین‌حال 
کارآمدترین راه‌ها همین اســت. مگر می‌خواهند با‌ این منابع چه کار 
کنند؟ مثلًا با کمک آن فرهنگ بنویســند! به‌ نظر او ‌این اولین درس 
روش تحقیق است که همیشه به دانشجویان می‌گویم: شرط اول ورود 
به ســاحت تحقیق و پژوهش، بلندنظری و گشاده‌دستی است. چقدر 
و چندبــاره بگردد تا ببیند مثلًا ‌این فرهنگ چه گفته، آن فرهنگ چه 
گفته است؟ آنهایی که خارج از کشور در بارة فارسی پژوهش می‌کنند 

که به ‌مراتب برایشان مشکل‌تر است. 
همیشه پرسش ‌این بوده که چگونه کشورهای پیشرفته توانسته‌اند در 
زمینة علم و صنعت ‌این اندازه رشد کنند؟ و پاسخ‌های زیادی هم داده 
شــده اما شاید نکتة کلیدی و رمز اصلی پیشرفت آنها را بتوان در باور 
به گسترش علم و تبادل آزاد اطلاعات دانست که ملکة ذهن و جزئی 
از فرهنگ آنان شده است. یعنی از زمانی که تصمیم گرفتند علم را از 
حصار کلیسا و انحصار افرادی معدود بیرون بیاورند و در دسترس همه 
قرار دهند، برای عملی کردن آن به‌طور جدّی و مداوماً کوشــیده‌اند. 
تأسیس همة نهادهای علمی، آموزشی و پژوهشی و مجموعة اختراعات 
و نوآوری‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، از اختراع چاپ تا ‌اینترنت، 
برای رسیدن به همین هدف انجام گرفته‌است. راهی که به نظر‌ ایشان 

ما هم ناگزیر به پیمودنش هستیم. 

تصویر 38- هم‌اندیشی زبان فارسی در رایاسپهر، پژوهشگاه علوم انسانی، 1388
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این یک پایان نیست، یک آغاز است*

 ● از بنیانگذاران جایزه ترویج علم ایران
● از موسســین فرهنگان فروشگاه‌های بزرگ رنجیره ای کتاب در سطح کشور)تا کنون 15 

مجموعه فرهنگی(
 ● با هــدف ایجــاد آگاهــی رشــد زمینه‌هــای فکــری – فرهنگــی در جامعه با 

سابقه‌ای چهل ساله از سال 1362 
● شامل : فرهنگان هروی ، پاسداران، رازی، فرشته، بلوار، قریب ، ساری فرح آباد، نجف آباد، 
راه زنجان، سعدی زنجان، آفرینش‌های مرکزی، تهرانپارس  و شهر کتاب‌های ابن سینا  و راه

 ●  شهرداد میرزایی متولد سال 1345؛ نویسنده و مترجم، مدیر انتشارات دیبایه .
 ●  دارای ليسانس فيزكي، دانشگاه شهيد بهشتي، ايران، تهران،  1369

 ●  همیار نهادهای فرهنگی بنیاد کوچه ، فرهنگسرای دیبایه  و مجله تجربه.

یادداشت سردبیر
در بخش "در آینۀ رســانه‌ها" ویرایش‌هــای معمول گزارش کامپیوتر 

اعمال نمی‌گردد و مطالب عیناً نقل می‌شود.
***

شهرداد میرزائی   
نویســنده و ناشر و برگزیدة بیســت و چهارمین دوره جایزه 

ترویج علم ایران/1402
 در صحنه‌ای از فیلمِ ادیســه فضایی، انســان نخســتین که به یمُنِ 

کشــف بهره‌جویــی از اســتخوانی بزرگ، به مثابه ســاح کشــتار، 
مســت پیروزی بر انسان دیگر، اســتخوان بزرگ را به آسمان پرتاب 
می‌کند، اســتخوان در اوج آســمان، بــه ســفینه‌ای فضایی تبدیل 
می‌شــود که نماد پیشــرفت‌های بزرگ بشری اســت گیریم پرتابی 
 اســت به درازای میلیون‌ها ســال. پرتابی رویایــی، آرمانی، آرزویی.

می‌خواهــم همچون این صحنه، شــما را از تلخــی واقعیت به دنیای 
شیرین خیال ببرم.

پدرم، ســال‌ها پیش از روســتایی در دامنة زاگرس، و مادرم از دشت 
پایین‌دســت چشــمه سیاســرد به تهران آمدند. من در نظام‌آباد بر 
پله‌های ساختمان درحال ساخت خانه‌مان که مادرم سرکارگرش بود،  *  شهرداد میرزائی، این یک پایان نیست، یک آغاز است،  به نقل از ماهنامه‌ی فرهنگ/هنر/ادبیات تجربه، شماره  

26 دوره جدید، مسلســل 176، نگاه، صفحه 11، دی ماه  1402. متن سخنان ایشان در جریان دریافت جایزه 
فوق در تهران، تالار ایوان شمس، 25 آبان ماه 1402.
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در بغل علی‌آقا بزرگ شــدم، که نه می‌گفت و نه می‌شنید. کودکی‌ام 
را با مورچه‌ها بازی کردم. آنگاه که خواندن آموختم، در بهشــتی، که 
نامش »کانون پرورش فکری کودکان شــماره نهُ« در محله تسلیحات 
بود، عرش را سِــیر می‌کردم. دبســتانم را با خاطرة روزانه فلک کردن 
کلاس پنجمی‌های ریش و ســبیل‌دار، جلوی صــف صبحگاهی تلخ 
کــردم. راهنمایی را با طعم تبعیــض و آخرش حس عجیب بودن در 
یک انقلاب. دبیرستان را در خیابانی شروع کردم، که هر ماه نام یکی 
کوچه‌هایش به نام یکی از هم‌کلاســی‌هایم عوض می‌شد که از جنگ 
بازنمی‌گشتند، تا سر آخر کوچه‌ها تمام شدند و جنگ نه. به راهی دیگر، 
 نیمی از همکلاسی‌هایم هم آوارۀ حبس و پناهندگی و نیستی شدند.

چرا؟
چون اینجا ایران اســت، حتا در همین ســالی که باز ســوگواریم، نه 
ســوگوار برادرانمــان، که این بار ســوگوار خواهــران و دخترانمان. 
و هــم ما در این کهکشــانیم، ســوگوار ســیاره‌ای که انســان را به 
زمین می‌فروشــند و جهان را به ثروت. شــهر را ویــران می‌کند که 
 نقب‌هــای زیرش را دفــن کنــد و اردوگاه‌های جدید خالــی نماند.

و این انسان ایرانی است شاید وامانده‌تر از هر تاریخی که در خاطر من و شما 
مانده است، درمانده‌تر از هر بحرانی که دیده بودیم، مُردد و لغزان بر ستیغ 
 کوه، که چگونه بگذرد بی‌آن‌که به درة میانگی و بی‌مایگی سقوط کند.
اینجا ایران است مثل خانة خشتی و بویِ عطرِ رُس، که به بارانی پیش 
چشمانمان به گل می‌رود. از دور چنگی دیگر گِل به سینه‌اش می‌زنیم 
و آفتاب را منتظریم که خشک شود، نتابیده تنُدبادی درمی‌رسد، چوبی 
 به سقفش می‌زنیم. باز کمر راست نکرده، بلایی دیگر مانده است هنوز.
اینجــا ایران اســت. روزهــای تندرفتن نیســت. روزهای سســتی 
 هــم نیســت. اعتــدال، فــرارِ از آرمــان اســت. فــرارِ از ایــران.

اینجا ایران اســت نه مــرزی پررنگ‌تر از مرزهایِ دیگــر، نه مردمی 
خوشــرنگ‌تر. در نگاه ما بهشت هم باشــد اگر، برای همسایگان‌مان 

جایی است هم‌سانِ دیگر جای‌های جهان.
 برای من هنوز، اینجا سرزمین حسن رشدیه است نه انقلاب

سرزمین محمدعلی فروغی است نه کودتا 
سرزمین توران میرهادی است نه نخبه‌پروری

 اینجا سرزمینی است که کاشتن جواب می‌هد نه درو کردن
 اینجا دشت نیست باغ است.

 باغ است و هرس
 داشتِ سال به سال و برداشتِ عمر به عمر.

ترویج علم، توسعه فرهنگ، و رشد انسانی هدف‌های ما نیستند. 
راهبردهــای ما هســتند، برای رســیدن به جهانی کــه امکان لذت 
بردن از جســتن و کشــف، و وجوه گوناگون زندگی برای همگان، و 
صــد البته به عدالت ممکن باشــد. پس از یک قرن تلاش سیاســی، 
انســان ایرانی هنوز در کشــاکش با قدرت و هنوز ناباور به علم است. 
ما از کتاب، از دانشــگاه، از ســینما، از مترجم، از نقاشی، از منتقد، از 
روزنامه‌نگار، از همه، و از خودمان انتظارمان این است که انسانِ ایرانی 
را بــه عصر مدرن هدایــت کنیم، عصر فرزانگــی، عصر ملت‌ها، عصر 
 گوناگونی، عصر هم‌گراییِ روشــنفکران، عصر برآیشِ اندیشــمندان....
 اینجا دیگر گویی ســفینه‌ی ما در کهکشــان تخیل فرود آمده است.
 خیــال من پـُـرِ از رویای ســرزمین‌های بی‌مرز پارســی‌زبان اســت.
نشستن بر لبی حوض بخارا، راه رفتن در دشت برچی کابل، نگاه کردن 
در گازرگاه هرات. شــیراز و ســمرقند، نوایی و کرمان، خوارزم و یزد، 
گنجــه و تبریز، فاریاب و اصفهان، چه جلوة بی‌مانندی به هم خواهند 
 داد. چه خیال پربهایی اســت نبودن این مرزها بین این همه هم‌زبان.

صحنه تمام شد.
امــروز و اکنون ما در انجمن ترویج علم ایران هســتیم با چارکِ قرن 
تلاش، نهادی که سرچشــمه‌اش از دوراندیشــیِ رضا منصوری، تعهد 
سید محمد بهشتی، ژرف‌نگری هادی خانیکی، حمایتگری یحیا تابش، 
آمــوزگاری رضا روحانی و مهربانی محمدرضا یزدان‌پناه فدایی، فوران 
 کرد و البته جاری اســت به بودنِ یکایک شــما که ماندید و هستید.

این جایزه اعتبار خود را از برندگانی چون توران میرهادی، پرویز شهریاری 
و شریف لطفی می‌گیرد. برای من این جایزه یک تشویق نیست که تعهد 
 به مسئولیت‌های بزرگتری است. این یک پایان نیست، یک آغاز است.

از شما اجازه می‌خواهم ارزش جایزه ملی امسال را:
 پیشکش ‌کنم به رضا روحانی که در این مرز نیست

پیشکش کنم به یاد و خاطر سترگِ توران میرهادی که مرزها را 
نمی‌دید و پیشکش کنم به احمد منصوری تهرانی مقدم که دیگر 

 مرزها را به خاطر نمی‌آورد
و آرزو کنم چشم‌انداز این جایزه روزی، به تلاش‌های دیده نشده 

همه‌ی مردمان سرزمین‌های پارسی‌گوی برسد.

چکیده‌ای از پیشینه شغلی و طرح‌های اجرا شده و فعالیت‌های اجتماعی آقای میرزائی به نقل از وبگاه شخصی ایشان

http://www.tao.ir/staffs/mirzaie.htm 
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پیشينة شغلي

سال ) از - تا ( نام سازمان سمت

1372-1375 روزنامه اطلاعات روزنامه‌نگار

1374 فرهنگسراي انديشه مدير روابط عمومي

1375-1377 )www.kfzo.com( سازمان منطقه آزاد يكش مدير روابط عمومي و بين الملل

1376-1379 سازمان منطقه آزاد يكش مدير طرحهاي فرهنگي

1375-1379 موسسه توسعه سياحتي يكش عضو هيئت مديره

1377-1379 سازمان منطقه آزاد يكش معاون طرح و برنامه

1377-1379 سازمان منطقه آزاد يكش معاون جهانگردي

1379 تا كنون سازمان مناطق گردشگري مشاور برنامه‌ريزي

1381-1382 انجمن دوستی ايران و سوييس عضو هيئت مديره

1382 تا كنون گروه مشاوران فردا مدير عامل
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  به کوچکی حجم خواب خرگوش* )1352-1401(
)دوازده روایت از تجارب 49 سال فعالیت پژوهشی، کاربردی و کاری حرفه‌ای‌(  

روایت ششم-طراحی و برپائی ‌آموزش‌های پیش‌دانشگاهی رایانه، از دبستان تا هنرستان رایانه با همیاری و در  مشاورت با وزارت ‌آموزش و 

پرورش )1365-1372(.    

سیّد ابراهیم ابطحی
استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی شریف

abtahi@sharif. ‌edu

طرح‌ها و مستندات‌آموزش برنامه درسی دبستانی و دوره سه ساله راهنمائی رایانهدیپلم مهارتی هنرستانی رایانه
پیش‌دانشگاهی رایانه

دیپلم مهارتی هنرستانی رایانه
برنامه درسی دبیرستانی روزبه و دخترانه تیزهوشان فرزانگان
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پیش‌گفتار
در پایان ســال 1401 با نگاه ترویجی به مجموعه تجارب تدریسی‌ام 
در ارائــه دروس دانشــگاهی فنــاوری اطلاعات، چهــارده روایت در 
باره چهارده درســی کــه ‌آموزش داده بودم و قبلا به شــکل پی‌آیند 
در چهارده شــماره متوالی گزارش کامپیوتر انتشــار یافته بود1 را در 
قالب یک کتاب الکترونیکی با نام  "هم چون درخت در شــب باران" 
گردآورده و با ویرایشــی جدید در وبگاه انجمن نشــر کردم و پس از  
انتشار آن،  بازخوردهای مثبتی از خوانندگان، از جمله اساتید گرانقدر 
مجرب یا جوان دریافت کردم .  در ادامه مصمم شــدم پس از روایات 
تجارب‌آموزشــی‌ام، پی‌آیندی برای تجارب کاری‌ام، در دوازده روایت 
بنویسم.  هدف من ترغیب همگان به ثبت تجاربشان است که حافظه‌ای 
تاریخی می‌ســازد که به کمک آن شــاید بتوان براساس‌آموخته‌ها، از 
چرخه پر خسران تکرار مکرر شکســت‌ها گذر کرد و به چرخه تکرار 
توفیقات گسترده‌تر، قدم نهاد و در‌این واگویه‌ها، بر اساس‌این،  تجارب 
خود را در معرض نقد دیگران هم قرار داد و به گفتمانِ تفکر انتقادی، 
گذر کرد. امیدوارم پس از نشر تدریجی ‌این تجارب کاری،  در گزارش 
کامپیوتر طی دوسال2، آن را هم به شکل یک کتابک، با عنوان همین 
پی‌آیند، به کوچکی حجم خواب خرگوش، در وبگاه انجمن  منتشــر 
کنم .  عناویــن دوازده گانه تجاربِ پژوهشِ کاربردی  و کار حرفه‌ای 
را در دوازده روایت  به شــرح زیر تقســیم بندی، انتخاب و نامگذاری 
کرده‌ام که تا کنون پنج روایت آن را در پنج شماره برای شما نوشته‌ام 

و‌ اینک قسمت و روایت ششم : 
 )1(  تجــارب آغازین، در چهار ســال تحصیل دوره کارشناســی در 
مدرسه عالی برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر)1356-1352(، )گزارش 

کامپیوتر 265(. 
)2(  آغاز  و اتمام تا ادامه کار دانشگاهی، 45 سال تحصیل و تدریس در  
دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر)1356-1401 (، 

)گزارش کامپیوتر 266( 
)3(  آغاز کار حرفه‌ای، در وزارت کشاورزی. 9 سال کار فنی و حرفه‌ای 

مهندسی رایانه )1365-1357(، )گزارش کامپیوتر 267(.  
)4(  پژوهش بیســت ســاله در‌آمــوزش رایانه )با طلیعــه‌ی کارگاه 
تجربی‌آموزش انفورماتیک( )1384-1364 ( )گزارش کامپیوتر 268(. 
 )5( بــا طلیعه ارزیابی اثرات حضور ریــز رایانه‌ها و از نتایج :  تدوین 
 برنامه‌آموزش پیش‌دانشگاهی رایانه  و تولید اولین کتاب دبیرستانی رایانه

) 1372-1364( )گزارش کامپیوتر 269(. 
 )6( طراحی و برپائی‌ آموزش‌های پیش‌دانشگاهی رایانه، از دبستان تا 
هنرســتان رایانه با همیاری و در  مشاورت با وزارت‌آموزش و پرورش 

 )1365-1372(
)7( طراحی و برپایی و راهبری مرکز‌آموزش انفورماتیک، در شــرکت 

داده‌پردازی ‌ایران)1365-1371(   . 
 )8( طراحی و برپائی مراکز آ موزش رایانه پیش‌دانشگاهی تیزهوشان، 

1-   در شماره‌های 247 تا 260 از فروردین 1399 تا تیرماه 1401. 
2- طی شماره‌های  265  تا 276 از فروردین 1402 تا اسفند  1403 . 

در دبیرستان دخترانه فرزانگان تهران )1365-1369 (.  
 )9( طراحی و  برپایی‌اینترانت ‌آموزشــی پیش‌دانشگاهی، در موسسه 

فرهنگی و  دبیرستان پسرانه روزبه )1369-1384 (  .  
)10( پژوهــش برنامه‌های راهبــردی و اجرای طرح‌هــای معماری 

سازمانی، در شرکت راهگشای سامانه تهران)1377-1390 (.  
 )11( مشارکت داوطلبانه، مشاوره و نظارت )1364-1395 (.   

 )12( دستاوردها ) 1353-1401(. 
     در پنج شماره پیشین در گزارش کامپیوتر، ابتدا  به تجارب آغازین 
لازمۀ حضور، در بازار کار حرفه‌ای3 پرداختم  و بعد  به  تجارب 45 ساله 
حضور به عنوان دانشجو و سپس عضو هیئت علمی‌در دانشگاه صنعتی 
شریف را روایت کردم4، در  بخش سوم‌ این پی‌آیند، به تجارب کاری‌ام 
در وزارت کشــاورزی طی نه سال تقویمی5، در پیش و پس از انقلاب 
پرداختم و در بخش چهارم‌ این پی‌آیند که شامل بیست سال پژوهش 
و کار در حوزه ‌آموزش پیش‌دانشــگاهی رایانه با هدف نمونه‌سازی و 
ترویج با تشریح پروژه کارگاه تجربی‌آموزش انفورماتیک6، پرداختم در 
بخش پنجم‌ این روایت به دوران مشــاوره و اجرای طرح‌های ‌آموزشی 
و پژوهشی در مشاورت با دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور در 
ســازمان برنامه وبودجه وقت، با تمرکز بر تشــریح یکی از پرثمر‌ترین 
آن‌ها، یعنی ‌آموزش پیش‌دانشگاهی رایانه که طلیعه‌اش  تدوین کتاب 
رایانه پایه ســوم ریاضــی- فیزیک بود پرداختم و در‌این شــماره، در 
روایت ششــم ‌این پی‌آیند به همکاری هفت ســاله در مقام مشاورت، 

پیشنهاد و اجرا به‌آموزش و پرورش برای
برپایی بن‌ساز‌ۀآموزش پیش‌دانشــگاهی رایانه از دبستان تا هنرستان 

خواهم پرداخت : 

روایت ششــم – طراحی و برپائی ‌آموزش‌های پیش‌دانشگاهی 
رایانه، از دبستان تا هنرستان رایانه 

    با همیاری و در  مشــاورت بــا وزارت‌آموزش و پرورش با همکاری 
داده‌پردازی‌ ایران، فرزانگان و روزبه  )1365-1372 (

طرح‌آموزش دوره راهنمائی رایانهطرح‌ آموزش دبستانی رایانه

 

3- در شماره 265 در بخش اول ‌این پی‌آیند. 
4- در شماره 266 در بخش دوم ‌این پی‌آیند. 
5- در شماره 267 در بخش سوم ‌این پی‌آیند. 

6- در شماره پیشین 268 در بخش چهارم ‌این پی‌آیند
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طرح‌آموزش دبیرستانی 3 ساله رایانه

طرح برپایی مرکز‌آموزش انفورماتیکطرح مرکز دانای دبیرستان فرزانگان

طرح دیپلم مهارتی رایانه 

طرح و برنامه‌های تاسیسی 
هنرستان‌های رایانه 

طرح ‌اینترانت‌آموزشی روزبه

1- چکیدۀ نتایج دوران همکاری با‌آموزش و پرورش )1365-1372(
بازۀ  نه ســالۀ  )1364 تا 1372( در مشــاوره با دبیرخانه  شــورای 
عالی انفورماتیک کشــور با طلیعه درخشــان اجــرای کارگاه تجربی 
‌آموزش انفورماتیک و بلافاصله در ســال بعــد با  پروژه ارزیابی اثرات 
حضور ریزرایانه‌ها درایران، اســتمرار یافت.  پس از‌این دو سال به یک 
همکاری هفت ســاله پرثمــر  با وزارت ‌آموزش و پــرورش بر مبنای 
انتخاب برنامه درســی پیشــنهادی من به عنــوان  طرحی برگزیده  

که  منجر به تدوین کتاب دبیرســتانی رایانه برای پایه ســوم رشــته 
ریاضی- فیزیک شــد، انجامید. در‌این هفت سال نمونه‌های اثربخشی 
از‌آموزش‌های پیش‌دانشــگاهی رایانه، نمونه ســازی و اثرسنجی شد.  
مجموعــه و تصویر صورت دســتاوردهای ‌این دوران را دو ســال بعد 
از اتمام مرحله‌ای آن، در ســال 1372، در بهمن ماه سال 1374 در 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و‌آموزشی مراکز‌آموزش عالی کشور، 
برگزار شده  در دانشگاه صنعتی شــریف، برای عموم دانشگاهیان به 
نمایش گذاشــتم، که در روایت دوازدهم و پایانی ‌این پی‌آیند بیشتر 
راجع به آن صحبت خواهم کرد و آنرا جهت یادآوری و  به یادسپاری، 

در‌اینجا مجددا درج می‌کنم : 

2- مشــاوره‌ها و همکاری‌های زمینه‌ساز واثربخش با  اجرای 
نمونه‌های پژوهشیِ‌آموزش  رایانه  )1365 تا 1372(  

 ارتباط شــکل گرفته من با‌ آمــوزش و پرورش را آقای مهندس برات 
قنبری قائم مقام وقت ریاســت شــورای عالی انفورماتیک کشــور  از 
طریــق معرفــی به ریاســت وقت ســازمان پژوهــش و برنامه‌ریزی 
‌آموزشــی وزارت ‌آموزش وپرورش، عینیت بخشــید که در پی دعوتم 
به حضور در شــورای برنامه ریزی گروه کامپیوتــر دفتر برنامه‌ریزی 
و تالیــف کتب درســی وزارت ‌آموزش و پرورش در ســال1365 ‌این 
همــکاری گسترده‌ترشــد. وقتی طرح برنامه درســی کتــاب رایانه 
دبیرســتانی مــرا، ‌آموزش و پــرورش برگزید و بــرای تدوین کتاب 
درســی، به اجرا گذاشــت ‌این پیوند اســتوارتر و با حضور همکارانی 
چــون آقای دکتر تابش و آقای مهندس جهانگرد در‌این شــورا - که 
ما از یکدیگر شــناخت فنی داشتیم  یاریگرانه  استمرار یافت . در‌این 
 زیســت بوم بــود که  بن‌ســازه‌های ‌آموزش پیش‌دانشــگاهی رایانه، 
نمونه‌ســازی شد و ســامان گرفت که به جزئیات بیشتری از آن‌ها در 

ادامه ‌این نوشته خواهم پرداخت.  
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در ادامۀ ‌این نوشــته توالی طرح‌ها را، براساس توالی مقاطع تحصیلی 
رایج ‌آموزش و پرورش، می‌نویســم، ‌امــا در واقع‌این پروژه‌ها، نه با‌این 
توالی زمانی بلکه بر حســب‌امکانات، نیازها و درخواست‌های طرفین، 
توســط من در مســیری هدایت و هماهنگ  شــد که بیشینۀ دامنۀ 
آموزش پیش‌دانشگاهی رایانه در‌ایران را، پوشش دهد. حتی سال‌های 
بعــد هم گاه هر جا لازم شــد، برای پرکــردن خلأهائی از حفره‌های 
موضوعی، اقدام به تاســیس یا مدیریت نهادهائی ‌آموزشی طی مدت 
محــدودی کردم . مثــا برپائــی مرکز‌آموزش انفورماتیک شــرکت 
داده‌پردازی ‌ایران و یکی از دلایل برپائی شــرکت راهگشــای سامانه 
تهران یا انجام پروژه‌هائی نظیر برپائی ‌اینترانت‌ آموزشی روزبه،  همین 
ملاحظه  بود که در روایات بعد به آنها اشاره خواهم کرد. در‌این مسیر 
از همه همراهان همســو هم بهره گرفتم تا در قالب پروژه‌ای 20 ساله 
به شکل تکوینی به سرانجام رسید. از‌این رو‌آموزش دبستانی رایانه در 
مرکز‌آموزش انفورماتیک شرکت داده پردازی ‌ایران به سرانجام رسید، 
آموزش رایانه در دوره راهنمایی و دبیرســتان  در روزبه انجام شــد، 
‌آموزش دختران تیزهوش در فرزانگان ثمر داد و بقیه با کمک ‌آموزش 
و پرورش نمونه‌سازی شد )شامل کتاب سوم دبیرستان، دیپلم مهارتی 
و فوق دیپلم  رایانه و برپائی هنرســتانی رایانــه(. ‌اما نقطه آغاز همه 
کارگاه تجربی‌آموزش انفورماتیک شــورای عالی انفورماتیک و تمرکز 
بر‌آموزش پیش‌دانشــگاهی، در پی پژوهش ارزیابی جایگاه ریزرایانه‌ها 
در کشور درهمین شورا، آغاز شد و سرنخ همه اجرا‌ها هم، مرکز‌آموزش 
انفورماتیک شــرکت داده‌پردازی ‌ایران بود کــه به همین منظور برپا 
کردم و ادامه حیات‌ این طرح‌ها به پروژه‌های روزبه و ســپس  در اجرا 
به شــرکتی جدید) که به اتفاق دوست سالیانم، جناب مهندس احمد 
مرآت نیا تاسیس کردیم( یعنی شرکت راه‌گشای سامانه تهران کشیده 
شــد که یک هدف دیگرش برای من،  تولیــد بهترین تجارب‌ ایرانی 
پروژه‌های بزرگ معماری ســازمانی و عرضه آن در کلاس‌های درس 

دانشگاه شــریف به جای بهترین تجارب موجود در کتاب‌های درسی 
انگلیسی زبان  که کمتر دانشجویان را به‌ امکان پذیری انجام در‌ایران 
قانع می‌کرد بود . جالب اســت که سرمایه شروع به کار‌این شرکت، از 

اولین کارهای آن، از جمله پروژه‌های روزبه به‌دست‌آمد. 

3 - طرح‌آموزش دبستانی رایانه )1369-1370( 
آنچه به عنوان ثمــره اتمام مرحله طرح ‌آموزش دبســتانی رایانه در 
مرکز‌آموزش انفورماتیک شرکت داده‌پردازی‌ ایران شکل گرفت برنامه 
درســی مفصلی با 281 برگ مستند برای‌ آموزش در کلاس‌های سوم 
و چهارم دبســتان بود. هر چند دوران تمرکز بر اتمام و مستند سازی 
جمع بندی‌هــای ‌این پروژه طی بازه دوســاله 1369 تا 1370 طول 
کشــید.‌ ایده و مشخصات آن ‌را  من در ســمیناری در دانشگاه تبریز 
در ســال 1369 با عنوان " کاربــرد کامپیوتر در‌آموزش و پرورش" و 
کنفرانس دیگری در ســال 1371 در دانشکده فنی دانشگاه تهران با 
عنوان "اولین کنفرانس‌آموزش، پژوهش و کاربرد کامپیوتر در‌ایران" با 
مقالاتی مطرح کردم. ‌اما ‌این طرح از سال 1364 و قبل از آن در مقدمات 
برپایی کارگاه تجربی‌آموزش انفورماتیک ریشه داشت که حیات آن تا  
اتمام کار اتاق هوشــمند موسسه فرهنگی روزبه در آستانه همه‌گیری 
کرونا در سال 1398 حدود 34 سال   ادامه یافت.  تفصیل انجام ‌این 
پروژه را در روایت هفتم ‌این پی‌آیند در شماره بعدی گزارش کامپیوتر 
 که به شکل گیری و مرور فعالیت‌های مرکز‌آموزش انفورماتیک شرکت 
داده‌پردازی ‌ایران در دهــه هفتاد اختصاص دارد، برایتان نقل خواهم 

کرد. 

 4 -  طرح‌آموزش رایانه در دوره سه ساله راهنمائی تحصیلی 
 )1371(

طرح تدوین برنامه و محتوای درســی ‌آموزش رایانه برای دوره ســه 
ســاله راهنمائی تحصیلی )مقطع اول‌آموزش دبیرستانی فعلی( را طی 
قرار دادی با موسســه فرهنگی و دبیرستان پســرانه روزبه تهران در 
سال 1371 انجام دادم که با مستنداتی در چهار جلد و 720 صفحه، 
برای اجرا، تحویل کارفرما  گردید. شرح تفصیلی‌این برنامه‌ آموزشی را 
در روایت نهم ‌این پی‌آیند که در شــماره 273 گزارش کامپیوتر درج 

خواهد شد، برایتان خواهم نوشت.  

5 -  طرح‌آموزش دبیرستانی رایانه دختران تیزهوش )1366( 
طرح نمونه‌ســازی‌آموزش رایانه دبیرستانی دختران را در سال 1366 
در دبیرســتان دخترانه فرزانگان در قالب برپائی مرکزی برای‌آموزش 
رایانه با نام دانا )کوته نوشــتِ دانســتنی‌های نوین انفورماتیک( برای 
اولین بار به کمک گروه ســه نفره‌ از کارشناســان‌آموزش انفورماتیک  
تحقیق و پیاده‌ســازی شــد. ‌این طــرح که پس از برگــزاری کارگاه 
تجربی‌آموزش  انفورماتیک شکل گرفت با همکاری و همیاری گروهی 
از معلمان برجســته ‌این دبیرستان با هدایت مدیر فرهیخته آن، انجام 
و به شــکل پایلوت  اجرا  و مســتندات تفصیلــی مطالعاتی و صورت 
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جلســات و مذاکرات و برنامه‌های درسی تفصیلی آن  در هشت مجلد 
و 1628 صفحه به مدیران و مجریان مربوطه تحویل شــد. تفصیل‌این 
فعالیت را هم در روایت هشــتم ‌این پی‌آیند در شــماره 273 گزارش 

کامپیوتر برایتان خواهم نوشت. 

 6 -  طرح‌آموزش دبیرستانی سه ساله رایانه )1372-1373(   
طرح‌ آموزش دبیرستانی رایانه برای پسران را موسسه فرهنگی روزبه 
با حمایت مدیر همراه و کاردان7 آن پس از انجام پروژه طراحی برنامه 
درســی‌آموزش رایانه در دوره راهنمائی تحصیلی برای ‌این موسســه، 
که پیش از‌ این به آن اشــاره شد، انجام دادم که بعدها در قالب طرح 
جامع برپائی ‌اینترانت ‌آموزشــی روزبه  و سپس طراحی و برپائی اتاق 
هوشمند به شکل ناپیوسته تا سال 1382 ادامه یافت  و منجر به پروژه 
پایانی برپایی مدرسه لوگو گردید.  برنامه‌ها، محتوای‌آموزشی و دروس 
و مستندات طرح‌آموزش دبیرستانی ســه ساله پسران در پایان سال 
1373 در 620 برگه تحویل کارفرما شــد.  تفصیل‌این پروژه به اضافه 
دیگر طرح‌های اجرا شده در موسسه فرهنگی روزبه در زمینه‌آموزش 
پیش‌دانشگاهی رایانه را در روایت نهم ‌این پی‌آیند که در شماره 273 

گزارش کامپیوتر با تفصیل بیشتر، روایت خواهم کرد.  

7- طرح ارائه دیپلم مهارتی رایانه )1369(  
طــرح دیپلم مهارتی رایانه را به درخواســت شــماره 98649 مورخ 
17 شــهریور ماه 1369، ریاســت وقت اداره کل‌آمــوزش و پرورش 
فنی و حرفــه‌ای تهران با عقد قرار داد شــماره 2/122378/0 مورخ 
17 آبــان همان ســال، با تشــویقِ زنده یاد، مهنــدس محمد جعفر 
علاقمنــدان، معاونت فنی حرفه‌ای وقــت ‌آموزش و پرورش طی آبان 
و آذر 1369 انجــام و  مســتنداتش را طی گزارشــی 70 صفحه‌ای 
نوشــتم. گزارشــی کــه در آن نتایــج  پزوهش کتابخانــه‌ای در‌این 
زمینه، اهداف ارائه آن در هنرســتان‌های کشــور، مشخصات یاددهی 
و یادگیــری مهارتــی آن عنــوان و زنجیره دروس، نیروی انســانی 
 و هزینه‌هــای مورد نیــاز پیاده ســازی و برآوردی از ابــزار، زمان و

 هزینه‌‌های برپایی، در آن ارائه شده بود. 

7- جناب مهندس رحیم کلاهدوز از همیاران اصلی طرح جامع ‌آموزش پیش‌دانشــگاهی رایانه از ابتدای طرح 
کارگاه تجربی‌آموزش انفورماتیک حتی در زمان مدیریتشــان در شــرکت پــارس الکتریک  با اولویت دادن به 
تخصیص تلویزیون‌های ‌14اینچی مورد نیاز برای اســتفاده از ریزرایانه‌های شــخصی در‌امر ‌آموزش کودکان و 

نوجوانان  بودند. 

طرح تاسیسی  ارائه دیپلم مهارتی رایانه در هنرستان‌های کشور 1369

8 -  طرح‌ایجاد دوره‌های دیپلم و فوق دیپلم  مهارتی رایانه  در 
هنرستان‌های رایانه کشور )1371( 

پس از ارائه و اجرای طرح  دیپلم مهارتی رایانه در هنرستان‌های 
کشــور، معاونت فنی و حرفه‌ای وقت وزارت ‌آموزش و پرورش 
متقاضی نوشتن ریز محتوای برنامه‌های درسی دیپلم به اضافه 
فوق دیپلم رایانه در گرایش نرم افزار و با پیشــنهاد من قانع به 
‌ایجاد و برپائی آنها در هنرستان‌های کشور شد. گروهی متشکل 
از اعضــای جدیدی در گروه کارشناســان ‌آموزش انفورماتیک 
شــامل جناب مهندس حســین غفاری گرکانی و دکتر شــایا 
ضیغمی ‌با من در نوشــتن ‌این برنامــه مفصل 747 صفحه‌ای 
در چهار مجلد همکاری کردند. کار مشــترکی که با سه  برابر 
زمان از قبل پیش بینی شده  به علت تاخیر در ارسال مصوبات 
اداری پیش‌نیاز و تفصیل مدل تولید برنامه درسی در‌آموزش و 
پرورش فنی حرفه‌ای کشور  )که معروف به مدل یونسکو بود( 

تحویل شد.    
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طراحی محتوای ‌این دوره‌ها دارای پیچیدگی‌های بســیاری علاوه بر 
ماهیــت مهارتی  و انطباق بر دانــش و مهارت مورد نیاز برای تصدی 
مشاغل مشخص بود. تعیین اهداف رفتاری برای متصدیان‌این مشاغل 
از بین دانش‌آموختگان هنرستانی و دسترسی به‌ آموزه‌های مهارتی و 
دانشی مورد نیاز‌این مهارت‌ها، برای درج شدن در عناوین دروسی که 
چارچوب‌های معنایی و محتوایی خاص داشتند، ‌امر فنی ساده‌ای نبود 

و نیاز مند ساعت‌ها مطالعه و بحث گروهی بود :

نمودار پیشنهادی دروس دیپلم و فوق‌دیپلم مهارتی رایانه  درهنرستان رایانه :
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9 -من، همکاران و همراهانم  طی سال‌ها  پژوهش، ‌آموزش  و مشاوره  هشت ساله با  وزارت‌آموزش و پرورش )1365-1372(    

   

برات قنبریمسیح قائمیانشایا ضیغمیحسین غفاری گرکانیپرویز یوسفیسید ابراهیم ابطحی

مدیر توانای  همکار و همفکر و طراح- مجری-مدرس-ارزیاب
همراه

دوست سالیان و همکار و 
دوست، مدیر همیار و عضو هممار و همفکر و همراههمفکر و همراه

وقت شورای عالی انفورماتیک
مدیر ارشد حامی‌و قائم مقام وقت 
ریاست شورای عالی انفورماتیک

زنده یاد محمد جعفر مسعود داوری نژادرحیم کلاهدوز
خیریه بیگم حائری زادهغلامرضا انصاریپرویز شهریاری رادعلاقمندان

قائم مقام ریاست شورای عالی مدیر همیار فرصت ساز
انفورماتیک

مدیر فقید متفکر، همیار‌آموزش  
فنی و حرفه‌ای

دبیر وقت شورای عالی 
مدیر پرتوان فرصت ساز و همکار  استادِ همراهِ‌ایده پردازانفورماتیک  

حید زندیهمحمد علی علاقبندمسعود صفاریمسعود ابوطالبیمحمد سپهری علی کرمانشاه

مدیر عامل وقت شرکت داده 
ریاست وقت سازمان پژوهش و دبیر وقت شورای عالی  انفورماتیک  پردازی‌ایران

برنامه ریزی‌آموزشی
دبیر وقت شورای عالی 

مدیر وقت همکار دبیرستان رشداستاد همکارانفورماتیک
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عملکرد سامانۀ پیشینۀ پژوهش
 در سال تحصیلی1402-1401

همان‌گونه که استحضار دارید، بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی در 
پایان‌نامه‌ها و رســاله‌ها انجام می‌شوند و بخشــی از مقاله‌های علمی 
نیز دســتاورد همین پژوهش‌ها هســتند. آسانی دســت‌یابی به این 
منابع کلیدی و کاربســت دســتاوردهای آنها در فرایند پژوهش برای 
پژوهشــگران و در چرخۀ تولید برای جامعه و صنعت بسیار ارزشمند 
است. پژوهشــگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران )ایرانداک( کارثبت، 
ســازمان‌دهی، و اشاعه اطلاعات علم و فناوری کشور را بر دوش دارد 
و از ده‌ها ســال پیش مرکز دریافت نسخه‌ای از پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها 
و پیشــنهاده‌ها و اطلاع‌رسانی آن‌ها به جامعه علمی کشور بوده است. 
ایرانداک با پشــتوانه روز افزون بیش از ۸۶۶ هزار پایان‌نامه و رساله و 
نزدیک به ۳۷۰ هزار پیشــنهاده، سامانۀ پیشینه پژوهش را در نشانی 
PISHINEH.IRANDOC.AC.IR برای خدمت به نظام علمی کشــور 
راه اندازی کرده اســت. این سامانه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
و پژوهشــگران کمک می‌کند تا از پیشــینه کار خود در پایان‌نامه‌ها 
و رســاله‌ها و پیشــنهاده‌ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران )گنج( در 
نشانی GANJ.IRANDOC.AC.IR  آگاهی یابند و از کار دوباره پرهیز 
کند و با منابع کنونی درباره پژوهش خود نیز آشــنا شــوند. از دیگر 
کارکردهای این ســامانه پیشــگیری از بدرفتاری علمی در نخستین 
گام یک پژوهش، با آگاه‌ســازی اســتادان و نهادهای تصمیم گیر در 
دانشــگاه‌ها و پژوهشــگاه‌ها از کارهای همانند اســت. برای کاربست 
این ســامانه،کاربران می‌توانند پس از نام‌نویســی وارد سامانه شوند و 
درخواست خود را وارد کنند. نتیجه بررسی کارشناسان آموزش دیده 
ایرانداک در کوتاه‌ترین زمان برای کاربر و نیز همه کســانی که کاربر 

بخواهد، فرستاده می‌شود..
این گزارش عملکرد ســامانه پیشــینه پژوهش را با نگاهی به مقطع 

تحصیلی، گروه آموزشــی و وابســتگی ســازمانی کاربران و عملکرد 
دانشــگاه‌ها پژوهشــگاه‌ها و مؤسســه‌های آموزش عالی و پژوهشی 
دولتی و غیر دولتی در ســال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ نشان می‌دهد 
همان‌گونــه که در جدول زیر آمده اســت ایرانداک در بازه زمانی یاد 
شده، روی هم به ۱۷۶،۸۳۰ درخواســت پیشینه پژوهش از کاربران 
۹۱۸ مؤسســه و در هر روز کاری به ۷۸۵ درخواست )میانگین( پاسخ 

داده است.
گزیدۀ عملکرد سامانۀ پیشینۀ پژوهش در سال تحصیلی1402-1401

شمار  عملکرد

918 مؤسسه‌های درخواست‌کننده

176،830 همۀ درخواست‌های پیشینۀ پژوهش در سال تحصیلی

785 میانگین روزانۀ درخواست‌های پیشینۀ پژوهش)در 225 کاری(

عملکرد دانشــگاه ها، پژوهشــگاه‌ها، و مؤسســه های آموزش عالی 
و پژوهشــی دولتی و غیردولتی در ســال تحصیلی1401-1402 در 
درخواست پیشینۀ پژوهش، برپایۀ وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول 
زیر آمده اســت. همان‌گونه کــه این جدول نشــان می‌دهد، کابران 
دانشگاه آزاد اســامی) همه واحدها( بیشــترین درخواست پیشینۀ 

پژوهش را داشته‌اند.
شمار درخواست‌های پیشینه 

پژوهش
شمار 

مؤسسه‌ها وابستگی سازمانی شماره

35،845 123 وزارت علوم، تحقیقات، و فناوري 1

11،663 47 دانشگاه پیام نور 2

19 8 دانشگاه جامع علمیکاربردي 3

678 25 دانشگاه فرهنگیان 4

1،362 50 وزارت بهداشت، درمان، و آموزش 
پزشکی 5
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2،972 49 سایر دستگاههاي اجرایی 6

33،584 304
مؤسسه‌هاي آموزش عالی 

غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد 
دانشگاهی

7

89،762 284 دانشگاه آزاد اسلامی 8

945 28 حوزه هاي علمیه 9

176،830 918 همه

درخواست‌های کاربران سامانۀ پیشینۀ پژوهش را برپایۀ مقاطع تحصیلی 
1402-1401

شمار درخواست‌های پیشینه پژوهش مقاطع تحصیلی شماره

21،307 دکتری تخصصی 1

155،523 کارشناسی ارشد 2

176،830 همه

جدول زیر درخواست‌های کاربران ســامانۀ پیشینۀ پژوهش را برپایۀ 
گروه های آموزشی در سال تحصیلی1401-1402 نشان می‌دهد.

درخواست‌های کاربران سامانۀ پیشینۀ پژوهش را برپایۀ گروه‌های آموزشی 
در سال تحصیلی 1402-1401

شمار درخواست‌های پیشینه پژوهش گروه آموزشی شماره

124،782 علوم انسانی 1

22،782 فنی مهندسی 2

9،593 علوم پایه 3

9،368 هنر 4

5،510 علوم پزشکی 5

3،565 کشاورزی 6

1،230 دامپزشکی 7

176،830 همه

 ریز عملکرد سامانۀ پیشینۀ پژوهش در سال تحصیلی 1402-1401 
در نشانی irandoc.ac.it/about/report دردسترس همگان است. 
امید آن‌که این گزارش به عنوان بخشی ار فعالیت‌های دیرین ایرانداک 
در زمینــه تحلیل‌های مبتنی  بر اطلاعات علم و فناوری، زمینه‌ســاز 

پیشرفت روزافزون علم و فناوری و ارتقای تاثیر آن در جامعه باشد.

به نقل از وبگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران 
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تأثیر فناوری‌های مالی )فین‌تک( بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها
سيد محمود تبريزي دانا    

دکتری مدیریت عالی بانک موسسه عالی بانکداری ایران
                         MTD.dana@gmail.com : پست الکترونیکی

چکیده:
فین‌تک طی ســال‌های اخیر تحولات گســترده‌ای در حوزه بانک‌ها ایجاد کرده است. به‌طوری‌ که کاهش نیاز به شعب بانکی سنتی، افزایش استفاده از خدمات 
بانکی برخط و از راه دور، تســهیل در اعطای وام‌های غیر جاری از طریق بن‌ســازه‌های فین‌تک و همچنین رقابت بیشــتر در صنعت بانکداری به‌عنوان نتیجه‌ای 
از ورود فین‌تک به بخش بانکداری اســت. این تغییرات نشــان‌دهنده نیاز روزافزون بانک‌ها به تطبیق با فناوری‌های جدید و بهبود فرایندهای خودکار به‌منظور 
رقابت‌پذیر ماندن آن‌ها اســت. بر این اســاس با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه به بررســی تأثیر فناوری‌های مالی در کنار برخی دیگر از متغیرها بر 
مطالبات غیر جاری بانک‌ها پرداخته شــده اســت. در این راســتا از اطلاعات 32 بانک خصوصی و دولتی طی دوره زمانی 1384-1401 و روش گشــتاورهای 
تعمیم‌یافته )GMM( جهت بررســی تأثیر دو متغیر زمان آغاز پروژه بانکداری باز در بانک‌ها و اســتفاده مشــتريان از خدمات نسل نوين برنام‌كهاي موبايلي 
)به‌عنوان شــاخص‌های فناوری‌های مالی( بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها اســتفاده شد. نتایج نشان‌دهنده تأثیر منفی و معنادار متغیرهای فناوری مالی بر مطالبات 
غیر جاری بانک‌ها اســت. این امر به این دلیل اســت که فناوری‌های مالی می‌توانند منجر به کاهش هزینه‌های وصول مطالبات بانکی شــوند و لذا تأثیر منفی بر 
این مطالبات داشــته باشــند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در صورت مدیریت صحیح این فناوری‌ها، می‌توان از مزیت‌های آن در راستای بهبود شاخص‌های 

نامطلوب بانکی بهره برد.

)GMM( واژه‌های کلیدی: فناوری‌های مالی، فین‌تک، مطالبات غیر جاری بانک‌ها، گشتاورهای تعمیم‌یافته
G21، C31، Y10 : JEL طبقه‌بندی

۱. مقدمه
در دهه‌های اخیر، با پیشــرفت فناوری‌هــای مالی و تحولات نوین در 
بازار سرمایه، صنعت بانکداری به طرز چشمگیری تغییرات عمده‌ای را 
تجربه کرده است. این تحولات، نه‌تنها روش‌های ارتباطی بین افراد و 
سازمان‌ها را تغییر داده‌اند، بلکه تأثیرات عمیقی بر ساختار و عملکرد 
بانک‌ها نیز داشــته‌اند. یکــی از جنبه‌های مهم ایــن تحولات، تأثیر 
آن‌هــا بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها می‌باشــد )کردبچه و همکاران، 
1396(. مطالبــات غیر جاری یکــی از مهم‌ترین عوامل در معیارهای 

مالی بانک‌هاســت که نشــان‌دهنده پایداری و قدرت مالی آن‌هاست. 
فناوری‌هــای مالی ماننــد برنامه‌های کاربردی بانکــی، پرداخت‌های 
موبایل و امکانات مدیریت مالی برخط برای مشــتریان جذابیت دارند 
و این فناوری‌ها می‌توانند تأثیر مســتقیمی بر عملکرد بانک‌ها و بازار 
ســرمایه داشته باشــند و در نتیجه بر ســطوح مختلف مطالبات غیر 
جاری بانک‌ها تأثیرگذار باشــند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده 
از فناوری‌های مالی )فین‌تک‌ها( می‌تواند منجر به افزایش تســهیلات 
بانکی و تعداد وام‌های پراکنده شود )گلزاریان پور و همکاران، 1399(. 
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همچنین، بازار سرمایه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر مطالبات غیر جاری 
بانک‌ها داشته باشد. در نتیجه، برای بهبود اثرگذاری فناوری‌های مالی 
و بازار ســرمایه بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها، باید به بهبود مدیریت 
بانکی، کاهش هزینه‌های وصول مطالبات، افزایش ســودآوری بانک‌ها 
و افزایش توان بانک در پیگیری مطالبات خود توجه شود. لذا بررسی 
عوامــل مؤثر بر افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها و ارائه راهکارهای 
کاربــردی می‌تواند به بانک‌ها در مدیریــت مطالبات غیر جاری خود 
کمک کند. بر این اساس هدف از این تحقیق بررسی تأثیر فناوری‌های 

مالی بر سطوح مختلف مطالبات غیر جاری بانک‌ها )NPLs(، است.
تحقیق در مورد تأثیر فناوری‌های مالی بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها 
از اهمیــت و ضرورت بالایی برخوردار اســت. در حال حاضر، با توجه 
به پیشــرفت فناوری‌های مالی و رشد سریع بازار سرمایه، بانک‌ها نیز 
باید با اســتفاده از این فناوری‌ها، خدمات مالی خود را بهبود بخشند 
و با رقبای خود رقابت کنند. با این حال، استفاده از فناوری‌های مالی 
می‌تواند منجر به افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها شود. برای مثال، 
افزایش تســهیلات بانکی و افزایش تعداد وام‌هــای پراکنده می‌تواند 
باعث افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها شود )سیدشکری و گروسی، 
1394(. در نتیجه، بررســی تأثیر فناوری‌هــای مالی بر مطالبات غیر 
جاری بانک‌ها می‌تواند بــه بانک‌ها در مدیریت مطالبات غیر جاری و 
بهبود عملکرد بانک‌ها و بازار ســرمایه کمک کند. تحقیق درباره تأثیر 
فناوری‌های مالی بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها اهمیت زیادی دارد و 
می‌تواند در شــکل‌دهی به روند تکامل و تغییرات در صنعت بانکداری 
کمک کند و عوامل مؤثر را بررســی نماید. به‌طوری‌ که با پیشــرفت 
فناوری، ابزارها و سیســتم‌های مالی نیز متحول می‌شوند. تحقیق در 
این زمینه به بررســی نحوه این تغییرات و اثرات آن بر مطالبات غیر 
جاری بانک‌ها می‌پردازد. همچنین شناخت دقیق از تأثیر فناوری‌های 
مالی بر مطالبات غیر جاری به بانک‌ها امکان می‌دهد تا ریســک‌های 
مالــی را مدیریت بهتر کننــد و به حفاظت از منابع خــود بپردازند. 
اســتفاده بهینه از فناوری‌های مالی می‌تواند بــه بانک‌ها کمک کند 
تا عملکرد خود را بهبود دهند و کارایی بیشــتری داشــته باشند. این 
موضوع می‌تواند تأثیر مســتقیم بر مطالبات غیر جاری داشــته باشد 
)ابوالحســنی و همکاران، 1400(. از طرفــی تحقیق در این زمینه به 
بانک‌هــا این امکان را می‌دهد تا با اســتفاده مناســب از فناوری‌های 
مالــی، رقابت‌پذیری خود را افزایش دهنــد و در بازار مالی بهتر عمل 
کننــد. فهم دقیق از تأثیر فناوری‌های مالی بر مطالبات غیر جاری به 
بانک‌ها کمک می‌کند تا استراتژی‌های مناسبی برای رشد و توسعه در 

طولانی‌مدت اتخاذ کنند.

1.1. تأثیر فناوری‌های مالی بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها
با توجه بــه اهمیت بانک‌ها در اقتصاد و نقــش آن‌ها در تأمین مالی 
شــرکت‌ها در کوتاه‌مدت، ثبات و سلامت شــبکه بانکی و آسیب‌پذیر 
نبــودن آن در مواجــه با بحران‌های مالی در بقا و رشــد اقتصادي از 

اهمیت ویــژه‌ای برخوردار اســت. از مهم‌ترین ریســک‌های فراروي 
بانک‌ها و مؤسســات اعتباري ســپرده‌پذیر که می‌تواند ثبات بانک‌ها 
را به مخاطره بیندازد، ریســک اعتباري می‌باشــد که عمدتاً ناشی از 
عــدم تطابق زمانی دارایی‌هــا و بدهی‌ها و نیز کیفیت ســبد دارایی 
آن‌ها می‌باشد. ریســک اعتباري به دلیل ایجاد اختلال در سودآوري 
فعالیت‌های بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اســت و ضرورت دارد 
بانک‌ها و مؤسسات اعتباري از سازوکار مناسب جهت مدیریت ریسک 
برخوردار باشــند تا از طریق آن، علاوه برپایش و کنترل، داراي توان 
و ظرفیت مناسب براي ایفاي مؤثر نقش واسطه‌گری وجوه در شرایط 
عادی و متعارف باشــند ضمن آن‌که با برخورداری از منابع کافی قادر 

به رفع مشکلات نقدینگی در شرایط بحرانی احتمالی نیز باشند.
از عواملی که منجر به بروز ریسک اعتباری می‌گردد انباشت مطالبات 
معــوق بانکــی و یا به بیان بهتــر مطالبات غیر جاری غیر گردشــی 
بانک‌هــا و مؤسســات اعتبــاری و در مرحله بعدی نکــول اعتبارات 
می‌باشــد. در ادبیــات رایج و براســاس دســتورالعمل‌های صادره از 
مؤسســات بین‌المللــی نظیر هیئت ثبات مالی، کمیتــه بازل و بانک 
 تسویه بین‌المللی، مطالبات غیر جاری که معادل لاتین آن به عبارت 
)Non-Performing Loans (NPL مصطلــح اســت، بــه دارایــی 
خارج‌شــده از طبقه دارایی‌های جاری اطلاق می‌گردد که با ســپری 
شــدن مدتی از تاریخ سررسید اصل با اقساط اعتبار اعطایی و با توجه 
به مدت معوق شدن بازپرداخت‌ها به طبقات دارایی سررسید گذشته 

معوق، مشکوک الوصول و یا سوخت شده ملحق می‌گردد.
مطالبات غیر جاری بانک‌ها که به دارایی‌های انجمادی بانک‌ها نیز تعبیر 
می‌گردد نشان‌دهنده زیان انباشته بانک‌هاست که فعالیت اعتباردهی 
را مختــل می‌نماید. درواقع مطالبات غیر جاری بانکی در صورت عدم 
تودیع وجوه وام داده‌شده در زمان مشخص‌شده رخ می‌دهد و با برهم 
زدن تعــادل زمانی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک، ســرمایه پایه بانک را 
کاهش داده و بانک را با خشــکی اعتبار، ریسک اعتباری و نیز ریسک 
نقد شوندگی دارایی‌ها مواجه می‌نماید )نیلی و محمود زاده، ۱۳۹۳(. 
لــذا با افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها متمایل به امور اعتباردهی 
به‌ویــژه تخصیص اعتبار به فعالیت‌های پرخطــر و پربازده نبوده و در 
نتیجه امور تأمین مالی شرکت‌ها و سازمان‌های مالی با مشکل مواجه 
می‌گردد. افزایش نســبت مانده مطالبات غیر جاری به‌کل تسهیلات، 
عــدم کیفیت دارایی بانک، بروز ریســک اعتباری و متعاقباً ریســک 
نقدینگی را اعلام می‌دارد. بر اساس الگوی کملز به‌عنوان یک سیستم 
هشــداردهنده سریع در وخامت ثبات و پایداری بانک‌ها محدوده بین 
۲ تا ۵ درصد برای این نســبت به‌منزله مناسب بودن کیفیت دارایی 
بانک و فراتر از ۵ درصد بدین معناســت که فعالیت اعتباردهی بانک 
پرخطر تلقی شــده و بروز ریســک اعتباری و به‌تبع آن ریســک نقد 
شوندگی دارایی‌های بانک حتمی است. در بسیاری از مطالعات عوامل 
تعیین‌کننده مطالبات غیر جاری شامل عوامل مربوط به اقتصاد کلان 
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و یا بانکی )اما نه هر دو( می‌باشد )لوئیس و همکاران1، ۲۰۱۲(. نتیجه 
بررســی الوداینی2 )2016( در کشورهای اروپایی حاکی از اثرگذاری 
درآمد قابل‌تصرف بیکاری و شرایط پولی بر میزان مطالبات غیر جاری 
بوده است. در مطالعه باتارای3 )۲۰۰۷( حساسیت اعتبارات به نرخ بهره 
واقعــی و نرخ بیکاری برای بانک‌های حوزه نوردیک در دوره )۲۰۰۵-

۱۹۹۳ مــورد ارزیابی قرارگرفته و به‌عنوان عوامــل مؤثر بر مطالبات 
غیر جاری معرفی‌شده است. الخزلی و میرزایی4 )2017( ارتباط بین 
ریســک اعتباری و چرخه‌های تجاری در اتریش را مورد ارزیابی قرار 
داده‌انــد. برگر و دی بانگ5 )۱۹۹۷( ارتبــاط بین ویژگی‌های خاص 
بانکی شاخص‌های بهره‌وری و مشکلات اعتبارات را در دوره )۱۹۹۴-

۱۹۸۵( با استفاده از داده‌های بانک‌های تجاری آمریکایی موردبررسی 
قرار داده و ســازوکارهای احتمالی شامل بدشانســی، سوء‌مدیریت، 
مضیقه مالی و خطر اخلاقی بر کارایی کفایت ســرمایه و مشــکلات 
آتی وام‌ها را تبیین نموده‌اند. با نظر داشــت مطالعات صورت پذیرفته 
می‌توان عوامل مؤثر در بروز مطالبات غیر جاری را به دودسته عوامل 

بیرونی و درونی طبقه‌بندی نمود.
الف - عوامل درونی مقصود از عوامل درونی مواردی است که به‌صورت 
درون‌سازمانی قابل‌کنترل بوده لیکن به دلیل عدم توجه بانک به آن‌ها 
معضلاتی ازجمله افزایش مطالبات غیر جاری بانک را رقم‌زده اســت. 
بی‌تجربگی کارکنان، عدم دقت در دریافت وثایق مکفی و یا بررســی 
وثایق گرفته‌شــده، کژگزینی متقاضی اعتبارات، عدم شناخت مناسب 
کارکنان از دستورالعمل‌های تخصیص اعتبارات، نظارت ضعیف و ناکارا، 
محدودیت‌های قانونی و تکلیفی و عدم استقلال بانک‌ها در تخصیص 
اعتبارت ازجمله عواملی هســتند که منجر به بــروز احتمال نکول و 
یا معوق شــدن بازپرداخت‌های اقســاط وام‌ها در مواعد مشخص‌شده 
می‌شــوند. عدم توجه به وضعیت معیشتی کارکنان نیز از دیگر عوامل 
مؤثر دال بر این موضوع اســت؛ چراکه در این شرایط کارکنان منابع 
بانک را در جهت منافع شــخصی مصرف می‌نمایند. سوء‌مدیریت در 
منابع بانک از دیگر عوامل درون‌ســازمانی محســوب می‌گردد که با 
نســبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی شناسایی می‌شود. افزایش این 
نســبت نشــان‌دهنده ضعف در مدیریت منابع و مصارف بانک و عدم 

توجه به ریسک اعتباری و نقدینگی می‌باشد.
یکی دیگر از نسبت‌های مهم بانکی که در مدیریت ریسک اعتباری 
مؤثر است نسبت بدهی به دارایی بانک است. این نسبت که به‌عنوان 
شاخص سودآوری بانک نیز قلمداد می‌گردد افزایش ارزش بدهی‌ها 
نســبت به ارزش دارایی‌ها، مبین درماندگی بانک در پرداخت دیون 
اســت و عواقب آن بروز ریســک کژگزینی خواهد بــود. لذا انتظار 
می‌رود با افزایش این نســبت مطالبــات غیر جاری بانک‌ها افزایش 
یابد. اندازه بانک نیز از دیگر عوامل درون‌سازمانی مربوط به ساختار 
1- Louzis et al
2- Alodayni
3- Bhattarai
4- Al-Khazali, & Mirzaei
5- Berger & DeYoung

بانک است که می‌تواند در تشدید یا کاهش مطالبات غیر جاری مؤثر 
واقع شــود. اندازه بانک بر اساس نســبت تسهیلات هر بانک به‌کل 
تسهیلات بانک‌ها و نسبت سپرده هر بانک به‌کل سپرده‌های بانک‌ها 
تعیین می‌شــود. لذا هر چه بانک بزرگ‌تر باشد با احتمال بیشتری 
نســبت به بانک کوچک‌تر با حجم مطالبات غیر جاری مواجه است. 
بانک‌های بزرگ‌تر به دلیل جذب سپرده بیشتر و تأمین منابع لازم 
جهت تخصیص اعتبار به شرکت‌ها و نیز به‌منظور افزایش درآمدها 
و سرشــکن کردن هزینه تجهیز منابع، متمایــل به اعتباردهی در 
فعالیت‌های با بازده بالا و ریســک بیشتر هستند. ازاین‌رو بانک‌های 
بزرگ‌تر بیشتر در معرض بروز مشکل پیش گفته هستند. علی‌رغم 
تحلیل یادشــده، دیدگاه دیگری حاکی از آن اســت که بانک‌های 
بزرگ‌تر نســبت به بانک‌های کوچک‌تر از راهبرد مدیریت ریســک 
بهتر و نظــارت کاراتر بر پرتفلیوی وام‌ها برخوردارند. لذا با توجه به 
این دو دیدگاه این‌گونه استنباط می‌گردد که اثر متغیر اندازه بانک 
بــر مطالبات غیر جاری مبهم خواهد بــود. البته در اغلب مطالعات 

انجام‌شده رابطه این دو متغیر مثبت ارزیابی‌شده است.
ب - عوامل بیرونی اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه یک اقتصاد، 
درگیر شــدن بــا بحران‌های مالی بین‌المللی و بــروز نا اطمینانی 
ازجملــه عوامل بیرونــی مؤثر بر تأخیــر در پرداخت‌ها و یا نکول 
وام‌هــای بانکی، وضعیت پرتفوی اعتباری بانک‌ها و کیفیت دارایی 

آن‌ها هستند.
اعمال تحریم‌های بین‌المللی کشور مورد تحریم را در دریافت مواد 
اولیــه و یا تأمین منابــع مالی لازم جهت تولیــد از طریق اعمال 
فشــار بر میزان صادرات در تنگنا قرار خواهد داد. اعمال فشارهای 
یادشــده بر میزان تولید و سطح فعالیت‌های اقتصادی مؤثر بوده و 
لذا شــرکت‌ها توانایی لازم جهت بازپرداخت وام‌های دریافتی را به 
تدریج از دست خواهند داد در این شرایط احتمال نکول تسهیلات 

و به‌تبع آن افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها محتمل است.
بروز بحران در سیستم‌های مالی نیز از دیگر عوامل مؤثر بر افزایش 
مطالبــات غیر جاری تلقی می‌گردد. چراکه بــا بروز بحران مالی، 
احتمال خروج ســپرده‌ها از بانک‌ها و پدیده هجوم بانکی بیشــتر 
شده و ازآنجاکه ســپرده‌های بانکی محل تأمین منابع لازم جهت 
اعطای اعتبارات بلندمدت است با خروج منابع توانایی اعتباردهی 
بانک‌ها تضعیف می‌گردد. کاهش اعتبارات بانکی منجر به افزایش 
وام‌های نکول شــده و حجم بالای مطالبات معوق می‌گردد که در 
این شــرایط بانک با دارایی‌های با درجه نقد‌شوندگی پایین مواجه 
اســت و این وضعیت می‌تواند ریسک ورشکستگی بانک را افزایش 
دهد )مشــیری و نادعلی، ۱۳۹۲(. البته ادبیات رایج پس از وقوع 
بحران مالی سال ۲۰۰۷ آمریکا، این موضوع را تبیین می‌نماید که 
ارتباط بروز بحران‌های مالی و افزایش مطالبات غیر جاری، رابطه‌ای 
دوسویه می‌باشــد کاسترو6 )2013( بامطالعه اثر بحران‌های مالی 

6- Castro
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)۲۰۰۷-۲۰۰۸( آمریکا این‌گونه نتیجه‌گیری می‌نماید اصلی‌ترین 
دلیل بروز بحران وجود مطالبات غیر جاری بانک‌ها بوده است.

بروز نا اطمینانی در فضای کلی اقتصاد کلان نیز امور ســرمایه‌گذاری 
تولیــد و ســطح فعالیت‌های اقتصــادی را تقلیــل داده و لذا کاهش 
نقدینگــی و جریان یافتن آن منجر به بروز رکود و درماندگی افراد در 

بازپرداخت تسهیلات می‌گردد.
علاوه بر موارد فوق‌الذکر، شرایط حاکم بر اقتصاد کلان و سیاست‌های 
متخذه پولی و مالی که در حیطه اختیارات و کنترل بانک‌ها نمی‌باشد 
به‌عنوان عوامل بیرونی در شکل‌گیری و یا افزایش مطالبات غیر جاری 
سهم بسزایی دارند. بر این اساس عوامل بسیاری می‌تواند بر تغییرات 
مطالبات غیر جاری بانک‌ها اثرگذار باشــد. یکی از این عوامل مهم که 
در ســال‌های اخیر تحولی در نظام مالی کشــورها ایجاد کرده است، 
فناوری‌های مالی یا فین‌تک‌ها هستند. بر اساس مطالعات انجام‌شده، 
فناوری‌های مالی می‌توانند تأثیــرات متفاوتی بر مطالبات غیر جاری 
بانک‌ها داشــته باشــند. در برخی مطالعات، نشــان داده‌شــده است 
که اســتفاده از بن‌ســازه‌های بانکداری باز می‌تواند منجر به افزایش 
مطالبات غیر جاری بانک‌ها شــود )صارم صفاری و همکاران، 1399(. 
در مطالعات دیگر، نشــان داده‌شده است که استفاده از الگوریتم‌های 
ماشــین برای شناســایی عوامل مؤثر بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها 
می‌توانــد به بهبــود عملکرد بانک‌ها در این زمینــه کمک کند )کرد 
منجیری و همکاران، 1399( همچنین، برخی مطالعات نشان داده‌اند 
که افزایش تسهیلات غیر جاری نسبت به تسهیلات اعطایی می‌تواند 
یکی از مشکلات اساسی نظام بانکی در شرایط فعلی باشد. در نتیجه، 
می‌توان گفت کــه فناوری‌های مالی می‌توانند تأثیــرات متفاوتی بر 
مطالبات غیر جاری بانک‌ها داشته باشند و برای بهبود عملکرد بانک‌ها 
در این زمینه، استفاده از الگوریتم‌های ماشین و بن‌سازه‌های بانکداری 
باز می‌تواند مفید باشــد. استفاده از فناوری‌های مالی می‌تواند ریسک 
مرتبط با مطالبات غیر جاری را کاهش دهد. به‌عنوان‌مثال، اســتفاده 
از سیستم‌های خودکار )هوشمند( برای تشخیص مشتریان و پیگیری 
مطالبات ایشــان و نیز تقلب در تراکنش‌ها می‌تواند خطرات مرتبط با 
تقلــب را کاهش دهد و در نتیجه مطالبات غیر جاری بانک را کاهش 
دهد. درمجموع با توجه به موارد مطرح‌شــده، تأثیر فناوری‌های مالی 
بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها منوط به برآیند مجراهای اثرگذاری آن 
ممکن است مثبت و یا منفی و یا حتی بی‌معنی به دست بیاید که در 

این مطالعه به این موضوع پرداخته شده است.

2. معرفی مدل و روش تحقیق
در این بخش به معرفی مدل و روش تحقیق پرداخته شده است: برای 
بررســی عوامل مؤثر بر اجزای مطالبات غیر جاری بر اســاس مطالعه 

هاگس و همکاران7 )2022( از رابطه زیر استفاده می‌شود:

7- Hughes et al

        )1(

در رابطه فوق، NPL ســهم مطالبات غیر جاری بانک i در دوره زمانی 
t اســت، openbank زمــان آغاز پــروژه بانکداری بــاز در بانک‌ها، 
mobapp اســتفاده مشــتريان از خدمات نســل نوين برنامک‌های 
موبايلــي، deposit کل ســپرده بانک‌هــا، loan کل وام‌های بانک، 
asset ارزش بازاری دارایی بانک،profit سودآوری، m2 مجموع پول 
و شبه پول و inflation تورم است. اطلاعات مورد نیاز از سایت بانک 

مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری گردید.
3. نتایج و بحث

برای بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی مذکور بر مطالبات غیر جاری 
بانک‌ها با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته )GMM(8 انجام خواهد شد. 
این روش، برای حل مشــکلات مربوط به خودهمبستگی و ناهمگنی 
اســتفاده میشــود. روش اثرات تصادفی به‌عنوان یک روش جایگزین 
روش پانل پویا به‌وسیله هانسون9 )1999( پیشنهادشده است، ولیکن 
در این روش، مســائل مربوط به درون‌زایی برای برخی از متغیرهای 
توضیحی همچنان حل‌نشــده باقی می‌مانــد. این موضوع علت اصلی 
 GMM به‌کارگیری رویکرد پانل پویا می‌باشــد. بــرای تخمین روش
لازم اســت ابتدا متغیرهای ابزاری به‌کاررفته در مدل مشخص شوند. 
سازگاری تخمین زننده GMM به معتبر بودن فرض عدم همبستگی 
ســریالی جملات خطا و ابزارها بســتگی دارد. ایــن اعتبار می‌تواند 

به‌وسیله آزمون سارگان سنجیده شود.
پیش از تخمین الگو و برای پیشگیری از تخمین رگرسيون كاذب10 
باید از ايستايي یا پایایی مشــاهدات اطمينان پیدا کرد؛ چراکه اگر 
متغیرها پایا نباشــند ممکن اســت نتیجه تخمین دستیابی به یک 
رگرسیون کاذب باشد؛ لذا در وهله نخست بایستی به بررسی پایایی 
متغیرها پرداخته شــود. اگر همه متغیرها پایا باشند بدون نگرانی از 
ایجاد رگرســیون کاذب به تخمین مدل پرداخته می‌شــود، اما اگر 
یک یا چند متغیر پایا نباشــند نمی‌توان با اطمینان تأکید داشــت 
که رگرســیون برآورد شده کاذب نیســت. در این وضعیت بایستی 
به بررســی همجمعی متغیرها پرداخت. آزمون‌های گوناگونی برای 
ارزیابی ریشــه واحد درداده های پانلی وجود دارنــد. در این مقاله 
از آزمون‌ لوین لين چو )LLC(11 اســتفاده‌ شده است. در آزمون‌های 
پایایی، فرضيه صفر نشان‌دهنده مانا نبودن متغيرهای تحت بررسي 
و فرضيه مقابل نشان‌دهنده فقدان ريشه واحد یا مانا بودن آن است 
 LLC شــیرین بخش و همکاران، 1391(. در جدول 1 نتایج آزمون(

ارائه‌شده است:

8- Generalized Method of Moment
9- Hunsson
10- Surious regression
11- Levin lin chu
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جدول 1- نتایج آزمون LLC برای بررسی مانایی متغیرها

متغیر
آزمون لوین، لین چو

نتیجه آزمون‌ها
احتمالآماره آزمون

پایا نیست15/11/000کل سپرده بانک‌ها

پایا نیست35/31/000کل وام‌های بانک

پایاست4/570/000-سودآوری

پایا نیست11/61/000ارزش بازاری دارایی بانک‌ها

پایاست1/400/07-مجموع پول و شبه پول

پایا نیست6/221/000تورم

پایاست4/060/000-زمان آغاز پروژه بانکداری باز در بانک‌ها

استفاده مشتريان از خدمات نسل نوين 
پایاست3/900/000-برنامک‌های موبايلي

منبع: یافته‌های تحقیق

نتایــج آزمون‌هــای پایایی نشــان می‌دهــد درصورتی‌کــه احتمال 
به‌دســت‌آمده کمتر از 0/05باشــد، فرض صفر در ســطح اطمینان 
95 درصــد موردپذیرش قــرار نمی‌گیرد و بر این اســاس متغیر پایا 
می‌باشــد. لازم به ذکر اســت پایایی متغیر مجموع پول و شــبه پول 
در ســطح اطمینان 90 درصد موردپذیرش قرار می‌گیرد. بر اســاس 
نتایج جدول 1 از میان متغیرهای موردبررسی، متغیرهای کل سپرده 
بانک‌هــا، کل وام‌های بانک‌ها، ارزش بازاری دارایی بانک‌ها و تورم پایا 
نیستند؛ بنابراین با توجه پایا نبودن تمامی متغیرها، برای اطمینان از 
کاذب نبودن رگرســیون تخمینی، از آزمون همجمعی کائو12 استفاده 
می‌شــود، بنابراین اگر متغیرها باهم همجمع باشــند، می‌توان بدون 
نگراني از وجود ريشــه واحد مدل موردنظــر را تخمین زد )رنجبر و 

دیگران، 1392(.
ایــن نکته باید مدنظر قرار گیرد که در صــورت نا پایایی متغیرهای 
مدل، احتمال ایجاد رگرسیون ساختگی و کاذب وجود دارد که برای 
اجتنــاب از آن، آزمون همجمع‌ بســتگی به‌عنــوان یک پیش‌آزمون 
قابل‌استفاده اســت )پدرونی13، 2004(. بر اســاس مفهوم اقتصادی 
همجمعی، زمانی کــه دویاچند متغیر وفق مبانی نظری باهم ارتباط 
داده می‌شــوند تا یک رابطه تعادلی بلندمدت را ایجاد کنند، هرچند 
احتمــال دارد خود ایــن متغیرها دارای روند تصادفی باشــند یا به 
عبارتی ناپایا باشند، همدیگر را در طی زمان به شکلی مطلوب دنبال 
می‌کننــد، به‌طوری‌که تفاضل میان آن‌ها باثبــات و پایا خواهد بود. 
)نوفرستی، 1378(. در این راستا، در تحقیق حاضر، همجمع بستگی 
یا وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها با اســتفاده از آزمون همجمع 
بســتگی کائو مورد آزمون قرارگرفته است. در این آزمون فرض صفر 
نشــان‌دهنده نبود رابطه همجمعی میان متغیرهاســت و فرض یک 

12- Kao
13- Pedroni

بیانگر وجود رابطه همجمعی میان متغیرهاســت. درصورتی‌که وجود 
رابطه همجمعی بین متغیرها تائید شــود، حتی در صورت مانا نبودن 
تمامی متغیرها، بــدون نگرانی از به وجود آمدن رگرســیون کاذب 
می‌توان به برآورد مدل پرداخت. بر این اساس نتایج آزمون همجمعی 

کائو در جدول 2 ارائه‌شده است:

جدول 2- نتایج آزمون همجمع بستگی کائو
احتمالمقدار آمارهمدل

NPL 8/350/000-متغیر وابسته

منبع: محاسبات تحقیق

همان‌طور که از جدول 2 قابل‌مشــاهده است، نتایج حاصل از آزمون 
همجمع بســتگی میان متغیرها نشــان می‌دهد که درمجموع، فرض 
صفر مبنی بر عدم وجود همجمع بستگی بین متغیرهای موردبررسی، 
رد و می‌تــوان گفت کــه در بلندمدت، متغیرها در مــدل تحقیق با 
یکدیگــر ارتباط دارند. نتایج بــرآورد ضرایب اثرگــذاری متغیرهای 
تحقیق با متغیر وابســته مطالبات غیر جاری بانک‌ها در جدول نشان 

داده شده است.

جدول 3- نتایج برآورد الگوی اول
احتمالآماره tضریب متغیرمتغیر

NPL(-1)0/60614/50/000

4/150/000-0/0001-کل سپرده بانک‌ها

1/46E-063/220/0014کل وام‌های بانک

0/00013/030/0025سودآوری

1/46E-053/220/0014ارزش بازاری دارایی بانک‌ها

8/95E-08-1/71* 0/087مجموع پول و شبه پول

0/0754/340/000تورم

زمان آغاز پروژه بانکداری باز در 
17/250/000-5/09-بانک‌ها

استفاده مشتريان از خدمات نسل نوين 
0/091 *1/69-0/000215-برنامک‌های موبايلي

منبع: تحقیق حاضر* در سطح اطمینان 90 درصد

همان‌گونه که نتایج حاصل از برآورد ضرایب متغیرها نشــان می‌دهد، 
تمامی متغیرها‌ در ســطح اطمینان 99 درصد معنی‌دار هســتند. دو 
متغیر مجموع پول و شــبه پول و اســتفاده مشتریان از خدمات نسل 
نویــن برنامک‌های موبایلی در ســطح اطمینــان 90 درصد معنادار 
هســتند. از میان متغیرهای مذکــور، تأثیر متغیرهای کل ســپرده 
بانک‌ها، مجموع پول و شــبه پول و فناوری‌های مالی بر مطالبات غیر 

جاری بانک‌ها منفی و معنادار بوده است.
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4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
براساس مجموع نتایج به‌دست‌آمده تأثیر متغیرهای تحقیق به‌صورت 

زیر است:

1-تأثیــر مطالبات غیر جاری با یک وقفه، بر ســطوح مختلف 
مطالبات غیر جاری مثبت و معنادار به‌دست‌آمده است.

مطالعات انجام‌شــده در حوزه بانکی نشــان می‌دهد که مطالبات غیر 
جاری در سیســتم بانکی ایران در حال افزایش است. برخی از دلایل 
افزایش مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی شامل مدیریت ناکارآمد، 
بر عملیات جاری بانکداری و دیگر موارد ازاین‌دســت می‌باشد. نتایج 
تحقیق نشان می‌دهد که وقفه گذشته مطالبات غیر جاری بر مطالبات 
غیر جاری در بانک‌هــای ایران تأثیرگذار هســتند؛ بنابراین افزایش 
نســبت مطالبات غیر جاری در دوره قبلی، به ترتیب منجر به افزایش 
مطالبات غیر جاری سال جاری می‌شود. این نتیجه همسو با مطالعات 
محرابیان و ســیفی پــور )1395(، حکیمی پــور )1397(، روردی و 

همکاران )1399( و بختیار و همکاران )1400( است.

2-تأثیر کل سپرده بانک‌ها بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها منفی 
و معنادار به‌دست‌آمده است.

مطالبات غیر جاری به معنای بدهی‌هایی هستند که سررسید شد‌ه‌اند و 
بانک‌ها نتوانسته‌اند آن‌ها را وصول کنند. بر اساس مطالعات انجام‌شده، 
کل ســپرده‌های سیســتم بانکی می‌تواند بر سطوح مختلف مطالبات 
غیر جاری بانک‌ها تأثیر منفی داشــته باشــد. دلیل این امر این است 
که افزایش سطح ســپرده‌ها می‌تواند باعث افزایش تسهیلات اعطایی 
به مشــتریان شود و در نتیجه مطالبات غیر جاری بانک‌ها نیز افزایش 
پیدا کند. همچنین، افزایش سطح سپرده‌ها می‌تواند باعث کاهش نرخ 
بهره وام‌ها شــود که در نتیجه می‌تواند باعــث کاهش درآمد بانک‌ها 
شود و در نتیجه توان مالی بانک‌ها برای پرداخت مطالبات غیر جاری 
کاهش یابد. در نتیجه، این نتیجه قابل توجیه است که کل سپرده‌های 
سیســتم بانکی بر ســطوح مختلف مطالبات غیر جاری بانک‌ها تأثیر 
منفی دارد. این نتیجه همسو با مطالعات بختیار و همکاران )1400(، 
محمــدی و همــکاران )1395(، قائمی اصل و همــکاران )1398( و 

سیدشکری و گروسی )1394( می‌باشد.

3-تأثیر کل وام‌های بانک بر میزان مطالبات غیر جاری بانک‌ها 
مثبت و معنادار بوده است.

مطالعات انجام‌شــده در این زمینه نشــان می‌دهند که مطالبات غیر 
جــاری باعث کاهش تــوان مالی بانک در اعطای تســهیلات جدید، 
کاهش سودآوری بانک، تحمیل هزینه‌های وصول مطالبه‌ها و آثار سوء 
بر بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شــود. برخی از مطالعات 
نشــان می‌دهند که مطالبات غیر جاری باعث کاهش قابل‌توجهی در 
قدرت وام‌دهی بانک‌ها می‌شــود؛ بنابراین، اگــر کل وام‌های بانک‌ها 
افزایــش یابــد، می‌تواند با افزایــش وام‌های خرد منجــر به افزایش 

مطالبات غیر جاری شــود و در نتیجه تأثیر مثبتی بر میزان مطالبات 
غیر جاری بانک‌ها داشته باشد.

این نتیجه همسو با مطالعات گلزاریان پور و همکاران )1399(، قائمی 
اصل و همکاران )1398(، رســتمی و همــکاران )1397(، بختیار و 
همکاران )1400(، سیدشــکری و گروســی )1394( و حکیمی پور 

)1397( می‌باشد.

4-تأثیر ســودآوری بر ســطوح مختلف مطالبات غیر جاری 
بانک‌ها مثبت و معنادار به‌دست‌آمده است.

مطالعات نشــان می‌دهند که سودآوری بانک‌ها می‌تواند تأثیر مثبتی 
بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها داشته باشد. افزایش سودآوری بانک‌ها 
می‌تواند منجر به افزایش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات جدید، 
کاهــش هزینه‌های وصول مطالبه‌ها و افزایش قابلیت وام‌دهی بانک‌ها 
شــود. همچنین، بانک‌هایی که سودآوری بیشــتری دارند، می‌توانند 
منابــع آزاد خود را در ســایر فعالیت‌های ســرمایه‌گذاری کرده و یا 
تعهدات بیشــتری جهــت پرداخت قبول نمایند کــه این امر موجب 
افزایــش توان برنامه‌ریزی بانک در رابطه بــا مصرف منابع و یا قبول 
تعهدات و تحصیل درآمد خواهد شد. در نتیجه، می‌توان نتیجه گرفت 
که تأثیر ســودآوری بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها مثبت اســت. این 
نتیجه همســو با مطالعات شوال پور و اشعری )1392(، سیدشکری و 
شکری )1394(، حکیمی پور )1397( و کردبچه و همکاران )1396( 

است.

5-تأثیر ارزش بازاری دارایــی بانک‌ها بر مطالبات غیر جاری 
بانک‌ها مثبت و معنادار به‌دست‌آمده است.

نتایج این مطالعه نشــان می‌دهد که ارزش بازاری دارایی بانک تأثیر 
مثبتی بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها دارد. افزایش ارزش بازاری دارایی 
بانک‌ها می‌تواند منجر به افزایش توان مالی بانک در اعطای تسهیلات 
جدید، کاهــش هزینه‌های وصول مطالبه‌ها و افزایش قابلیت وام‌دهی 
بانک‌ها شــود. همچنین، بانک‌هایی که ارزش بازاری دارایی بیشتری 
دارند، می‌توانند منابع آزاد خود را در سایر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری 
کرده و یا تعهدات بیشــتری جهــت پرداخت قبول نمایند که این امر 
موجب افزایش توان برنامه‌ریــزی بانک در رابطه با مصرف منابع و یا 
قبول تعهدات و تحصیل درآمد خواهد شد. در نتیجه، می‌توان نتیجه 
گرفــت که تأثیــر ارزش بازاری دارایی بانک بــر مطالبات غیر جاری 
بانک‌ها مثبت است. این نتیجه همسو با مطالعات رستمی و همکاران 
)1397(، بختیار و همکاران )1400(، سیدشکری و گروسی )1394( 

و حکیمی پور )1397( است.

6-تأثیر مجموع پول و شبه پول بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها 
منفی و معنادار به‌دست‌آمده است.

برخــی مطالعات نشــان می‌دهد که پول و شــبه‌پول می‌تواند منجر 
به افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها شــود )مهــدوی و همکاران، 
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1398(. ایــن امر می‌توانــد ناشــی از افزایش تقاضا بــرای وام‌ها و 
 افزایــش تعداد وام‌هــای پراکنده باشــد. همچنیــن، افزایش پول و

 شبه‌پول می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های جذب سپرده‌ها شود که 
این امر می‌تواند تأثیر منفی بر ســودآوری بانک‌ها و در نتیجه اعطای 
وام و مطالبات غیر جاری داشــته باشــد. در نتیجــه، می‌توان نتیجه 
گرفت که تأثیر مجموع پول و شبه‌پول بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها 
بســته به برآیند دو شرایط فوق اســت. این نتیجه همسو با مطالعات 

مهدوی و همکاران )1398( است.
7-تأثیر تورم بر ســطوح مختلف مطالبات غیر جاری بانک‌ها مثبت و 

معنادار به دست آمده است.
نتایــج این مطالعه نشــان می‌دهد که تورم می‌توانــد تأثیر مثبتی بر 
مطالبات غیر جاری بانک‌ها داشــته باشــد. این امر می‌تواند به دلیل 
افزایــش تقاضا برای وام‌هــا و افزایش تعداد وام‌های پراکنده باشــد. 
همچنین، تورم می‌تواند منجر به کاهش ارزش پول باشــد که این امر 
می‌تواند تأثیر مثبتی بر درآمد بانک‌ها داشته باشد و در نتیجه مطالبات 
غیر جاری بانک‌ها را افزایش دهــد. در نتیجه، می‌توان نتیجه گرفت 
که تأثیر تورم بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها مثبت اســت. این نتیجه 
همسو با مطالعات شــرافت و صداقت پرست )1392(، سیدشکری و 

گروسی )1394( و ابراهیمی و عرفانی )1398( است.

8-تأثیر زمان آغاز پروژه بانکداری باز در بانک‌ها بر مطالبات 
غیر جاری منفی و معنادار است.

از زمان آغاز پــروژه بانکداری باز، مطالبات غیر جاری بانک‌ها کاهش 
داشته است. این موضوع می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی باشد که در 
مطالعات مختلفی بررسی‌شــده‌اند. در برخی مطالعات، عوامل داخلی 
بانکی مانند بهبود مدیریت بانکی، کاهش هزینه‌های وصول مطالبات، 
افزایش ســودآوری بانک‌ها و افزایش توان بانک در اعطای تسهیلات 
جدیــد به‌عنوان عوامل مؤثر در کاهش مطالبــات غیر جاری بانک‌ها 
ذکرشده‌اند. در برخی مطالعات دیگر، عوامل خارجی مانند کاهش تورم 
و افزایش ارزش پول نیز به‌عنوان عوامل مؤثر در کاهش مطالبات غیر 
جاری بانک‌ها ذکرشده‌اند. درهرصورت، بررسی عوامل مؤثر بر کاهش 
مطالبات غیر جاری بانک‌ها می‌تواند به بانک‌ها کمک کند تا با بهبود 
مدیریت و افزایش توان بانک در اعطای تسهیلات جدید، مطالبات غیر 
جــاری خود را کاهش دهند. این نتیجه همســو با مطالعات گلزاریان 
پــور و همکاران )1399(، بختیار و همکاران )1400(، کردمنجیری و 

همکاران )1400(، سیدشکری و گروسی )1394( و

9-تأثیر استفاده مشــتریان از خدمات نسل نوین برنامک‌های 
موبایلی بر مطالبات غیر جاری بانک‌ها منفی و معنادار است.

اســتفاده از خدمات نســل نوین برنامه‌های موبایلــی تأثیر منفی بر 
مطالبــات غیر جاری بانک‌ها دارد. این امــر می‌تواند به دلیل افزایش 
تســهیلات بانکی از طریق این برنامه‌ها و افزایش تعداد وام‌های خرد 
و پراکنده باشــد. همچنین، این برنامه‌هــا می‌توانند منجر به کاهش 

هزینه‌های وصول مطالبات بانکی شــوند که این امــر می‌تواند تأثیر 
منفــی بر کاهش این مطالبات داشــته باشــد. این نتیجه همســو با 
مطالعات صارم صفاری و همکاران )1401( وسالک مقدم و همکاران 

)1400( است.

5. پیشنهادهای کاربردی
در خصــوص تأثیر فناوری‌های مالی بــر مطالبات غیر جاری بانک‌ها، 

پیشنهادات ذیل برای سیستم بانکی و دولت قابل ارایه است:
1. توســعه و ارتقاء سیســتم‌های پرداخت الکترونیکی با اســتفاده از 
فناوری‌های نوين و هوشمند مانند زنجیرۀ ‌بلوکی و هوش مصنوعی و 
تشویق مشتریان به استفاده از روش‌های پرداخت الکترونیکی به‌جای 

روش‌های سنتی.
2. اســتفاده از ابزارهــای هوش تجــاری )BI( و تحلیــل داده برای 
تجزیه‌وتحلیل دقیق مطالبات و پایش آن‌ها در طول زمان و اســتفاده 
از الگوریتم‌هــا و مدل‌های هوش مصنوعی برای پیش‌بینی و مدیریت 

مطالبات غیر جاری.
3. توسعه فناوری‌های امنیت مالی برای استفاده از روش‌های تشخیص 
و پیشــگیری از تقلب مالی با اســتفاده از فنّاوری‌های مدرن و توسعه 

سیستم‌های امنیتی بر اساس شناسایی دوعاملی و زیست‌سنجی.
4. پیاده‌سازی روش‌های مدیریت ریسک مبتنی بر فناوری برای ایجاد 
مدل‌های ریســک پیشرفته بر اساس داده‌های تاریخی و شاخص‌های 
اقتصادی و اســتفاده از فناوری برای ارتقاء قابلیت تشخیص و کاهش 

ریسک مرتبط با مطالبات غیر جاری.
5. توســعه اپلیکیشــن‌ها و سرویس‌های مالی هوشــمند برای ایجاد 
برنامه‌ها و سرویس‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای مدیریت بهتر 

مطالبات و ارائه مشاوره به مشتریان.
6. همــکاری بین بانک‌هــا و دولت برای ایجــاد محمل‌های قانونی و 
نظارتی برای توسعه و استفاده از فناوری‌های مالی و تشویق همکاری 
بیــن بانک‌ها و دولــت در زمینه‌های فناوری هاي مالی هوشــمند و 

مدیریت مطالبات.
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چه فكر ميك‌ني، كه بادبان شكسته، زورق به گل نشسته‌اي است زندگي
چه فکر می‌کنی، که اين خراب ريخته، كه رنگ عافيت از او گريخته، به بن رسيده، راه 

بسته‌ای است زندگي
چه فکر می‌کنی، جهان چو آبگينة شكســته‌اي‌ است، كه سرو راست هم در او، شكسته 

مي‌نمايدت
چنان نشسته كوه، در كمين دره‌های اين غروب تنگ، كه راه بسته مي‌نمايدت

زمان بيك‌رانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پاي او دمي است اين درنگ درد و رنج
بسان رود كه در نشيب دره سر به سنگ مي‌زند، رونده باش، اميد هيچ معجزي ز مرده 

نيست، زنده باش.

«هوشنگ ابتهاج»

مقدمه
این مقاله ســومین بخش از معرفی کتاب‌های درسی نوین و معتبر در 
تراز بین‌المللی برای رشــته رایانش است. موضوع آن آزمون نرم‌افزار 
است که بی‌شــباهت به آنچه در مقاله شماره 269 گزارش کامپیوتر 
آوردیم نیســت. آزمون منحصر به نرم‌افزار نیســت و هر دست‌ساخته 

بشر، حتی خود بشر باید آزمون شود.

مقدمه‌ای بر آزمون نرم‌افزار
در سال 2016 ویراست دوم کتاب مقدمه‌ای بر آزمون نرم‌افزار توسط 
دو نویســنده صاحب‌نظر و استاد برجســته رایانش، پلُ آمان1 و جِف 
افُوت2، نوشته و منتشر شد. این کتاب یکی از مراجع مهم درس آزمون 

1- https://cs.gmu.edu/~pammann/
2- https://cs.gmu.edu/~offutt

نرم‌افزار در دوره کارشناســی یا تحصیلات تکمیلی است و ترجمه آن 
به زبان عربی نیز منتشــر شده است. نویسندگان محتوای ارزشمندی 
حاوی فیلم‌های آموزشــی، سامانه‌های نرم‌افزاریِ ابزاری و تمرین‌های 
تفصیلی آماده کرده‌اند که در تارگاه3 کتاب برای همگان قابل استفاده 
است. تا آنجا نگارنده آگاه است، در ایران نیز ترجمه فارسی از ویراست 
اول کتاب فراهم شده است اما چیزی پیرامون کیفیت آن نمی‌دانیم.

پل آمان دانشــیار مهندسی نرم‌افزار در گروه مهندسی رایانه دانشگاه 
جورج مِیسون4 است. با استناد به گفتاورد خود ایشان، زمینه پژوهشی 
دکتر آمان این اســت که »چرا چیزها خراب می‌شوند و چه کاری از 
ما در این خصوص ساخته است؟« تارگاه گوگل اسِکالر5 در این لحظه 
یعنی ساعت 10 و 38 دقیقه 8 اسفند 1402 نشان می‌دهد که کمی 
بیش از 11،000 اســتناد به آثار تألیفی و پژوهشی دکتر آمان انجام 
شده است. شاخص اچِ ایشان نیز 45 است که به این معنی که ایشان 
3- https://cs.gmu.edu/~offutt/softwaretest
4- https://www.gmu.edu
5- https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=-j0V55IAAAAJ



174

سی
ب شنا

کتا

دويست و هفتاد

45 اثر پژوهشی دارند که دست‌کم 45 بار به آنها استناد شده است. به 
گمانم در مقاله‌های پیشــین پیرامون معرفی کتاب گفته‌ایم که اصولاً 
استناد در گرایش مهندسی نرم‌افزار کمتر از سایر گرایش‌هاست و این 
تعداد اســتناد به آثار دکتر آمان، میزان نفوذ و اعتبار دســتاوردهای 

پژوهشی ایشان را نشان می‌دهد6.

جف افوت اســتادْتمام مهندســی نرم‌افزار در دانشگاه جورج میسون 
است و به‌مدت 13 سال سردبیر نشریه ممتاز »آزمون، درستی‌آزمایی 
و اتکاء‌پذیری نرم‌افزار«7 بوده اســت. ایشــان ســال‌ها نیز در هیئت 
تحریریه نشــریه‌های ممتازی همچون »مهندســی نرم‌افزار تجربی و 
آزمایش‌گرا«8، »مدل‌ســازی ســامانه‌ها و نرم‌افزار«9، »نشریه کیفیت 
نرم‌افزار«10 و »یادداشــت‌ها و مذاکرات آی‌تریپِل‌ای در باب مهندسی 
نرم‌افزار«11 فعالیت داشته است و بیش از 200 مقاله داوری شده12 در 
نشریه‌های علمی منتشــر کرده است. تارگاه گوگل اسکالر13 قریب به 
24،500 اســتناد به آثار ایشان و شاخص اچِ 75 را نشان می‌دهد که 

اعدادی خیره‌کننده و شگفتی‌آور هستند.

ساختار و محتوای کتاب
کتاب ســه بخش اصلی دارد و پایان‌بخش کتاب فهرســت معیارهای 
آزمون نرم‌افزار و کتاب‌شناسی است. بخش اول کتاب به تشریح مبانی 
می‌پردازد و پنج فصل دارد که شــامل »چرا نرم‌افزار را می‌آزماییم؟«، 
»طراحی مدل‌راندة آزمون«، »خودکارســازی آزمــون«، »قراردادن 

آزمون در اولویت« و »طراحی آزمون مبتنی بر معیارها« است.
بخــش دوم کتــاب معیارهای پوشــش ]کد و اجزای ســامانه 
نرم‌افزاری[ اســت و چهار فصل دارد مشــتمل بر »افراز فضای 

6- پس به این ترتیب مقاله‌های معرفی کتاب، پژوهشــگران برتر رشــته رایانش و نیز مهندسی نرم‌افزار را نیز 
معرفی می‌کند. 

7- https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10991689
8- https://link.springer.com/journal/10664
9- https://www.sosym.org
10- https://link.springer.com/journal/11219
11- https://www.computer.org/csdl/journals/ts
12- این عبارت »داوری‌شــده« برای اهالی دانش و پژوهش مهم اســت چرا که در مرام علمی، تا زمانی‌که یک 

اثر علمی توسط همتایان نویسنده ارزیابی و داوری نشود، به سخنان و یافته‌های آن نمی‌توان استناد کرد. 
13-https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fAeRp3kAAAAJ

حالت«، »پوشــش گرافی«، »پوشش منطقی« و »آزمون مبتنی 
بر دستور زبان«.

بخش ســوم پنج فصل دارد و پیرامون اجــرای آزمون در عمل بحث 
می‌کند. فصل‌های آن عبارت‌اند از: »مدیریت فرایند آزمون«، »ایجاد 
و تدوین طرح آزمون«، »پیاده‌ســازی آزمون«، »آزمون پس‌نمایی در 

نرم‌افزار رو به تکامل« و »ایجاد و تدوین حَکَم‌های14 مؤثر آزمون«.
توجــه خوانندگان گرامی را به این نکته جلــب می‌کنیم که کتاب با 
تعریف ســه واژه »اشکال، خطا و خرابی«15 شــروع می‌شود تا تأکید 
کند این ســه واژه به چیزهای متفاوتی اشاره می‌کنند. اشکال، نقصی 
ایستا درون کد است، مثلًا برنامه‌ساز در بخشی از کد موقع تقسیم دو 
داده، وارسی نکرده اســت که مخرج صفر نباشد. این عمل برنامه‌ساز 
نقصی در منطق و الگوریتم اســت و چون حین اجرا تغییر نمی‌کند، 
ایســتا خوانده شده است. خطا حالتی نادرست است که درون سامانه 
نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری هنگام اجرای دستور نقص‌دار ایجاد می‌شود. 
مثلًا اگر تقســیم بر صفر رخ دهد، یکــی از پرچم‌های داخل پردازنده 
ســخت‌افزاری مقداردهی می‌شود و ســامانه عاملی مثل ویندوز بروز 
چنین خطایی را تشــخیص می‌دهد. خرابی نرم‌افزار نمود خارجی آن 
برای کاربر است و از آنجائی معلوم می‌شود که با رفتار منتظره نرم‌افزار 
تفاوت نشــان می‌دهد. مثلًا موقع تقسیم دو عدد باید یک عدد دیگر 
ببینیم، اما پیام متنی ظاهر می‌شود و سامانه نرم‌افزاری از کار می‌افتد. 
در این‌حالت آنچه دیده‌ایم با آنچه انتظار داشته‌ایم متفاوت شده است 
و به خرابی پی می‌بریم و بروز خرابی نشانه وجود اشکالی در کد است.

سخن پایانی
آزمــون نرم‌افزار از آنجائی مهم اســت که از یک طرف ســامانه‌های 
نرم‌افزاری سرتاســر زندگی ما را تحت ســیطره گرفته‌اند و از طرف د 
یگر در چند دهه اخیر اشــکال‌های نرم‌افزاری منجر به خسارت‌های 
جانیِ مرگ‌بار و مالیِ هنگفت شــده‌اند. مثلًا وجود اشکال نرم‌افزاری 
در دســتگاه پرتو درمانی تراک 25 جان انسان‌های بسیاری را گرفت. 
گوهر دیگری از خِرد این است که بدانیم، همچنان که ادگار دایکسترا 
تصریح کرد، آزمون نرم‌افزار احتمال دارد اشکال موجود در نرم‌افزار را 
آشــکار کند یعنی آزمونی که خرابی سامانه افزاری را آشکار نکند، به 

این معنی نیست که سامانه نرم‌افزاری اشکالی ندارد.

مراجع
- Ammann, P., & Offutt, J. (2016). Introduction to software testing. 
Cambridge University Press.

14-حَکَــم را برابر اوراکل قرار دادیم. اوراکل )در لغت یعنــی وحی الهی، آدم پرُخِرد و آینده‌بین و پیش‌گویی( 
یعنی اگر سامانه‌ نرم‌افزاری با دریافت ورودی خاصی باید چه رفتاری انجام دهد و چه خروجی تولید کند، آنچه 
آنچه از اجرای نرم‌افزار انتظار داریم. البته حکم آزمون فقط این موارد نیســت و مقایسه‌گر یا پردازشی است که 
تعیین می‌کند سامانه نرم‌افزاری آنچه را می‌خواستیم انجام داد یا خیر. برخی از همکاران برای اوراکل آزمون از 
عبارت »پیش‌گوی آزمون« استفاده کرده‌اند. به‌گمانم پیش‌گوی آزمون دقیق نباشند چون منظور غایی اوراکل 

آزمون، یقین‌گویی است نه پیش‌گویی.
15- Fault, error, failure
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آیا واقعاً کیفیت نرم‌افزار دست یافتنی است؟
سیّدعلی آذرکار

دبیر انجمن انفورماتیک ایران
ali.azarkar@pdpsoft.com :پست الکترونیکی

1. چکیده
»کیفیت نرم‏افزار« به عنوان حوزه‏ای از مطالعه و ممارست که خصصیه‏های 
مطلوب محصولات نرم‏افزاری را توصیف می‏کند، شناخته شده است. در 
این جا، از منظر کیفیت دو بعُد مد نظر اســت: بعُد اول، این واقعیت که 
نرم‏افزاری عاری از اشتباه است؛ یعنی عاری از خطا و هر گونه آسیب‏پذیری، 
از جمله نیازمندی‏های که فراموش شده یا درست درک نشده، اشتباهات در 
طراحی، منطق کارکردی، روابط داده‏ای، زمان‏بندی پردازش، صحت اعتبار 
و خطاهای برنامه‏نویســی. بعُد دوم که از ظرافت بیشتری برخوردار است، 
ناظر به این واقعیت اســت که سامانه شناختی از بدهی فنی خود داشته 
 و بســیاری از خصیصه‏ها و ویژگی‏های کیفی را محقق می‏کند. استاندارد
 ISO/IEC 25010 این ویژگی‏های کیفی را ذیل هشــت رده گروه‏بندی 
کرده است: تناسب کارکردی، قابلیت اطمینان، قابلیت عملکردی، اثربخشی، 
امنیت، سازگاری، قابیت نگهداری و قابلیت استقلال. با این حال، در عمل 
کیفیت و خصیصه‏های کیفی در ابعاد متعدد دیگری نیز تفاوت دارند. به 
علاوه، اهداف کسب‏وکاری و زمینه‏ا‏ی، مصالحه‏هایی1 را ایجاب می‏کنند که 
به طور مستقیم ارزیابی و ضمانت کیفیت را تحت تاثیر قرار می‏دهند. به 
عنوان مثال، جایی که ایمنی از حساسیت بالایی برخوردار است، مفاهیم 
دقیق‏تر و جزیی‏تری از ایمنی و تحمل‏پذیری و نیز راستی‏آزمایی این‌که این 

ویژگی‏ها به شکل مکفی محقق شده، لحاظ می‏شود.
تضمین کیفیت نرم‏افرا در هر دو بعُدی که صحبت آن رفت، حول ایجاد و 
حصول اطمینان این موضوع است که فرآیندها و شیوه‏های تولید نرم‏افزار 
منجر به تولید ســامانه‏ای شود که دارای کیفیت لازم برای تحقق اهداف 
کســب‏وکاری و کاربری را دارا باشــد. بنابراین، تضمین کیفیت نرم‏افزار 
خواهان ایجــاد رویکردی نظام‏مند به ارزشــیابی کیفیت و پایبندی به 
اســتانداردها، فرآیندها و رویه‏های محصول نرم‏افزاری است. این فعالیت 
اطمینان می‏دهد که اســتانداردها و رویه‏های مناســب ایجاد شده و در 
سرتاســر چرخه حیات تولید نرم‏افزار، از جمله مهندســی نیازمندی‏ها، 
1- Trade off

طراحی نرم‏افزار، معماری نرم‏افزار، پیاده‏سازی، مرور کد، انطباق طراحی، 
مدیریت پیکربندی، آزمون، مدیریت نشر، یکپارچه‏سازی و استقرار نرم‏افزار 

نیز دنبال و اجرا می‏شود.
مجموع همه این شیوه‏ها، شکل‏دهنده موضوع تضمین کیفیت نرم‏افزار 
است؛ با این حال، اغلب اوقات تضمین کیفیت نرم‏افزار منحصر به شیوه‏ها 
و روش‏هــای آزمون نرم‏افزار تلقی می‏شــود. تضمیــن کیفیت نرم‏افزار، 
هنگامی که فقط مقید و محدود به اجرای آزمون‏ها و فعالیت‏های انطباق 
است، محقق نخواهد شد. شیوه‏ها و روش‏های مهندسی نرم‏افزار نیازمند 
اولویت‏بندی کاربرد فنونی اســت که تاکید بر تولید نرم‏افزار با کیفیت از 
پیش در آن لحاظ شــده باشــد. علاوه بر آن، بدون پذیرش یک رویکرد 
طراحی و پیاده‏سازی تضمین شده، به همراه ابزارهایی که به تولیدکنندگان 
در دستیابی به آن کمک می‏کند، تحقق کیفیت نرم‏افزار بیشتر با تکیه بر 

توان ما در اجرای آزمون‏ها ادامه خواهد داشت.

2. فرمالیزم بیشتر در مقابل چابکی بیشتر
دستیابی به کیفیت نرم‏افزار، مســتلزم آن است که نرم‏افزار پیاده‏سازی 
شــده به رفتار مطلوب خود و بدون هیچ پیامدهای ناخواســته‏ای دست 
یابد. فنون در دسترسی که متضمن این سطح از اعتماد است، تمایل به 
استفاد از فرمالیزم بیشتر دارد؛ به عنوان مثال، استفاده از روش‏های رسمی 
بــرای رویکرد مدل-محور با هدف ثبت ردیابی از نیازمندی تا طراحی تا 
پیاده‏سازی. در حالی که فرمالیزم بیشتر به وارسی عدم انطباق‏ها کمک 
می‏کند، اســتفاده از آن‏ها هزینه و زمان خود را هم دارد )زمانی که لازم 
است نرم‏افزار تا ســطحی از جزییات که لازمه استفاده به عنوان ورودی‏ 
برای این ســطح از فرمالیزم است، تبیین و مشــخص شود.( فنونی که 
ســخت‏گیری و دقت را افزایش می‏دهد، هنگامی که با ســطح مناسبی 
از خودکارسازی پشتیبانی نشود، ممکن است تلویحاً به معنی بازداشتن 
منابع از ارائه کارکردهای جدید باشــد. بنابراین، اغلب بحث درباره اینکه 
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چگونه فرمالیزم بیشــتر می‏تواند به طراحــی و تضمین کیفیت نرم‏افزار 
کمک کند و این‌که این رویکر می‏تواند چابکی را به خطر بیندازد، همواره 

وجود دارد.
این تصور که دستیابی به تحقق کیفیت با سخت‏گیری و چابکی در فرآیند 
ساخت غیرممکن است درست نیست، ضعف ما در چگونگی اجرای فنون 
است، نه ضعف خود فنون. به عنوان مثال، حتی زمانی که فنون مهندسی 
نرم‌افزار مبتنی بر مدل پذیرفته شده و استفاده می‏شود، ورودی فرآیندها 
وارسی شده و گام‏های انطباق انجام می‌شود؛ مانند هنگام اعمال تغییرات 
در یک نرم‌افزار حیاتی از حیث ایمنی. تمرکز باید به جای تکیه بر گام‏های 
تطبیقی دستی و کیفی، بر تفکیک تغییرات و خودکارسازی قابلیت ردیابی 
باشد، با هدف ارائه شواهدی که نشان دهد این تغییرات کیفیت را به خطر 
نینداخته اســت. در سوی دیگر طیف، هنگامی که تحویل نرم‏افزار تحت 
فشارهای زمانی است و با چالش منابع مواجه است، از اجرای شیوه‏هایی 
که کیفیت نرم‏افزار را وارسی و الزام می‏کند، حتی هنگامی که خودکار هم 
شده باشد )مانند تحلیل کد پایه برای یافتن عیوب طراحی یا خاتمه همه 

آزمون‏های مورد نیاز( چشم‏پوشی می‏شود.

3.مثلث بازنگری شده کیفیت
مثلــث مدیریت پروژه، که گاهی از آن به عنوان »مثلث آهنین« هم یاد 
می‏شود، بر این باور است که کیفیت مورد انتظار از هر کاری به سه عامل 
بودجه، زمان و محدوده )ویژگی‏هایی که باید پیاده‏ســازی شود( تحدید 
شــده است. اگر به مثلث کیفیت باور داشته باشیم، دستیابی به کیفیت 
نرم‏افزار هیچ‏گاه محقق نخواهد شد. پذیرفته‏ایم که آنچه تحویل می‏دهیم، 
همیشــه پایین‌تر ‏از از انتظارات بوده و لاجرم مجبور بوده‏ایم در خصوص 
یکی از ابعاد زمان، هزینه و دامنه مصالحه کرده و انعطاف نشــان دهیم. 
چالش‏های معقولی وجود دارد که شکستن پیوند بین این عناصر و تاثیر 

آن‏ها بر روی کیفیت نرم‏افزار را بسیار دشوار کرده است.
در سال 2018 و در پاسداست 50 سالگی تولد مهندسی نرم‏افزار، شرکت 
وکتور کانسالتنســی سرویسز2 یک نظرسنجی را با مشارکت 2،000 نفر 
از مدیــران و تصمیم‏گیران در خصــوص روندها و چالش‏های پیش‏روی 
مهندســی نرم‏افزار انجام داد. این نظرسنجی نشــان داد که سازمان‏ها 
برای دســتیابی به کیفیت همراه با هزینه و کارایی کافی، با دشــواری و 
چالش روبرو هستند. از دلایلی که مشارکت‏کنندگان در این نظرسنجی 
ابراز داشــتند، فشار روزافزون برای کاهش هزینه‏های تولید نرم‏افزار و در 
عین حال، سرعت‏بخشــی به آن بود. این فشار، بدون تردید در آینده هم 
وجود داشته و مهندسی نرم‏افزار را به چالش خواهد کشید. خودکارسازی 
De�  آزمون، تحلیل و اسـ�تقرار، به‏‏ویژه حین پذیرش شیوه‏ها و ابزارهای 
vOps، واکنش سازمان‏های مهندسی نرم‏افزار است در تلاش برای عدم 
انصراف از کیفیت )و تلاش مســتمر برای تحقق آن(. بر اســاس شواهد 
 DevOps تجربی، ســازمان‏هایی که شیوه‏های خودکار تحلیل امنیتی و
)موســوم به DevOpsSec( را به‏کار می‏بندنــد، موفق به بهبود امنیت 
از طریق بهبود در کشــف آسیب‏پذیری‏ها با اســتفاده از یکپارچه‏سازی 
تحلیــل و پایش ابزارها در محیط‏های تولید و اســتقرار خود شــده‏اند. 
Vector Consulting Services -2 )شرکتی است که دفتر اصلی آن در اشتوتگارت آلمان است و کسب‏وکار آن، 

ارائه خدمات تخصصی و حرفه‏ای به طیف گسترده‏ای از صنایع به منظور افزایش بهره‏وری و بهبود فرآیندها است.(

 DevOps علی‏رغم اثربخشــی اثبات شده آن، با این حال، همه ابزارهای
و تحلیل خودکار، توسط تولیدکنندگان استفاده نمی‏شود. دلیل ناکامی 
تولیدکنندگان در به‏کارگیری و پذیرش ابزارهای DevOps عبارت است 
از: چالش‏های موجود در پیکربندی این ابزارها و عدم تناســب آن‏ها در 
چگونگــی تطبیق ابزارها با گردش‏کار تولیدکنندگان. در زمان تولید این 
ابزارها، درک و اولویت‏بندی گردش‏کارهای تولیدکنندگان ضروری است. 
اگر گردش‏کاری هم مفید به نظر رســید، نیاز است که به چگونگی غلبه 
بر موانع پذیرش و به‏کارگیری آن اولویت داده شــود. بهبود در پشتیبانی 
ابزارهــا، توانایی انطباق با الزامات کیفی را با صرف زمان و تلاش کمتری 
بهبود خواهد بخشــید؛ این به نوبه خود، موانع زمانی و هزینه‏ای را برای 

دستیبابی به کیفیت از بین خواهد برد.

4. آیا واقعا کیفیت نرم‏افزار دست‌یافتنی است؟
در پاســخ به این پرسش که در ابتدای مقاله مطرح شد، باید گفت: »اگر 
قرار است حصول اطمینان از کیفیت نرم‏افزار در همه فنون و فعالیت‏های 
چرخه حیات تولید و استقرار حضور داشته و اگر مجبور باشیم بین زمان، 
هزینــه و محدوده توازن و مصالحه‏ای برقرار شــود تا کیفیت نرم‏افزار به 
دســت آید، طبق تعریف تلویحاً به این معنی است که کیفیت صرفاً یک 
امر نسبی است و به معنای مطلق و محض آن تلقی نمی‏شود.« معنی و 
مفهوم این مشــاهده نیز این است که باید همواره از کیفیت )به معنای 
مطلق آن( در سامانه‏های نرم‏فزاری چشم‏پوشی شود. با این حال، اقدامات 
مشــخصی وجود داشته که می‏تواند برای ایجاد توازنی در مقوله کیفیت 

انجام شود، مانند:
1. تلاش برای ارتقای پشــتیبانی خودکار و قابــل اطمینان ابزار، که 
کارهای تحلیل روزمره و عادی را، از طریق یکپارچه‏ســازی شــفاف 
الزامــات کیفی در گردش‏کار تولیدکننــدگان و کاهش هزینه و زمان 

تضمین کیفیت، خودکار می‏کند.
2. پذیــرش و باور این رویکرد که پیاده‏ســازی و حصــول اطمینان از 
کیفیت نرم‏افزار یک مرحله از چرخه تولید نرم‏افزار نیســت، بلکه بخشی 
اجتناب‏ناپذیر و غیرقابل انکار از همه فعالیت‏های مهندسی نرم‏افزار است 

که باید انجام می‏شود.
3. اولویت دادن به اشــتراک‏گذاری داده‏هــا و تجارب به‏کارگیری فنون 
مختلف، با هدف ایجاد یک مبنای بهبود یافته تجربی برای انتخاب فنون 
و شــیوه‏هایی که ما را به نرم‏افزاری که کیفیت آن حین ساخت تضمین 

شده، نزدیک‏تر می‏کند.
به عنوان یک مهندس نرم‏افزار، نیاز اســت تا ذهنیت »کیفیت کافی« را 
فراموش کنیم. دستیابی به کیفیت نرم‏افزار امکان‏پذیر خواهد بود، هنگامی 
که ابزارهای مناسب برای الزام کیفیت در سطح گسترده‏ای استفاده شده و 
مهندسان نرم‏افزار به اولویت استفاده از آن‏ها توجه کنند، مستقل از اینکه 

این ابزار چه هستند.
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انتشار سی‌امین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
سی‌امین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی، نشریۀ علمی انجمن انفورماتیک 
ایران، در پاییز 1402 منتشــر شد. در این شــماره، 6 مقاله به چاپ 
رسیده اســت که عنوان چکیدۀ آن‌ها برای اطلاع خوانندگان گزارش 

کامپیوتر در زیر آمده است: 
علاقه‌مندان برای دریافت متن کامل مقالات می‌توانند به وبگاه مجله 

علوم رایانشی به نشانی csj.isi.org.ir مراجعه کنند.

1- استفاده از تجزیه و تحلیل گزارش در ارائه مدلی 
از سیستم‌های خودترمیمی در برابر حملات ایستا و 

پویا
نویسندگان: امیر اصغری - اسلام ناظمی

چکیدۀ مقالــه: در این مقاله در پــی ارائه مدلی از سیســتم‌های 
خودترمیمــی در برابر حملات ایســتا و پویا می‌باشــیم که با کمک 
تکنیک‌های جدید و شناخته شــده همانند پردازش فرآیند و تحلیل 
گزارش‌ها در تشــخیص زود هنگام و تعمیر خودکار استفاده گردد، تا 
به امروز روش‌های محافظتی متعددی ارائه شده‌اند که عملکرد خوبی 
در برابر حملات مختلف داشته‌اند، اما با گذشت زمان، حملات جدید، 
 )IoT( آن روش‌ها را با شکست مواجه کرده است. امروزه اینترنت اشیا
به سرعت در حال توسعه در کاربردهای متنوع و حیاتی مانند سنجش 
محیطی و سیستم‌های کنترل صنعتی می‌باشد دستگاه‌های اینترنت 
اشــیا می‌توانند از نظر معماری سخت افزاری و نرم‌افزاری و ارتباطات 
بســیار ناهمگن باشــند. بنابراین زمانی که این دستگاه‌ها بهم متصل 
می‌شــوند یک سیســتم پیچیده )مجتمع( ایجاد می‌شود و تشخیص 
هر گونه ناهنجاری می‌تواند چالش برانگیز باشــد. در کارهای گذشته 
بیشــتر به تحلیل حملات به صورت ایستا پرداخته شده و به تحلیل 
حملات در حالت پویا و در هنگام اجرای برنامه پرداخته نشــده است. 
پیچیدگی زمانی بالا و افزایش آســیب به سیســتم از دیگر مشکلات 
روش‌های گذشته می‌باشد. در روش پیشنهادی مدلی از سیستم‌های 
خودترمیمی کــه قابلیت تحلیل حملات در حالــت پویا و در هنگام 
اجرای برنامه دارا می‌باشــد ارائه شــده است. بالاترین میزان دقت در 
کارهای گذشته 95.4% می‌باشد ولی دقت تشخیص حملات در روش 

پیشنهادی به 98.5% ارتقا یافته است. 

2- بررسی اثرات توابع هدف RPL در برداشت انرژی 
حسگرهای مجهز به ترموالکتریک

نویســندگان: امیرمهدی حســینی‌منزّه -علی جــوادی- زهرا 
نادری‌رجه

چکیدۀ مقاله :افزایش قابلیت اطمینان و بهره‌وری در شبکه‌های حسگر 
بی‌ســیم نیازمند دقت در مدیریت مصرف انرژی است. همچنین حفظ 
انرژی مورد نیاز برای اجرای وظایف متعدد در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، 
یکی از چالش‌های اساســی در تشکیل این شبکه‌ها محسوب می‌شود. با 
توجه ‌به تحقیقات انجام شده، بخش مسیریابی و ارسال و دریافت بسته‌ها 
تا حدود 55% از مصرف انرژی هر دستگاه در شبکه‌های حسگر بی‌سیم را 
به خود اختصاص می‌دهد.. به منظور مدیریت موثر انرژی در شبکه‌های 
کم‌توان و کاهش اتلاف انرژی، پروتکل RPL به‌عنوان یک استاندارد مورد 
اســتفاده قرار گرفته است. از آنجا که توابع هدف در پروتکل RPL نقش 
حیاتی در مسیریابی ایفا می‌کنند، در بسیاری از تحقیقات پیشین از معیار 
انرژی مصرفی در توابع هدف به‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی استفاده 
شــده اســت. به‌عنوان یک اقدام مؤثر در راستای تأمین انرژی و افزایش 
طول عمر باتری، از برداشــتگرهای انرژی در گره‌های شبکه‌های حسگر 
بی‌ســیم استفاده می‌شود. در این راســتا، ما در گام اول، بررسی جامعی 
از پژوهش‌های پیشین در زمینه برداشــتگرهای انرژی انجام داده‌ایم تا 
چالش‌ها و امکانات مرتبط با فناوری‌های مختلف را به دقت بررسی کنیم. 
سپس با در نظر گرفتن یک روش مناسب، یک بستر عملی را برای ارزیابی 
میزان انرژی برداشت شده از محیط ارائه داده و درک چالش‌های موجود 
در این مسیر را معرفی کرده، سپس نتایج ارزیابی‌ها را به دقت تحلیل و 

بررسی خواهیم کرد.

3- ارائه مدل‌های پیش‌بینی از شاخص‌های مالی با 
استفاده از رگرسیون و شبکه‌های عصبی

نویسندگان: علی نقاش اسدی - زهرا میرزائی- سپهر نیکوکار
چکیدۀ مقاله: فرآیند داده‌کاوی در حوزه اقتصاد و مســائل مالی در 
مقالات بســیاری انجام شده است. در هر کدام از این تحقیقات، معمولاً 
ابتدا تعدادی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی انتخاب شــده و در ادامه 
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پس از جمع‌آوری داده‌ها و انجام فرآیند داده‌کاوی، الگوی ارتباطی بین 
آنها کشــف می‌شــود. به عبارت دیگر، در این تحقیقات معمولاً تلاش 
می‌شــود که با ارائه یک مدل، میزان تأثیر هر شــاخص مالی از تغییر 
شــاخص‌های مالی دیگر به دســت آید. با این حــال در این تحقیقات 
معمولاً داده‌ها یا خیلی قدیمی هســتند که باعث می‌شــود نتایج آنها 
برای وضعیت فعلی کاربردی نداشــته باشد؛ و یا مربوط به شاخص‌های 
مالی بین‌المللی هســتند که در بسیاری از مواقع نمی‌توان نتایج آنها را 
به شرایط داخلی تعمیم داد. در معدود تحقیقات انجام‌شده نیز، عوامل 
اقتصادی زیادی مورد بررسی قرار نگرفته است و بنابراین خلأ وجود یک 
تحقیق جامع و جدید از وضعیت شاخص‌های مالی داخلی )کشور ایران( 
احساس می‌شود. در این مقاله، ابتدا داده‌های شش شاخص مالی داخلی 
شــامل طلای 18 عیار، سکه تمام بهار، نفت )ریال(، نفت )دلار(، دلار، 
و یورو از تاریخ 1398/01/01 الــی 1402/02/31 )در مجموع 1522 
رکورد( جمع‌آوری شــده و بعد از پاک‌سازی و نرمال‌سازی، با استفاده 
از روش‌های رگرسیون و پرسپترون چندلایه مورد تحلیل قرار گرفته و 
مدل‌های پیش‌بینی از آنها اســتخراج می‌شود. نتایج معیارهای ارزیابی 
)شامل ضریب همبســتگی، میانگین خطای مطلق و غیره( از مقایسه 
نتایج مدل‌های استخراج‌شــده با نتایج واقعی، اختلاف بســیار کمی را 
نشان می‌دهند )برای مثال، معیار ضریب همبستگی در روش رگرسیون 
و پرســپترون چند لایه به ترتیب برابر با 0.9964 و 0.9999 است( که 
نشان‌دهنده انتخاب درست شاخص‌های مالی، تأثیر مستقیم و اساسی 

آنها بر یکدیگر، و دقت بالای مدل‌های پیش‌بینی به دست آمده است.

از  با استفاده  4- تحلیل احساسات متون انگلیسی 
مدل‌های ترکیبی یادگیری عمیق

نویسنده: سیما عمادی
چکیدۀ مقاله: با افزایش اســتفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، 
حجم انبوهــی از نظرات کاربــران در ارتباط بــا موضوعات مختلف 
تولید می‌گــردد. در نتیجه به‌کارگیری تکنیک‏های علمی نوین جهت 
تحلیــل این نظرات جهت افزایش رضایت مشــتریان ضروری به نظر 
می‏رســد. تحلیل احساسات نظرات کاربران، به‌عنوان یک راهکار ویژه 
و مؤثر، به دنبال کشــف دانش از این متون جهت رفع چالش قطبیت 
آنها می‏باشــد. در این تحقیق، رویکــردی ترکیبی مبتنی بر دو روش 
یادگیری عمیــق RNN-GRU و مبتنی بر تعبیه‌گذاری کلمات جهت 
تحلیل احساســات نظرات کاربران ارائه گردیده اســت. جهت بهبود 
تعیین قطبیــت از تعبیه‌گذاری کلمات از پیش آموزش دیده شــده 
Word2vec و GloVe اســتفاده شده است. نتایج ارزیابی بر روی دو 
مجموعه ‌داده توییت‌های خطوط هوایی و نظرات فیلم نشان می‌دهد 
که روش پیشنهادی از نظر دقت در تعیین قطبیت نظرات، بهبود %1 

را نسبت به روش‌های ترکیبی دیگر داشته است. 

5- الگوریتمی برای ‌رنگ‌آمیزی همسایه- مکان‌یاب 
‌درخت‌ها 

نویسنده: رضا ندیمی
چکیدۀ مقاله: در اين مقاله، الگوریتمی برای ‌رنگ‌آمیزی همســایه- 

‌مکان‌یــاب ‌درخت‌هــا  ارایه گردیده اســت. ‌رنگ‌آمیــزی ‌گراف‌ها و 
کاربردهای آن از مباحث اصلی و پر کاربرد ‌گراف‌هاســت. ‌رنگ‌آمیزی 
‌گراف‌ها در دو حوزه ‌رنگ‌آمیــزی گره‌ها و ‌رنگ‌آمیزی ‌یال‌های گراف 
مــورد مطالعه قرار گرفته انــد. در ‌رنگ‌آمیزی گره‌ها، در ســال‌های 
اخیــر مفاهیم جدیــدی از ‌رنگ‌آمیزی ‌گراف‌ها ماننــد »‌رنگ‌آمیزی 
‌مکان‌یــاب« و » ‌رنگ‌آمیــزی همســایه- ‌مکان‌یاب«، مطرح شــده 
 و مــورد مطالعه قــرار گرفته‌انــد. تخصیص اعضــای مجموعه رنگ 
 به مجموعه گره‌های یک گراف را یک k- رنگ 
آمیزی )مناســب( گوییم اگر و فقط اگر به هیچ زوج همسایه‌ای رنگ 
یکســان اختصاص نیافته باشــد. با اعمال ‌محدودیت‌های بیشــتر در 
رنگ‌آمیزی، به انواع دیگری از این مسئله خواهیم رسید. تعداد حداقل 
رنگ برای ‌رنگ‌آمیزی مناســب یک گراف را عدد رنگی گراف گوییم؛ 
این عدد برای انواع ‌رنگ‌آمیزی به طور مشــابهی تعریف می‌شود. پیدا 
کردن عدد رنگی یک گراف در فرم بهینه‌ســازی مســئله و همچنین 
تشــخیص k-رنگ پذیری گراف برای k>2، در فرم تصمیم مسئله، از 
مســایل معروف np-hard هستند. نوع خاصی از ‌رنگ‌آمیزی مناسب 
که موضوع این مقاله اســت، ‌رنگ‌آمیزی همســایه- ‌مکان‌یاب گره‌ها 
اســت. در این مســئله گره‌ها باید طوری ‌رنگ‌آمیزی شوند که علاوه 
بر غیر یکســان بودن رنگ همســایه‌ها، مجموعه رنگ همسایه‌های 
‌گره‌های همرنگ، متمایز از هم باشند. در مبحث ‌رنگ‌آمیزی همسایه- 
‌مکان‌یاب گره‌ها با وجود مطالعات وســیع صــورت گرفته در زوایای 
نظری بحث، از جملــه روابط بین عدد رنگی در انواع رنگ‌آمیزی‌ها و 
عدد رنگی ‌گراف‌های خــاص، از نظر الگوریتمی، در این زمینه نتیجه 
قابل توجهی وجود نــدارد. در این مقاله، الگوریتمی برای ‌رنگ‌آمیزی 
همسایه- ‌مکان‌یاب ‌درخت‌ها ارایه شده است. ثابت می‌کنیم الگوریتم 
از مرتبــه زمانی چند جمله‌ای اســت و در مــورد حداکثر ‌رنگ‌های 
استفاده شده برای ‌حالت‌های خاصی از ‌درخت‌ها بحث خواهیم کرد. 

6- یــک الگوریتم تقریبی برای حل مســئله تابع 
احاطه‌گر ایتالیایی روی گراف‌ها

نویسنده:  ابوالفضل پورعیدی
چکیــدۀ مقالــه: گــراف  را در نظــر بگیریــد. تابع 

 را یک تابــع احاطه‌گر ایتالیایــی )احاطه‌گر 
رومن( گویند هــرگاه هر راس  با  مجاور به حداقل 
یک راس  با  یا مجاور به حداقل دو راس  
با  باشــد. وزن یک تابع احاطه‌گر ایتالیایی برای 
گــراف  با کمترین مقدار را عدد احاطه‌گر  ایتالیایی گراف  گوییم. 

مســئله تابع احاطه‌گر ایتالیایی برای گراف  به صورت 
یافتــن یک تابــع احاطه‌گر ایتالیایــی با وزن برابر با عــدد احاطه‌گر 
ایتالیایی برای گراف  تعریف می‌شود. ثابت شده است که مسئله تابع 
احاطه‌گــر ایتالیایی NP-کامل اســت. در این مقالــه ابتدا یک مدل 
برنامه‌ریزی خطی صحیح برای این مسئله پیشنهاد می‌کنیم و سپس 
با استفاده از این مدل یک الگوریتم تقریبی با ضریب  

برای حل مسئله ارائه می‌کنیم.
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پيامک‌های نوروزی
درميان پيامک‌هايي که به مناسبت فرارسيدن سال نو دريافت کرديم، 

این پيامک از بقيه جالب‌تر بود که در اينجا برايتان نقل مي‌کنيم:
»برقرار مثل سيسکو،
محبوب مثل گوگل،

خلّق مثل اپل،
پايدار مثل اينتل،

،WIN10 انعطاف‌پذير مثل
و موفق مثل مايکروسافت باشيد.

YEAR 1403 IS LOADING…
Please Wait» 

فرم گزارش خرابي کامپيوتر
فرم زير از طرف بخش پشتيباني فني يک سازمان بزرگ براي گزارش 

خرابي کامپيوتر در اختيار کلةي کارمندان قرار داده شده است.
1. مشکلتان را شرح دهيد:

...........................................................................................................................
2. اکنون، مشکلتان را به دقت شرح دهيد:

..........................................................................................................................
3. دربارة علتّ مشکلتان چه فکر مي‌کنيد:

...........................................................................................................................
4. ميزان جدّي بودن مشکل:

الف- کم
ب- کم
ج- کم

د- بديهي
5. آيا کامپيوترتان به برق وصل است؟ □ بله  □ خير

6. آيا کامپيوترتان روشن است؟  □ بله  □ خير
7. آيا خودتان سعي کرده‌ايد که مشکل را برطرف کنيد؟

  □ بله  □ خير
8. آيا وضع را خراب‌تر کرده‌ايد؟  □ بله  □ خير  

9. آيا جزوة راهنما را خوانده‌ايد؟  □ بله  □ خير
10. آيا مطمئنيد که جزوة راهنما را خوانده‌ايد؟  □ بله  □ خير

11. آيا واقعاً مطمئنيد که جزوة راهنما را خوانده‌ايد؟   □ بله  □ خير
12. آيا فکر مي‌کنيد که آن را فهميده‌ايد؟  □ بله  □ خير

13. اگر جواب سؤال قبل، »بله« بوده است پس چرا نتوانستيد مشکل 
را خودتان برطرف کنيد؟

...........................................................................................................................
14. قد شما چقدر است؟ آيا بالاتر از اين خط هستيد؟ ........................

...................................................
15. وقتي‌که مشکل پيش آمد داشتيد با کامپيوتر چکار مي‌کرديد؟

...........................................................................................................................
16. اگر جواب ســؤال قبل »هيچي« است، پس براي چي کامپيوتر را 

روشن کرده بوديد؟
................................................................................................................

17. آيا مطمئنيد که خيال نمي‌کنيد که مشکل داريد؟ □ بله  □ خير
اين مشکل در شما چه احساسي به وجود مي‌آورد؟ ..............................

..........................................
18. دربارة دوران کودکيتان بنويسيد:

...........................................................................................................................
..................................

19. آيا براي مشکلتان شاهد هم داريد؟ □ بله  □ خير
20. آيا نمي‌توانســتيد به جاي آن که مزاحم من بشويد، کار ديگري 

بکنيد؟ □ بله  □ خير  

سرماخوردگی کامپیوتر
سوال: کامپیوترت چرا سرما خورد؟

جواب: یکی از پنجره‌هاش باز مونده بود!

پند هفته
هميشــه به ياد داشته باشــد که شــما آدم منحصربه‌فرد و يگانه‌اي 

هستيد... درست مثل بقةي آدم‌ها.

زنگ تفریح
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ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

اعضاي حقوقي فعال در حوزه راه حل هاي اعضاي حقوقي فعال در حوزه راه حل هاي 
برنامه ريزي منابع سازمان و نرم افزارهاي پيشرفته برنامه ريزي منابع سازمان و نرم افزارهاي پيشرفته 

سازمانيسازماني

آریانا پرداز آینده 

آریا سپ مدیریت سیستم پردازشگر

آسان سازان ستاره نوین

ارمغان پارس پرداز

رستاک سامانه ویرا

برگ سیستم پویا 

پرنده های هدایت پذیر از دور

پارس تصمیم

پردازش موازي سامان

توسعه یکپارچه ایلیا 

تحقیق و توسعه ارتباط

تحلیل گران داده فرتاک

تیم یار کیش

شرکت توسعه سرمایه گذاری شبا

جوان ایده پرداز نوین کلیک

چارگون

رایا وران توسعه

راهبر نیروی خراسان )رانیر(

رایانش دانش محور نوین تک

مهندسی رای دانا آفرین

سامه  آرا پردازشگر 

سامانه پی نگار هوشمند

سبز داده افزار

سیستم هاي اطلاعات مدیریت شرق رایا

سیما رایان روز

سورن سامانه مدیریت هوشمند

پرسیس  پردازان  داده  شرکت 
پویا 

شرکت فنی و مهندسی و خدماتی پیام 
صنعت صدرا

صنایع انفورماتیک سدید رادین 

گروه نرم افزاري پیوست

گلرنگ سیستم 

لناوا اینجینیرینگ گروپ  

فرابوم کسب و کاری نو آوری باز

فناوری اطلاعات آرادپرداز اسپادانا

فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد 
آریان )فناپ(

داده ورزي فرادیس البرز

نماتک ایرانیان

مدیریت سیستم های دیجیتال 

مهندسي نرم افزاري رایورز

مبنا داده ارتباط شبکه                            

داده پردازی نیلرام مانا

گروه مشاورین ورانگر نوین

گام الکترونیک

هورماه رابین خاور

اعضاي حقوقي فعال در حوزه نرم افزارهاي اعضاي حقوقي فعال در حوزه نرم افزارهاي 
كاربرديكاربردي

آریا ایمن تدبیر

آمایشگران تجارت کامیاب 
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ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

ایده زرین پرهام 

ارقام نگار اندیشه 

شرکت پارسا نواوران سامان ایرانیان

اطلاع رساني پیوند داده ها

 

  

  

  

  

ابع

 

  بردار

  بردار

ه ريزي منا
  ان

 فزار

 فزار

بهره

بهرهي

بمانره
اسزما

رنم اف سه

رنم افد

 

  ي

اهي رطح ت
  

 فراگري 
  د

اپرس مهر ن

نويپد يناس
  

ايشرنمي

يريدمت
صنعتي

رهنمود
اساپرگاد

آورانون

ر الاطع
اه داده

 
 

اطلاعات مهرپویا هودین

ایده پرداز تجارت مهر آفاق

آریانا پرداز آینده )آرپا(

اندیشنمدان برنامه سازان کارن

پیک عصرنوین تجارت مجازی

پیشرو تجارت سازان کارا

هبسازان ملت

پیشگامان فن آور هوداد

پیشتازان سیب طلایی

پیشرو نگاه زرین

پندار کوشک ایمن 

پژند الکترونیک 

پندار پاکان پاندرا

تدبیرگران توسعه انرژی اترک

توسعه نفاوری اطلاعات جهان ازفارنوین

تدبیرگران نوآوري رایسان 

خدمات منهدسی فن آوری های طیف 
گستر اطلس  طاها

خبره حسابان ره آورد

داده کاوان پیشرو ایده ورانگر

دانیار توسعه پایدار علوم

رایان پرتو نگار

رادمان ارتباط نوتریکا

رها ایده گستر ویرا

سپهر اندیش حساب آسیا 

سروش رایانه ایرانیان

ســازه های اطلاعاتی و ارتباطی سامان 
پرتو گستر آریا

گروه آومزش و ژپوشه

  

  
  مؤهسس تحقيقات اراطابتت و فناوري ااعلاطت

  

    رنم افزار  )ديدج(اگياشن سيستم 

 

شایگان سیسمت

شرکت اطلاع رسانی پیوند داده ها

شرکت آوید پیک فردا

شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو )مانیر(

شرکت داده پرداز ماکان سیسمت دانشنمد

نصایع فن آوری طراحان هبینه

طرح تجارت پردیس نیکان

مدیریت عنصت نکو

منهدسی سیسمت های هوشنمد
بدیع اصفهان

مهیا ارتباط مکران

منهدسی راهکارآفرین آدا

)MDS( مجعمت داده ها و سیسمت ها

متین شبکه ویستا

فرادید ارتباط نیلگون

همراهان سیسمت گوهر

همراه الکترونیک آوای پارسی

نوین آوازه گران فرا وب 

نیکو داده ی مجازی زیگورات
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رهیاب ریان فردا

رابین هوشمند سورین

مهندسی رز اتدیشه هوشمند

ماهان وب گستر آویژه

گروه فناوری اطلاعات آتیه ویستانگر

گستره چتر نیلی

هوشمند سازان ارتباط پویا

اعضاي حقوقي فعال در حوزه بانكي و 
بانكداري الكترونيكي

 ارتباطات سرمایه ایرانیان 

الکترونیک تراکنش ویرا 

بهسازان ملت

بانک آینده

پدیسار انفورماتیک ایران

پردازشگران سامان 

پردازش هوشمند هزاردستان 

پرداخت اکترونیک سداد

 ن داردي

  

  

 

  
وخداتن

  

 

ژوشه
  ن وگول

موزش و پژ
دبون

گروه آم

 

 ن

 ي

 ي

 ي

 ي

الملليبن

ارياخرباات

كنابي م

كنابي

كنابي ي

  سپار

امتي ارنژي 
  ك

يب ااعلاطت 

مخ حقيقات

تسيسم ران

ارغواني ياس

ويسامه

اسزامن
تكامس

انفوري

تحزكرم
  

تحگليلر

 ايوپ

ي صيانع

پویا

پردازش اطلاعات مالی پارت

پایا انرژی باتاب 

پایا تراکنش هزاره سوم 

توسعه سامانه های نرم افزاری نگین

تکنولوژی هوشمند نیکا

تجارت الکترونیک پارسیان کیش 

توسعه فناوری کیان پرداز زاگرس

تلکام سافت 

شرکت راهکارهای هوشمند و یکپارچه آسا 

شرکت سکوی کسب و کار الکترونیک

شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین
 )توسن(

خدمات انفورماتیک

توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن 

سفیر آبي آرام 

شرکت مهندسی آتی سازاب ایرانیان 

الکترونیک  ارتباطات  توســعه  شرکت 
تجارت ایرانیان

شرکت صنایع الکترونیک فاران

رایانه خدمات امید

زنجیره تبادل هوشمند روشان

شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

فن آوران اطلاعات آسام

فناوری اطلاعات ناواکو 

گرایش تازه کیش

گسترش فناوري هاي نوین

صنایع پرسو الکترونیک

شرکت ملی انفورماتیک

نوآوران هوشمند نیکان

ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

شرکت درگاه داده آسمان

کیانا پارسیان کیش

کلیدگستر آینده )نت بینا(

مهندسی سازه اطلاعات سامان

هاست ایران

اعضاي حقوقي فعال در حوزه شبكه و سخت افزار

ٌ
آوید رایانه هیراد 

آرین الماس دیجیتال

آوش افزار

آرسسس پارت پرداز قرن

آکام پردازش پارس

ایمن تصویر مهرگان 

ارتباط داده های فراایده 

افرا کارا نت

افرا رابین ارتباط کوشا

ایده آل ارتباطات قرن

پردازش افزار دانا

پترو تجهیز کیان داریا

پیشگامان امن فرادید ویرا

پشتیبان زیر ساخت امید

پیشرو داده ایرانیان پارسه

بانی رایان پرداز نو

بهاور فناوری ویرا

تجارت الکترونیک هوشمند مبنا

توسعه دانش و فناوری کارن

تسلا الکترونیک پیشتازان

توسعه ارتباطات پیشبرد

تولیدی بازرگانی اشجع باتری

توسعه و تجهیز فدک رایان

توسعه فناوری اطلاعات آیریس

شرکت تعاونی کارکنان خدمات
 ارتباطی رایتل

اعضاي حقوقي فعال در حوزه اينترنت و پورتال ها

آرامش گستران مینا

ارتباطات مبین نت

داده پردازان ایده شرق

افرا فناوری ایکاد 

فردیس نوق

فرا ارتباط کویر کاشان 

توسعه فناوری ریز فن پردازش پرشین

داده پردازي پویاي شریف 

روند تازه 

رایا پروژه

رویای خلاق و هنر برنا

دانش افزار نارون شریف

فرابرد داده های ایرانیان

شرکت کلید گستر بینا 
)نت بینا(
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شرکت درگاه داده آسمان

کیانا پارسیان کیش

کلیدگستر آینده )نت بینا(

مهندسی سازه اطلاعات سامان

هاست ایران

اعضاي حقوقي فعال در حوزه شبكه و سخت افزار

ٌ
آوید رایانه هیراد 

آرین الماس دیجیتال

آوش افزار

آرسسس پارت پرداز قرن

آکام پردازش پارس

ایمن تصویر مهرگان 

ارتباط داده های فراایده 

افرا کارا نت

افرا رابین ارتباط کوشا

ایده آل ارتباطات قرن

پردازش افزار دانا

پترو تجهیز کیان داریا

پیشگامان امن فرادید ویرا

پشتیبان زیر ساخت امید

پیشرو داده ایرانیان پارسه

بانی رایان پرداز نو

بهاور فناوری ویرا

تجارت الکترونیک هوشمند مبنا

توسعه دانش و فناوری کارن

تسلا الکترونیک پیشتازان

توسعه ارتباطات پیشبرد

تولیدی بازرگانی اشجع باتری

توسعه و تجهیز فدک رایان

توسعه فناوری اطلاعات آیریس

شرکت تعاونی کارکنان خدمات
 ارتباطی رایتل

اعضاي حقوقي فعال در حوزه اينترنت و پورتال ها

آرامش گستران مینا

ارتباطات مبین نت

داده پردازان ایده شرق

افرا فناوری ایکاد 

فردیس نوق

فرا ارتباط کویر کاشان 

توسعه فناوری ریز فن پردازش پرشین

داده پردازي پویاي شریف 

روند تازه 

رایا پروژه

رویای خلاق و هنر برنا

دانش افزار نارون شریف

فرابرد داده های ایرانیان

شرکت کلید گستر بینا 
)نت بینا(
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پارس فایبرنت

پندار کوشک ایمن

پیشتازان اندیشه پویا

داتیس آریانا تیم

سرو حامی پارس

سام تجهیز خاورمیانه ایرانیان

شرکت فنی مهندسی نوآوران
افرا تک هوشمند 

فاوا پردازش خلیج فارس

شرکت مهندسي پیما عمران نیرو

شرکت شبکه بانان پاژ

شرکت تجارت سرور ماندگار

شرکت آوای همراه هوشمند 
هزاردستان)کافه بازار(

شرکت مهندسی سیستم های اطلاعاتی 
پیشرو

شبکه اندیش آژمان

شرکت فناوران آتیه گئومات

فناوری ارتباطات هوشمند لیان

شبکه گستر نسل جدید

فرا ارتباط گستر پویا

فاوا پارس الکترونیک فارس ویرا

فناوران امن آرنیکا

فناوران اهل قلم نوین

فراز اطمینان کیا مهر

فناوری اطلاعات سهلان

فرصت کیش 

مهندسی ارتباطات دوربرد فارس

مهندسی رایانه پرداز طوفان

مهندسی نرم افزاری گلستان

مفتاح رایانه افزار

مهندسی فناوران آریس آریانا

شبکه پایدار فناوری اطلاعات

ویرا شبکه امن راشا

ویرا انرژی مهرماهان

شبکه گستران یاقوت سرخ

بهاور فناوری ویرا

پارسیان فیبر ارتباط

تحلیلگران اطلاعات نگاره

تحلیلگران ارتباط ایرانیان

توســعه فن آوری ارتباطات و اطلاعات 
راهکار مفید پرداز

شرکت رایانه همراه کیان 

رایان مهر الکتریک 

رابین نوآوری برساد

رادمان داده پردازی فرنام

رهنمون فناوری اطلاعات

خدمات آواژنگ

خدمات رایانه ای بهینه پرداز پویا

سرو رایانه

شرکت نوآوران انفورماتیک

سامان کارین فناوری هیراد
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ليست اعضاي حقوقي 
انجمن انفورماتيك ايران

نوین داده پرداز روناش

اعضاي حقوقي فعال در حوزه مديريت پروژه

سامانه ورز هزاره

اعضاي حقوقي مشتريان بهره بردار از 
راه حل هاي نرم افزارهاي پيشرفته سازماني 

و بهره بردار از فناوري  اطلاعات

آمایشگران تجارت کامیاب

آئین تجارت الکترونیک آوا

ایریسا

رادمان ارتباط هوشمند افزار

تجارت الکترونیک تدبیر کیش

چکاوک پردازش هوشمند البرز

مجتمع صنعتی سپاهان باتری

معماران به طرح

راه آرمان مهر نیکان

شرکت توسعه خدمات مراکز داده پیشرو

شرکت سروش آفرینان دیبا

صنایع پرسو الکترونیک

شــرکت مهندســی گســترش ارتباطات نو 
خاورمیانه

کاسپین آبی  آریانا 

کیسان صنعت ایرانیان 

گسترش داده باران آذربایجان

گروه بازرگانی آریانا پارس راژمان

لایف سرویس پارسه

شــرکت مهندســی فرداد رایانه 
اسپادانا )سهامی خاص( 

مهندسی شبکه گستر 

مهندسي افق داده ایرانیان

مهندسین مشاور ارتباط گستران شرق 

اندیشه پرداز دوران

ویژن پلاس اروپا 

نویان ابر آوران

ویرا رسانه افزار

مطبوع عمران

فرهنگ و توسعه کندو

فناوری اطلاعات و ارتباطات 
اندیشمند آریا

اعضاي حقوقي فعال در حوزةآموزش و پژوهش

آکادمی یاسان

آکادمی آموزشی و تحقیقاتی متاورس 
ایران

الماس رایان ایرانیان

ایران بروکر

اندیشه پردازان چوگان

ایتسکا

نوین طب بنیان راد

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

فناوري اطلاعات بین الملل

فناوری اطلاعات مدبران عصر 
فرا اندیشه
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 اعضاي حقوقي فعال در حوزة مشاوره

توسعه الکترونیک ماهان

تارا فرآیند تهران

توسعه نو آوری و تجارت آسانا

موسسه حقوقی واقتصادی آرمان ایرانیان

طرح و توسعه الکترونیک افق

شرکت شبکه گستر ساینا 

شرکت نرم افزاری امن پرداز

نرم افزاری ژابیزپردا

 اعضاي حقوقي فعال در حوزه توسعه
 وب فارسی

گروه اقتصادی و فناوری اهلیت و 
اصلیت ماندگار

فناوری پیشرفت تجیر

فناوران ایده پرداز یزدان ایرانیان

اعضاي حقوقي فعال ساير حوزه

الو خودرو

ایده های تجارت کاسپین

توسعه تجارت الکترونیک نوظهور

راسا سازان عصر نوین

پیشگامان تحول سبز آریا

کارامیس

فناوری ثروت یارا

نوید طلوع پارسیان

مهریدک آریا
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